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 گفتار مترجم پیش

گوینند، امننا چننرا  آیننا  ایننن کتنناب بنناز هننم از گاننندی سننخن می

 هنوز هم نیازی به او هست 

 

گنندرد. تقریبننا   می 1948ی  سننال از تننرور او در ژانویننه 67

هنننند آرمنننانیِ خنننویش  بسنننیاری از تصنننوراتی کنننه او در منننورد

ظاهر  داشت، نقش برآب شده است. امّنا هنند اکننون حاکمنانی بنه

تماما هنندی دارد و هنر گوننه دخالنت رسنمی دولنت انرلنیس در 

امور آن، ظاهرا  با پاسخ دندان شنکن دیپلماتینک مقامنان هنندی 

دارد و بیرانرنان را  ظاهر استقلال شود. پس هند به رو می روبه

تر، عدرشننان را  یننرون ریختننه اسننت، یننا بننه تعبیننری محترمانننهب

است؛ پنس بایند دوران خوشنی را بردرانند. امنا واقعینت  خواسته

تنر از کنل  دانیم آوارگنانی شناید بیش چنین نیست. اکنون همه می

هنای شنهرها  ها و خیابان ، در زاغنه1948جمعیت هند در سال 

کننند،  خوابند، دفن  می خورند، می آیند، می دنیا می ها، به و حومه

یعنی فلاکنت و –میرند  زایند و در همان جا نیز می زیند، می می

 سرافکندگیِ مطلق بشری!

 

گداشت. جریان  او میان دزد هندی و دزد انرلیسی فرقی نمی

روزگار را در آن زمان، جنایت شهرنشنینان برخنوردار هنندی 

ان ویژه روستانشنننین و انرلیسنننی بنننر  ننند خینننل عظنننیم فقنننرا، بنننه

دینند کننه بننا  دانسننت و در رویاهننای خننود هننند را اقیانوسننی می می



و مسننتقل، و بننا  بسنننده  شننمارِ روسننتاییِ تقریبننا  خودنن   جزایننر بی

هنننای محلنننیِ پرجننننب و جنننوش کوچنننکِ خنننود، شنننرافت و  بازار

گندارد، ننه اینن کنه  هنا آدم را بنه نمنایش می تلاش انسنانیِ میلیون

باشند، موشنک هنوا کنند، بمنب اتنم  شهر بزرگ داشته 100مثلا  

بسازد، انقلاب سبز راه بیاندازد و برنج صادر کنند؛ و در عنین 

ی ذلینل را در  وجود مفلنوک سنرافکندهها م ها، میلیون ی این همه

 خود بپرورد. 

 

طلبان  ی استقلال این نراه او پاسخی است دندان شکن به همه

رویاپرور ملیّ و قنومی در سراسنر دنینای فعلنی، بنه اینن معننی 

که تا زمانی که عدم تمرکز ملیّ و محلیّ و اسنتقلال لیبرالیسنتیِ 

ی اجننرا  های کوچننک مولنند را نتوانسننته باشننند بننه مرحلننه واحنند

درآورننند، یننا حننداقل در چشننم اننندازی واقعننی و قطعننی بتوانننند 

استقلال، تنهنا بنه عنود شندن  شان برای ببینند، هر گونه تلاش

زبنننان،  کنننند؛ و اینننن بنننار اربنننابی هم ظننناهر اربابنننان خننندمت می

خننورد و بننس! وایننن تننازه در صننورتی  تر می شننان را خننوب حق

اسننننت کننننه هزینننننه ای بنننندلیل مقاومننننت حاکمیننننت متروپننننل بننننر 

طلبان بار نشود. در این صورن است که حکایتِ "منرا  استقلال

 کند.  ان!" مصداق پیدا میبه خیر تو امید نیست، شر مرس

 

راهبننرد عملینناتیِ گاننندی، تبنندیل هننر روسننتا بننه پایرنناه و دژ 

اقتصنناد اتکانن  بننه   خننود و شننجاعت اخلاقننیِ من ننبطی بننود کننه 

اقتنندار حنناکم را، چننه از نننو، بیرانننه، و چننه از نننو، خننودی و 

های منردم عمننل  بنومیِ آن، در صنورتی کننه بنر خنلات خواسننت

 کند، خودبخود فلج سازد. 



 

شندن انسنانی ننوین را در  خواست زاده به سخن دیرر، او می

به چشم ببیند. انسنانی  –ی جهان  و از طریق هند در همه –هند 

نننو،  ی" و عشننق نامشننروط و فراگیننر بننه همتخشننون کننه بننا "بی

شننود و در موقنن  لازم، در برابننر قنندرن و  ننرون  سننیراب می

م، قننادر بننه سننخن گفننتن و ایسننتادگی اسننت. بننه ایننن متجنناوز هنن

و جننگ و  ترتیب راهی به رهاییِ بشر از درد و رننج خشنونت

رحمننی و تننورم  ننرون و قنندرن، هنندردادن و تخریننب محننی   بی

شود. از سوی دیرنر  زیست، و حاکمیت مدهب مصرت پیدا می

شخصنننیِ  خواسنننت بنننه حقیقنننت بنننا تنننلاش خنننود در اینننن راه، می

گفت همنان خداسنت و بنه  مطلوب خود هم برسد، حقیقتی که می

 بخشید.  می ای او آرامش شخصیِ عارفانه

 

علاوه انسنانی  تر، بنه امّا گاندی هم یک انسان است و نه بیش

و به همین دلینل ماننند همنه  گر حقیقت است به قول خود، تجربه

تننر از خطننا هننم از او سننر  ممکننن اسننت بیش مسننتعد خطاسننت و

و نزدیکننیِ  بزننند. او بننه دلیننل نزدیکننیِ زبننانش بننه زبننان عرفننا

شننندن در معنننرد خطنننر  کشنننان، به عملنننش بنننه رفتنننار ریا ت

شمرده شدن است، چینزی کنه از آن بسنیار وحشنت دارد.  مقدس

نویسنننده در کتنناب حا ننر، خننود نرنناهی ایننن چنینننی بننه گاننندی 

در جننای جننای کتنناب هننم، بننه تننلاش خننود گاننندی بننرای  دارد و

ی مطلقی، اشناره  زدایی از خود و از هر شخص و نظریه تقدس

 کند.  می

 

های سرشنننناس معمنننولا  موافقنننان و مخالفنننانی دارنننند.  انسنننان



گاننندی هننم از ایننن دایننره بیننرون نیسننت، بننا ایننن فننرق کننه او در 

بندنام  ننام منرد، بنرخلات بع نی سرشناسنان پایان کارش خوش

نننامی و طرفننداران بسننیار،  ی ایننن خوش تنناریخ. در زیننر سننایه

اش را درسنت بفهمند و خنوب و بندش  خواهد حنرت کسی که می

سننویه  را سننوا و نقنند کننند، بننه شنندن در معننرد اطلاعننان یک

ی منفی  کنند و نکته بیند همه او را تحسین می گیرد. می قرار می

گانننندی و هنننر  بیننننند. همنننین تحسنننین همرنننانیِ  در رفتنننارش نمی

شخصننیت محبننوب دیرننری، مشننکل بزرگننی اسننت بننرای فهننم و 

ی  گریِ برجسنته دلیل همین جلوه گونه افراد. به درک واقعیت این

های محبوب است که از وجنود بخشنی از منتقندین  شخصیت آدم

مننانیم: منتقنندینی کننه نظننری خننلات جریننان عننادیِ  خبننر می بی

 تحسین و تمجید دارند. 

 

مانند،  اطلاعی بناقی می ل پیش بود، این بیشاید اگر چهل سا

شنند و کتننابی انتقننادی در مننوردش  تننا زمننانی کننه کسننی پینندا می

کنرد. ولنی امنروزه بنه کمنک اینترننت،  نوشت ینا ترجمنه می می

تنوان بنا ینک  این مشکل تا حد سرعت برق رفن  شنده اسنت. می

ها و  جسنننتجوی اینترنتنننیِ درسنننت، در اولنننین جسنننتجو بنننه ن منننه

سنناز دیرننری هننم گننوش سننپرد کننه  قننل و  نوا و نا مهای ننناه سنناز

سنننویه را بنننه هنننم  ننننوای تحسنننین یک سننننرینیِ ارکسنننترهای هم

دهننند کننه  همتننا و یرانننه بننه آدم می ریزننند. یعنننی فرصننتی بی می

های  های مختلنف و متفناون ینک مسنرله را از چشنم بتواند سنویه

ترین زمان ببیند. این فرصت را اینترننت اسنت  مختلف و در کم

ها داده اسنننت. در  ه بنننرای اولنننین بنننار در تننناریخ بنننه انسنننانکننن

روشنننی"، دیرنننر امکنننان  کننناری و "پنهان جاسنننت کنننه مخفی این



ینا زود  ای هم نخواهد داشنت، چنرا کنه دینر تری میِابد و فایده کم

 کند.  شود و واقعیت را آفتابی می کسی پیدا می

 

نظنران منتقندان مترجم، برای آشنایی خواننده بنا بع نی از 

را در پاینننان کتننناب آورده  1لاوروِ  ای از جنننر  گانننندی، مقالنننه

دسنننتی بنننوده اسنننت. او  ل، مقالنننه ننننویس چیرهاوروِ  اسنننت. جنننر 

 2رولان ای تحلیلی دارد. نه مانند رومنن انرلیسی است و اندیشه

که هر دو در عشنق شندیدی کنه بنه  3است و نه مانند لویی فیشر

کنننند بنننه گانننندی  دل بودنننند. او اعتنننرات می گانننندی داشنننتند، هنننم

کننننه از  هننننایش هننننم شنننناهدند بننننر این ای ننننندارد و کتاب علاقننننه

های افکار معنویِ گاندی هم حا ر نیسنت ردّ شنود. او  نزدیکی

زنننننند، زنننننندگی بنننننا تمنننننام  بنننننرای زنننننندگیِ متعنننننارت قلنننننم می

کننه ممکننن  ننندارد 4بننا معنننویتی هایش. کننار زیننادی گری حسنناب

دلینل، نقندی  دنبالش باشند. بنه همین هایی مثل گاندی، به است آدم

                                                           
1 .George Orwell( :1950-1903رمان ) نرار و فعّال چپ انرلیسی.  نویس، روزنامه

او  1984ی حیوانان و  های قلعه در جنگ داخلیِ اسپانیا شرکت داشت و زخمی شد. رمان

 خیلی مشهورند.

2 .Romain Roland: (1944-1866مورخ موسیقی، رمان ) نویس،  نویس، نمایشنامه

ی جایزه  دار فرانسوی، برنده طلب و فعّال چپ و نام دوست، صلح یس، انساننو نامه زندگی

کریستف و   هایی مانند جان شیفته، ژان ، صاحب رمان1915نوبل ادبیان سال 

 تر: گاندی. تر و عمیق  ولستوی و از همه کوچکآنژ، ت های بتهوون، میکل نامه زندگی

3 .Louis Fischer( :1970-1896روزنامه ) شناس و فعّال  شناس، گاندی نرار، شوروی

ها، "گاندی و استالین"، به  چپ آمریکایی؛ سه کتاب در مورد گاندی نوشته که یکی از آن

دانلود است. بر اساس ی این مترجم به زبان فارسی و در وبلاگ عدم خشونت قابل  ترجمه

دار انرلیسی، فیلم "گاندی"  ساز نام بورو فیلم کتاب دیرر او، "زندگیِ گاندی"، ریچارد آتن

 است. را ساخته
4
گر  دانست و فق  خود را تجربه گاندی به معنای مصطلح کلمه، خود را عارت نمی - 

 دانست، نه بیشتر.  حقیقت می



تنر از دیرنران،  تر است، چنون بیش که این قلم بنویسد، خواندنی

توانننند بنننا مو نننو، نقننند درافتننند و بنننا چشنننم دیرنننری ببینننند.   می

از )راستی! صحبت از دیندن بنا چشنمی دیرنر شند. در سنطری 

، ع ننننوی از ریْنننننی خننننوانیم: "سِننننر جننننر  کتنننناب حا ننننر می

ی گاننندی در  کمیسننیون تحقیننق و تفحننصّ، از تواننناییِ دو سننویه

دفنننا، معقولاننننه از مو ننن  خنننود، و در همنننان زمنننان، دیننندن 

زده  چننننان شنننرفت تحرینننف مننناجرا از نرننناه حرینننف خنننود آن بی

د، "آقننای گاننندی مننرا بننه ینناد ح ننرن بود کننه اظهننار کننر شننده

 اندازد."( رسول می 1پولس

 

 جنننوبی ، رهبنر فقینند آفریقننای2در ادامنه، نظننر نلسننون ماننندلا

است که اهمیت زیادی دارد، چرا که او خنود،  مورد گاندی آمده

اسنت. پنس از  طرت آزادی بوده راهبر جم  بزرگی از مردم بنه

                                                           
1 .Saint Poleو  تنرین مبل نان مسنیحیت که از مهم : پل یا پولس، یکی از حواریون  مسیح

 گزار الهیننان و خداشناسننی ایننن آئنین بننود. پننولس بننرخلات حوارینون، هرگننز بننا عیسننی بنینان

را همچننون دینننی جداگانننه، از  دینندار مسننتقیم نداشننته اسننت؛ بننا ایننن حننال او بننود کننه مسننیحیت

اولیه بود. در کتاب اعمنال رسنولان،  یهودیت جدا کرد. اوائل از دشمنان سرسخت مسیحیان

تننر  اند. بیش خوانننده شننده هننا( و حواریننون پیشننوای مسننیحیان پننولس پیشننوای نصنناری )جنتیل

م اخنتلات زینادی بنین محققنان وجنود دارد های عهد جدید را او نوشنته اسنت. هننوز هن قسمت

هننای  تننوان تفاون را گسننترش داد یننا آن را تحریننف کننرد. امّننا می کننه آیننا پننولس، پیننام عیسننی

 چننه کننه پننولس در بننا آن -کننه منسننوب بننه عیسننی اسننت-ه" انجیننل ی کننو روشنننی میننان "خطبننه

رسالان خود نوشته است، پیدا کنرد. در هنر صنورن مسنیحیت کلاسنیک، بیشنتر از مسنیح، 

 به سن پل وابسته است. 

2 .Nelson Mandela (1918-2013)رهبنر مبنارزان  ند نژادپرسنتیِ : نلسون ماندلا ،

تنناریخی، بننه سننال زنندان کشننید و پننس از آزادی در انتخابناتی  27منردم افریقننای جننوبی کننه 

ی  ریاست جمهوریِ نوین آن کشور انتخاب شد. پس از به قدرن رسیدن، منردی کنه مبنارزه

مسلحانه هم کرده بود، با حریفان و روسای رژیم پیشین، به مدارا رفتار کنرد. بنیش از ینک 

آمیز  تبنا فقنر و ایندز و حنل مسنالم دوره هم در قدرن نماند و زنندگیِ خنود را وقنف مبنارزه

 نام مرد.  ها کرد. و در آخر خوش های اجتماعی و ملت اختلافان میان گروه



ی معتبر ایندیپنندنت در منورد زنندگیِ  ای از روزنامه آن، نوشته

آیند. و در آخنر بنرای آشننایی بنا بخشنی از نقند  جنسیِ گانندی می

بننا یننک  رولان خنیِ رومنننسنن نراری و هم "چننپ" بننه او، نامننه

 ی رابیندرانان تاگور( خواهد آمد.  منتقد هندی )برادرزاده

  

و شناعر بنرلادشنی در   به تازگی هم تسلیمه نسرین نویسننده

، بنننه زنننندگیِ جنسنننیِ NoCountryForWomen.orgسنننایت 

بنا بندنی لخنت در گاندی پرداختنه اسنت. او مندعی اسنت گانندی 

نظرش سنندی در  خوابینده و بنه ساله می 19تا  16کنار دختران 

 داده است.  دست نیست که آنان را آزار نمی

 

 نیوینننورک تنننایمز 2013ی  ژانوینننه 31از سنننویی دیرنننر در 

های گانندی  هنا و نامنه دهد از نمایشنراهی از عکس گزارشی می

نام جنوزت للیولند،  ای بنه یسنندهدر هند؛ و در آن بنه کتنابی از نو

کننند کننه در  ویراسنتار اجرائننیِ پیشنین همننین روزنامننه اشناره می

ی  عنوان کسنننننی معرفنننننی شنننننده کنننننه رابطنننننه آن، گانننننندی بنننننه

اش در  دوسنننت آلمنننانی کالنبننناخ ای بنننا هرمنننان  ننننهگرایا همجنس

 داشته است.  جنوبی آفریقای

 

گویند زندگیِ خصوصنیِ افنراد مطنرح اجتمناعی  ها می خیلی

به دیرران مربوط نیست، مرر این که تأ یر مسنتقیمی بنر روی 

خود آن شخصنیت داشنته باشند و ینا   مشیِ مشخص اجتماعیِ  خ 

در این زنندگیِ خصوصنی، حقنیّ از دیرنران  نای  شنده باشند. 

نظرشنان ها با این نظر موافق نیستند و دلایلی هنم بنرای  بع ی

 65قدر که از زندگیِ گانندی پنس از  دارند. در هر صورن، آن



هایی دالّ بنر زینر پنا گداشنتن حقنوق  سال افشا شده اسنت، نشنانه

اند که گانندی  حال مدعی نشده به دیرران نداشته است و کسانی تا

در این یا آن مورد از آنان سوء استفاده کنرده و ینا بنه آننان سنتم 

 کرده است. 

 

های رفتناری در منورد  ل، خبرداشتن از این خدشهدر هر حا

افراد مطرحی چون گاندی، از  روریان شنناخت آننان اسنت، 

 ها را ردّ کرد.  هر چند که حتیّ بتوان به راحتی آن

 

 گفت: کسی می

 ریخت و...   سطل آب در چاهی می 10فلانی 

انداخت و یک سنطل  کرد، سطل را می بعد مردم را صدا می

گفنت: "جماعنت! ایننک  کشنید. بعند می اه بنالا میآب از همان چن

 مان!" آب گوارا از چاه

طنور برخنورد کنرد.  با هیچ کس و از جمله گانندی هنم نبایند این

 اش را با هم گفت.  وروی اش و پشت باید زیروبم

 

 

 ها دو رسم جالب دارند: روایت است که بع ی از خارجی

 که:  یکی این

مخنالفی ابنراز کنند و اگر کسی در یک جمن  مشنورتی نظنر 

بینند کنه بنا وجنود در  قرار بریرد، خود را موظف می در اقلیت

ی  بندیِ نهایی یا مصوبه او، عین نظرش را در جم   اقلیت بودن

عنوان نظر اقلیت بیاورنند و حندفش  اجرایی و گزارش نهایی به

شننده، بسننیار قطعننی، مهننم،  گرفته نکنننند، هننر چننند کننه تصننمیمِ 



 اجرایی و برخلات نظر اقلیت باشد. 

 که:  دوم این

ای بنه  عنوان ینک خنارجی، نامنه اگر منثلا  کسنی در ژاپنن بنه

وزارن کشور )مثلا ( بنویسند و بخواهند کنه در انتخابنان بعندیِ 

وزیری ینننا مجلنننس شنننرکت کنننند، شخصنننی کنننه نامنننه را  نخسنننت

طرفنه  مسنتقل و انفنرادی و یک گیریِ  ی تصمیم خواند، اجازه می

ی  ندارد که هر پاسخی را که به صنلاح دیند، در برابنر نویسننده

نامنه قنرار دهند. تشنخیص درسنت ینا نادرسنت و پاسنخ درسننت، 

گو هستند. پس هنیچ  ی شورایی از افرادی است که پاسخ عهده به

ای مسننتقیما بننه تشننخیص فننردی بننه سننطل زبالننه انداختننه  نامننه

گیرد. این شوراسنت کنه  ت یک فرد، پاسخ نمیدس شود یا به نمی

گیننننرد و مننننثلا  در پاسننننخ  بننننر روی پاسننننخ نهننننایی تصننننمیم می

تنننان نسنننبت بنننه نهادهنننای  نویسننند: بنننا تشنننکر از حسنننن نظر می

کشننورمان، متاسننفانه تننا ایننن تنناریخ، امکننانی بننرای انجننام ایننن 

حننال بننه  مننان وجننود نداشننته اسننت. بننا این درخواسننت در قوانین

اینننن امکننان، شنننما را در اسننر، وقنننت در  محننف فنننراهم شنندن

 جریان خواهیم گداشت. 

 

اینن دو روایننت از خارجینان، چننه راسننت ینا ناراسننت باشننند، 

 دهند:  درهر صورن، راه و روش نقد را هم به ما نشان می

عنوانِ یننک  گوینند یننک رای، درسننت اسننت کننه بننه  اولننی می

وانند ت ، خیلی  عیف است، امّا از نظر وزن اسنتدلالی، می رای

باشند و بنه همنین خناطر، حنقّ  از رأیِ حاکم هیچ چیز کنم نداشته

بنودن"،  اش را به دلیل "در اقلیت نداریم منطق و دلایل پشتیبان

عمدا از آگناهیِ منردم حندت و سانسنور کننیم. بنا اینن روش، منا 



خود  کنیم و بنه ردّ نمنی نظرِ مخالفِ نظرِ غالب و مسلّ  را فنورا  

دهیم در معننننرد هواهننننایی تننننازه از  ن فرصننننت مننننیو دیرننننرا

دلیل  هایی نو قرار بریریم. حق نداریم صندای منتقند را بنه پنجره

ارزش و  پناه بودنش، اول کم ارزش کنیم و بعد بی  عیف و بی

 بعنند هننم رسننما  او را از صننحن خنناطره خننود و دیرننران حنندت

اش  جا گفته باشد، تو حق حدت کنردن کنیم. منتقد هر قدر هم بی

را از منظر مخاطبان نداری، حتی بنه هندت خندمت بنه بهتنرین 

 های اخلاقی، ایمانی، ملیّ و ایدئولوژیکی.  نیت

 

طرفه نرفتن به  دومّی، عجله نکردن در ق اون فردی، یک

قا ننی و مراجعننه بننه عقننل جمنن ، و نظننر مخننالف دیرننران در 

کننند. بننا ایننن روش، مننا  تر را یننادآوری می های عمننومی هعرصنن

نظننر مخننالف نظننر خودمننان را بننه مجننرد برخننورد شخصننی و 

کنیم،  ی اندیشنه حندت نمنی کنیم و از صحنه ذهنی با آن، ردّ نمی

کنیم و بنه خنود  های موافق و مخالف را نیز وارسی می بلکه نقد

رو  مان روبنه دهیم بنا نظنر مخنالف مو ن  جران و فرصت منی

رب  و  شویم، هر چند که آن نظر در نراه اوّل، خیلی مهمل، بی

نظر برسند. داوریِ انفنرادی همیشنه در مظنان  کمیاب و نادر بنه

تنهایی بننه نقنند  راه بننردن بننه خطاسننت. بهتننر ایننن اسننت کننه بننه

تر به عقنل و خنرد و احتیناط باشند. در همنین  ننشینیم، تا نزدیک

کننم  سننت منتقنندی را کمجاسننت کننه بننا مننروری دوبنناره، ممکننن ا

تر قبنولش  اش را بپدیری که پیش های بپدیری یا بخشی از حرت

ای. امنا بنا دیندن  دانسنته رب  می ای،یا نظرش را خیلی بی  نداشته

کنننم  نظنننرن کم ،شنننواهدی ینننا اسنننتدلالی متفننناون در دفنننا، از او

 عود شود.



 

های موجنود بنر نظنران غالنب و  حالا حکاینت ماسنت بنا نقند

 نام "گاندی."  ای به یدهمسلِ  بر پد

هننا در صننورن  ی ایننن بح  ی خواننننده گرانننه ی کاوش وظیفننه

هاست، و بعد سنبک  گونه نقد داشتن فرصت، رفتن به سراغ این

 نن سنننرین کننردن منندعیان منتقنندان اسننت تننا ایننن کننه بننه شننناخت 

تری دسننت پینندا کننند. و در صننورتی کننه  تننر و شنناید نسننبی واقعی

ساختن برداشت فعلیِ  کردن و معلقّ  باشد، شناور فرصتی نداشته

اش و در هننر دو حالننت، دوریِ همیشننری از  خننود از اطلاعننان

نراه خشک و صلب و یقینی و قطعی و متعصبانه به اینن ینا آن 

 ی محبوب و مطلوب است.  فرد یا عقیده

 یقننین و قطعیننت، قاتننل جسننتجوی همیشننریِ ایمننان و حقیقننت

 واقعی است. 

 

 پنالانی کریشننا کریی کتناب،  گفتن است که نویسنندهلازم به 

(1992-1907Krishna Kripalani, سیاست ،)  مدار )ع و

و   ، منشنی1نکِتا سنانتینی اشَنرامِ  پیشین مجلس سنای هنند(، معلنم 

چندین کتاب در منورد  مولف)پسر( و  تاگور همدم رابیندرانان

گاننندی، تنناگورِ پنندر و پسننر، ادبیننان، و از جملننه کتنناب مشننهور 

ی سنخنان گاننندی(" اسنت کننه بننه  ی مننردم برادرنند )گزیننده "همنه

 است.  فارسی ترجمه شده

 ها در این کتاب، از سوی مترجم است.  ها و پیوست پانوشت
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 ای زندگی گاندی: گونه

 و ... چند نقد و نظر                                   

 

 یپالان ی کریشنا کری نوشته



 

 سخن پیش

ی هننند، هننیچ  ی شنبه قنناره در طنی تنناریخ طننولانی و پرحاد ننه

اکننون در  شنده و هم ای که بنا تولند گانندی شرو، قرنی مانند سده

چنننان ت ییننران پویننایی در حیننان  ی پایننان آنننیم،  شنناهد آن آسننتانه

سیاسننی، اجتمنناعی و اقتصننادیِ مننردم نبننوده اسننت کننه در ایننن 

 دوران شاهدش هستیم. 

 

(؛ حکومننت 1869دنیا آمنند )دوم اکتبنر  هکنه گاننندی بن هنرامی

، 1857بنود. خینزش سنال  خوبی تثبیت شنده  بریتانیا در هند، به

بنزرگ" ینا  های مختلفی مانند "ط ینان سنپوی"، "شنورش با نام

های بازرگانی  طلبی "، تنها به تکامل توسعه"جنگ اول استقلال

ه یک امپراتنوری بنزرگ یناری شرکت هند شرقی و تبدیل آن ب

بود. این سلطه، صنرفا  سیاسنی نبنود. موقعینت انرلنیس،  رسانده 

چننان تقوینت شند کنه  همراه با تسل  فرهنرنی و فکنری خنود، آن

دامان  کرده، مشتاق رها کردن خود به نسل نوین هندیان تحصیل

ای  هیی  سیل هبخشنیِ" آن امپراطنوری بودنند:  "مأموریت تمدن

ی خییود  ن را  پذیر بییه اراده نیسییت کییه سییل ه تییا  ن حیید م لیی 

کشید کیه  پیشنهاد دهد. هی  زنجیری  نچنان سخت، به بنید نیی

در هند آن روزگنار، میل خود  ن را در  غوش کشد.  زندانی به

پدیری تنا آن حندّ شندید بنود کنه  پدیری، آنچننان کامنل و تسنلیم قیمّ 

الهنی آمنده  فرمان بنهآمد امپراطنوری بریتانینا در هنند  نظر می به

 است تا ابد بماند. 



 

هنرامی که گاندی چشم از جهان فرو بست، ملنت هنند ملتنی 

کنننه سنننوگوار اینننن مصنننیبت شننند. دوزخینننان زمنننین و  بنننود آزاد

های سنرزمین پندری،  دستان و مردمان محروم از سنرمایه کوته

ها، سنخن گفنتن  از دست رفته را باز یافتنه و زبنان بسنتهمیراث 

توانسنتند سرهاشنان  آغازیده بودند. خمیندگان از تنرس، حنال می

سنننننلاحان، سنننننلاحی را آب داده بودنننننند کنننننه  را برافرازنننننند. بی

همتنا  فاینده بنود، سنلاحی بی ی بریتانیایی در برابرش بی سرنیزه

که بندون کشنتن ای  های جهان. آری، اسلحه ی زرادخانه در همه

 توانست پیروز شود.  دیرری می

  

زنندگی گانندی نینز هسنت، چنرا  ی این معجزه، داسنتان قصه

ی  که وی بیش از هر کسِ دیرر، معمار و نیز مهندس این پدیده

گزارش  جهت نیست کنه هموطننانِ سنپاس تاریخی بوده است. بی

 وی را "پدر ملت" نامیدند. 

 

راق خواهند بنود اگنر مندعی شنویم گانندی بنه با این وجود اغ

وجود آورد. هنننیچ فنننردی، هنننر قننندر  تنهنننایی اینننن تحنننول را بنننه

توانننند مننندعی انحصنناری معمننناری ینننک فرآینننند  تیزهننوش، نمی

ای از پیشننینیان برجسننته و معاصننران  تنناریخی گننردد. زنجیننره

انند تنا جنرنل پوشنیده از  سالمندتر، با بینل و شمشنیر تنلاش کرده

سنازی  و مسموم تنرس، خرافنه و سسنتی را پاکهای هرز  علف

ای را آمناده کننند کنه نبنوغ  انند تنا عرصنه کنند. آننان تنلاش کرده

تبدیل نمود و هموطننانش  گاندی آن را به میدان قدرتمند مبارزه

را در طی یک راهپیمایی بزرگ، بسوی آزادی رهنمون کنرد. 



ده بننود، احتمننالش کننم دنیا آمنن تننر بننه چنانچننه وی یکصنند سننال پیش

بننود بتواننند آنچننه شننود کننه بعنندا  شنند. هننند هننم در صننورن نبننود 

ی  توانست به فرجام کنونی و بنه روش وینژه رهبریِ گاندی نمی

چننان بشنکوه کنه آزادی را بنه همنراه  خود دست یابد. روشنی آن

ای کناملا   اسنتثنایی کننه  افتخنار، بنا خنود بنه ارم نان آورد. شنیوه

گوننه تجربنه بناز هنم تکرارشندنی اسنت ینا  ا اینداند آین آدمی نمی

 نه!

 

گاننندی بننرای مننردمش زیسننت، رنننج بننرد و مننرد. و بننا ایننن 

اش دارای اهمینت  دلیل کشنورش نیسنت کنه زنندگی وجود فق  به

پرسننت یننا  ی یننک وطن  منزلننه اسننت. عننلاوه بننر ایننن، وی فقنن  به

ماننند.  های بعنندی می گر انقلابننی نیسننت کننه در ینناد نسننل اصننلاح

گاندی این است که وی اساسا  نیروینی  ی اصلی در داستان نکته

اخلاقی بود که درخواستش از وجدان انسان، هم جهانی است و 

وطنننانش و نننه  هننم ماننندگار. ایننن کننه وی در آغنناز کننار بننرای هم

دیرر ملل، تلاش کرد؛ بدین سنبب بنود کنه در مینان آننان متولند 

هننای لازم را  هننای آنننان، انریزش تهننا و خف بننود و لنندا رنج شننده 

اش فنراهم کردنند. بننابر  برای تحرک اخلاقی و نه نت سیاسنی

ی زنندگی او درسنی اسنت بنرای تامنل همرنان و ننه  این، آمنوزه

 فق  هندیان. 

 

دلیل عشق آتشین وی به وطن و  اگر عظمت گاندی صرفا  به

ی  ی پیروزمنداننه نیز رهبری پوینای او در جرینان ینک مبنارزه

توانسننت دلیلننی کننافی بننرای  بننود، خننود بننه تنهننایی می سیاسننی می

سننختی  قنندردانی مننردم از "پنندر ملننت" باشنند، امننا ایننن توجیننه به



شنکلی  د او را بهتواند تو یح دهد که چرا باقی مردم دنیا ینا می

هنننای خاصنننی در کنننلام او  دارنننند ینننا انریزش وینننژه گرامنننی می

 میِابند. 

 

امننروزه در جهننان "پنندر ملننت" کننم نننداریم؛ در واقنن ، بنندون 

توانسنت  وجود برخی از آننان، دنینا روزهنای بهتنری را هنم می

چرده در لباسنی از کتنان،  داشته باشند. امنا اینن منرد نحینف سنیه

"ش بننود. رهاوردهننای وی بسننیارند. چیننزی بننیش از "پنندر ملننت

ی کننار  ی اجننرا یننا نتیجننه هننر یننک از آنهننا، کننه بننر اسنناس شننیوه

انننند، ننننام او را در سراسنننر جهنننان  منننورد ق ننناون قنننرار گرفته

انننند. وی آزادی از زنجینننر بردگنننی  بلنننندآوازه و سنننرافراز کرده

بیرانه را به یک پننجم ننو، بشنر هدینه کنرد و در پنی آن آزادی 

ری   پیشرام رهنایی بسنیاری از کشنورهای آسنیای هند   به تعبی

 شد.  جنوب شرقی و آفریقا

 

شنننمرده  هایی کنننه سنننابقا  نجنننس آنچنننه کنننه وی بنننرای انسنننان

 هند تری از استقلال شدند انجام داد، هیچ ارزش و اهمیت کم می

هنننا قنننرن سنننتم طبقننناتی و هتنننک  نداشنننت. گانننندی زنجیرهنننای ده

حرمت اجتماعی آنان را در هنم شکسنت. اصنرار او، مبننی بنر 

باینند بنا سننعادن اجتمناعی، اخلاقننی و اقتصننادی  اینکنه آزادی می

کننند همنراه باشند و  ها نفری کنه در روسنتاها زنندگی می میلیون

بننه ایننن هنندت ابنندا، نمننود،  هایی کننه بننرای دسننتیابی نیننز شننیوه

طریقتننی از زننندگی را نمننایش داد کننه ممکننن اسننت روزگنناری 

گرای امنروزی  بتواند جانشینی برای جوامن  تمرکزگنرا و فاینده

 باشد. 



 

خودی خنننود دسنننتاوردی وینننژه بنننود، چنننرا کنننه  منننرگ او بنننه

شننهادن وی مننان  بننروز جنننون نفننرن و برادرکشننی در میننان 

غیردینننی و دمکراتینک نظننام ملنتش شنند و امکنان تثبیننت هوینت 

نوپننای اتحنناد هننند را فننراهم سنناخت. امّننا هننیچ دسننتاورد انسننانی، 

تواند تا ابند بناقی ماننده ینا در اینن دنینای  هرقدر هم بزرگ، نمی

همیشه بالننده، بندون ت یینر بنه حینان خنود ادامنه دهند. آنچنه کنه 

دسننت آورد ممکننن اسنت متلاشننی یننا منحنرت گننردد یننا  گانندی به

ه چیننزی در حنند یننک خنناطره، اسننتحاله شننود، ولننی تواننند بنن می

گاننندی بنناز هننم زنننده خواهنند ماننند، چننرا کننه انسننان، برتننر از 

دستاوردهایش است. در وجود او، بشنری جهنانی وجنود داشنت 

کنه  چنان و کمنال اخلاقنی بنود. آن که در جسنتجوی ابندیِ حقیقنت

بشنر را از  ی آننم کنه ذان تر در اندیشنه گفت: "من بیش خود می

کننه، فقنن  مننان  رنننج بننردن ملننت خننود  رحمننی بنناز دارم تننا این بی

باشم... اگر ما همه فرزندان یک خداییم و در یک سرشت الهی 

چنه وابسنته بنه    باید در گناه هر فنرد دیرنری   مشترکیم، پس می

دیرر شننریک باشننیم.  بننا یننک -مننا باشنند یننا بننه نژادهننای دیرننر

نویسد: "در هند همانند دیرر  می 1938در  1تاگور رابیندرانان

نقنناط جهننان، مننیهن پرسننتانی وجننود دارننند کننه بننه همننان اننندازه 

اند، و  گاندیِ عزیز، خنود را وقنف و قربنانی منیهن خنود سناخته

بایند  هایی شدیدتر از آنچنه کنه گانندی می برخی از آنان مجازان

باشننند. حتننی از نقطننه نظننر  شنند، باینند تحمننل کننرده متحمننل می
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شننوند کننه شنندن  منندهبی، مرتا ننانی در ایننن سننرزمین یافننت می

ریا ت آنان بحدی است که زندگی گانندی در مقایسنه بنا آننان، 

آسایش نسبی است. اما این وطن پرستان، فق  وطن پرستند، نه 

اند که همچون  تر و آن مرتا ان، تنها، قهرمانانی روحانی بیش

انننند کنننه منننورد تحسنننین  انیِ همنننان کراماتیدیرنننر آدمینننان، زنننند

آید این مرد، از کرامنان خنود  نظر می دیررانند. در حالی که به

 اند."  برتر است. کراماتی که خود هر یک عظمتی

گاندی معبد و مذهبی را بنیاد نکیرد و هیر چنید کیه بیا ایییان 

ای را  زیسیییت، بیییا ایییین حیییا  هیییی  اعتقیییاد ج میییی و متع یییبانه

هییا و  اقی نگذاشییت تییا مومنییان بییر سییر میرا دنبا  خییود بیی بییه

دیگر بیه میرده خیوری و مجادبیه بزردازنید.  های  ن با یک سنت

که عییقابًه مذهبی که با  ن زاده شده بود، به  وی با وجود این

ی خود، وفادار و معتقد بود، اما هرگونه اصو  عقیدتی،  شیوه

غیراخلاقییی را ک کییه از دیییدگاه وی نییافی  مناسییک، یییا عبییاد 

قانون معنویت و شفقت فراگیر باشد ک بدون ترس و ملاحظه و 

 1909در همان اواینل سنال شیرد.  م لحت اندیشی مردود می

دانم  ی او نوشنت: "نمنی  درباره اش، جوزت دُک دوست باپتیست

ی  وح و اندیشنهای قادر است کنه پنرواز ر آیا هیچ سیستم مدهبی

چنننان بننه  هایش آن طور مطلننق متوقننف سننازد  دینندگاه وی را بننه

آیند کناملا   هنندویی باشنند، و  نظر نمی اند که به نزدیک مسیحیت

 تننوان آنننان را مسننیحی اند کننه نمی چنننان از هننندوگرایی اشننبا، آن

اگیر است کنه چنان گسترده و فر که عواطفش آن نامید، در حالی

هییای  ای رسیییده اسییت کییه  یین کنیید بییه نق ییه انسییان ت ییور می

 بیند."  معنی می ی را بیا فرقه

 



بیست و هفت سال بعد گاندی، خود به برخی از همکنارانش 

نام او تشننکیل داده بودننند تننا عقاینند وی را در آن  کننه انجمنننی بننه

نام "گانندی  چینزی بنهدهند کنه: " طنور هشندار می تبلیغ کنند، این

جا  ی از خننود بننها خننواهم کننه فرقننه گرایننی" وجننود ننندارد، نمی

ای جدینند را  برنندارم. منندعی نیسننتم کننه اصننول فکننری یننا نظریننه

ام تننا حقننایق  ام. مننن فقنن  بننه روش خننود سننعی کننرده ابنندا، کننرده

مان  ابنندی و همیشننری را بننر روی مشننکلان و زننندگی روزانننه

ام،  آورده  ام و نتنایجی کنه بدسنت کنم... نظراتی کنه داده آزمایش

که فردا به نکان بهتنری  به هیچ وجه نهایی نیستند. در صورتی

ای نندارم کنه  هنا را ت یینر دهنم. هنیچ نکتنه برسم، ممکن است آن

ی  اننندازه ی بهتخشننون و بی بتننوانم آن را بننه دنیننا بینناموزم. حقیقننت

هایی بر روی  ام انجام آزمایش ها قدمت دارند. آنچه که کرده کوه

تر و به بهترین شکل ممکنن در  هر دو، با مقیاسی هر چه وسی 

ام و از  اسننت. در ایننن راسننتا، گنناهی خطننا کننرده حنندّ تننوانم بوده

تنوان ی من   اگنر ب ام... بله، تمامی فلسفه اشتباهاتم درس آموخته

چنه کنه اکننون  آن را با این واژه فریبنده و پرادعنا نامیند   در آن

را "گانننندی گراینننی"  بایننند آن شنننود. شنننما نمی گفنننتم خلاصنننه می

ای جدیند و "گرایشنی ننوین" در آن  بنامید، چرا که ایمان به قبله

ای  وجود ندارد. برای تشنریح آن هنیچ کنلام ینا تبلی نان فاخراننه

نتظارم، در مورد منن، از متنون مقندس آید. برخلات ا لازم نمی

تر از همیشنه، بنه  تر و سنری  ایند، امنا منن صنریح نقل قنول کرده

بایند قربنانی هنیچ چینز  اعتقاد محکم خود پایبندم کنه حقیقنت نمی

ام باور  دیرری شود. آنانی که به حقایق بدیهی که مطرح ساخته

دارننند، فقنن  بننا تحقننق بخشننیدن بننه آن حقننایق و زیسننتن در مننتن 

توانند آنها را تبلیغ کنند، ننه بنا کنلام و ادعنا و تبلینغ بنه  آنها، می



نفنن  ایننن یننا آن اعتقنناد." گاننندی هننیچ ویژگننیِ خاصننی بننه "خنندا" 

جز "حقیقت" و هیچ مناسکی را برای دستیابی  منسوب نکرد به

امننان، بننا  بننه او توصننیه نکننرد مرننر جسننتجوی شننرافتمدانه و بی

 آسیب نرساند.  ای ابزاری که به هیچ موجود زنده

 

چننه کسننی جرئننت آن را دارد کننه منندعی شننود گاننندی تنهننا 

کرده، مرر این که اعترات کند وی برای  دلیل خود تلاش می به

 کوشیده است   همه می

 

دنیا نیامنند کننه بعنندا   چنننان بننه ایننن واقعیننت نیننز، کننه گاننندی آن

تر از نکان دیرنر نیسنت. هنر چنند کنه  اهمیت ای بی "شد"، نکته

ی  گسالی خود را متفاون ساخت، ولی در سنالهای اولینهدر بزر

های  ای را نشننان ننداد کنه بچننه عمنر، هنیچ اسننتعداد خنارق العناده

همسنننن و سنننالش در آن مشنننترک نباشنننند. بنننرخلات برخنننی از 

شننند،  ای بنننه وی الهننام نمی اش هنننیچ اندیشننه معاصننران برجسننته

( جنوان ازینن حسنن برخنوردار  )تناگورطور که رابیندرانانِ  آن

بنرد و  رننج می 1بود، نه از رویاهای رمزآلنود ینک راماکریشننا

شنند.  برانریختننه می 2اکاناننند نننه بننا تعصننب غالننب در امثننال ویوه

ی قابل ذکر این  ی همانند دیرر کودکان؛ نکتهکودکی بود معمول

تنر از اغلنب  تر از بسنیاری از کودکنان و بسنیار رام هوش که کم

دلیل خجننولی بنننیش از حننند، سننرکوفت خنننورده بنننود،  آنننان و بنننه

 ها آزارش داد.  شکل عقده، مدن خجلتی که به

                                                           
1 .Ramakrishna(1886-1836بزرگ هندی ) : راما کریشنا، عارت 

2 .Vivekananda(1863-1902) : راهب نامدار هندی و حواری راماکریشنا 



نفس، خننوش سننیما نبننودن،  بجننز کننم جراتننی و عنندم اتکنناء بننه

ای، متوسنن  بننودن در  ا نوجننوان مدرسننهعنوان یننک کننودک ینن بننه

تحصیلان و بطور کلنی ممتناز نبنودن؛ چینز دیرنری در ظناهر 

ای از  اش وجنننود نداشنننت کنننه نشنننانه جسنننمی او ینننا تنننوان فکنننری

ی آتشفشننان فعننلا آرام درونننش باشنند. ازیننن سننطح  نیننروی نهفتننه

ای  رسنید، ننه جرقنه ای بروش نمی آرام، آوای هیچ خروش خفته

ای باشد از شمشیر آتشینی که  آمد تا نشانه می چشم و نه دودی به

 بر سندان وجودش در حال شکل گرفتن بود. 

 

شنناید مشننیت الهننی بننود کننه خنندا از روی حسننادن نسننبت بننه 

داد و نرنران  اش منی شیطان، سلاحی نایاب را که در خفنا شنکل

چننان معمنولی  دور کردن آن از چشم شیطان بود، در غلافی آن

هیچ کس را برنینریزد. حتی خود غلات هم پنهان کند که توجه 

اش  ی درون خود یا سرنوشتی که در کمنین آیننده از آتش آرمیده

داد. هنننیچ  آگهنننی نشنننان نمنننی نشسنننته بنننود هنننیچ سنننرنخی ینننا پیش

ای، و حتی حرکتی مبهم، از نبنوغی کنه نوجنوان  هشیاری ویژه

داد. امنوا   ، خبر نمی ناپدیر را تسخیر کرده بود ظاهرا  توصیف

ای، سننطح آرام و یکنواخننت  بینننی یچ شننوریدگیِ غیرقابننل پیشهنن

کنننرد، و هنننیچ  حاد نننه و معمنننولی وی را آشنننفته نمی کنننودکی بی

 اش، راه به بیرون نمیِافت.  اشتیاق شدیدی از اعماق ناخودآگاه

 

کرد، از  آگاهیِ خود احساس خوشبختی می نوجوانی که در نا

ابی و همچنننین ی کامینن هننای قبننل از بلننوغ کننه مایننه تمننامی تنش

ناکننامی بسننیاری از نوابننغ و پیننامبران بننوده اسننت بنندور ماننند تننا 

کننه فکننر و شخصننیتش بلننوغ یافننت و قننادر بننه تحمننل فشننار  این



انفجننار درون شنند، آنرنناه بننود کننه ایننن مرحلننه را بننا شننجاعت و 

سنننبکبالی بننندون شنننانه خنننالی کنننردن، بننندون غنننرور و بننندون 

 جویی آغاز کرد.  ستیزه

 

اس خاصننی از وفنناداری بننه والنندین، درسننت اسننت کننه احسنن

وظیفه شناسی و بیرانری با نادرستی، در این "بچنه مدرسنه"ی 

حقیننر آشننکار بننود، امننا در محننی  اجتمنناعی پننرورش او، ایننن 

العنناده  العنناده نبودننند. آنچننه کننه حقیقتننا  فوق هننا بسننیار فوق ویژگی

سنختی  بود، در عمنق "روح"ی مندفون بنود کنه در آن سننین، به

 شد.  ن دیده میا ری از آ

 

بنننابر ایننن بننا دانسننتن ایننن نکتننه کننه اگننر ایننن جننوان معمننولی 

دانیم، هنر  کمک اعِمنال من نب  اراده بنه جنایی رسنید کنه منی به

خود نهینب زنند کنه چنرا منن  ای نینز ممکنن اسنت بنه انسان سناده

ای ترسیو  اگیر پسیر بچیهنباید در انجام همان کارها موفق باشم. 

کنم کیه  که جرأ  ندارد بدون چراغ به بسیتر رود، "ت یور میی

ارواح از یک سیت، دزدان از سویی دیگیر و مارهیا از فرفیی 

ها  تیییرین انسیییان هراس کننییید"، بتوانییید بیییه بی ام می دیگیییر دوره

 ها نی  امیدی هست.  تبدیل شود، برای تیامی دیگر انسان

 

نننندی یننناد شنننود، اینننن نبنننوغ در اگنننر قنننرار اسنننت از نبنننوغ گا

ناپندیر وی، در قبنول  ناپدیر و هراس پشتکار و سماجت خسنتری

قنننرار اخلاقنننی اسنننت.  دلیل اطاعنننت از ینننک مینننل بی رننننج بنننه

اش پس از عبنور از آسنتانه جنوانی، سنلوکی طنولانی از  زندگی

وقفننه و جسننتجویی ننناآرام و بنندون تعجیننل در راه  ای بی مبننارزه



پدیر  بود. حقیقتی نه انتزاعی و ماورایی، بل تجسم کشف حقیقت

ها. او گام به گام بالاتر رفنت،  ی انسان در قالب رواب  روزمره

های دیرنننر فراتنننر و بلنننندتر  های انسنننان  هایی کنننه از قننندم بنننا قننندم

نبودند، تا آنجایی که او را در مرتبتنی دیندیم کنه بنیش از انسنان 

و بارویی بلند مرتبه  که خود به تنهایی بر  ناینشتی بود. آلبرن

ی بشننر ایننن قننرن بننود، در مننوردش چنننین نراشننت:  در اندیشننه

سیختی بیاور کننید کیه   ینید، به هایی کیه در  ینیده می شاید نسیل"

چنین فردی در قابی  گوشیت و پوسیت و خیون بیر روی هییین 

اگر در پایان کار، گانندی شنبیه هنیچ است."  خاک گام برداشته

در رسید، بهتر است به دلیل آورد کنه  نظر نمی انسان دیرری به

  غاز، او نی  هیانند هر انسان دیگری بود. 

 

هننای وی در همننین نکتننه  همتننای زننندگی و آموزه زیبننایی بی

مننان  نهفتننه اسننت. خوشننبختانه او خننود، حننوادث اصننلی را برای

اش در انظننار  ا آنجننا کننه بننا ح ننور کامننل بننت کننرده اسننت. تنن

عمننومی، تقریبننا  هرگونننه حننریم خصوصننی و شخصننی خننود را 

پننروا، تکامننل  رهننا کننرد. وی بننا دقتننی موشننکافانه و صننداقتی بی

اش را شنرح داده اسنت. اگنر  وجدان و آگاهی اخلاقنی و سیاسنی

نبننود ایننن چنننین، در سننرزمین زود بنناور هننند، کننم نبودننند وقننای  

ی  کنننه علامنننان رمزآلنننودی در منننورد منننژده نرننناران مخلصنننی

خداوند از تولند وی جعنل کننند و حتنی از زمنانی کنه جنیننی در 

ای خنندایی بننر سننرش  رحننم مننادرش بننوده اسننت، او را بننا هالننه

 اش: درباره چه خوش گفت تاگورتصویر نمایند. 

 گویی،...  "سرورم! تو خود، چه ساده سخن می

 زنند." نه  نانی که از تو دم می  



مرد  آیننا قدیسننی در میننان  آیننا گاننندی قنندیس بننود یننا سیاسننت

 مردی در میان قدیسان   مردان بود یا سیاست  سیاست

تواند مدعی هر دو باشد  آیا او موفق شند کنه بنه  آیا کسی می

کنننننننه  چنان کالبننننننند فاسننننننند سیاسنننننننت، روح شنننننننفقت بدمننننننند، آن

اند  آینا ملتنی کنه او را پندر خطناب  کنندگانش مدعی شنده تحسین

کنننند، تننناکنون شننناهدی بنننر اینننن مننندعا بنننوده اسنننت  ایننننان  می

 اند که آیندگان باز هم خواهند پرسید.  هایی پرسش

 

تنوان گفنت اینن اسنت کنه او  ی آنچه که می ین میان، همهدر ا

ده  تیاگورهر چه بود، از جنس هیچ انسان هم عصر خود نبود. 

سا  قبل از مرگش گفت: "شاید موف  نشود، شاید با شکست 

فور کیه  فور که بودا شکسیته شید، هییان رو گردد، هیان روبه

ور که  نیان نتوانسیتند  دمییان را ف شکست خورد، هیان مسیح

هایشان بازدارند، اما او هییشه، به من به کسیی کیه  از شرار 

زنییدگیش را بییه درسییی بییرای تیییامی اع ییار بعییدی بیید  نیییوده 

  است، در یادها خواهد ماند."



 

 توبد و پرورش

در  1869م اکتبننر سننال گاننندی در دو داس کارامچننند موهننان

دنیا آمند کنه  ، شهرک کنوچکی در سناحل غربنی هنند بنهپوربندر

در آن روزگار یکی از چندین ایالت شاهزاده نشین در کاتیاوار 

بود. امروزه، کاتیناوار بنه ننام سائوراشنترا در گجنران شنناخته 

تننر از  ی تقریبننا  مسننتطیل شننکل، بننا کم شننود. ایننن شننبه جزیننره می

ینای عنرب هزار مایل مرب  مساحت، در غرب به داخل در 30

پیشروی دارد، از شمال بنه خلنیج کناب وبعند از آن بنا صنحرای 

 شود،  کاب همسایه است و از جنوب به خلیج کامبی محدود می

 

ترین منناطق  که تا همین اواخر یکی از عقنب افتناده پوربندر

هنننا میننندان نبنننرد مینننان بسنننیاری از قباینننل  اسنننت، قرن هنننند بوده

امیرنشننین کوچننک داشننت کننه  300تننر از  متجنناوز بننود و بننیش

بع ی بزرگتر از یک روستا هنم نبودنند و بع نی بزرگتنر از 

یننننک بخننننش معمننننولی هننننند بریتانیننننا در آن زمننننان بننننه حسنننناب 

هنننای مختلفنننی ماننننند "راننننا" ینننا  آمدنننند. حاکمنننان کنننه بنننه نام نمی

"تاکور" یا "نواب" شهرن داشتند، مستبدان کوچکی بودنند کنه 

ورزیدند و اهل زد و خنورد بنا هنم  ادن میدیرر حس دائم به یک

شان که "مأمور مقنیم"   بودند، امّا از ترس حاکم بزرگ مشترک

 کردند.  بریتانیایی بود، خود را مهار می

 

در ایننن ف ننای فرننودالیِ لبریننز از ننناامنی، دسیسننه و عنندالت 



ی روزگنار بودنند.  ی مزمن، شورشیانِ قهرمان، شهره مستبدانه

شننان افسننانه شننده اسننت و هنننوز هننم در  ایه بع ننی از دلاوری

شنود. مردمنی کنه  های مردمی از  آننان یناد می ها و قصه حماسه

در ف نای نننامطمرن کشنمکش مننتلاطم داخلنی پننرورش میِافتننند، 

طور سنتی اهل دریانوردی و تجارن هنم  مقاوم و پرطاقت و به

طور  حنال خرافنی داشنت، همنان بودند. مردمی متدین و در عین

تر  اند. مهم هایی این چنین طور عموم در چنین محی  به که افراد

ها، دوارکا در ساحل غربیِ این منطقه، شهر مقندس هنند  از این

 ای اسنت کنه خندای کریشننا ای پادشناهی است که پایتخنت افسنانه

کنننرده اسنننت.  بنننر آن حکومنننت می 1گیتنننا" در کتننناب "بهاگننناواد

ی هننم بننه ایننن سنننت و تصننوت اسننلام 2داریِ منندهب جِیْنیسننم دیننن

ی اینن و ن ، طبننق  ویشننوییِ برهمنایی ا نافه شنده بننود. نتیجنه

رحمننی و  کیشننی و منندارا، بی ای هننندی از راست معمننول، آمیننزه

 شفقت، افراط و پرهیزکاری بود. 

 

 ی طبقنه در چنین ساخت اجتماعی بود که موهان در خانواده

دنیا آمنند. گفتننه  بازرگننان بننهیننا  3متوسننطی از کاسننت "وایشننیا"

                                                           
1
 - Gita: داشت پاداش. چشم ترین کتاب هندوان. کتابی کوچک با م مون عمل بی مقدس 

2 .Jainismی موجنودان زننده و  ی در برابر همنهتخشون : مدهبی است هندی، که به راه بی

کننند. مننومنین بنناور  میهای زننندگی تاکینند  ی شننکل و برابننریِ روحننانی میننان همننه بننر اسننتقلال

اند.  کشنی، ابنزار رسنیدن بنه فنلاح و رسنتراری ی و خنودداری و ریا تتخشنون دارند که بی

 ای نباید نابود شود، حتی ذران ریز مثل حشران ذره بینی.  در این اعتقاد، هیچ موجود زنده

3 .Caste  ِی هندو، که با میزان نسنبی خلنو   جامعه یا کاست: هر یک از طبقان مورو ی

شننود. در ایننن جامعننه بننه ترتیننب طبقننان  و ناپنناکیِ آیینننی و موقعیننت اجتمنناعی مشننخص می

بننرهمن )نرهبانننان آتننش مقنندس، علمننا و معلمننان(، کشنناتریا )جنرنناوران، مقامننان اداری و 

ن و گننزارا اعمننال قننانون(، وایشننیا )کشنناورزان، دامننداران و بازرگانننان( و سننودرا )خنندمت



کنم بنه  شان در اصل بقال بودند، امّنا خنانواده کم شد که نیاکان می

منزلتننننی اجتمنننناعی دسننننت یافتننننه بننننود و پنننندربزرگ موهننننان، 

بود؛ مردی  سالار یا وزیر اعظم حاکم پوربندر ، دیواناوتامچند

دلیل همننین  کار و نتننرس، کننه بننه بننا شخصننیتی محتننرم، درسننت

السننلطنه را از خننود  ی نایب صننفان، پننس از مننرگ حنناکم، ملکننه

ناخشنود کرده بود. او برای نجان خنود بنه ایالنت مجناور یعننی 

 به وی پناه داد.  جوناگاد فرار کرد و نوابّ مسلمان

 

ن به ح ور ننوابّ رسنید بنا دسنت چنپ بنه او وقتی که موها

حرمتننی را ایننن چنننین بیننان کننرد کننه  دسننت داد، و علننت ایننن بی

هنا در آن  اسنت. وفاداری دست راستش هنوز متعهد به پوربنندر

شنننننان بسنننننیار  بیناننننننه و مقرران دوران فرنننننودالی بسنننننیار کوته

رافتنناده گیرانه بننود و ایننن گونننه قواعنند در آن مننناطق دو سننخت

تقریبا  تا قرن بیستم نیز جاری مانده بود. نوابّ فردی بخشننده و 

ی او تقدیر کرد. ننه تنهنا او را  مهربان بود و از پاسخ جسورانه

ی شننجا،  تننری بننه ایننن پناهنننده مجننازان نکننرد، بلکننه لطننف بیش

ی پوربندر به تا  و تخت  کرد و بعدها پس از این که حاکم تازه

بنا خینر و خوشنی  اسنتفاده کنرد تنا اوتامچنندرسید، از نفوذ خود 

 به شهر خود برگردد. 

 

ی خننننود   گاننننندی هننننم بننننه نوبننننه ، کارامچننننندپسننننر اوتامچننننند

شد. او نیز مانند پدرش تحصیلان رسنمیِ  سالار پوربندر دیوان

                                                                                                                  
"هنا، یعننی بناقیِ منردمِ بینرون کاسنت، "هنا ینا "پاریاه کاران( ح نور دارنند و "دالیت صنعت

 باید انجام دهند.  اه ترین کارها را دالیت ها هستند. پست جزء نجس



نناچیزی داشننت، امننا شخصننیتی راسنت کننردار، شننجا، و راسننخ 

ای از عقننل سننلیم عملننی بننود. پسننر  داشننت کننه همننراه بننا گنجینننه

راست کردارتر و پرهیزکارترش ]مهاتما[ بعندها همنراه بنا یناد 

های پدر نوشت: "او تا حدودی در  کردن از بسیاری از ف یلت

ائننند نفسنننانی بنننود، چنننرا کنننه در چهنننل سنننالری بنننرای اختینننار لد

یمن بنود، چنون اینن  چهارمین بار ازدوا  کرد." این کار خنوش

را آورد. او را  1بنود کنه بنرایش مهاتمنا همسر چهارم، پوتلیبای

بننت او را مونیننا صنندا موهننان نامیدننند و مننادر هننم از روی مح

 کرد. 

 

و  مادر بسیار مدهبی، رئوت و مقینّد  و در رعاینت عبنادان

گیر بنود. تنأ یر عمیقنی بنر روی ذهنن پسنرش  پی و روزه 2نماز

 ها بعننند در زنننندان پرسنننتید. سنننال گداشنننت کنننه تقریبنننا  وی را می

گفننت:  اش ماهننادِو دِسننای منشی   ، گاننندی بننه رفیقی پونننایننراودا

بینننی، آن را از مننادرم بننه ارث  ای خلننو  در مننن می اگننر ذره

ی عمنرش بنر  در در همنهام ننه از پندر... تنهنا ا نری کنه منا برده

                                                           
1 .Mahatmaتناگور : مهاتما یا روح بزرگ، لقبی است در مندهب هنندو کنه رابینندرانان ،

 ها بعد به موهانداس داد.  شاعر بزرگ هند، سال
2
-شود که در میان مردم هندو هم، چیزی به نام نماز جا، متوجه می خواننده از همین - 

ی  وجود دارد که مومنین فارس زبان هم به خوبی با آن آشنایند. در رفتار روزانه  روزه

است  گرفته ی واجب می  خوانده و هم روزه گاندی هم خواهیم دید که او،  هم نماز یومیه می

است. بد  کرده هایی را هم بر خود واجب می اعِمال تنبیه اخلاقی، روزه و جدا از آن، با

نام نماز یومیه وجود دارد، که  نیست بدانیم، تقریبا  در بیشتر مردم معمولی دنیا، چیزی به

ی  قیدند. این نماز ها، تقریبا  در مردم همه آن مقیدّ و بع ی به آن لا  بع ی از مردم به

های ژاپن هم وجود دارد، و مختص یک ملت یا یک دین  شینتویست ادیان، حتی بودائیان و

بار نماز با و وی بسیار  5ی دنیا نیست. گاندی باید در روز  در یک کشور یا یک منطقه

خواند. اولین نماز درست در زمان نماز صبح ما  دقیق و سخت جداگانه برای هر نماز می

های اکراینی هم پنج بار نماز یومیه دارند،  شد تا نماز شب و خداحافظی. ارتدکس انجام می

 که هریک با و ویی جداگانه باید خوانده شود. ما تنها و اختصاصی نیستیم!



 من گداشت تأ یری قدسی بود.  جان

ی ابتدایی رفت، امّا متوجه شد  به مدرسه موهان در پوربندر

هننوش و  کننه جنندول  ننرب بننرایش سننخت اسننت  "بایستی کم

رفنت کنه  حافظه بوده باشم." کمنی بعند خنانواده بنه راجکنون کم

ایالننت کوچننک دیرننری در کاتینناوار بننود. در آن جننا هننم پنندرش 

، موهان به مدرسه ابتندایی رفنت دیوان سالار شد. در راجکون

شناسنننی، "داننننش  و بعنندا  هنننم بنننه دبیرسننتان. وی بننناوجود وظیفه

آموزی متوس " بود، به شندّن خجنول و ترسنو. در مصناحبت، 

 ر از بازی کردن.بدون اعتماد به نفس و بیزا

اش کننه بننه عنننوان  ی مدرسننه تنهننا رویننداد دوران کسننل کننننده 

توانست به نظر آید وقتی روی  اش می ی حساسیت اخلاقی نشانه

شنان بازدیند کنرد و  داد که بازرس آموزش و پنرورش از کلاس

ی  دینند موهننان کلمننه امتحننان دیکتننه گرفننت. معلننم کننلاس کننه می

ی نوک پنا بنه او  کرد با اشارهکتری را اشتباه نوشته است سعی 

اش بنویسند، امنا موهنان بنا  بروید کنه از روی دسنت هنم کلاسنی

دلیل  یکدننننندگی ایننننن اشنننناره را ندیننننده گرفننننت و بعنننندا  هننننم بننننه

آورد کنه:  اش" سرزنش شد. مهاتمنا بعندا  بنه خناطر منی "حماقت

 "من هرگز هنر تقلب )رونویسی( کردن را یاد نررفتم."

 

تنر یکنواخنت و کسنل کنننده  کنلاس، کمامّا زندگی در بینرون 

بنننود و حکایننننت از آن داشننننت کنننه پسننننرک ظنننناهرا  ترسننننو، از 

خطرکننردن در منناجرایی اخلاقننی یننا تجربننه کننردن چیننزی تننازه 

ای از اشتیاق برای اصنلاح دیرنران  توانیم نشانه بیزار نبود. می

را در او نیننز ببینننیم؛ اشننتیاقی کننه بعنندها بننه رفتننار غالننب ایننن 

بنندیل شنند؛ هننر چننند کننه در ایننن مننورد خننا ، مبننارز بننزرگ ت



 کرد.  تعصب تقریبا  او را گمراه می

 بنننه ننننام شنننیخ کلامنننی بنننا مسنننلمانی او جننندب مصننناحبت و هم

شننده بننود کننه دوسننت بننرادرش بننود. هیکننل ورزیننده و  مهتنناب

می او بر روی موهان تأ یری افسون کننده داشت، جسارن جس

چرا که موهان نسبتا  کم جثه بود و از ارواح و دزدان و مناران 

تننوجهی خننود بننه   ترسننید و بی از چیننزی نمی ترسننید. مهتنناب می

کشنننننننید.  های اجتمننننننناعی و اخلاقنننننننی را بنننننننه رخ می دغدغنننننننه

 د." کر های این دوست مرا سحر می "ماجراجویی

 

موهان را قان  کرده بود که "انرلیسیِ قدرتمنند"  مهتاب شیخ

توانند بنر هنندیِ کوچنک انندام حکومنت کنند کنه  به اینن دلینل می

گینرد. بننابر اینن  توان هرکولی خنود را از گوشنت حیواننان می

برآمنده بنود، قنرار شند  رخوا موهان کنه از خانندانی کناملا   گیناه

مخفیانه گوشت پخته بخورد، یعنی اولین تجربه در زمینه میهن 

اش کنه باعن  شند پنس از  دوستی. امّنا جندا از احسناس منورو ی

ب   اش ب  ای در شکم فرودادن اولین لقمه حس کند انرار بز زنده

چننننین  شننند کنننه اینننن کنننند، بایننند بنننا اینننن واقعینننت درگینننر می می

شندند، کنه  اش مخفنی می ای بایند از والندین ی مخفیاننهها خوراک

در پننی خننود مسننتلزم ناراسننتی و دروغ بننود. ایننن کننار بننر روی 

وجنندانش بننه شنندّن سنننرینی کننرد، و پننس از چننند بننار اقنندام ایننن 

را رهننا کننرد و خننود را بننا ایننن فکننر راحننت کننرد کننه:  آزمننایش

باشم، آزادانه گوشت  که آنان دیرر زنده نباشند و من آزادوقتی 

 خواهم خورد. 

 

ماجراهای دیرری نیز برایش پیش آمده بنود مثنل کشنیدن تنه 



شند، دزدیندن  تنر می سیرار بزرگترها، و موقعی که هیجان بیش

ی جنندی  پننول خننرد خنندمتکار بننرای خرینندن سننیرار. مخنناطره

ای بنرد.  خانه او را بنه روسنپی مهتناب هنرامی رخ داد کنه شنیخ

ی شیطان تقریبا  کور و کر شده بودم. نزدیک زن  "در این خانه

اش نشسنتم، امنا زبنان بسنته. طبیعتنا  از دسنت منن  بر روی تخت

اش سر رفت و بنا فحنش و ف نیحت در اتناق را بنه منن  حوصله

ام  کننردم کننه مردانرننی . حننس مینشننان داد کننه گننورم را گننم کنننم

لطمننه خننورده و از فننرط خجالننت و شرمسنناری بننه زمننین فننرو 

ام که مرا نجنان  روم. امّا بعد از آن خدا را بارها شکر کرده می

آورد، بنه مهاتمنا  را به یناد منی داد." وقتی که گاندی این داستان

یننن قنندر صننادق بننود کننه بننه ا )روح بننزرگ( شننهرن داشننت و آن

خنناطره بیفزاینند: "از یننک نقطننه نظننر دقیننق اخلاقننی، تمننامی آن 

های اخلاقی دیده شود، چنرا کنه  ها باید به عنوان ل زش موقعیت

تنر از خننود  هننا وجنود داشننت، و اینن میننل کم مینل شنهوانی در آن

کننرد  اقنندام نبننود." ل ننزش دیرننری کننه بننر خنناطرش سنننرینی می

بازوبننند بننرادرش  ای طننلا را دزدانننه از وقتننی رخ داد کننه قطعننه

کننند تننا بنندهی بننرادر را تسننویه کننند. احسنناس گننناه بننر وجنندانش 

ای بنه پندرش نوشنت و  کرد تا این کنه اعتنرات نامنه سنرینی می

اش کنننند. "او کننناملا    از او خواسنننت تنننا بنننه قننندر کنننافی مجنننازان

چنننننون مرواریننننند از  نوشنننننته را خوانننننند، و قطنننننران اشنننننک هم

کننرد.... آن قطننران  هایش سننرازیر شنند و کاغنند را خننیس گونننه

 مرواریدفام قلبم را شست و شو دادند، و گناهم را پاک کردند."

 

گاندی بعدها در ابنراز نظنری در منورد پیامندهای نناگوار و 

گونننه وابسننتری بننه یننک دوسننت شخصننی )در  بار این مصننیبت



داسنت، ینا ( چنین گفت: "کسی کنه دوسنت خمهتاب جا، شیخ این

 ی دنیا را دوست بدارد." باید تنها بماند، یا همه

 

سننننالری کننننه هنننننوز در مدرسننننه بننننود، موهننننان بننننا  13در 

هننننم سنننننّ خننننودش ازدوا  کننننرد. ازدوا  بننننرای  کاسننننتوربای

تنننر از ینننک سنننری جشنننن،  ای در آن سنننن چینننزی بیش پسنننربچه

های ننو، مراسنم تماشنایی، سنرودهای پنرطنین بنه  پوشیدن لباس

زبنننان سانسنننکریت نبنننود کنننه خنننودش مرکنننز صنننحنه را اشننن ال 

ای تنننازه، شنننرفت، شنننیرین و  بنننازی کنننرد. بنننالاتر از همنننه هم می

 سربه راه. 

 

به سنراغش نیامند و  اش خیلی دیر سکس در زندگی اما تأ یر

کرد.  مان تعریف می او آن را با صراحتی تحسین برانریز برای

کنرد و هرگنز خننود را نفریفنت کننه  او رننج شنهون را تحمننل می

چیننز دیرننری اسننت جننز رنننج. هرگننز هننم بننا انننداختن تقصننیر بننه 

واسننت های زن و منبنن  شننرارن دانسننتن او، نخ گننردن وسوسننه

خننود را تبرئننه کننند و از زیننر بننار مسننرولیت برریننزد. در واقنن ، 

کننران او کننه ویژگننی خاصّننش در همننه عمننر  مهننر و شننفقت بی

اش از آزمنون  ی شخصنی ای بنه تجربنه بنود، ذره ی زنان درباره

 گناهش داشت وابسته نبود.  دشواری که با همسر جوان و بی

 

معمولی را به طلا بدل کنرد و این کیمیای درون بود که فلز 

را بنا رشند  را بر آن داشت تا برویند: "او زنندگی جنسنی تاگور

بیند، و چنان وحشتی از آن دارد که  اخلاقی انسان ناسازگار می



دارد، امّنننا  1(ی "سنننونان کرویتنننزر" )لرنننو تولسنننتوی نویسننننده

کنند. در  ی آن بنه نفنرن یناد نمی برخلات تولسنتوی، از وسوسنه

ترین و  واقننن  مهننننرورزیِ او نسنننبت بننننه زن، یکنننی از شننننریف

 های شخصننیت وی اسننت و در میننان زنننان ترین خصننلت با بننان

ی  رزمننان مبننارزه تننرین هم کشننورش برخننی از بهتننرین و حقیقی

 خود را میِابد."

 

کننه در خنناطرش حننک شنند در شننبی بننود کننه پنندرش اتفنناقی 

داد،  درگدشت. او در کنار بستر پندر بنود و بندنش را منالش منی

امّا فکرش در پرواز بر روی بسنتر همسنر جنوانش بنود کنه در 

اش  آن دراز کشیده بود، و منتظر بود تا هر چه زودتر به سراغ

 برود. وقتی عمویش به او پیشنهاد استراحت داد، موهنان از تنه

دل خوشننحال شنند و بننه سننرعت بننه سننراغ اتنناق خننواب رفننت. 

شود که من  "بیچاره همسرم زود خوابش برده بود. اما مرر می

در کنارش باشم و او در خواب! بیدارش کردم." چند دقیقه بعند 

خنودی  ای به در خنورد، آننان را از حنال بی در او  هیجان، تقهّ

ش آورد. شنرم انرینز منرگ پندر را بنرای بیرون کشید و خبنر غم

ای  ناشی از مینل شنهوانی در سناعت بحراننی منرگ پندر، "لکنه

اش کنننم، و  ام پنناکش کنننم یننا فرامننوش بننود کننه هرگننز قننادر نبننوده

شناسنی و تعهندم بنه پندر و  ام کنه هنر چنند حق همیشه فکنر کنرده

شننننناخته اسننننت و هننننر چیننننزی را  ای نمی مننننادر هننننیچ محنننندوده

کلی نابخشننودنی کننرد. بننا ایننن وجننود بننه شنن خاطرش رهننا می بننه

                                                           
هنننای  (. رمان1828-1910و اندیشنننمند بنننزرگ روس ) نویس، عنننارت . نویسننننده،، رمنننان1

خنا   کلیسنا، عرفنانی بی جنگ و صلح و آنا کارنینا از او هستند. در اواخر عمنر بنه مسنیح

 کند. سونان کرویتزر محصول این دوره است.  و عدم تملکّ رو می



ننناقص بننود، چننرا کننه ذهنننم در همننان لحظننه اسننیر شننهون بننود.  

بنابر این خود را همیشنه بنه صنورن شنوهری شنهون دوسنت، 

ام. مندتی بسنیار طنولانی بنر  دانسته هر چند باایمان و صادق می

شنوم، و پنیش از آن کنه بنر  من گدشت تا از زنجیر شهون آزاد

 گدراندم."  های بسیاری را باید از سر می آن غلبه کنم آزمون

 

شناسننانه بننه  یس بننا نرنناهی رواننو نامننه در آینننده، یننک زندگی

های  این روینداد و بنه نظنران خنود گانندی در منورد آن، سنرنخ

ی  مفینندی بننرای درک بهتننر شخصننیت پیچیننده و مبهننون کننننده

  1مهاتما خواهد یافت.

  

                                                           
- 
1

هایی در مورد زندگیِ جنسیِ او ا افه شده تا  در پایان متن اصلی این کتاب، پیوست 

 دست خواننده داده شود. هایی برای پژوهش بیشتر به سرنخ



 

 زند سرنوشت چشیک می

درگدشنننت. دو سنننال بعنننند از  1885پننندر موهنننان در سنننال 

التحصننیل شنند و بننه کننالجی در ایالننت همسننایه،  دبیرسننتان فارغ

در آن روزگننار کننالج  " وارد شنند، چننرا کننه راجکننون"بهنناونرر

اننند و زبننان انرلیسننی  ههننا کسننل کنند کننرد درس نداشننت. حننس می

دشننوار اسننت و ف ننای کننالج هننم ناخوشننایند. یکننی از دوسننتان 

خواهنننند او جنننای پننندر را در  خنننانواده پیشننننهاد داد کنننه اگنننر می

دان شنود.  خدمان کشوری بریرد، بهتر است در انرلنیس حقنوق

 درنگ این پیشنهاد را پدیرفت.  موهان بی

 

بنه انرلنیس  قنرار شنده بنود. قلنبش در آرزوی رفنتن اینک بی

زد   هنر چنند کنه هننوز از آن  بود. سرنوشت داشت چشمک می

آگنناهی کمننی داشننت. امّننا خننر  ایننن کننار را باینند از کجننا آورد  

ی  او ننا، پننولیِ خننانواده خننوب نبننود. موهننان بننه سننراغ نماینننده

رفنت تنا از آننان  سیاسی بریتانینا و "تناکورْ صناحبِ" راجکنون

هنننراس از  امنننا دسنننت خنننالی برگشنننت. بیای برینننرد،  بورسنننیه

هننایش ادامننه داد. در  هننا و مواننن ، مصننرانه بننه تلاش اعتنایی بی

از پسنر دلبنندش را نی  نهایت وامی فراهم شد. مادر از جدایی

ترسنید او را در سنرزمینی ناپناک و غرینب رهنا کنند  نبود و می

ها او را احاطه کنند. را ی کردنش، نیازمنند اننوا،  که وسوسه

های موهان و دادن این قنول بنه منادرش بنود کنه بنه  زبانی چرب

 شراب و زن و گوشت نزدیک نشود. 



 

شود.  تی لندنروانه شد تا سوار کش 1بالاخره به سوی بمبری

در بمبرنی منان  دیرنری بنر سنر راهنش ظناهر شند   پیشنداوریِ 

قدیمی بزرگنان کاسنت او در منورد عبنور از اقینانوس کنه آبنش 

کنننند. آننننان تهدیننند کردنننند کنننه در  اسنننت و آدم را آلنننوده می سنننیاه

ی کفرآمیننز، او را از کاسننت  صننورن اصننرار بننر ایننن خواسننته

نند. امّا موهان هنوز هم مُصّر بنود. بنا کاسنت ینا بندون اخرا  ک

رفت. از سوی دادگاه کاسنت تکفینر  کاست، او باید به خار  می

بننه سننوی  1888سننپتامبر  4هننراس از ایننن تکفیننر در  شنند. بی

سننال داشننت. چننندی  18سننو امپتون روانننه شنند. در ایننن تنناریخ 

 پسری برایش زاییده بود.  پیش از این، کاستوربای

 نن بننه انرلیسننی   در کشننتی  ای کننه های روزانننه در یادداشننت

انریزی مشکلاتی را  لوحانه و رقت نوشت، با صراحت ساده می

گویند: "بایند  رو شده است و می ها روبه شرح داده است که با آن

تننوانم  ی مننن بننود، بننه جننرأن میبنویسننم اگننر کسننی دیرننر بننه جننا

توانسنننننت انرلنننننیس را ببینننننند و از نیمنننننه راه  برنننننویم کنننننه نمی

کنردم انرلسنتان  گشت. امّا مشکلاتی که من بایند تحمنل می برمی

 را برایم عزیزتر از قبل کردند." 

 

گرایننی در بمبرننی یننا  ی هننندوی غرب اگننر موهننان در خننانواده

اش به رفنتن بنه انرلنیس  بزرگ شده بود، اشتیاق مصرانه کلکته

برای تحصنیلان عنالی غیرعنادی نبنود. امّنا بنا در نظنر گنرفتن 

اش در جننایی گدشننته  اینن کننه دوران رشنند و تحصننیلان نخسننتین

                                                           
1  .Mumbaiی این شهر بزرگ غرب هند است.  : نام تازه 



بود که چیزی بهتر از یک شهر عقب افتاده نبود ونینز بنا توجنه 

بنه منادری داشنت کنه او را به این واقعیت کنه دلبسنتری عمیقنی 

توانسنت بنا  پرستید، این اشتیاق مصرانه فقن  می چون بت می هم

تلنرر درونی سرنوشت او تو یح داده شود، در حالی که خنود 

ایننن نوجننوان صننات و سنناده، آن را جنناه طلبننی مشننروعی بننرای 

دید. سه سال بعد،  ی خود می کسب ش لی پردرآمد برای خانواده

ی  ی نشننریه اش بننه هننند، وقتننی نماینننده در شننب پننیش از برگشننت

ن از او پرسید که چه چیز وی را بنر آن داشنت تنا بنه خوارا گیاه

ی حقننوق را در پننیش بریننرد، در پاسننخ  انرلننیس بیاینند و رشننته

گفت: "در یک کلمه، جاه طلبی ... با خودم فکر کنردم، اگنر بنه 

شوم )کنه بنه آن خیلنی فکنر  ل مداف  میانرلیس بروم نه تنها وکی

کننردم(، بلکننه خننواهم توانسننت انرلننیس را ببینننم، سننرزمین  می

 را." فیلسوفان و شاعران را، مرکز تمدن

 

ترحم برانریز بود. "دائما  به خنانواده  چند روز اول در لندن

 کننردم... همننه چیننز عجیننب و غریننب بننود   ام فکننر می و وطننن

شان   از نظر آداب معاشنرن  های مردم، رفتارشان و حتی خانه

انرلیسی، کاملا   نوآموز بودم، و دائما  باید مراقب رفتنار خنودم 

ها ا افه  ی هم به اینرخوا بودم. تازه! دشواری تعهد به گیاه می

آب و  منزه و بنی توانستم بخورم، بی شد. حتی غداهایی که می می

 رنگ بودند."

 

وقتنننی حنننل شننند کنننه در خیابنننان فارینرننندن  مشنننکل خنننوراک

ن پینندا کننرد. "دینندن آن رسننتوران خوارا رسننتورانی بننرای گینناه

وجننودم را بننا حسننی پننر کننرد کننه کننودکی پننس از بننرآورده شنندن 



کننند." همننراه بننا سننیر کننردن کامننل خننود از  آرزویننش حننس می

ای از کتننناب  ، نسنننخهخسنننتین خنننوراک را نننی کنننننده در لنننندنن

خرید. با خوانندنش  خواری ای از گیاه به نام دفاعیه سالت هنری

تر شننند. بنننه وجننند آمننند. اینننن نخسنننتین انرینننزش ذهننننی  خوشنننحال

اش بود، که مسنتقلا  دریافنت و آگاهاننه  بنت شند.  انقلابی زندگی

دلیل قولی که به مادرش داده بود  تاکنون او از روی عادن و به

ی  بنود از روی عقینده خواری ر بود، اما از این پس گیاهخوا گیاه

 راسخ. 

 

شناسننی خواننند و از  ی خوراک هننای بسننیاری در زمینننه کتاب

کنند،  که دانش ننوین، راه و رسنم نیاکنانش را تأییند می کشف این

جنننا بنننود کنننه  گفنننت، از این شننند. آن طنننور کنننه خنننود می زده ذوق

اش  آغناز شنوق رسنولانهی رسالتش شد. اینن رخوا گسترش گیاه

ی  در همننه بننه عنننوان یننک مشننکل پسننند در خننورد و خننوراک

 عمرش بود. 

 

اش بنننر روی او  جنندابیت زننندگیِ انرلیسنننی در اوایننل اقامننت

عنوان دوران  ها از آن بنه طوری کنه بعند تأ یری قوی داشت، بنه

ای  هنای تنازه وار از جنتلمن انرلیسی یناد کنرد. لباس تقلید میمون

دوخننت، کلاهننی ابریشننمی خرینند، ده پوننند بننرای لبنناس شننب در 

خیابان "باند" خر  کرد و زنجیر طنلای دوبنل سناعت بنه خنود 

پونند  3آویزان کرد. به کلاس فننّ بینان و زبنان فرانسنه رفنت و 

نفننره ینناد بریننرد. امّننا منندن زیننادی نردشننت کننه  داد تننا رقننص دو

کنرد  اگر  اینت میبفهمند   و اینن فهمیندن، از گانندیِ واقعنی حک

نتواند با ف یلت شخصیت خود جنتلمن شود، این آرزو و روینا 



 بستن ندارد.  ارزش دل

 

تنر  بیش خوار در همین دوران بود که روابطش با افنراد گیناه

های  طننور مطالعنناتش هننم. تحننت تننأ یر نوشننته بود، و همین شننده

قرار گرفنت و  و آناّ کینرزفورد دلن ، ادوارد مِیْتادوارد کارپنتر

آشنا شد. در  و انَی بسانت 1ی مادام بلاواتسکی با افکار عارفانه

آلیسنتی و  های ایده اش میزبان خنوبی بنرای اندیشنه ی زندگی همه

های تازه بیزار  عجیب و غریب بود، و هرگز از آزمودن هوس

گاهی  ، هنر چنند کنه گنهها همیشنه برننده بنود نبود. در این تجربه

 دید.  هایی می ها زیان هم بابت آن

 

ش بنننود کنننه بنننا منننتن ا هنننای عرفنننانی  از طرینننق همنننین تماس

 2آرنولنند قلم ادوینن " بنهگیتننا ی "بهاگناواد شنده انرلیسنیِ بازخوانی

طور  دنیایی تازه باز کرد ... بالاخره آن آشنا شد. "چشمانم را به

که باور داشتم، نوری را که برایم لازم بود، یافته بودم." کتناب 

هنم خوانند    آرنولد را قلم ادوین نام "نور آسیا" به زندگیِ بودا به

 نام قهرمانان و عبنادن به کارلایل و نیز فصلی از کتاب توماس

را هننم خواننند. در همننین زمننان  قهرمننان در مننورد پیننامبر اسننلام

روزیِ  ی شنننبانه کنننه بنننا او در خاننننه بنننود کنننه دوسنننتی مسنننیحی

درنننگ  آشنننا کننرد. بی بود او را بننا انجیننل ن آشنننا شنندهخوارا گینناه

                                                           
1 - Helena Blavatsky( 1831-1891: عارت و رازورز روسی الاصل انرلیسی) 

2 .Sir Edwin Arnold(. 1832-1904نرار انرلیسی ) : شاعر و روزنامه 



شد. "ذهن جوان من تنلاش  1ه"ی کو یا خطبه ی "موعظه دلبسته

ه را بنننا ی کنننو هنننای گیتنننا، ننننور آسنننیا و خطبنننه داشنننت تنننا آموزه

پوشننی از امیننال و  چشمآمنندن و  دیرر عجننین کننند. ایننن کوتاه یننک

شننندن منننرا جننندب  هنننا، بنننالاترین شنننکل دینننن بنننود کنننه به هوس

 کرد." می

 

ی ادینان، مینل بنه درک  به این ترتیب بود که احترام بنه همنه

ها در هر کدام و تقریبا  درکی شهودی از وحدن اساسیِ  بهترین

ی مهم  ی آنان در همین دوران در ذهنش شکل گرفت. نکته همه

ه آگنناهی و درکننی از میننراث سننرزمین و دیننن جننا بننود کنن در آن

ی زبننان انرلیسننی نصننیبش شنند.  واسننطه خننودی در انرلننیس و به

اش از یننک امننر واجننب دینننی بننه یننک  خواری حتننی تبنندیل گینناه

ایمننان شخصننی، تحننت ایننن تننأ یر فکننری و اخلاقننی بننود. او ایننن 

حتنی در بدهی به منردم انرلنیس را و مینراث اندیشنریِ آننان را 

هنرننامی کننه بننه شورشننیِ بزرگننی بننر  نند امپراتننوریِ انرلننیس 

 بود، فراموش نکرد.  شده تبدیل

 

نوشننت،  می جننای تأسننف دارد کننه روزنرنناری کننه در لننندن

برداری شندند، همرنی گنم  تصادت نسخه جز چند صفحه که به به

د توانسنت ببینن هنا می شدند ینا از بنین رفتنند. خوانننده از روی آن

و  لوحانه، تجربینننان کنننه تنننا چنننه حننند صنننادقانه و تقریبنننا  سننناده

آورده و چروننننه توانسنننته  هایش را بنننه روی کاغننند منننی اندیشنننه

                                                           
منورد  خطبنه. اینن 7تنا  5ای بسنیار نامندار در انجینل متنی، فصنل  ی کوه، خطابنه . موعظه1

انریز  شناسان و متفکرین جهان قنرار گرفتنه و بسنیار بحن  توجه بسیاری از فلاسفه و یزدان

 آمد.  ، متن کامل آن در پایان این کتاب خواهددلیل اهمیت این خطابه است. به



" ی زبننان انرلیسننی کننه در کننالج "بهنناونرر رفتننه در زمینننه رفته

جاسنت  تر در آن اش بوده، ماهر شود. تأسف بیش ی نومیدی مایه

زبان منادری بنرای بنرادرش  ای کنه بنه های دراز هفتری که نامه

شننکلی کامننل، خننود را بیننان  هننا آزادانننه و به نوشننت و در آن می

هنننننا  شنننننک آن انننننند. بی کنننننرد، از دسنننننت آینننننندگان دور مانده می

های  هننا و اندیشننه یتمننندی از فعال ی ارزش توانسننتند پرونننده می

ی عمننرش در  روز   بننه   روز او را درتا یرگنندارترین دوره

 لندن در مقابل دیدگان خواننده بردارند. 

 

ی  ها،  بننننت و  ننننب  دقیننننق و صننننادقانه کننننه ایننننن نوشننننته این

 شود کنه در زنندان ای معلوم می ها و اعمالش بود از نامه اندیشه

)پسرش( نوشت: "تو  للع مانی به همسر 1932در سال  یراودا

ای براینننت  صنننفحه 2ی  قننندر کنننه نامنننه دختنننر تنبلنننی هسنننتی، آن

ن خیلنی کوتناه اسنت. که برای من نظر رسید، در حالی طولانی به

بنرگ  25تا  20وقتی در انرلیس بودم، در یک نامه به برادرم 

ی کننافی  کننردم کننه بننه اننندازه حننال حننس می کننردم، بننا این پننر می

رسنید بنرادرم فکنر کنند کنه  ام. هرگنز بنه فکنرم نمی طولش نداده

است و خواندنش سخت است؛ در واق  مطمنرن بنودم از  طولانی

و هنننر چنننند صنننفحه کنننه بخنننواهی، آیننند. تننن اینننن کنننار خوشنننش می

ای،  توانی بنویسی، از کارهایی که در طول هفتنه انجنام داده می

ای و اشننتباهاتی کننه  هننایی کننه خوانننده ای، کتاب هننایی کننه دیننده آدم

هنا را  ی این نویسنی، همنه ای. و وقتنی بنه ینک بنرادرن می کرده

 ان جا بده." در نامه

 

اش را در  وئیدهه بعند، روزهنای دانشنج 3وقتی که بیش از 



چنننون انسنننانی خننندایی بنننه یننناد   آورد، هم خاطر منننی انرلنننیس بنننه

اش هیچ معنایی برایش  چون یک مهاتما، که گدشته آورد، هم می

کننه در رابطننه بننا تحننول اخلاقننی و روحننیِ وی  جز این ننندارد، بننه

همین دلینل فقنن   ." بننهقول خننودش "آزمنون بننا حقیقنت باشند یننا بنه

نظرش  آورد کنه بنه خاطر منی را به دادها و تجربیانگونه روی آن

منننرتب  ینننا دارای اهمینننت از آن نظنننر بودنننند. امّنننا در حقیقنننت، 

به عنوان یک جوان، بایند بسنیار  هایش در لندن علائق و تجربه

باشند. شکیّ نیست که این نوجوان خنام وسناده کنه  تر بوده متنو،

بننا لبنناس فلانننل سننفید در سننو امپتون پننا بننه خشننکی گداشننت، در 

شنکل چشنمریری بنالغ شند و  طیّ سه سال  مربخش در لندن، به

تننوان گفننت ایننن بلننوغ صننرفا   شخصننیتی از آن خننود یافننت. نمی

دن چننند کتنناب حقننوقی یننا متننون دینننی و شننرکت در دلیل خواننن بنه

 است.  ی بودهرخوا گیاه های انجمن نشست

 

نرناه  عنوان آزمونی با حقیقنت خواری به خوشبختانه، به گیاه

ن خوارا ی معاشرن خود با گیناه همین دلیل، خاطره کرد و به می

های آینننننده بنننناقی گداشننننت. در یکننننی از  لننننندنی را بننننرای نسننننل

ن بود که نشان داد خوارا گیاه ی اجراییِ انجمن های کمیته نشست

در حنننال کسنننب شخصنننیتی مسنننتقل اسنننت. قنننرار بنننود یکنننی از 

اع اء را که آشکارا از کنتنرل جمعینت و بنارداری طرفنداری 

گیننری اخننرا  کنننند. ایننن مسننرله  کننرد، بننا رای آن را تبلیننغ می و

عمیقا توجه گاندی را جلب کرد، چون اگر چه شخصنا  بنه دلاینل 

اخلاقی مخالف کنترل جمعینت بنود )و تنا آخنر عمنر هنم بنه اینن 

کننرد ایننن طرفننداری و تبلیننغ،  بنناور بنناقی ماننند(، امّننا حننسّ می

گندارد و بنه همنین دلینل دلینل  ر پنا نمیرا زین خواری اصول گیاه



ای برای اخرا  یک ع و نیسنت. بنر همنین اسناس بنا  منصفانه

 این اقدام مخالفت کرد. 

 

ی خنننود اهمینننت یافنننت. او  پیامننند اینننن مخالفنننت نینننز بنننه نوبنننه

کردن اسننننتدلالش را بننننه خننننود داد کننننه "هننننر  زحمننننت مکتننننوب

تواننند بنندون توجننه بننه نظننران دیرننرش در بنناب  میی رخوا گینناه

بنناقی بماننند." امّننا وقتننی  سننایر مسننائل اخلاقننی، ع ننو انجمننن

برخاست تا آن را بخواند، جران خواندن نیافت. نوشنته را بایند 

خواند. گانندیِ جنوان، آن روز را از دسنت داد و  کسی دیرر می

ترتیب  این د. "بنهآن ع و طرفدار کنترل جمعیت نیز اخنرا  شن

از ایننن نننو،، مننن در طننرت بازنننده قننرار  در نخسننتین مبننارزه

 گرفتم. امّا دلخوش بودم که هدفم درست است."

 

شد، هننوز  آرامی داشت برای خود شخصیتی می با این که به

اش خنلا  نشنده بنود. اینن  رویی و تزلزل درونی و ذاتنی از کم

گرفنت. پنیش از  ش فرصنت را از او میا بار اوّل نبود که دلهره

ایننن نیننز، در شننب عزیمننت بننه انرلننیس، دبیرسننتان شننهرش بننه 

افتخار اعزام او جشننی ترتینب داد. موهنان از سنر احتیناط چنند 

ای به عنوان تشکر نوشت. "امّا منن بنا سنختی، همنان چنند  کلمه

ی  کلمننه را هننم بننه لکنننت ادا کننردم. یننادم هسننت کننه چطننور همننه

 لرزید." خواندن می ام، موق  هیکل

 

قنراری و نناراحتی بعندها هنم تکنرار شند. منوقعی کنه   این بی

، به همراه دوستش "منازمودار" در کنفنرانس 1891در ماه مه 

ای نوشنته بنود  شنرکت کنرد، سنخنرانی نور"  یِ "وننترخوا گیاه



بلند شد تا آن را بخواند، "دیدِ چشمانم تینره که بخواند. امّا وقتی 

تننر از یننک صننفحه  شند و لرزینندم، هننر چننند کننه مننتن نوشننته بیش

نبننود." سننخنرانی را مننازمودار خواننند. "ایننن کننم رویننی را در 

ام در انرلننیس بننا خننود داشننتم. حتنّنی مننوقعی کننه در  طننول اقامننت

آمننند و منننرا لال  سنننراغم می ح نننور پننننج شنننش نفنننر بنننودم، به

 "کرد. می

 

که کلام شفاهی هنوز هم مان  ترسناکی برای او در  در حالی

آمد.  دسنت میان جم  بود، امّا تسنل  بنر کنلام کتبنی بنه راحتنی به

توانسننت  وارد شننده بننود، نمی وقتننی کننه تننازه بننه کننالج بهنناونرر

هننای انرلیسننی را بننه همننان زبننان انرلیسننی دنبننال کننند. امّننا    درس

ها،  ی سنننتّ ن" مقننالاتی در زمینننهخوارا ی "گینناه حننالا در نشننریه

توانست بنویسند. اینن  های مردم هند می و جشن عادان خوراکی

تکلنف، حتنّی  ی ژورنالیستی، سناده، صنریح و بی مقالان ناپخته

شننناهدی هسنننتند بنننر قننندرن    امنننروزه نینننز خوانننندنی هسنننتند و

های  عنوان پسنری جنوان؛ و نخسنتین نشنانه ی موهان بنه همشاهد

حسنناب  نقننش بعنندیِ او بننه عنننوان روزنامننه نرنناری همیشننری به

اش بننه شننواهد و منندارک، اسننتعداد  گیرانه آیننند. توجننه سننخت می

پرده و قاط  و  اش برای استدلال بی برای بح  و جدل، ظرفیت

کارند، کننردن مباحنن ، پیشنناپیش آشنن دار بننه اخلاقی تمایننل ریشننه

 نایافته و ابتدائی.  البته به شکلی تکامل

 

دلیل  قنوای جسنمیِ هنندیان بنه  که فرد رایج  عف  در حالی

شننان را بنننه "سننننتّ  ی  عیف کنننرد، بنینننه ی را ردّ میرخوا گینناه

بار ازدوا  کودکننننان و مشننننکلان همننننراه آن" نسننننبت   مصننننیبت



گیننرد و چنننین اسننتدلال  ی خننود را بکننار می تجربننهداد. او  مننی

سننّ خنود  سناله بنا دختنری هم کنند: "فنرد کنیند پسنری یازده می

ای بنیش نیسنت، و  که پسربچه ترتیب در حالی این ازدوا  کند. به

خبنر اسنت، زننی دارد کنه بنه او  از وظایف شوهربودن خنود بی

کارهنای  رود. علاوه بر است. البته به مدرسه هم می تحمیل شده

اش را هننم دارد کننه باینند از او  سننخت مدرسننه، همسننر   کننودک

اش او را دچننار  مراقبننت کننند... آیننا دانننش جزئننیِ او از وظننایف

اش را ت ننننعیف   دلیل سننننلامتی همین کرد و بننننه مشننننکل نخواهنننند

 کرد " نخواهد

 

ی  تننننر خوانننننندگان نشننننریه در  ننننمن، بننننرای آگنننناهیِ بیش

وطننن و  ن، تعننارد عننواطفی را کننه درهنرننام تننرکخوارا گینناه

آورد: "موقنن   جوشننید بننه ینناد مننی در وجننودش می سننفر بننه لننندن

رفنننتن، دویننندن،  خوابیننندن، بیدارشننندن، نوشنننیدن، خنننوردن، راه

خوانننندن، در منننورد انرلنننیس و آن روز پنننر هیجنننان بنننه روینننا 

لاخره آن روز رسنننننید. از کنننننردم. بنننننا رفتم و فکنننننر می فرومنننننی

طرت مننادرم چشننمانش را کننه پننر از اشننک بننود در پشننت  یننک

اش بنه راحتنی  هق که صدای هق کرد، درحالی دستانش پنهان می

ی پنجناه نفنر از دوسنتانم  شد. از طرت دیرنر در حلقنه می  شنیده

بودم. به خودم گفتم "اگر گریه کنم، منرا بسنیار  نعیف حسناب 

اجننازه ندهننند کننه بننه انرلننیس بننروم." کنننند؛ و شنناید هننم کننه  می

شد.  بنابراین گریه نکردم، هر چند که قلبم داشت از جا کنده می

تنازه در آخنر کنار نوبننت خنداحافظی بنا همسننرم رسنید. دیندن یننا 

کردن با او در ح ور دوستان، بر خلات رسم بود. بنه  صحبت

دینندم. بننه نننزدش  باینند او را در اتنناقی جداگانننه می همنین دلیننل می



ای در برابنرم ایسنتاد. او  ای گننگ لحظنه چون مجسمه تم و همرف

آمند نینازی بنه گفنتن  چه که بعدا  پیش را بوسیدم. گفت "نرو." آن

 ندارد."

 

ها و  ی بسنننیاری از دیننندگاه روزگنننار قلنننب تپننننده  در آن لنننندن

کنه  بنود. این های روشنفکری، سیاسی، اجتماعی و هنری جنبش

چه شکلی از آنان متا ر یا حنداقل   نرار نوخاسته به ن روزنامهای

هر صننننورن وقتننننی  از آنننننان بنننناخبر بننننود، معلننننوم نیسننننت. بننننه

قدر عمیق و وا ح بنر  نوشت هیچ تأ یری، آن خاطراتش را می

در  بود، کننننه یادشننننان کننننند. امّننننا دینننندار از پنننناریس او نرداشننننته

کننه عمیقا تحننت   ورد. در حالیآ  خاطر مننی را بننه 1890نمایشننراه 

دوپننناری  تنننأ یر کلیسننناهای قننندیمی و بخصنننو  کلیسنننای نتردام

ها پوند در  کرد که "آنانی که میلیون بود و تصوّر می قرارگرفته

اننند،  چنننین کلیسنناهای جننام  خنندایی خننر  کرده راه سنناخت این

، امّنا نسنبت بنه 1اسنت." چیزی جز عشق به خدا در دلشنان نبوده

تحنننت تنننأ یر قنننرار  ایفنننل ی قنننرن، یعننننی بنننر شننناهکار مهندسننن

کننرد کننه  را در ایننن مننورد نقننل می بود و نظننر تولسننتوی نررفتننه

ای از  سنناختن ایننن بننر ، یننادبودی از حماقننت انسننان و نننه نشننانه

اش از سنناز و  خننرد اوسننت. شننباهت بننا اندیشننمند روس و نفننرن

 2غربی پیشاپیش قابل تشخیص است. برگ تمدن
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 بزرگ دزدیده شده از مردمان عادی نساخته اند  

بینان شنده باشند )بنا توجنه  های اقامت و تحصنیل او در لنندن . این نظریه بعید است در سال2

اش، بیان کنرده کنه اینن کارهنا  تنوش ی خود نامه به کم سن و سالی وی(. امّا بعدها در زندگی

  ن م  ان ی رب ج ا ت ی  دی ان ا گ م ات ه م  ت دش رگ س»اش در ایران با نام  نامه اتلات پول هستند. زندگی

 ن منتشر شده است.  رزی ود ب ع س م  ی ه م رج با ت« سرگدشت من»، و «ی ت ا راس ب



 

سننه سننال گدشننت، وکیننل جننوان کننه بننه کننانون وکننلا دعننون 

کنننه در دادگننناه عنننالی  1891ژوئنننن  11بود، فنننردای روز  شنننده

بننود، هننیچ فرصننتی را بننرای برگشننت بننه وطننن از  نننام کرده  بت

اش در انرلننننننیس هننننننم سننننننودمند و هننننننم  دسننننننت نننننننداد. اقامننننننت

هایی  بننود، بلکننه شننالوده لنندن بردهتنها از آن  بود و نننه برانریزنننده

 آن قرار بود با زحمت و  ِبود که او بر روی  در وجودش بناشده

نظر  آهستری، آجر به آجر، شخصیتی را بسنازد کنه بعندها بنه به

رسنننننید از تراشنننننیدن ینننننک تکنننننه سننننننگ گرانینننننت نایننننناب  می

 است.  شده ساخته

 

یس خننود نو نامننه ی، اولننین زندگها بعنند، بننه جننوزت دُک سننال

را بننه  گفننت: "حتننی همننین ادن، بعنند از هننند، زننندگی در لننندن

 دهم."  ی نقاط دنیا ترجیح می همه

  



 

 گی در وفن سرخورد

به وطن و پیوستن دوباره به خنانواده، بنا خبنر  لدن بازگشت

کامی تبدیل شد. بنرادرش کنه  درگدشت مادر در غیاب او به تلخ

ی منادر اسنت، مخصوصنا   دانست موهان تا چه اندازه شنیفته می

بود تا مبادا در سرزمینی دور دچار هنول و  او را با خبر نکرده

زنند، ی روحی شنود. امّنا موهنان حتنی بنه عننوان ینک فر  ربه

رحم بود، هرگز احساساتی نبنود، و اینن فقندان  هر قدرهم که دل

 را با وقار تحمل کرد. 

 

بپیوندد، بنرادرش  اش در راجکون که به خانواده پیش از این

دلیل زیننر پاگداشننتن ممنوعیننت سننفر بننه  او را مجبننور کننرد بننه

شننان، در رود مقنندس غسننل توبننه کننند.  خننار  از سننوی جماعت

سنفیدان  محف رسیدن به راجکون، برای خشننودکردن ریش به

 دادند.  جماعت، باید شامی هم به کاست خود می

 

های کاست باور داشت و ننه  م زی گاندیِ جوان نه به خشک

بود هننر کنناری را بننرای بننرادری  معنننا، امّننا آمنناده بننه مناسننک بی

بنود و امیند زینادی بنه موهنان  بکند کنه لطنف زینادی بنه او کرده

تننر حننس  دش داشننت. او بننا توجننه بننه ایننن احسنناس   کننه بیشخننو

بننود و  فرزننندی بننود تننا بننرادری   باینند عنندر خننواه بننرادرش می

ی  کننننننرد کننننننه از جملننننننه بننننننرای او بننننننه هرکنننننناری اقنننننندام می

ی سیاسنیِ  شان هنرامی بود کنه از سنوی نمایننده آمیزترین    تحقیر



شد، چرا کنه  انداخته ، عملا از خانه بیرونانرلیس در راجکون

 بود.  برای برادرش پادرمیانی کرده

 

خواهیِ او قبلا  فق  محدود به قولی بود که بنه منادرش  آرمان

ی  داده بننود تننا از شننراب، زن و گوشننت دور باشنند. حننالا علاقننه

ی خنود و بنرادرش  و آمنوزش خنانواده شدید به اصلاح خوراک

ی متمدن اروپاییِ خنوردن  شیوه کرد چه که فکر می در مورد آن

بود. نتیجنه اینن  و پوشیدن است، به آن واجبان منفی ا افه شده

 های خانوارشان بالا رفت.  شد که هزینه

 

دانست که برادرش برای فرستادن او به انرلیس زیر بار  می

اسنت، بنه اینن امیند کنه برگنردد و درآمند خنانواده را  قرد رفته

ی اوسنت،  ترین وظیفنه وظیفنه، فنوری بالا ببرد. در این کنه اینن

جنایی کنه بنرای کنار حقنوقی، بنازارِ گرمنی  شکیّ نداشت. از آن

عنوان وکینل  وجنود نداشنت، بنه بمبرنی رفنت تنا بنه در راجکون

 مداف  در مادرشهر غربیِ هند کار کند. 

 

جز داشنننتن شنننرای  رسنننمیِ وکالنننت کنننانون وکنننلای  امّنننا بنننه

چ خبنننری از قنننانون هنننند نداشنننت و ابنننزار انرلنننیس، تقریبنننا  هنننی

ى پررقابت و پنر جننب  اجتماعیِ دیرری هم نداشت تا در حرفه

تننر  اش بیش و جننوش وکالننت او را کمننک کننند. صننداقت اخلاقننی

نننام در روال جنناریِ  ی دردسننر بننود تننا یننک امتینناز. از  بت مایننه

آوردن مشننتری خننودداری  هننا بننرای  پرداخننت کمیسننیون بننه دلال

این که مجبور شد در دادگاه با انرشتانش بازی کنند  کرد. نتیجه

 و چرن بزند. 



 

ای به سراغش آمد. قرار شد در یک شنکایت  بالاخره پرونده

جزئی در دادگاه دعاویِ جزء دفنا، کنند. همنین کنه برخاسنت تنا 

اش بنر او  پیچ کند، ا طراب منادرزادی و ذاتنی شاهد را سروال

ی  س کنردم انرنار کنه همنهکرد. "سرم بنه دوران افتناد و حن غلبه

فکرم نرسنید." بنا  دادگاه به دوران افتاده اسنت. هنیچ پرسشنی بنه

 سردرگمی سر جای خود نشست و پول مشتری را پس داد. 

 

عنوان    وقتنی بنه هرگز دوباره بنه دادگناه نرفنت، و کنار پاره

جنا هنم بخنت،  کرد. امّا این ای پیدا معلم زبان انرلیسی در مدرسه

تی که مدیر فهمید مندرک دانشنراهی نندارد، "بنا یارش نبود. وق

 تأسف عدرم را خواست."

 

گانندیِ جنوان     ی کنار در بمبرنی، ماهه 6 پس از یک آزمایش

برگشت تنا  کرد و به راجکون ی کوچک خود را تعطیل موسسه

جننا بننه کمننک بننرادرش و سننایر آشنننایان بتواننند بننا نوشننتن  در آن

آورد. در واقننن    نننه و دادخواسنننت درآمننند نننناچیزی بدسنننتعری

بننرای یننک وکیننل مننداف ، درآوردن ایننن پننول ننناچیز بننا کنناری 

 بود.  ای بسیار نومیدکننده ، تجربه پاافتاده پیش

 

توانسنتند بنه پشنتیبانیِ دولتنی  هر امیدی که او و بنرادرش می

باشنننننند، پنننننس از برخنننننورد  ینننننا انتصننننناب در دادگننننناهی داشته

کنه ازو یناد شدن  از   ی سیاسنیِ بریتانینا    بنا نمایننده ناخوشنایندش

بنود.  بود. خفتّ و خواری، شخصیتش را زخمنی کرده میان رفته

بر این، ف نای راینجِ دسیسنه و فسناد در اینالان کوچنک   ا افه



انریننز  نشننین "کاتینناوار" از نظننر اخلاقننی بننرایش نفرن شاهزاده

بنا امیند فنراوان از بود. به این ترتیب بود که گانندیِ جنوان، کنه 

دینند، بلکننه  تنها خننود را در تننه خنن  می بود، نننه بریتانیننا برگشننته

 دانست چه کند.  بود. اصلا  نمی مأیوس و سرخورده شده

 

ی ایننننن مخمصننننه و گرفتنننناری، ناگهننننان مننننوهبتی  در میانننننه

در "کاتیاوار" که مناف  تجاریِ  سراغش آمد. شرکتی مسلمان به

کرد تنا بنرای  داشنت، بنه او پیشننهاد جننوبی بزرگنی در آفریقنای

شننان در یننک دعننوای  دادن کمننک و راهنمنناییِ حقننوقی بننه وکیل

جا برود. شرای  آنان نسبتا  قابل توجه بنود  حقوقیِ بزرگ، به آن

بنننیش از ینننک سنننال هنننم نبنننود. گانننندی بنننرای و مننندن اینننن کنننار 

بود و بنرای  بست تحقیری که در آن زنندانی شنده خلاصی از بن

بخنننت خنننود در دنینننای بنننزرگ  ینننافتن فرصنننتی بنننرای آزمنننایش

واقعی، با خرسندی و شنادمانی، پیشننهاد را پندیرفت و خنود را 

 کرد.  هآماد 1893در آوریل  برای سفر به دوربان

  



 

 گاه سرنوشت در کیین

گداشنننت  آن قننندم می گانننندی چینننز زینننادی از میننندانی کنننه بنننه

کرد در حال فرار از  دانست و با علاقه و شیفتری خیال می نمی

کمننی   و ننعیت ناخوشننایند در وطننن اسننت و بننالاخره دسننتش بننه

اش خنننننوب  زمنننننان آرزوی اصنننننلی رسنننننید. در آن پنننننول خواهد

بود. در کننلّ، او از طننرح  خننانوادهکردن و بننالابردن درآمنند  کننار

گنناهی کننه بننر سننر راهننش بننود خبننری  پنهننانی سرنوشننت و کمین

 نداشت. 

 

اعتمنناد بننه نفننسِ  جنننوبی بننود کننه ایننن جننوان بی در آفریقننای

برخاسنت کنه او  تنها، بنا نیروهنایی بنه مبنارزه تجربه و دست بی

قندرن اخلاقنیِ خنود را از درون،  را وادار کردند مناب  پنهنانیِ 

ی روحننانیِ  بننه بیننرون بکشنناند و خفنّنت و مصننیبت را بننه تجربننه

 خلاقّی تبدیل کند. 

 

عنوان وکینل ع نو  تا آن موق  به موقعیت اجتماعیِ خنود بنه

کانون وکلای انرلیس بسیار واقف بود. از ق ا در کشتیِ عازم 

ی  ، تخننت درجننه یکننی وجننود نداشننت. سننفر بننا درجننهبننه ناتننال

تر بننرایش کسننر شننأن بننود. وکیننل مننداف  جننوان شننکایتی  پننایین

دردی  شخصنی بننه افسننر ارشنند کشننتی کننرد. او هننم بننا گاننندی هننم

 کرد و در کابین خود تختی به او داد. 

 



این ترتیننب در  کننار در حننالی کننه شننأن خننود را بننه وکیننل تازه

( بننا یننک کننت )یننا دوربننان ناتننال طننیّ سننفر حفنن  کننرد، در بننندر

شِننت،  شنند و از سننوی عبننده و عمامننه از کشننتی پیاده 1فننراک

شنند.طولی نکشننید تننا بفهمنند در سننرزمینی  کارش استقبال صنناحب

چنننننند پینننننرو پنننننرچم و قنننننانون  مثنننننل آفریقنننننای جننننننوبی کنننننه هر

مشنن ول  زمینی کننه بناز هننم دلسنر -برانریز بریتانیاسننت  تحسنین

هنننایی اسنننت کنننه دقیقنننا  بنننر  ننند فرهنرنننی هسنننتند کنننه او  ارزش

بنود   عنوان فرهنگ انرلیسی یا بریتانیایی در انرلیس آموختنه به

همه برایش عزیز بود دیرنر بنرایش  ای که آن آن شأن و مرتبه -

راهی  ای ننندارد. شنناید ایننن مشینن تّ الهننی بننود کننه او را بننه فایننده

ای  ی متروکنه کنند: "قنارهّ  چننین از آن یناد می خنود اینکشاند کنه 

 که در آن خدایم را یافتم."

 

 ها"، چه انرلیسی یا هلندی، مجموعا  اقلیت هر چند که "سفید

دادنننند و در مسنننتعمران  را تشنننکیل می کوچنننک جمعینننت ناتنننال

همین صننورن بننود، امّننا هننم بننا  و نن  بننه جنننوبی دیرننر آفریقننای

تنر ا ز  عنوان موجنودان کم آفریقاییان بنومی و هنم بنا هنندیان بنه

بنا  1860ها در اصنل، از سنال  کردند. هندی انسان برخورد می

شنندند تننا بننه  جا آورده آن  درخواسننت سنناکنان اروپننایی از هننند بننه

عنوان  ک کننند. آننان بنهاندازیِ اقتصاد کشاورزیِ منطقه کمن راه

شدند، با اینن  ساله به آن سرزمین کشانده پنج کارگران قراردادی

 باشند.  برای خودشان اقامت داشته عنوان ساکنان آزاد حقّ که به
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ها هنم وارد شندند.  ، بازرگانان و کاسبدنبال این کارگران به

برخننورد  اهنن ی ایننن افننراد مانننند نجس ها بننا تحقیننر بننا همننه سننفید

شان، آننان را حمنال  حرفه یا موقعیت  کردند و بدون توجه به می

ن پوسنتا تنر از سیاه زدند. آنان از هنندیان بیش صدا می 1یا سامی

پوسننتیِ  دلیل رنرین بننومی نفننرن داشننتند. کمننی از ایننن نفننرن بننه

شنان  بودن خر  کوشنی و کم دلیل سخت تر به هندیان بود، امّا بیش

کردند هندیان هم در کشاورزی و  ها احساس می هم بود که سفید

شنننننان هسنننننتند و بسنننننیار خطرنننننناک و  هنننننم در تجنننننارن رقیب

بننه گاننندی اعتننرات  2کننورتیس ها بعنند لیونننل  اننند. سننال کننده تهدید

شان است که  های کرد که "این نه شرارن هندیان، بلکه ف یلت

 ترسان دَ."  اروپاییان را در این سرزمین می

 

ها را باید در طیّ گدشت زمان کشنف  وکیل جوان تمامیِ این

بنارش در روز دوم  تی خف کرد. در این مینان، اولنین تجربنه می

یننا سننوم ورودش رخ داد. وقتننی کننه میزبننانش او را بننه دادگنناه 

شد و سرانجام از من خواست  برد، "قا ی به من خیره دوربان

ام را بردارم. من خودداری کنردم و از دادگناه بینرون  که عمامه

آمنندم." گاننندی کننه از اهانننت بننه دسننتار وطنننیِ خننود آزرده شننده 

ای به مطبوعان در اینن منورد نوشنت و از حنق خنود  نامهبود، 

در بسننننتن عمامننننه در دادگنننناه دفننننا، کننننرد. ایننننن مو ننننو، در 

وارد را "مهمنان  ها مورد بح  قرار گرفت و فرد تازه روزنامه

 ناخوانده" نامیدند. 
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محف ورودش بننه  این ترتیننب ایننن "مهمننان ناخوانننده" بننه بننه

رسنید  نظر می ای بندنامی مفتخنر شند. بنه گوننه به جننوبی آفریقای

اسنننت و اکننننون  ی کنننافی صنننبر کرده کنننه سرنوشنننت بنننه انننندازه

کننناری بنننه انجنننام  صنننبرانه گانننندی را بننندون معطلنننی و پنهان بی

های  کند، چرا که خواهیم دید روینداد ترین تلاش تشویق می بیش

 بعدی پشت سر هم رخ دادند. 

 

کارش ترتیبنی داد تنا  یک هفته اقامنت، صناحبپس از حدود 

)در  ترانسنوال 1، مرکنز جمهنوری بوئرنشنینگاندی به پرتورینا

( سننفر کننند، چننرا کننه وجننودش بننرای دادگنناه همسننایریِ دوربننان

وقتننی  جننا لازم بننود. بلیتننی درجننه یننک بننرایش خریننده بودننند. آن

 9( رسید، در حدود سناعت قطار به ماریتزبورگ )مرکز ناتال

پوسننت در  شننب مسننافری سفیدپوسننت بننه ح ننور فننردی رنرین

اش اعتراد کرد. یکنی از مسنرولان قطنار اح نار شند و  کوپه

ی توشننه بننرود. بننا خننودداری  بننه گاننندی دسننتور داد تننا بننه کوپننه

از قطننار بیننرون انننداخت و گاننندی از ایننن کننار، پاسننبانی او را 

 آهن  ب  کردند.  چمدانش را مسرولان راه

 

ای داشنت. بنالاپوش گانندی  زمستان بود و هوا سردیِ گزننده

بود و او جنران آن را نداشنت تنا  با چمدانش به بیرون پرن شده

اش را پننس بدهننند. پننس در اتنناق انتظننار  ازآنننان بخواهنند وسننایل

بایند بنرای گنرفتن حقنوقم تاریک نشست و تا صبح لرزیند، "آینا 
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 بایستم یا مستقیم به هند برگردم "

 

، میسننیونر آمریکننایی کننه در مننون جننان ها بعنند دکتننر سننال

کننرد از او  در مرکننز هننند بننا مهاتمننا دینندار می مسِننواگرا 1اشَننرام

اسنت " گانندی  ان چنه بوده ی زنندگی ترین تجربه پرسید: "خلاقّ

ها زیادند. امّا حالا کنه از منن  گونه تجربه دهد که: "این پاسخ می

ام را  ورم کننه روننند زننندگیآ یاد مننی ای را بننه پرسننی، تجربننه می

 کند.  عود کرد." و سپس جریان ماریتزبورگ را تعریف می

 

دهند  غنم انرینز ادامنه می گاندی همراه بنا تعرینف آن داسنتان

رسد. من از  گر و خلاقانه از راه می ی آفرینش : "حالا تجربه که

 ترسننیدم. وارد اتنناق تاریننک شنندم. مننرد سننفیدی در آن جننانم می

ام  اتناق بنود. منن از او در هنراس بنودم. از خنود پرسنیدم وظیفننه

چیست. آیا باید برگردم بنه هنند، ینا بایند جلنو بنروم، و بنا کمنک 

رو  خدا، با هر چه که در آینده منتظر من اسنت، شنجاعانه روبنه

گنر منن  خشونتیِ کنش شوم  تصمیم گرفتم بمانم و تحمل کنم. بی

 از همان تاریخ شرو، شد." 

 

تنری رخ دهنند. شنب بعند او بناقیِ  قنرار بنود حنوادث بیش امّا

تری  کرد. امّا بدبیاریِ بزرگ سفر با قطار را بدون بدبیاری طی

بنود.  در انتظنارش  در سفرش از چارلزتناون بنه ژوهانسنبورگ

شد. گاندی را مجبنور  این سفر با دلیجان )واگن اسبی( انجام می
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ای در بیرون بنشیند،  شکه چی روی جعبهکردند که در کنار در

گفتنند  در حالی که رئیس سفیدپوست دلیجان که به او راهبنر می

ی راه،  بود. در میانننه بننا بنناقیِ مسننافران سننفید در داخننل نشسننته

همین دلیننل جننای  خواسننت سننیراری دود کننند و بننه راهبننر کننه می

خواسننت بریننرد، گننونیِ کثیفننی را بننه روی رکنناب  گاننندی را می

اخت و بننه گاننندی دسننتور داد کنه روی گننونی بنشننیند. گاننندی انند

هنننای  خنننودداری کنننرد. راهبنننر، دیواننننه از خشنننم، بننندترین فحش

چنننارواداری را نثنننار گانننندی کنننرد و رگبنننار مشنننت را برسنننر 

"حمال" سرازیر کرد و سعی کرد تنا او را بنه پنایین پنرن کنند. 

م های برنجننی چسننبید، و از تسننلی گاننندی نومیدانننه بننه دسننتریره

اش به او خودداری کرد و نیز جلنوی خنودش را گرفنت تنا  جای

جننواب ندهنند. بع ننی از مسننافرین سننفید بننه ایننن  ننرب و شننتم 

بزدلانننه اعتننراد کردننند، و راهبننر در حننالی کننه پکننر و دمننغ 

 بود، مجبور شد گاندی را در سر جای خود رها کند.  شده

 

ر ای د ایننن چنننین بننود کننه گاننندی آموخننت تننا "نننه" بروینند، نننه

بود کنه رویناروی  رویارویی با خطر جانی. پیش از این آموخته

بنود،  ی زیر پاگداشتن اخلاق و قولی که بنه منادرش داده وسوسه

ی  نه بروید. امّنا اینن بنار، اینن "ننه" ای پویناتر بنود، کنه شنالوده

های او بنر روینش بننا  بودن او شد تا سنایر ف نیلت سنریِ نترس

خاطر  شش دهه بعد، پس از مرگ گاندی، چنین بنه شوند. نهرو

تننرین  بنناکی بزرگ بنناکی، بلننه باینند برننویم کننه بی آورد: "بی مننی

جاسنت کنه اینن ینک مشنت  در این ی او به ما بود و حقیقنت هدیه

گوشنننت و پوسنننتِ نحینننفِ کوچنننکِ اسنننتخوانی، بنننه هنننر معننننایی 

ی، چیننزی بنناک بنناک بننود، چننه جسننمی، و چننه ذهنننی. ایننن بی بی



کنرد و  العاده و عظیم بود که به افنراد دیرنر هنم سنرایت می فوق

 ریخت." شان را می ترس

 

ی ناشنناخته دچنار  وطنانش را در آن قاره گاندی، حالا که هم

هنای  رسنید و تماس دید، پس از اینن کنه بنه پرتورینا مصیبت می

اولنننین کارش گرفنننت، یکنننی از  لازم را بنننا نماینننندگان صننناحب

ی هنندیان را بنه نشسنتی دعنون  اش اینن بنود کنه جامعنه کارهای

تننوان گفننت کننه سننخنرانیِ مننن در ایننن نشسننت، اولننین  کننند. "می

ام در زننندگی بننود." ایننن بننار او نننه دسننتپاچه شنند، نننه  سننخنرانی

لکنت زبان پیداکرد و نه از خجالت بنر سنر جنای خنود نشسنت. 

خننود کشننف کننرد، ی شننجاعتی را درون  او ناخودآگاهانننه چشننمه

منبعی پایدار و همیشری کنه از آن پنس هرگنز گانندی را از آب 

 خود محروم نکرد. 

 

این سخنان از بیش از یک جنبنه، نکنان بنه یادمانندنی دارد. 

اهمیننت سننخنرانی بننه دلیننل عنناری بننودن و رهنناییِ کامننل آن از 

های عننادی، باینند  ی اسننتاندارد گزنندگی و نفرتننی بننود کننه بننا همننه

باشند، جنوانی  سخنران جوان را جریحنه دار کرده روح و روان

 شننرمانه مننورد تحقیننر و خشننونت انصننافانه و بی چنننان بی کننه آن

هیچ رَجَننزی بننر  نند  کننار، بننی بود. او بننه جننای این قننرار گرفتننه

شرمیِ نژادیِ اقلیت سفیدپوست، بر روی وظایف و تعهندان  بی

کاسبی، تمیزی در عنادان ساکنان هندی تاکید کرد. صداقت در 

شخصننی، شننجاعتِ در کنننار هننم ایسننتادن و احسنناس یننک فننرد 

واحنند بننودن؛ بنندون توجننه بننه دیننن، کاسننت یننا جماعننت یکنندیرر، 

خودی خننود، ارزش رشنند و پننرورش  هایی بودننند کننه بننه ف ننیلت



هنا،  ی آن در همه جا را داشتند، امّا پنرورش آگاهاننه و صنادقانه

کنه در سنرزمینی دیرنر زنندگی  ویژه بنر هنندیانی واجنب بنود به

شننان از روی  کردنند، چنون دیرننران درمنورد کشنور و مردم می

 کردند.  رفتار اینان ق اون می

 

گفنت کنه هنیچ  گاندی اغلب در دوران بعدیِ زنندگیِ خنود می

قندر  بودن دوسنت نندارد. هنیچ کسنی آن تر از معلم چیزی را بیش

ر پیر نبود کنه قد کم سن نبود که به او درس ندهد و هیچ کس آن

منظوره بننود. او درس  همننه از او ینناد نریننرد. آمننوزش او هنننری

کننرد،  کننرد، تبلیننغ می آموخننت، وعنن  می داد، اخلاقیننان می مننی

هنرننام، در طننیِ  کننرد   همرننی هم انریخننت و من ننب  می برمی

، وطنننانش در پرتوریننا یننک فرآیننند. ایننن سننخنرانی در برابننر هم

ولین ظهور او به عنوان معلم بود که بعندها در اینن کنار مناهر ا

ی  رفننننت سننننخنانش را بننننا توصننننیه شنننند. چنننننان کننننه انتظننننار می

های منظم بنرای بحن  در  اتحادیه و نشست   شدن در یک متشکل

مننورد مشننکلان مشننترک و جمنن  بننندی و بازنمنناییِ شننکایان و 

ود اعترا نان جماعنت هننندیان پاینان داد. او خنندمت رایرنان خنن

را بننه آنننان عر ننه کننرد و پیشنننهاد داد کسننانی را کننه بخواهننند 

 انرلیسی بیاموزند درس بدهد. 

 

تنننوان گفنننت زنننندگیِ همرنننانی و علننننیِ گانننندی از همنننین  می

نشسننت شننرو، شنند. همننراه بننا شننجاعت ایسننتادن بننرای حرمننت 

دیرنران   بود کنه بنه انسانیِ خود، شوری در وجودش زاییده شده

بنا ارزش بداننند و آننان را تحنت تنأ یر  بیاموزد حرمنت خنود را

ایمان و شجاعت خنود قنرار دهند. تقریبنا  در عنرد ینک شنب، 



فکنر  کارش در دوربنان مرد جوان کمرو و ترسنو   کنه صناحب

اش در هنند بنا فرسنتادن او کناری نسننجیده  کرد شاید شنرکت می

مت باشد   به رهبر مردم تبدیل شد، رهبنری کنه شنور خند کرده 

قنندر  همرننانی داشننت. ایننن تبنندیل، هننر چننند ناگهننانی بننود، امّننا آن

شنننند آن را اتفنننناقی دانسننننت. سرنوشننننت  ای بننننود کننننه نمی ریشننننه

 سرانجام دست خود را رو کرد. 

  

بنننود. آننننان  بننندتر از ناتنننال موقعینننت هنننندیان در ترانسنننوال 

پوند بپردازند کنه پنول  3ای به مبلغ  مجبور بودند مالیان سرانه

جز در محلنّی  توانستند صاحب زمنین شنوند، بنه زیادی بود؛ نمی

نداشتند؛ به آنان اجنازه داده  ؛ حقّ رأی1خا ، یعنی نوعی گتو

شنننب  9رو حرکنننت کننننند، ینننا بعننند از سننناعت  شننند در پیننناده نمی

 شان باشد، بیرون بمانند.  مجوز مخصوصی که باید همراه بی

 

 

ای داشننت کننه بننه او  یننک روز گاننندی کننه از دادسننتان نامننه

داد در تمام سناعان بینرون باشند، مشن ول پیناده رویِ  اجازه می

ی رئنننیس جمهنننور  نرهبنننان محننناف  درِ خاننننهاش بنننود کنننه  شنننبانه

رو  هیچ اخطناری از روی پیناده به طور ناگهنانی و بنی 2کروگر

، یننک اش داد و بننا لرنند بننه خیابننان پننرن کننرد. آقننای کننوتز هننل

                                                           
1 .ghettoی  نشننین در لهسننتان، یننا بطننور عننام هننر محلننه ی یهودی : در اصننل، محننلان ویننژه

 محصور قومی یا دینی. 

2 .Paul Kruger1904) جنننوبی : مشننهور بننه عمننو پننل، رئننیس جمهننور ایننالتیِ آفریقننای-

 (، در جنگ دوم بوئرها، فراری شد. 1825



شننناخت در صننحنه حا ننر  کننه گاننندی را می 1کنوایکر انرلیسننی

ایننن اهانننت را دینند. بننه گاننندی گفننت کننه بننر علیننه نرهبننان  بننود و

شکایت کند و خود را به عنوان شاهد به گاندی پیشنهاد داد. امّا 

نظر کننرد و گفننت ایننن رسننم مننن  گاننندی از ایننن فرصننت صننرت

 دلیل شکایت و آزردگیِ شخصی، به دادگاه نروم.  است که به

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 .quakerبنر 1650کنه جنور  فناکس در  دینیِ دوستان، جنبشی مسنیحی : ع و انجمن ،

ی "نور دروننی"  ی اصلیِ ایمان کوایکری، نظریه طلبانه بنیاد کرد. هسته ی اصول صلح پایه

دا در درون روح است. کوایکرها، هر گونه شکل گراییِ یا حسّ کردن مستقیم و شخصیِ خ

عنوان تنها شنکل نینایش،   کنند، به ، مراسم، تشریفان دینی و روحانیت رسمی را ردّ می آیینی

هنا،  آن  ی کننند کنه در میاننه های سنکوتی برگنزار می نشسنتکه الزاما انجیلنی بخواننند،  آن  بی

بسنیار ی روحنانیِ احتمنالیِ خنود حنرت بزنند ینا نزنند.  تجربنه توانند از ای می هر ع و سناده

ساده زیست، اهل اصلاحان اجتماعی، و امور کمنک رسنانی در سراسنر جهنان، فعنال  ند 

اند. کیفیت کالاهایی کنه  اند. در معاملان اقتصادی به سلامت شهره خوردن  جنگ و  د قسم

 سازند، در دنیا زبانزد است.   می



 

  شنایان مسیحی

ی گاننندی بننود کننه از  یکننی از آشنننایان مسننیحی آقننای کننوتز

بننا او  شِننت در پرتوریننا , وکیننل مننداف  عبنندهطریننق آقننای بیکننر

بود. اینان همری مومنان معتقد و پنر شنوری بودنند کنه   آشنا شده

بردنند و بنرای روح او  خنود می نینایش های گاندی را به نشسنت

منان  ای کنه بنه میان کردند: "خدایا، راه را به برادر تازه دعا می

ای بننه او هننم   آمننده، نشننان بننده. خنندایا آرامشننی را کننه بننه مننا داده

ای، او را هنم  کنه منا را نجنان داده مسیح ارزانی دار. ای عیسی

دادند که بخوانند و گانندی هنم بنا  هایی به او می نجان ده!" کتاب

 خواند.  ها را می جدیت آن

 

 1های تولاسننیِ  بننند دانننه نرنناهش بننه گردن روزی آقننای کننوتز

گاندی افتاد و تعجنب کنرد. بنه گانندی گفنت: "اینن خرافنه بنه تنو 

اش کنم." گاندی در پاسنخ گفنت: "ننه،  تا برایت پاره آید، بیا نمی

 ای مقدس از طرت مادرم است."  چون هدیه  نباید پاره کنی،

 "مرر به آن اعتقاد داری "

دانم و فکنر  را نمنی گاندی پاسخ داد: "من اهمیت رازآمینز آن

کنم اگر بر گردنم نباشد زیانی به من برسد. امّنا بندون دلینل  نمی

بندی را کنه او از روی عشنق و اعتقناد بنه  گردن توانم کافی نمی

مفید بودنش به حال من، بر گردنم آویختنه، رهنا کننم. وقتنی کنه 
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بننا گدشننت زمننان فرسننوده و خننودش پنناره شننود، میلننی ننندارم کننه 

بنند نبایند  گردن بیانندازم. امّنا اینن گردن جای آن بنه یکی دیرر بنه

 پاره شود."

را  نه و فرسوده شد، آنبند که گاندی در واق  هم، وقتی گردن

 عود نکرد. 

 

بنا گانندی آشننا  برادری اهل پلیموث که از طریق آقای کوتز

دلیل  کنرد تنا بنرای آمنرزش حا رن  ماده بنه بنود، تنلاش می  شده

گفنت: "منا بایند  گناهان گدشته و آینده، او را وسوسه کنند. او می

اسننت. و  ن جهننان ناشدنیکردن در اینن گننناه زننندگی گننناه کنننیم. بی

ی گناهننان بشننریت رنننج  بننرای آمننرزش همننه دلیل مسننیح همین بننه

بنننرد و تننناوان داد. تنهنننا آن کسنننی کنننه رسنننتراریِ بنننزرگ او را 

باشد." امّا برای گانندی اینن  تواند آرامش ابدی داشته بپدیرد، می

آمنند. بننا فروتنننی پاسننخ داد  حسنناب نمی ننو، جنندابیت، امتیننازی به

دنبال رستراری و نجان از پیامد گناهانم نیستم. من  ه: "من بهک

تنر از خنود   به دنبال نجان از خود گناه هستم، ینا بنه بینان دقینق

قنراری و  ی گناه. تا وقتی کنه بنه اینن هندت برسنم، بنه بی اندیشه

 دهم."  ناآرامی قانعم و آن را به آرامش شما ترجیح می

 آرام ماند.  ، ناوی تا آخرهم در پیِ کشف حقیقت

 

اش تنأ یری  خوانی و انجینل های مسیحی با این وجود، دوستی

ی عمرش  در همه ویژه شخصیت مسیح عمیق بر او گداشتند. به

هایی بعنند، وقتننی کننه در  بننرای او جدبننه و کشننش داشننت. سننال

ی زیبننای سننر  بننود، مجسننمه دفتننری تاسننیس کرده ژوهانسننبورگ

کنرد. روزی بنه  همیشنه دینوار پشنت مینزش را تنزئین می مسیح



محرمانه گفت: "زمانی جدّا  به ایمان آوردن به دین  خانم پولاک

، بسننیار صننبور، ی مهربننان مسننیح کننردم. چهننره فکننر می مسننیح

داشننتنی، و پننر از بخشننندگی اسننت  بسننیار دلنشننین، بسننیار دوست

شنود ینا  آموخت وقتی با آننان بندرفتاری می اش می که به پیروان

ی دیررشنان را جلنو  خورند، تلافنی نکننند، بلکنه گوننه کتک می

ای از انسننان تمننام عیننار و کامننل  کننردم نمونننه بیاورندنن  فکننر می

 است." 

طنننور  نشننندید، این پرسنننید: "امّنننا شنننما مسنننیحی ولاکخنننانم پننن

 نیست " 

تان را  گاننندی اندیشننمندانه پاسننخ داد: "نننه، مننن متننون مقنندس

انندازه بنه  مدتی خواندم و صمیمانه در موردشان فکر کنردم. بی

جنندب شنندم؛ امّننا بعنندا  بننه ایننن نتیجننه رسننیدم کننه در  مسننیحیت

های ما نباشد،  تان چیزی وجود ندارد که در متن های مقدس متن

ی  بنودن بنه معننیِ مسنیحی و این را هم فهمیدم که هنندویی خوب

خننوب بننودن هننم هسننت. بننرای مننن لازم نیسننت کننه بننه کننیش و 

باورمنند  های مسنیح موزهمدهب شما ایمان بیاورم تا به زیباییِ آ

 باشم، یا تلاش کنم تا از سرمشق او پیروی کنم." 

در ادامه گفت که "اگر انسانی به قلب مدهب خود دست پیندا 

اسنت. فقن  ینک  ه کند، به قلب مدهب دیرران هنم دسنت پیندا کرد

 های بسیاری به سوی او وجود دارند." خدا وجود دارد، امّا راه

 

ی  ی مسننیحی د، گاننندی بننا اشنناره بننه آشنننایان اولیننهها بعنن سننال



طنور گفنت: "هنر چنند  این 1شا ی خودنوشت نامه خود در زندگی

ام بننرایم در نظننر  کننه راهننی را کننه برگزینندم، دوسننتان مسننیحی

ای کنه در منن  ی مندهبیها نداشتند، امّا من تا ابد به دلیل پرسنش

ها همیشننه  برانریختننند، منندیون آنننان بنناقی ماننندم. ینناد آن دوسننتی

 برایم گرامی است."

 

ی او، هرگنز از آوردن او  کنندگان مسنیحی بع ی از تحسین

هننا  و محصنور کننردنش در جمن  خننود ناامیند نشنندند. گناهی وقت

کردنند،  اش می که بیش از حندّ انتظنار، اصنرار داشنتند ینا کلافنه

کرد. یک مورد  را ملامت می شان آنان متعصبانه  به دلیل اشتیاق

 1932بنود کنه در سنال   و هندی  آن در پاسخ به خانمی مسیحی

بود( نوشت و تلاش کرد  یراودا ای به گاندی )که در زندان نامه

تنهنا منجنیِ عنالم بشنریت  مسنیح تا گاندی را قان  کند که عیسنی

اسننت. مهاتمننا در پاسننخ نوشننت: "مننن اشننتیاق شننما را تحسننین 

تننوانم بننه شننما تبریننک برننویم.  دلیل خردتننان نمی کنم، امّننا بننه مننی

تنها مننرا فاقنند آن نننو،  قبننه، نننهو مرا چهننل و پنننج سننال نیننایش

اسنت، بلکنه منرا از هنر  اطمینانی کنه شنما بنه خنود داریند، کرده

منن آشنکار  تر ساخته است. پاسخ بنه نینایش وقت دیرری فروتن

و روشننن اسنننت و تاکینند بنننر آن دارد کننه خننندا در گاوصنننندوقی 

ه نیست که بتوان با ایجاد سوراخی در آن به او دست یافت، بلک

از راه میلیاردها دریچه، قابل دسترسی آنانی است که فنروتن و 

آمندن از منبرتنان  دلینل منن شنما را بنه پایین دل اند. بنه همین پاک

                                                           
. در فارسنی بننه نننام "سرگدشننت مننن" و بننه نننام "سرگدشننت مهاتمننا گاننندی بقلننم خننود او، یننا 1

 است.  ی مسعود برزین، منتشر شده من با راستی" با ترجمه تجربیان



کنم کننه در آن ف ننایی بننرای هننیچ کننس جننز خودتننان  دعننون مننی

 اید." باقی نرداشته

 

ای مهربننان بننا ایننن اصننرارها  تننر مواقنن  بننا روحیننه در بیش

" الننوین گرفننت. "وریننه شننوخی می هننا را به شنند و آن رو می روبننه

از   هننننایی در کتنننناب "برگ 1شننننناس و میسننننیونر مسننننیحی انسان

کننه گاننندی در حننال گدراننندن  اسننت کننه در حالی جنرننل" نوشته

بنود، منادر  ینراودا ی نقاهت خنود پنس از آزادی از زنندان دوره

میزبان پوناییِ الوین "که بسیار پیر است، دیروز به دیدار بناپو 

دعننون  بننود تننا او را بننه مسننیحیت و تننلاش کرده  )گاننندی( رفتننه

کننننند. بنننناپو کننننه در تمننننام منننندن خننننندان بننننوده، صننننورن او را 

د: "بننانویِ عزیننزِ شننیرین گوینن گیننرد و می های خننود می دردسننت

ی میسنیونر! اگنر خندا بخواهند کنه در راه  ساله 90سخنِ زیبایِ 

 کرد." کار وادار خواهد تو گام بردارم، خودش مرا به این

 

ی  اش که احترام برابر به بهتنرین نکنان همنه رهیافت بنیادی

، وقتننی کننه بننرای ایننن ادیننان بننود، از زمننان دانشننجوئی در لننندن

ی دینننن، چنننه دینننن خنننود و چنننه  ی آگاهاننننه بنننار بنننه مطالعنننه لیناو

پرداخننت، هرگننز دسننتخوش ت ییننر  ، یننا بننودا و اسننلاممسننیحیت

تر شند.  هنا عمینق نشد. هر چند که با گدشنت زمنان درکنش از آن

هنا بنود کنه در  چه که اهمیت داشت، روح و گوهر درونیِ آن آن

اهمیت و کمی  های بی شان یکسان بود؛ شکل بیرونی، پیامد همه

                                                           
کننند آمنار مومننان را  های تبلی یِ )تبشیری( مسیحیِ غربی کنه تنلاش می . هر ع و هیرت1

 با تبلیغ در میان کافران و گمراهان بالا ببرند. 



حساب بیاید که برای آزمنون  توانست مانعی به داشت و حتی می

 حقیقیِ ایمان، باید روی آن پاگداشت. 

 

ی خننا   چنننان کننه باینند، از سننوی او بننه شننیوه ایننن نکتننه آن

فرسنتاده شند( بنه  ینراودا هنم از زنندان ای )که آن خودش در نامه

است. الوین شنکایت داشنت کنه ینک اسنقف  بیان شده الوین وریه

 ی موعظنه خواننده و بنه او اجنازه او را خنائن بنه مسنیح مسیحی

هننای  دهنند. گاننندی نوشننت: "آرزومننندم کننه حرت در کلیسننا نمی

اسننقف را بننه دل نریننری. کلیسننای تننو در قلننب توسننت. منبننر تننو 

ی زمین است. آسمان آبی سقف کلیسنای توسنت. اصنلا  اینن  همه

گرایی چیسنننت  مطمرننننا  بنننه قلنننب مربنننوط اسنننت. اینننن  کاتولینننک

جنه داشنت کنه کار، فایده و کاربرد خنود را دارد. امّنا بایند تو راه

باشنم کننه  اسنت. اگنر مننن حقنیّ داشته از سنوی انسنان درسننت شده

، تفسنیر کننم، هنیچ  اسنت آمده طور که در انجینل را آن پیام مسیح

شنننکیّ نننندارم کنننه در مجمنننو،، اینننن پینننام در کلیسننناها تکننندیب 

شود، چه کلیسای کاتولیک ینا کلیسنای انرلنیس، چنه گنرایش  می

جننایی  2. لازاروس1گننرای آن و چننه گننرایش منندرن تننر آن سنننت

نیسننت کننه   بننرای خننود در ایننن کلیسنناها ننندارد. ایننن بنندان معنننا

هایی کنه  ( از سناختماندانند که "مرد انندوه" )مسنیح متولیان می

نظر منن اینن  است. بنه اند تبعید و رانده شده ی خدا نام گرفته خانه

                                                           
1 .high church  وlow churchراسنم و مناسنک : در کلیسای انرلیکن، اولی تأکیند بنر م

تنری بنه همنین  و اقتدار مقامنان کلیسنا و تنداوم سننت کناتولیکی دارد. دومنی، تأکیند بسنیار کم

 ها دارد.  جنبه

2 .Lazarusپنس از چهنار روز در قبنر  ، العنازر، کسنی اسنت کنه مسنیحرواینت انجینل  : به

 را بکشند.  ی قتل مسیح شود دشمنان، نقشه اش کرد. همین معجزه باع  می بودن، زنده



ای اسننت کنننه   تننرین نشنننانه مطمرنتکفیننر )تنننو از سننوی اسنننقف( 

در تو و با تو است. امّنا شنهادن منن ارزشنی نندارد اگنر  حقیقت

گویند، "تنو  ان بنا خندا، صندایش را نشننوی کنه می که در تنهایی

در راه درسننتی هسننتی." ایننن همننان آزمننون اسننتوار و همیشننری 

 است و نه چیزی دیرر." 

 

ی ردّ بسیاری از  زمینهگاندی در مورد دین خود، حتی در 

 52)در  1921تر بود. در سال  احکام جزمیِ آن، سرسخت

سالری( نوشت :"در اعتقاد من به متون هندو، لازم نیست هر 

هر تفسیری که از نظر خرد یا کلمه و آیه از طرت خدا باشد. 

پدیرم کسی خود را به آن مقید  اخلاق تنفرآور باشد، هرگز نمی

ن تفسیر، در میان مردم شای  و پدیرفته هرقدر هم که آ -کند 

توان "رام موهان روی"، مرزشکن  در این مورد می ."1باشد

ی خود، حداکثر  یاد آورد که او نیز به شیوه پیش از گاندی را به

آمیخت و آن را در نقل  مرزشکنی را با حداکثر مدارا درهم

 کار برد، نقلی منسوب به خردمند هندو به  قولی تأییدکننده

:"اگر کودکی حرفی درست ب ند، باید پذیرفت، امّا "واسیستا" 

چی ی نادرست بگوید، باید مانند پر کاه  2اگر خود برهیا

  دورش انداخت." 

                                                           
 شان.  . هندوان هم مانند مسلمانان، معتقد به نزول آیان هستند، منتها در بخشی از متون1

.2 Brahma ،از اینزدان تریمنورتی : ایزد آفرینش در آئنین هنندو و در کننار ویشننو و شنیوا

براهمنا را پننج دسنت و چهنار  همسرش ساراسواتی، ایزدبانوی دانش و شناخت است.است. 

سننر بننود کننه شننیوا یکننی از سننرهایش را برینند. در شننمال هننند، او را بننا ریننش سننفید تصننویر 

ی یک جهت ج رافینایی ینا ینک بخنش از وداهنا اسنت. در  ها نشانهکنند. هر یک از دست می

گاه او معبند پوشنکار در راجسنتان اسنت. بند نیسنت بنه شنباهت بسنیار  هند، مهمتنرین پرسنتش

 ی ابراهیم سامی و بهرام پارسی و بایرام ترکی نیز توجه شود.  براهما و برهمن، با واژه



 

   پرست دان و میهن حقوق

بننود کننه شننور و اشننتیاقش بننه اصننلاح  گاننندی اگننر اجننازه داده

ی  اش بنننه گفتمنننان مننندهبی، او را از مشننن له دیرنننران ینننا علاقنننه

آمننده بننود دور کننند، گاننندی  ای کننه بننرای آن بننه پرتوریننا اصننلی

کارش بنود کنه او  ی او نسبت به صناحب شد. نخستین وظیفه نمی

بنود و اینن همنه راه را تنا  نجنان داده ی راجکون را از مخمصه

 جا آورده بود.  این

 

عنوان وکینل  و نه به عنوان دانشجوی حقوق در لندن او نه به

اطلاعننننان زیننننادی در مننننورد      موکننننل در بمبرننننی، منننندافعی بی

دست نیاورده بود. بنه عنلاوه، از  ی حقوق به های حرفه پیچیدگی

راز و رمزهای دفتنرداری و حسنابداریِ بازرگنانی کنه در ینک 

خبننر بننود.  شننوند، کنناملا   بی دعننوای حقننوقیِ پیچیننده مطننرح می

اهننل  بریرد. چننون نننه  گرفت هننر دو را ینناد یمهمین دلیننل تصننم بننه

ترسنید،  کردن از وظنایف بنود و ننه از کنار سنخت می خالی شانه

پدیرشد. در طیّ این مندن  این کار برایش در مدتی کوتاه امکان

چهارم  که شنواهد و مندارک، سنه دو چیز را کشف کرد. اول این

دعوی ی  اند و دیرری این که، دادخواهی و اقامه ی حقوق حرفه

دان  ی حقننوق کننند و لنندا وظیفننه خراب می هننر دو طننرت را خانننه

این اسنت کنه آننان را بنه مصنالحه در بینرون از دادگناه را نی 

ی  ى عمننننده کننننه اولننننین پرونننننده  کننننند. در ایننننن مننننورد خننننا ،

کار و  دان جنوان موفنق شند کنه صناحب اش بنود، حقنوق ای حرفه



ام  طرت مقابل را را نی بنه پندیرش حکمینت کنند. "سرخوشنی

بودم کنننه  گرفتنننه حننندّ و منننرز بنننود. روال حقیقنننیِ حقنننوق را یاد بی

ها وارد  آدمنی را پیندا کننم و بنه قلنب انسنان طرتِ بهتنر طبیعنت

 شوم." 

 

برگشننت و  ، بننه دوربننانگرفتن کننارش در پرتوریننا بننا پایننان

ای کننه  بننه وطننن شنند. در میهمننانیِ خننداحافظی ی بازگشننت آمنناده

کارش بنننه افتخنننار او ترتینننب داده بنننود، بنننه خبنننری در  صننناحب

ای در مجلنس  ای کرد که مربنوط بنه لایحنه ای محّلی اشاره مجلهّ 

 شنند. ایننن لایحننه هننندیان را از حننقّ رأی می گزاریِ ناتننال قننانون

 کرد.  محروم می

 

 10000نفنننر هنننندی در برابنننر  250ین فعلنننی فقننن  بنننا قنننوان

ی پیشننهادی بنا  بودند. لایحه اروپایی، واجد صلاحیت حقّ رأی

کنننننردن همنننننین تعنننننداد کنننننم هنننننندیان از حقنننننوق  هننننندت محروم

بود، حقنننننوقی کنننننه بنننننر اسننننناس  شنننننان عر نننننه شنننننده انتخاباتی

آنان تعلنننننق   پرداختنننننند بنننننه شنننننان و مالیننننناتی کنننننه می های دارایی

 شدند.  می صلاحیت شناخته گرفت. آنان چون هندی بودند بی یم

 

ای کننه  بار لایحننه را فهمینند؛ لایحننه گاننندی فننورا معنیِ شننیطنت

فهمیدننند. وی  حا نران ننه بنه آن تننوجهی داشنتند و ننه آن را می

گفت "این لایحه اولین میخ بنه تنابون ماسنت." بنه آننان توصنیه 

شدن مقاومنت  کرد که در برابر تصویب آن با اقدام هماهنگ به

مناییِ او کناملا   نناتوان و کنند. اما آنان هنم گفتنند کنه بندون راهن

اننند. یننک صنندا از او خننواهش کردننند تننا رفننتن خننود را  درمانده



حنداقل ینک مناه بنه عقنب بینندازد و بنه تشنکیل ینک اپوزیسنیون 

قدر مشنتاق  )نیروی مخالف( در برابر لایحه کمک کند. آنان آن

 ی وکالت را هم بپردازند.  بودند که حا ر بودند هزینه

 

ومنننت در برابنننر اصنننرار آننننان نبنننود و او کنننه قنننادر بنننه مقا

خورنند، پندیرفت ینک  اش شکست می دانست بدون راهنمایی می

تر بماند، امّا با پدیرفتن هر نو، اجنرن بنرای خندماتش  ماه بیش

تواننند وجننود  مخالفننت کننرد. "بننرای کننار اجتمنناعی اجرتننی نمی

کار در  توانم به عنوان یک خدمت باشد. اگر لازم باشد می داشته

بمننانم." او مشنن ول از کننار در آوردن و مطننرح سنناختن  جننا این

تنها راه و  عمل بود، خطوطی که ننه یک خطوط راهنمای به یک

ی او در رفتنار جمعنی بودنند، بلکنه کنلّ ینک نسنل از  رسم ویژه

گننران اجتمننناعیِ از خودگدشننته را الهنننام بخشننیدند و زننننده  کنش

 ا و هم در هند. ج نرهداشتند، هم در آن

 

توانسنننت درک کنننند کنننه اینننن ینننک مننناه  سنننختی می او خنننود به

انریز اسننتخدامی ابنندی در  چیننزی نیسننت مرننر کشننش وسوسننه

آن روزهنا  خدمت بنه منردم. بعندها در بنازنرریِ خنود نسنبت بنه

ام را در  های زنندگی  طور شد که خندا شنالوده چنین نوشت: "این

فنس ملنی بنرای عنزن ن ریخت و بدر مبنارزه پی جنوبی آفریقای

 را افشاند."

 

در این میان، گاندی با خوشحالی و شادمانی بدون آگاهی از 

ی دعوی وارد  بود، فورا به میانه شده دامی که بر سر راهش پهن

کردن وقنننت و  جننا بنننود کنننه بنندون تلنننف  شنند. پنننس از آن و در آن



سر رجزخوانی و ادعای شجاعت، میهمانیِ ودا، را  انرژی بر

ننویس طومنار  ی اقندام کنرد. شنبانه، پیش تبدیل بنه نشسنت کمیتنه

شنننند.  ام نننناء زیننننر آن گداشته 500درخواسننننتی تهیننننه شنننند و 

وزیر و رئنننیس مجلنننس  هنننایی بنننرای نخسنننت تننناخیر، تلررام بی

شنند کننه در آن خواسننتار بننه تعویننق افتننادن  گزاری فرستاده قننانون

بودند.  یِ لایحننه تننا زمننان تسننلیم طومننار درخواسننت شنندهبررسنن

ها سروصندای زینادی  صبح روز بعند اینن طومنار در روزنامنه

 شد.  راه انداخت. امّا لایحه، با این وجود تصویب به

 

کنار بننر روی طومنار دیرنری را شننرو،  تنرس و واهمنه،  بی

ی مسنننتعمران  ، وزینننر خارجنننهکنننرد، اینننن بنننار بنننه لنننرد ریپنننون

بریتانیننا. در عننرد دو هفتننه ده هننزار ام نناء جمنن  شنند و بننه 

 ی تنایمز  ای در انرلیس و هند توزی  شد. روزنامه شکل گسترده

در مننورد منندعای هننندیان دفننا، کننرد، و   ورزی از عنندالت لننندن

آور  ها و و ننعیت شننرم د از سننختیبننرای اولننین بننار مننردم هننن

 باخبر شدند.  جنوبی شان در آفریقای وطنان هم

 

ای شخصننی بنننه رهبننری هنننندی  دنبال اینننن طومننار، نامنننه بننه

کننننرد،  شنننندن تحسننننین می نوشننننت کننننه در آن روزهننننا او را به

ع نننو پارلمنننان بریتانینننا بنننود. در نامنننه  1ننننائوروجی دادابهننایی

بود: "آقننای اسننکامب، دادسننتان کننلّ   البتننه اگننر کننه خبننر  نوشننته

این معنا که تنهنا دلینل تصنویب  راست باشد   گزارشی نوشته به

                                                           
1 .:Dadabhai Naoroji (، روشننننفکری 1825-1917) مشنننهور بنننه پنندر بنننزرگ هنننند

 پارسی )زردشتی(، مربی، تاجر پنبه، و از نخستین رهبران سیاسی و اجتماعیِ هند بود. 



ها، دولننت بومیننان را  اییایننن لایحننه ایننن اسننت کننه نردارننند آسننی

کنتننرل کنننند. امّننا دلیننل واقعننی هننم، صننرفا  همننین اسننت. آنننان 

چننان تحقینر کننند کنه  و آن  چنان نناتوان خواهند هندیان را آن می

شننننود. بننننا ایننننن وجننننود   فایده شننننان بی ماننننندن در مسننننتعمره برای

بنناره خننلا   یک  خواهننند کننه از دسننت همرننیِ هننندیان بننه نمی

قنرارداد  ا  هندیانی را که با پای خودشنان و بیشوند. آنان مطمرن

را بنا شنرای  بسنیار بند  خواهند و هنندیان قنراردادی اند نمی آمده

 خواهند؛ امّا خواهان این هستند   اگنر کنه بتواننند   کنارگران می

ی قراردادشننان بننه هننند برگردننند.  ورهپننس از پایننان د قننراردادی

اسنننت کننناملا   شنننجاعانه و پنننر  راسنننتی کنننه لطنننف و مشارکتی به

تواننند انجنام   بناره نمی دانند این کار رابه یک خوبی می به  خطر!

خواهنند   انند. می شرو، کرده ی حقّ رأی دهند   بنابراین با لایحه

 ربان نبف دولت بریتانیا را در اینن منورد انندازه بریرنند تنا 

این ترتینب، گانندی در  رفتنه بردارنند." بنه های بعدی را رفته گام

ای از یننک  ی ورودش بننه خنندمت همرننانی، نشننانه همننان آسننتانه

بینش سیاسیِ بومی و ق اوتی زیرکانه از فکر رقیب را ابنراز 

این ترکیب کمیاب بینش سیاسی بنا ق ناون زیرکاننه و کند.  می

 خواهیِ قاط  بود که قرار بود مهاتما را بسازد.  آرمان

 

موکننننل،  منننناه نبننننود کننننه وکیننننل مننننداف  بی تننننر از پانزده بیش

 تنننننرک اش را در راجکنننننون سنننننرخورده و سنننننرگردان، خاننننننه

خجنالتی و ترسنویی بود. در طول اینن مندن کوتناه، جنوان  کرده

ی کوچک در دادگاه بمبرنی بنرای دفنا،  که وقتی در یک پرونده

از جای خود برخواست، سرش بنه دوران افتناد، جنوانی کنه بنه 

داد بننرادرش یواشننکی دسننتش را بریننرد و راه  خننود اجننازه مننی



اش در سننرزمینی دور، ناآشنننا و  ببننرد، بننه رهبننری بننرای مننردم

 بود.   خصمانه تبدیل شده

 

بود، رویناروی چالشنی  ا به طرز خطرنناکی تنهنا دیندهخود ر

اش. اینننن احسننناس تنهنننایی در  بار بنننرای حرمنننت روح شنننرارن

روشنندن بننا  برابنر خطننر بنود   یعنننی انتخناب دشننوار مینان روبه

ی امنن بنود   کنه انسنانِ  بدترین و عیت یا فرارکردن بنه گوشنه

ز شنده ا درونش را بیرون کشید. او از مینان آتنش ردّ شند و پاک

ی مننداب تننرس سننربرآورد. ایننن در واقنن  الرننوی  میننان سننرباره

اش شنند. تنهننا و در خطننر،  هننای بعنندی در زننندگی ی بحران همننه

 اش بروز یافتند.  های درونی بهترین خصلت

 

ای  اسنت، و اراده اش شنکوفا شده آمد کنه ذهنن نظر می حالا به

نتننرس و قنناط ، ظرفیتننی بننرای ق نناون مسننتقل و خردمندانننه، 

ی تندبیر و  ناپدیر برای خدمت به همرنان و قنوه ی خستریاشتیاق

دهنند کننه پننیش از آن  دهی را بننروز می اسننتعدادی بننرای سننازمان

ی روحننننننش،  ی بسننننننته رفننننننت. گننننننویی غنچننننننه انتظننننننارش نمی

 بود.  هایش را باز کرده گلبرگ

 

طور که اغلب در مورد  این دگرگونی و استحاله، اگر چه آن

د، آنننی یننا همننراه بننا احسنناس شننو مقدسننین و پیننامبران ادعننا می

سرخوشننیِ رازورزانننه یننا وحننی موعودباورانننه نبننود، بننا ایننن 

بود که دشوار است کنه بتنوان آن را فقن   چنان برجسته وجود آن

تنننر ماننننند شکسنننتن و  ناشنننی از تنننأ یراتی خنننارجی دانسنننت. بیش

کننرد کننه  ای بننود کننه قنندرتی را آشننکار می متلاشننی شنندن پوسننته



 بود و حننننالا خننننود را بنننناز و آزاد هدرون پوسننننته درهننننم پیچینننند

 کرد.  می

 

همتایشان مهاتما  ی خصوصیاتی که در ترکیب بی تقریبا  همه

را سنناختند، حننالا بننه شننکل مبهمننی در ایننن حقوقنندان   رهبننرِ 

ناپدیر، و حننننالا سننننخنور  مشننننتاق و جنننندّی، صننننبور و خسننننتری

دار"، و اینننننک قنننناط ؛ قابننننل تشننننخیص بودننننند؛  و"سننننروزبان

کنرد.  نام می نوشت و داوطلبان را  بت دانی که طومار می قوقح

 هننننایی کمننننابیش قابننننل تشننننخیص، امّننننا هنننننوز ناآشننننکار.  ویژگی

 بود!  زمان مشق و تمرین هنوز نرسیده

  



 

 زیر یوغ

بود در  یننک منناهی کننه گاننندی برگشننتش را بننه عقننب انداختننه

ن ی رفننت ی هننندیان بننه او اجننازه شنندن بننود. امّننا جامعننه حننال تمام

ی  بودننننند و مننننزه دادننننند. آنننننان او را در هنرننننام اقنننندام دیده نمی

توانسننننتند از او جنننندا شننننوند.  بودند. نمی اش را چشننننیده رهبننننری

را  ی کنارزارش شدن بنه او التمناس کردنند کنه بمانند و نتیجنه به

 کردند.  الوکاله هم می که به او پیشنهاد حقّ  ببیند،  من این

 

گاننندی هننیچ اجرتننی را بابننت خنندمت اجتمنناعی چننند کننه  هر

قننندر اهنننل عمنننل بنننود کنننه بفهمننند اگنننر بایننند  پننندیرفت، امّنننا آن نمی

باینند در و ننعیتی   تمدینند کننند، آفریقننای جنننوبی اش را در  اقامننت

آورد تننا  دسننت ی حقننوقی درآمنندی به باشنند کننه از طریننق حرفننه

سننطح یننک  زم بننود همجننایی کننه لا روزگننار را بردراننند. از آن

شند  پونند در سنال نمی 300تنر از  وکیل مداف  زندگی کند، با کم

جنا  سر کند. گروهنی از بازرگاننان اینن مبلنغ نناچیز را در همان

او ت نننمین   ی مشننناوره و کمنننک حقنننوقی الوکالنننه عنوان حق بنننه

 کردند. 

 

توانسننت  راهننی نداشننت جننز ایننن کننه موافقننت کننند. او نننه می

بود رهننننا کننننند و نننننه  ش بننننه راه انداختننننهآرمننننانی را کننننه خننننود

پرشنننور وشنننوق، امّنننا  توانسنننت پشنننت اینننن گنننروه کنننارگران می

بود و  ای را خننالی کننند کننه خننودش بننه کمننک خواسننته تجربننه بی



بود. در برابر این فشنار اخلاقنی نناتوان بنود. حنالاهم  برانریخته

کنرد  نناتوانی می شنکل، فقن  هنرنامی احسناس  مثل آینده، به این

گر، و تهدیندگر او  گینر، ملامنت که وجندان خنودش نناظر، خرده

گام او را  بننه چنننان کننه ایننن بننار هننم بننود. سرنوشننت، گام بننود، هم

گر، آن َ ک وادارکننده، تنا  کشاند، آن  کَ وسوسه سوی خود می به

  گاه که او را محکم به یوغ بست.  آن

 

، بننرای وکالننت در بود اش را گرفتننه حننال کننه گاننندی تصننمیم

حقننوقی، از وحشننت  درخواسننت داد. انجمننن دادگنناه عننالیِ ناتننال

کرد.  ت، با پندیرش او مخالفنتپوس احتمال ح ور ع وی سیاه

درازی  جنایی دسنت دانی "عمله" به آن بود که حقوق این گستاخی

اسنننت.  ان بودهکنننند کنننه تنننا حنننالا ملنننک اختصاصنننیِ سفیدپوسنننت

دادگننناه عنننالی کنننه مراقنننب رعاینننت سننننت حقنننوقیِ   خوشنننبختانه،

بریتانیا بود، از این مخالفت پشتیبانی نکنرد و گانندی مطنابق بنا 

نننام کننرد. حننالا تنهننا چیننزی کننه باینند از آن کوتنناه  مننوازین  بت

 بود که عمامه را بر سرش نبندد.   آمد این می

 

که در دادگاه بخنش بنا ای  هایم را دیدم. عمامه "من محدودیت

اصننرار از سننر برنداشننتم حننالا بننه دسننتور دادگنناه عننالی از سننر 

کنردم  داشتم. نه این که اگنر در برابنر دسنتور مقاومنت می برمی

خواسنتم تنوانم را  توانست توجیه شود. بلکنه می این مقاومت نمی

 برای نبردهای بزرگ تر ذخیره کنم."

 

. او سررسنیدن آن در واق  نبردی بزرگ تر بسیار دور نبود

شنندند و آمننوزش   گرفتننه می  خدمت باینند به دینند. نیروهننا می را می



شنکل و نناهمرون  ی بی کردن جامعنه دیدند و حنالا کنار متحند می

بافننت و من ننب  شننرو،  ش هننندیان را بننه صننورن سننازمانی خو

بود. "اشت ال به عننوان حقوقندان بنرایم بنه عننوان فعنالیتی  کرده

طننور هننم ماننند." وی سننازمان تننازه را  درجننه دوم بننود و همننین

ل نامید. این نام به احترام سازمان منادر در ی هندیان ناتا کنرره

انتخناب شند کنه در همنان  1ملیِّ هند ی وطن، یعنی حزب کنرره

، ننننائوروجی سنننال، نشسنننت لاهنننورِ آن بنننه ریاسنننت دادابهنننایی

 قهرمان گاندی برگزارشده بود. 

 

اش  جز اسم شانس بود که چیزی از سازمان مادر به او خوش

نامه را بنه روش خنود  دانست. بنابراین قنادر بنود کنه اسناس نمی

سننبک خننود، کننار  ل بهی هننندیان ناتننا طراحنی و بننر روی کنرننره

را بننه شننکل سننازمانی فعننال درآورد کننه  طوری کننه آن کننند، بننه

این ترتینب  روز به روز بتواند به شکل مؤ رتری عمنل کنند. بنه

ی ملیِ هند ساخت  آن را ابزاری بسیار مو رتر از حزب کنرره

اش را برعهننده گرفننت. وی بننه  ها بعنند رهبننری کننه خننودش سننال

کننرد و خننودش "مقننرران  ی جزئیننان سننازمانی توجننه می همننه

ن کنرد، مقرراتنی کنه دو فقنره از منوادش بنرای کمیته" را تندوی

باینند دیرننری را خطنناب  اننند: "هننیچ ع ننوی نمی یننادآوری جالب

کار ببرد و هیچ کسنی مجناز  کند مرر این که پیشوند "آقا" را به

 نیست سیرار بکشد." 

                                                           
از سنوی اع نای  1885ی ملیِ هند، یکنی از دو حنزب بنزرگ هنند اسنت کنه در  . کنرره1

گنو  و نام هینوم( بنیناد شند تنا بتوانند گفنت ر از همنه، متفکنری بنهت )و مهم عرفانی انجمن جنبش

بهاراتا »کردگان هندی و حکومت بریتانیا در هند را ممکن سازد. حزب دیرر  میان تحصیل

 است. « جاناتا



 

ل اینن چننین بنود کنه همنراه بنا ینک حنقّ ی هندیان ناتا کنرره

بنننه شنننکل گریزناپننندیری  شنننکل گرفنننت. اینننن کنرنننره ع نننویت

  یعننی  متوس  نسنبتا  مرفنه مقیمنان هنندیِ ناتنال محدود به طبقه

   بازرگانننان و کارکنننان دفتننری و هننندیان آ زاد متولنند آفریقننا

که جمن  اصنلیِ جماعنت هنندیان را  قراردادی شد. کارگران می

قنندر فقیننر،  سنناختند در بیننرون حنندّ و مننرز آن بودننند. آنننان آن می

 سننواد و منننزوی بودننند کننه حتننی از وجننود ایننن کنرننره قندر بی آن

خبننر نداشننتند. ایننن دلواپسننیِ انسننانیِ گاننندی بننرای رفنناه آنننان و 

آنننان را  شننان بننود کننه در نهایننت  ی او از مناف  انهحمایننت شننجاع

 سمت کنرره کشاند.  به

 

بنودم  "من فق  سه یا چهار ماه را بنرای تمنرین صنرت کرده

هنننوز دردوران نننوزادیِ خننود بننود کننه روزی مننردی  و کنرننره

بننا لبنناس پنناره پنناره، کننلاه دردسننت، دو دننندان جلننو  1"تامیننل"

، لننرزان و گریننان در برابننرم ایسننتاد. شکسننته و دهننان پننر خننون

بنود." حماینت قناط  و موفنق گانندی  سنختی زده اربابش او را به

 تنک کنارگران گوش تک " بنزودی بنهی "بالاسوندارام از پرونده

شننان بننه  رسننید، "و مننن بننه عنننوان دوست در ناتننال قننراردادی

 حساب آمدم. از این ارتباط با شادمانی استقبال کردم."

 

ایننن واقعیننت کننه بالاسننوندارام، "کننلاه در دسننت" بننه دفتننرش 

ی تحقیننر پیشننین  مندانه از نظننر گاننندی یننادآور آسننیب وارد شنند، 

                                                           
1
 ای بزرگ و قومی بزرگ در جنوب هند، در نزدیکی  دکن و سریلانکا. منطقه - 



اش را کننار  خودش بود که در دادگاه به او دسنتور دادنند عمامنه

ی خندا کنلاه از سنر  پوسنت پنیش از ورود بنه خاننه . سفیدبردارد

داشنننننت. تعجبنننننی نداشنننننت کنننننه سفیدپوسنننننت ناتنننننالی بنننننا  برمی

مجبورکردن هندیان به برداشتن کلاه از سر در هنرام ح ور، 

فکنر  تنری پیندا کنند. "بالاسنوندارام از خداییِ خود اطمیننان بیش

ابر من باید رعایت کند... من کرد همان آداب را حتی در بر می

احسننناس حقنننارن کنننردم و از او خواسنننتم دسنننتارش را بنننر سنننر 

برنندارد. همننین کننار را هننم کننرد، البتننه بننا کمننی تردینند، امّننا مننن 

 اش درک کنم." توانستم لدن را در چهره می

کرد که: "اینن  مهاتما با یادآوریِ این رویداد با اندوه فکر می

تواننند بنا  هنا چطنور می ت کنه آدمهمیشه برایم یک راز بنوده اسن

 شان احساس احترام کنند." نوعان تحقیر هم

 

ی مستعمران، بنه  طومار درخواست گاندی از وزیر خارجه

ی  ی آشکاری رسید. دولت بریتانینا لایحنه هرقیمتی بود به نتیجه

حق رأی را براسناس مخالفنت بنا تبعنیف ننژادی علینه رعاینای 

. امّا شنادیِ جماعنت هنندیان کوتناه هندیِ بریتانیا ل و )وتو( کرد

مخالفننننت دولننننت امپراتننننوری را بننننا  منننندن بننننود. دولننننت ناتننننال

ای دیرننننر دور زد. ایننننن لایحننننه در عمننننل  کننننردن لایحننننه مطرح

ظاهر، ننه بنر اسناس دلاینل ننژادی، از  ی هنندی را بنه دهنده رأی

کرد. با این وجود، رهبریِ گانندی حقانینت  حق رأی محروم می

تنها در هننننند، بلکننننه  ها را نننننه وجنننندان بود و کننننارزارش تننننهیاف

 بود.  خواه بریتانیا هم برانریخته درعناصر آزادی

 

کنردن هنندیان از حنق رأی هننوز  ، کنه بنا محرومدولت ناتنال



ی  ای بنر روی همنه ی سنه پونندی هم را ی نبود، مالیان سرانه

قنننراردادیِ پیشنننین کنننه از رفنننتن بنننه هنننند خنننودداری  کنننارگران

کردننند تعیننین کننرد. حرکتننی پلینند بننرای تسننلیم آنننان بننه تجدینند  می

پونند  25ای به مبلنغ  قرارداد. هدت اصلی، تعیین مالیان سرانه

بریتانینا در هنند  1پوند کاهش یافت تا والیِ  3بود؛ این میزان به 

بنود. حتنی آن  ی او هنم لازم هرا ملزم به تأیید کند، چرا کنه اجناز

پونندی بنرای  12ی  موق ، به قنول گانندی تعینین مالینان سنالانه

نفننره   شنوهر، زن و دو فرزننند   در هنرنامی کننه  4خنانواری 

پوننننند درمنننناه بننننالاتر  14میننننانرین درآمنننند شننننوهر هرگننننز از 

 رحمانه بود و در هیچ جایی از دنیا نظیر نداشت.  رفت، بی نمی

 

 وجود داشت. کنارزار یی دیرر برای مبارزهجا هیولا در این

تنننری میِافنننت.  سنننردی، اشنننتیاق بیش گانننندی، بسنننیار دور از دل

چننون  اش هم طومننار پننس از طومننار، نامننه پننس از نامننه، از قلننم

ای میِافنت.  ریخت و شدن فزایننده وقفه به بیرون می رگباری بی

از تننننز او پشننننتیبانی کننننرد و و ننننعیت  لننننندن ی تننننایمز نشننننریه

را با "و عیت وحشتناک شنبیه بنه  همواره قراردادی رگرانکا

بردگی" مقایسه کرد. مهنارن گانندی بنه عننوان ینک مبنارز در 

 حال تکامل بود. 

  

                                                           
 السلطنه یا والی، جانشین انرلیسیِ پادشاه بریتانیا در هند بود.  . نایب1



 

 اییان و علاقه

اش   کنه خنود  ای است تصور شود گاندی با کار حرفنه ممکن

خصننمانه باینند فشننار زیننادی بننه او وارد بننه تنهننایی در محیطننی 

هنننننای  ، بنننننا فعالیت سیاسنننننی اسنننننت   و بنننننا کنننننارزار کرده می

ی لازم  اش بنننیش از انننندازه هنننای مننندهبی و بح   دوسنننتانه انسان

بود. امّا اگر او فق  تا این حدّ جلنو   دوروبر خود را شلوغ کرده

را خطنر  شند، اگنر ینک چینز جا متوقنف می رفت و در همین می

شننند کنننه گانننندی  کنننرد و از دیرنننری پرهینننز، آن چینننزی نمی می

شننند، مصنننمّم بنننود و  شننند. بنننا هنننر چینننزی کنننه درگینننر می خوانده

اش سننرزنده. چیننزی  اش چننند وجهننی بودننند و کنجکنناوی علائننق

وجنننود نداشنننت کنننه بنننرای توجنننه صنننمیمانه و کامنننل او بسنننیار 

قننننندر بنننننزرگ  اهمینننننت باشننننند و در نظنننننرش هنننننیچ چینننننز آن بی

نست باشد که بتواند توجنه او را بنه  نرر علائنق دیرنر توا نمی

 به انحصار خود درآورد. 

 

گری  وقتننی کننه قننرار بننود مننناف  دیرننران حفنن  شننود معاملننه

گرا، سفت و سخت، همراه با عقل سلیمی زیرکاننه  جدّی و عمل

نهاینت  خودش مطرح بنود، بی  بود و هنرامی که ایمان و علائق

کرد،  ین سطح زندگی و تجربه میلوح و زودباور. در چند ساده

گراییِ خونسنردانه و دقنّنت علمننی و در  در ینک سننطح بنا عینیننت

 چون و چرا.  سطحی دیرر با ایمانی بی

 



" را کوچنک لننندن در دوران اقامنت در پرتورینا، "راهنمننای

بلکنه  گردی، نوشت و منتشر کرد   البته ننه بنرای آژاننس جهنان

هنای  ی فنون وفن برای کمک بنه جواننان کشنور خنود در زمیننه

شننندن بننناور داشنننت  خنننر  در لنننندن. در آن زمنننان به زنننندگیِ کم

هننندیانی کننه پننولش را دارننند باینند بننرای تحصننیلان عننالی بننه 

ها  ی بریتانیا تا مندن کننده انرلیس بروند. باور او به نقش متمدن

 ادامه داشت. 

 

انند    کنه بع نی آن را هنوس نامیده هایش   یکی از دلبسنتری

ی ها ویژه با خوراک بود، به خوراکی ی رژیم در زمینه آزمایش

شد، و  دقت طراحی می خام یا اصطلاحا  حیاتی. هر آزمایشی به

. شنند اش مشنناهده و یادداشننت می چننون یننک آزمایشننراه نتننایج هم

باشنننند، درهنننر صنننورن   هرچنننه بنننوده هنننا فوائننند اینننن آزمایش

ی دائمی شندند. وقتنی  ها دچار صدمه اش در ا ر همان های دندان

 او را در اشَنننننرام گراهنننننام پنننننولاک اش، میلی دوسنننننت قننننندیمی

اش به هنند دیندار کنرد، از  ، سه سال پس از بازگشتسابارماتی

بود، تعجنب  داده هایش را از دسنت دیدن او که بسنیاری از دنندان

کلی عننننود  اش را بننننه کننننرد. او نوشننننت "نبننننود دننننندان چهننننره

شند، تو نیح  می بود." گاندی که در آن زمان مهاتمنا نامیده کرده

 اند.  ریختههای اسیدی  علت زیاد خوردن میوه هایش به داد دندان

 

ارتبناط  جننوبی اش در آفریقنای در طیّ چنند سنال اول اقامنت

ن حفن  کنرد و نوشنتن در ن لنندخوارا گیناه نزدیکی را با انجمنن

ی ادوارد  ینار" نوشنتهی آن را ادامه داد. کتاب "راه تمام ع مجله

ی وکالت او  بود. در سرنسخه شدّن بر او تأ یر گداشته ند بهل مِیْتْ 



 ی عرفنننا ی مسنننیحی ی اتحادینننه بود: "نمایننننده  شنننده چننننین نوشته

ی خنننود  ن"، و وظیفنننهلنننند نخوارا ( و انجمنننن گیننناه)رازورزان

آگهننی کننند.  شننان را در نشننریان دوربننان دانسننت کننه نشریان می

در بسنننننیاری از مقنننننالاتی کنننننه  خواری اش از گیننننناه طرفنننننداری

بنننننا قنننننوّن و اسنننننتدلال منننننورد بحننننن  قرارگرفتنننننه و  نوشنننننت، 

 است.  اش در این زمینه  ی مطالعان گسترده دهنده نشان

 

های اصننلی  ناپنندیری کننه جننزء خصیصننه طبعیِ مقاومت شننوخ

بود، امّنننا گهرننناهی  مهاتمنننای بعننندی شننند، هننننوز آشنننکار نشنننده

شننننند،  آگاهاننننننه در کلامنننننش روشنننننن می های شنننننوخیِ نا جرقنننننه

 ی ناتنننال ای دراز بنننه سنننردبیر نشنننریه طور کنننه در نامنننه همنننان

 هیکنل برتنریِ رژینم  نِ قویخوارا آورده بود که: "گیاه مرکوری

دهننند کننه کشنناورزان و  شننان را بننا ایننن نکتننه نشننان می خوراکی

ترین و مفیدترین  و این که قوی خوارند رعایای جهان عملا  گیاه

ترین و  کننه درنننده ر اسننت، در حالیخوا حیننوان یعنننی اسننب، گینناه

 خوار است.  ترین حیوان یعنی شیر، گوشت فایده عملا  بی

 

نراری ایننن  جوئیِ گاننندی و اسننتعداد روزنامننه شننور مبننارزه

ی  ی سرگشاده" اش، به بهترین وجهی در "نامه ی زندگی مرحله

و منتشنره در  گزاریِ ناتنال او خطاب بنه اع نای مجلنس قنانون

هنننای بسنننیاری از  شنننود. پنننس از نقنننل گواهی  می مطبوعنننان دیده

هننند،  سنطح بننالای تمندن دار غربننی در منورد های ننام شخصنیت

ها را در برابننر رفتننار اروپائیننان ناتننال نسننبت بننه  ایننن تحسننین

نویسند:  کردنند. می شنان زنندگی می گدارد که در میان هندیان می

بینیم که هنندیان در اینن مسنتعمره بنه  درنگ می کنم بی "فکر می



بازاری از او  شنننوند. آدم کوچنننه سنننختی منننورد نفنننرن واقننن  می

انندازد،  اش می دهنان بنه روی دهند، آب اش می رن دارد، فحشنف

شنننننود.  تنننننر منننننوارد از معنننننابر بینننننرون انداختنننننه می و در بیش

های  نامننه ای بننه حنند کننافی قننوی در بهتننرین واژه مطبوعنان واژه

انند کنه  هنا چنند نمونه انرلیسی برای طعنن و لعنن او نمیِابنند. این

ی کنننه مشننن ول ی سنننرطانیِ واقعنن آینننند: "غننده در مطبوعننان می

باز"،  ها"، "نیرنگ بلعیدن اندام حیاتیِ جامعه است"، "این انرل

و  وحشننننیِ آسننننیایی"، "چیننننز سننننیاه زده"، "نیمه "بنننندبخت فلننننک

نامنند"،  لاغری که شدیدا  کثیف اسنت و او را هنندوی لعنتنی می

کند... من با تمام  کاری است، و با برنج سر می "لبریز از زشت

های نکبننننت، بننننا  دهم"، "عملننننه ننننندوها را فحننننش مننننیوجننننود ه

 گو و رفتار پر از دوز و کلک"،...  های دروغ زبان

اسنننت کنننه  چنننه کنننه در منننورد اینننن نوشنننته اهمینننت دارد آن آن

آور را نقننل  ی ایننن ناسننزاهای شننرم کننه همننه نویسنننده، در حالی

 ورزی آزاد کنامی و غنرد کلی از هرگوننه تلخ کند، خنود بنه می

  1کند. است و با صداقت، از هر نو، اغراق خودداری می

  

                                                           
1
تواند از ابراز شرفتی و حسرنِ  ی این عباران، نمی مترجم در هنرام بازنرری چندباره - 

شدید خودداری کند، حسرنِ نبود این چنین شخصیتی در ملتی به بزرگی ایران و در میان 

 !سرآمدانش، با این همه آوازه 



 

  ی سب ج وه

  کنار بنه کاری که تمام و کمال انجام شود، برای قندّیس و گناه

ی  ینک نحنو، منبن  همیشننریِ ر نایت اسنت. گانندی در عرصننه

طور روزافننزون  ایِ خننود، بننه ی حرفننه عمننومی همانننند عرصننه

تنها ارزش  گداشننت. کننار او نننه بننر جننا مینقننش و ا ننر خننود را 

ی هنندیان ناتنال ا بنان منی کنرد،  بالایِ خود را در مینان جامعنه

کننه اینننک بننرای راهنمننایی و کمننک در هننر مشننکلی  جمنناعتی

توانست منزلت درونیِ خود را هنم در  منتظرش بودند؛ بلکه می

ود هننر گدشننت کننه قننان  شنن حننال رشنند ببیننند. بنننابراین دیننری نمی

ی نننامعلوم بخواهنند بننرایش پننیش بیاینند، در هننر  چننه در آینننده آن

 صنننورن، میننندان عمنننل او بنننرای مننندتی در آیننننده در آفریقنننای

 بود.  خواهد جنوبی

 

چنان  توانست هدفی را که خودش آن هر ترتیب، اینک نمی به

ی  بننننرای همننننه بنننود و خننننودش بنننا روی خننننوش پشننننتیبانی کرده

کسون و رهبر اصلیِ آن بود، رها کند.  منظورهای عملی، پیش

بود و بننا ایننن وجننود در بننرآورد آن   او از سننهم خننود در آن آگنناه

کند  بود، سرافراز بود که به آرمانی خوب خدمت می فروتن هم 

که ابزاری ناکافی است، فروتن بود. این  و با آگاهیِ خود از این

 ر سراسر عمرش با او باقی ماند. ی او، د نررش ویژه

 

 اش بننننه دادابهننننایی ی بننننالا، در همننننان نخسننننتین نامننننه نکتننننه



آشکار است که خواستار  1894جولای  5به تاریخ  نائوروجی

ساختن مسائل هندیان بنا دولنت و افکنار عمنومیِ بریتانینا  مطرح

نامنننه او نخسنننت هننندت  بود. در اینننن  از سنننوی ننننائوروجی شنننده

بنود و نرنرش اروپائینان  ی انتخابنان را شنرح داده واقعی لایحنه

بنود: "منا  بنندی کرده اش جم  را به معنای آشکار و رمزی ناتال

خواهیم، امّنا  خواهیم. ما عمله می جا نمی دیرر هندیان را در این

و به محنف مانند  جا هستند، برده باقی می آنان تا موقعی که این

آزادی باینند بننه هننند برگردننند." سننپس بننه نقننش خننود بننه عنننوان 

بود: "کلامنننی هنننم در منننورد  اش پرداختنننه وطننننان گوی هم سنننخن

تجربه و جوانم، و بنابراین کاملا    خودم و کارهایم. من هنوز بی

در معرد خطا. مسرولیتی که بنه دوش منن افتناده کناملا   بنیش 

کنننننار را  ی کننننننم کنننننه ایناسنننننت. منننننایلم یننننادآور  از تننننوان منننننن

شنوید کنه  توانیند متوجه دهم. بننابراین می الوکاله انجام منی حقّ  بی

عهننده  این علننت به اسننت   بننه ام بیرون کننار را   کننه از توانننایی

خر  هندیان بار خودم را ببندم. در واق  من تنهنا  ام تا به نررفته

دوش  توانند بنار اینن مسنرله را بنه شخص موجودی هسنتم کنه می

 رد. بری

همین دلیل اگر لطف کرده و مرا هندایت و راهنمنایی کنیند  به

ای را بدهیننند کنننه از پننندری بنننه  ان لازم و  نننروری و پیشننننهاد

 شد، بر من منت خواهید گداشت." پسرش تلقی خواهند

 

 بود. اگر گاندی قرار بود که آفریقای جا سه سال گدشته تا این

حسننناب  گنناه به عنوان اقامت را بننرای منندتی ننننامعلوم بننه جنننوبی

همین دلینننل از  آورد. بنننه آورد، بایننند خنننانواده اش را از هنننند منننی

ماه مرخصننی خواسننت تننا از وطننن دینندار کننند.  کننارانش شننش هم



آننننان از او خنننواهش کردنننند تنننا از دوران اقامنننت خنننود بنننرای 

شنان  طنانو های هم کردن مردم بنا اعترا نان و نار نایتی آشنا

از  1896جنننننوبی اسننننتفاده کننننند. وی در ژوئننننن  در آفریقننننای

 حرکت کرد.  دوربان

 

اش، گزارشی مستند  وطنان در طیّ سفر، بنابه درخواست هم

 های هندیان بریتانینا در آفریقنای اش را "نار ایی نوشت که نام

وطن منتشر شد  " گداشت. این گزارش هنرام ورودش بهجنوبی

هنزار  ز" شهرن یافنت. دهی سب دلیل جلد سبزش، به "جزوه و به

ای شنهرن  نسخه از آن چاپ شد. چاپ اول که به شکل گسنترده

یافت و در مجلان هندی مورد بح  قرارگرفت، در مدن کمی 

 ویرایش دیرری از آن چاپ شود. شد، و لازم شد  همه فروخته

 

روایت گاندی متعادل و معقول و طبق معمنول بندون نکنان  

غیر حقیقی یا نفرن یا هر شکلی از اغراق بود. چیزی ننوشنت 

منتشنننر  تنننر در دوربنننان اش کنننه پیش ی سرگشننناده کنننه در نامنننه

یمنان ایِ ا چنه را کنه اصنول پاینه باشد. در واق  آن بود، نیامده شده

اش شننند در اینننن گنننزاره شنننرح  ی زنننندگی اش در همنننه سیاسنننی

، فتح این نفرن با عشق جنوبی ی ما در آفریقای بود: "شیوه داده

شننده و مخنندوش از سننوی  اسننت." متاسننفأنه، گزارشننی تحریف

خبرگزاریِ رویترز، باع  ایجاد سوء تفاهم در میان اروپائیان 

بودننند بننه شننکلی غیرمنصننفانه از آنننان  شنند کننه بنناور کرده اتننالن

های  ها پیامنند اننند. همنین مسننرله بعنند بندگویی شننده و تهمننت خورده

 ناخوشایندی پیدا کرد. 

 



گدراند و در طیِ  گاندی چند وقتی را درشهر خود راجکون

ز، شننننور ی سننننب ایننننن منننندن جنننندای از چنننناپ و انتشننننار جننننزوه

ناپدیرش در یک رشنته فعالینت، مفنرّی بنرای خنود پیندا  خستری

وجود  الوقو، طننناعون بنننه کنننرد. چنننون تنننرس از سنننرایت قرینننب

ی خدمت شد   ی بهداشت دولت، داوطلب ارائه بود، در اداره آمده

های شهر نظنارن  ی خیابان های همه و بر روی تمیزیِ مستراح

داد.  بهداشننتی در موردشننان ارائننه مننی هننای کننرد و راهنمایی می

بهداشت، مو نوعی بنود کنه همیشنه بیشنترین اهمینت را بنه آن 

ای تمیننز را در پننی داشننت و ایننن  داد. مسننتراح تمیننز، خانننه مننی

آزمونِ زندگیِ متمدنانه برای او بود. اینن مسنرله بنرای بسنیاری 

مقیاسی  از افراد یک دل مش ولیِ غیرهندی بود، امّا در حقیقت

 از وجود شعور اساسی در نررش انسانیِ وی بود. 

 

های  زده شند کنه خاننه با شنادمانی از کشنف اینن نکتنه شنرفت

کنارانش در  هایی که هم ها بودند، خانه ترین خانه ا" تمیزه "نجس

کردننند.  ی بازرسننی، در بازدینند از آنننان همراهننی اش نمی کمیتننه

ی طبقننننان دارا بننننود کننننه در  ا در خانننننهه ترین مسننننتراح کثیننننف

هنا  ی این ها با اهانت نرداشتند که بازدید کند. همه بسیاری از آن

ها در وقننت نینناز بننه کننارش  هننایی بودننند کننه بعنند بننرایش آموزه

 آمدند. 

جالنننب اسنننت بنننه یننناد آورد کنننه در همنننان زمنننان، گانننندی بنننه 

 ی بزرگداشت شصتمین سالررد پادشاهیِ ملکنه ویکتورینا کمیته

اش آموخت.  پیوست و سرود ملیِ بریتانیا را به کودکان خانواده

همتنننایش، کارهنننای والا و  در سراسنننر زنننندگیِ پنننر مننناجرا و بی

کارهننای عجیننب و غریننب را بننا شننور و اشننتیاقی یکسننان انجننام 



 داد.  می

  

بنه او داده  اش در دوربنان که همکاران هندیبنا به اختیاری 

های بننزرگ هننند بازدینند کننرد، رهبننران افکننار  بودننند، از شننهر

عمنننومی را ملاقنننان کنننرد، آننننان را بنننا گنننزارش دسنننت اوّل از 

آشنا کنرد، سنردبیران مجنلان  آفریقای جنوبی شرای  هندیان در

و  مند سناخت و در بمبرنی، پوننا لاقهسرآمد را به آن مو و، ع

شنندن تحننت تننأ یر شخصننیتِ  منندرس سننخنرانیِ عمننومی کننرد. به

تا  وتخت بمبرنی  ، که در آن دوران شاه بی1مهتا شاهسِر فیروز

، منننیهن پرسنننت آتشنننین و 2شننند و لوکامانینننا تیلنننک میشنننناخته 

دلنی  شان نشد. آنان بنا هم دانشمند قرارگرفت، اما اصلا  مرعوب

بننه سننخنان او گننوش کردننند و تشننویقش کردننند، البتننه بننا قنندری 

 فخرفروشی، که درآن شرای  گریزناپندیر بنود. امّنا اینن گوخنالِ 

بود که به دلنش نشسنت. "بنا او نینز اولنین  3لامرتبهمهربان و وا

رسنننید انرنننار کنننه  نظر می دیننندارم بنننود، امّنننا بنننا اینننن وجنننود بنننه

نظر مننن  کنیم. سِننر فیننروز شنناه بننه ای قنندیمی را تننازه مننی دوسننتی

چنون  هم مانند هیمالایا بود، لوکامانیا مانند اقیانوس، امّا گوخنال

چسننبی  وانسننت در ایننن رود مقنندس حمننام دلت گنننگ! انسننان می

 کند!"
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3 .Gopal Krishna Gokhale( :1915-1866یکنی از بنینان ) اسنتقلال گزاران جننبش 

 ن هند. گزارا خدمت ی ملی هند و بنیان گزار انجمن از بریتانیا و رهبر ارشد کنرره هند



اش را در  سیاسننی کننه گاننندی بحننران روحننانی و آزمننایش این

گدراننند، در سننرزمینی کننه  سننرزمینی دورافتنناده و متننروک می

تنهایی بر مناب  درونیِ خودش تکیه کنند و بتوانند  مجبور بود به

هنندایت شننود،  بننا ق نناون و شننهودِ فننارغ از قینند و بننند خننود،

بود بیش از  شانسی بود. در هند ممکن خودی خود، یک خوش  به

  شنان   آن حدّ تحت تأ یر مبارزان ارشدی قنرار برینرد کنه برای

حُرمننت  رسنند   قنندری بننا اغننراق  نظر می طننور کننه اکنننون بننه

  گداشت و یا ممکن بود از سوی آنان آزادیِ حرکتش محندود می

ایسننتاد، بننه تنهننایی  بننه تنهننایی می جنننوبی شننود. امّننا در آفریقننای

تنهایی بر  ی بار را به داشت و همه های دشوار خود را برمی گام

کشید. این و عیت شخصیت او را ساخت. وقتی  دوش خود می

جا سرانجام به هند برگشنت، اینن  ها اقامت در آن که پس از سال

بودند و راهبردش قنبلا  در   سختی یافته ی هایش ریشه بار آرمان

طوری که  بود، به  بود و تأیید گرفته جنوبی آزمایش شده آفریقای

درننننگ قنننادر بنننود بننندون چالشنننی جننندی نسنننبت بنننه  تقریبنننا  بی

رهبننریش، صننحنه ر ا در دسننتان خننود بریننرد. امّننا حننالا تننا آن 

 بود.  مرحله هنوز راه زیادی باقی مانده

 

رانیِ  بنننننود و امیننننندوار بنننننود سنننننخن کنننننه در کلکتنننننه نرامیه

رسید که ح نورش  باشد، تلررامی از دوربان ای داشته عمومی

همین علننت بننا عجلننه بننه بمبرننی  شنندن لازم اسننت. بننه جننا به در آن

برگشت و در اوایل دسامبر به همراه همسر و فرزندانش سوار 

بننه  عبننده اش دادا بننر کشننتیِ کورلننند شنند کننه دوسننت و مشننتری

تقریبننا  در همننان بننود. بننر حسننب اتفنناق،   تننازگی مالننک آن شننده

 هم حامل مسافران هندی به سوی ناتنال زمان کشتیِ دیرری، آن



ی دسنامبر  روانه شد. هر دو کشتی در سومین هفتنه و ترانسوال

ها فنننورا در و نننعیت قرنطیننننه  وارد شننندند. کشنننتی بنننه دوربنننان

 بازداشت شدند. 

 

ز ی سنب تنرز گنزارش مخدوشنی از جنزوهجایی کنه روی از آن

چنننه کنننه فکنننر       از آن منتشنننر کنننرده بنننود، سننناکنان سنننفید دوربنننان

زنیِ گاندی است به  گویی و تهمت ی بد آگاهانه کردند کارزار می

پایه که گاندی با خود دو کشتی  ی بی بودند. این شایعه  خشم آمده

است، سوخت دیرری برای این خشم   پر از مهاجر هندی آورده

هننای بزرگننی برگننزار شنند کننه در  آتشننین فننراهم کننرد. گردهمایی

کردننننند اگننننر هننننندیان  پوسننننت تهدینننند می هننننا سننننخنرانان سفید  آن

ای  شان را بنه درینا خواهنند ریخنت. البتنه جنایزه برنرردند، همه

ممکننن اسننت  هننم تعیننین کننرده بودننند کننه اگننر بننه هننند برگردننند،

 ی سفر به آنان داده شود.  دوباره اجازه

 

هنا، بنر روی مسنافران کنه  زبانی امّا تهدیند و تشنویق و چرب

گرفتنند،  شندند و قنون قلنب می گنرم می دائما  از سنوی گانندی دل

و  عبنده هیچ تأ یری نداشت. این فشارها بنر روی شنرکت دادا

ی مالکنان کشنتی بنود  همکاران هم که یکی از مالکان و نمایننده

تا یر بود. کریسمس ناگزیر بر روی کشتی برگزار شد و در  بی

ی  مهمانیِ شامی که ناخدا برگزار کرد، گانندی سنخنانی دربناره

 های آنند." در میوه پوستان ناتال غربی بیان کرد "که سفید تمدن

ها اجننازه دادننند وارد بننندر  پایننان روز بیسننت و سننوم، بننه کشننتی

  شوند و مسافران همری بدون مان  پیاده شوند. 

 



امّا نه گاندی! پیامی از سوی دادستان کنل بنه او داده شند کنه 

اند، باینند  ویژه از دسننت او خیلننی عصننبانی چننون سفیدپوسننتان بننه

افظنننت اش، بنننا مح دیرتنننر در غنننروب آفتننناب، خنننود و خنننانواده

نیننروی پلننیس پینناده شننوند. امّننا درسننت پننس از ایننن پیننام بننود کننه 

جنننت، آقننای لافتننون، بننه کشننتی وارد  مشنناور حقننوقیِ شننرکت ایِْ 

شد و توصیه کرد که وارد شدن گاندی به شهر ماننند دزدان در 

شننب، نننه  ننروری اسننت و نننه صننحیح. بننه پیشنننهاد او، خننانم 

وسنتی  روتمنند بنه ننام ی د ای بنه خاننه ها با کالسکه گاندی و بچه

ی رفتند. در حالی که گاندی و لافتون به دنبال آننان پنای ج رستم

ای کننننه  ی راه افتادننننند، خانننننهج ی رسننننتم پیننناده بننننه سننننمت خانننننه

 ی سه کیلومتری بندر بود.   درفاصله

 

ای بننود، امّننا  روی، ژسننت و رَجَزخننوانیِ شننجاعانه ایننن پینناده

فانه لافتون تهدید را دست کم گرفته بود. گانندی بنه محنف متاس

شدن از کشنتی، شناسنایی شند و در مندن کوتناهی جمعیتنی  پیاده

زنننان و فحننش بننر زبننان. لافتننون را بننه  دورش را گرفتننند، نعره

زور از کنار گاندی دور کردند، و بارانی از سننگ، پناره آجنر 

اش را از  و تخننم مننرغ گندیننده بننر سننر گاننندی ریختننند. عمامننه

سرش پرن کرده و با مشت ولرد او را م نروب کردنند. "منن 

ای را بننا دسننتم گننرفتم و  هننای جلننوی خانننه هننوش شنندم و نرده بی

بنا مشنت   سعی کردم نفسی تازه کنم. امّا غیرممکن بود. بناز هنم

 و لرد سر رسیدند."

 



توانسننت سننرانجام کننار را بنندتر کننند کننه  می 1خِننرّه ک ُ نن شی

یک خانم انرلیسیِ شجا،، یعنی همسنر بنازرس دخالت به موق  

طرت  گدشننت، مننان  آن شنند. او بننه جننا می پلننیس کننه اتفاقننا  از آن

کنننرد تنننا منننان  برخنننورد  اش را بننناز  قربنننانی دویننند و چترآفتنننابی

ها شننود. در ایننن میننان پلننیس خبننردار شنند و گاننندی را بننا  سنننگ

هننای  جننا کمک آنی بدرقننه کننرد. در ج ی رسننتم امنیننت تننا خانننه

 ی پزشکی به او رساندند.  اولیه

 

امّا خطر هنوز برطنرت نشنده بنود. جمعینت دیواننه از خشنم 

طلبیدننند.  تننری می خننون بیش  ی خننون را چشننیده بودننند، کننه مننزه

بود،  شننان از قربننانیِ خننود کوتنناه شننده اوبنناش نعننره زن کننه دست

خننننواهیم"  را میی را بننننا شننننعار "مننننا گاننننندی ج ی رسننننتم خانننننه

محاصره کردند. بازرس پلیس، که مطمرن نبنود بتوانند جمعینت 

ای بننه  وحشننی را تننا منندن زیننادی کنتننرل کننند، پیننام ا ننطراری

ی و سناکنانش ج ی رسنتم خواهند خاننه گاندی فرسنتاد کنه اگنر می

جنا فنرار کنند.  سالم بمانند، باید قبول کند که با لباس مبندل از آن

آگناه بنا  ین گاندی در لباس پاسبانی هندی، همراه با دو کاربنابرا

 لباس دیرری از خانه به شکلی دزدانه بیرون رفت. 

 

تواند  ها با یادآوریِ این حاد ه نوشت: چه کسی می گاندی بعد

ام درخطنننر اسنننت ینننا چنننون  برویننند آینننا چنننون دیننندم کنننه زنننندگی

ون تنرس خطر بیافتد یا چن خواستم زندگی و اموال دوستم به نمی

کنار را کنردم   هایم داشنتم، این از خطر برای زندگیِ زن و بچنه
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 ی مقامان شهر را هم در پشت سر خود دارد. ی  منی قانونی، که معمولا  پشتیبانی



تواننند بننا اطمینننان بروینند کننه مننن هننم  بننار اول کننه  کسننی می چه

شند، و هنم  چننان کنه گفته شجاعانه با جمعیت برخورد کنردم، هم

در وقتی که از دست آن جمعیت فنرار کنردم، در هنر دو حالنت 

 است   کارم درست بوده

 

ی بزدلانننننه جنجننننال  ن، اخبننننار ایننننن حملننننهدر هننننر صننننور

، وزیر مسنتعمران راه انداخت و جوزت چمبرلین ای به گسترده

کناران مسنرول  تلررامنی زد کنه خلات بریتانیا بنه مقامنان ناتنال

ایننن حاد ننه را تحننت تعقیننب قراردهننند. امّننا گاننندی از شناسنناییِ 

 ننناربان خنننود، ینننا طرفینننت شنننکایت در تعقینننب ق ننناییِ آننننان 

بودند و هنرنامی کنه  خودداری کرد و گفنت کنه آننان گمنراه شنده

 شد.  داند متأسف خواهن چه انجام داده را بدانند، از آن حقیقت

 

چینزی بنود کنه رخ داد. "مطبوعنان منرا  در واق  این همنان 

همین  گنننناه اعنننلام کردنننند و اوبننناش را محکنننوم سننناختند. بنننه بی

ک  ُ  شیِ من برای خنودم، یعننی بنرای آرمنان منن،  خاطر، خ ِ رّه

 در نهایت پر برکت شد. 

مهاتمای آغازین، در کالبند "وکینل مندافعی عملنه"، در حنال 

 ردن خود بود. ظهور و حسّ ک



 

 خانه صاح 

ای  گاندی با آوردن همسر و فرزندانش از هنند، بایند خنانواده

اش بننود کننه  داد. ایننن اولننین بننار در زننندگی شایسننته تشننکیل مننی

ای مسننننتقل بننننا اع ننننای خننننانوار خننننود  خواسننننت خننننانواده                              می

ادمان باشنند. همسننرش باینند از فکننر ایننن مسننرله بسننیار شنن داشته

چننون  شننان، او در مقننام زیردسننتی هم شنند. از زمننان عروسی می

قنندر  بننود. شننوهرش هرگننز آن بننرادر زننندگی کرده عننروس یننا زن

بود کننه بنه او احسنناس خنانم خانننه را منتقننل  خانننه نیناورده پنول به

چیزی را بچشد کنه ینک    ی آن توانست مزه کند. حالا بالأخره می

عنوان بنالاترین  جهان، به زن هندی یا هر زنی در هر جایی از

 آورد.  حساب می اش به افتخار و شادمانی

 

ای را احساس نکرد  امّا کاستوربای هرگز افتخار و شادمانی

چنون و چنرای  های بی عنوان ملکه هندی به که بسیاری از زنان

کنننه شننوهر نسننبت بنننه دخالننت در امنننور  شننان دارننند، چنان خانه

چنرا کنه گانندی،  ت یا جران آن را نندارد.میل اس شان بی داخلی

تنها  اش، ننه هنای معننوی و فروتننیِ دموکراتینک با وجنود آرمان

اش مطنرح بنود، بلکنه هنرنامی  در مواردی که زنندگیِ شخصنی

کننه زننندگیِ عزیننزان و نزدیکننانش هننم مطننرح بننود، قنندری خننود 

. او مشنناور رأی بننود. اگننر چننه کننه زورگننو و مسننتبد هننم نبننود

ی کسنانی بنود کنه تنأمین  مطمرن همه چون و چرا و راهنمای بی

دینند.  ی خننود می شننان را وظیفننه رفنناه فیزیکننی، فکننری و اخلاقی



های آن زمنان او بنود، بایند از سنوی آننان   چه علائق و هوس   هر

 رویی.  شد   نه با اخم و تخَْم، بلکه با خوش پدیرفته و عمل می

 

عنوان وکیننل  ی خننود بننه در ایننن دوران، او از شننأن و مرتبننه

ی هنننندیان آگننناه بنننود و آن را رعاینننت  منننداف  و رهبنننر جامعنننه

کننرد. آگنناه بننود یکننی از دلایلننی کننه اروپائیننان بننا تحقیننر بننه  می

زیسنتیِ  کننند، اسنتاندارد پنایین زنندگی و آشفته اش نرناه می مردم

ا اسننتانداردی بننرای خننود آنننان اسننت. بنننابراین فرصننت داشننت تنن

زیسنننننتی و  وجود آورد کنننننه  نننننمن رعاینننننت اصنننننول ساده بنننننه

ی زنندگیِ غربنی  ی، اختلات زینادی بنا مینانرین شنیوهرخوا گیاه

 تر از آن نباشد.  باشد یا پایین نداشته

 

و در طنیّ سنفر بنا کشنتی،  راجکنون تر، در شنب تنرک پیش

اصننننلاحان مشخصننننی را در سننننر و و نننن  لبنننناس همسننننر و 

فرزندانش اعمال کنرد و آننان را موظنف کنرد جنوراب و کفنش 

هننا عننادن  هایم بننه آن ها طننول کشننید تننا زن وبچننه بپوشننند. "منندن

شننننان را دچننننار گرفترننننیِ ماهیچننننه کننننرد و  هننننا پای کنننننند. کفش

شان زخم    انرشتان پایکردن، بوی گند دادند.  ها با عرق جوراب

شننند.  آننننان اسنننتفاده از چننناقو و چنرنننال هنننم آموخته  شننندند." بنننه

توانسننتند از چنناقو و چنرننال اسننتفاده کنننند، و غنندا  سننختی می به

دلیل  داد. امّنننا اینننن عنننداب بایننند بنننه ی سنننابق را نمنننی هرگنننز منننزه

 شد.  " با شادمانی تحمل می"تمدن

 

ی امّننا راحننت در حومننه اقامننت ای معمننول خننانواده در خانننه

صورتی غیرمتظاهرانه بنه سنبک غربنی مبلنه شنده  کردند که به



طور مکنرر  شدن گیاهی بود، امّا بنه ی غدا، گرچه به بود. سفره

بننا بخشننندگی بننرای میهمانننان هننندی و اروپننایی، هننر دو پهننن 

کار داشننتند. گاننندی معلننم  شنند. یننک آشننپز و نیننز یننک خنندمت می

ی را بننننرای تحصننننیل دو پسننننرِ خننننود و ا ی انرلیسننننی سننننرخانه

بود.  بود، بننننه خنننندمت گرفتننننه ای کننننه بننننا آنننننان آمننننده بننننرادرزاده

ای اروپنایی بفرسنتد، امّنا "فقن   ها را بنه مدرسنه توانست بچه می

کننندگان مدرسنه"، چنون هنیچ  لطف اداره بر حسب اسنتثناء و بنه

جنا را نداشنت. او هنم  ی ورود بنه آن ی هندیِ دیرنری اجنازه بچه

شنننندن نبننننود، تننننرجیح داد معلننننم  شمرده  اسننننتار اسننننتثناءکننننه خو

های او را بنا تندریس خنود  ی انرلیسی بیاورد و آموزش سرخانه

 شان یعنی گجُرَاتی تکمیل کند.  به زبان مادری

 

ی زنننندگی، بنننا وجنننود افنننزایش درآمننندش از  امّنننا اینننن شنننیوه

ی وکالت خیلی طول نکشید. پارسنای درون گانندی بنرای  حرفه

تنننناب بننننود و رسننننول درونننننش در آرزوی  تر بی هزننننندگیِ سنننناد

وطننننانش بنننود.  تر بنننرای خننندمت روزاننننه بنننه هم اقننداماتی قننناط 

اش آمنند، بننا گرمننی بننه او  روزی کننه یننک جنندامی بننه در خانننه

هنننایش را منننرهم گداشنننت و بسنننت و از او  خوشنننامد گفنننت، زخم

توانسننت او را بننه عنننوان سنناکن  مراقبننت کننرد. از ایننن کننه نمی

اش نرهدارد، احساس ناراحتی کرد. باری دیرنر  در خانه  دائمی

هایش، در او خود را ظاهر  و ملامت  وجدان، با شرمنده ساختن

 کرد.  می

  

شدّن طالب کار در بیمارستانی بود که بتواند فعالانه و بنه  به

موفنق  بنوث شکل منظم به بیماران رسیدگی کند. با کمک دکتنر



شننکل  د سنناعت در یننک بیمارسننتان کوچننک بهشنند هرصننبح چننن

داوطلبانه خدمت کند. این تجربه بعدها برایش توانسنت در طنیِ 

 مفید واق  شود.  زولوها و شورش 1جنگ بوئر

 

با کمک کتاب، مامایی ابتندایی و مراقبنت از کودکنان را هنم 

اطلاعنان توانسنت در زایمنان پسنر چهنارم و یاد گرفنت. همنین 

آخننرین فرزننندش بسننیار مفینند باشنند، چننرا کننه کمننک پزشننکی 

 موق  در دسترس نبود.  ای، به حرفه

 

کردن منو و شسنتن پینراهن  ی کوتناه خودآموزیِ او در زمیننه

ای را کننه  داری داشننت. "هرگننز اولننین یقننه ی خنننده و یقننه، نتیجننه

تنننر از حننندّ لازم بنننه یقنننه  بیششسنننتم فرامنننوش نخنننواهم کنننرد." 

دلیل  ی کافی داغ نبوده، و به زده بود، اطو هم به اندازه 2نشاسته

ترس از سوزاندن یقه، آن را محکم فشار نداده بنود؛ نتیجنه اینن 

اش نشاسننته  شنند کننه وقتننی گاننندی بننه دادگنناه رفننت، دائننم از یقننه

ریخت. گاندی در مقابل چشنم بسنیاری از حا نران  زمین می به

ه شد و به او متلک دوستانه گفتند. البته، بنا گدشنت زمنان مسخر

 در این کار ماهر شد. 

 

جویانه  عنوان اقندامی صنرفه امّا وقتی کنه لبناس شسنتن را بنه

شرو، کرد، تصمیم گرفت موهنای سنرش را هنم خنودش کوتناه 
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کند، چون یک سلمانیِ انرلیسی با تحقیر، از کوتاه کنردن منوی 

بنننننود. دوسنننننتان  دداری کردهاو کننننه ینننننک "عملننننه" بنننننود، خننننو

بننننر شننننده بودننننند،  اش در حننننالی کننننه از خنننننده روده دان حقننننوق

هننا را  آن   ای  مننوش هایننت را چننه کننرده پرسننیدند "گاننندی مو می

آن موقن  ینا بعند، اگنر    بردار نبنود. چنه جویده " امّا گاندی دست

داد.  شندن تنن منی که معتقد بود کنارش درسنت اسنت، بنه مسخره

ی اجتمناعیِ وی بنود و هنرروزه  نیادیِ فلسفهخودیاری، اساس ب

 شد.  تر می اش عمیق هم ریشه

 

ی  ی خودیناری، کنه ف نیلتی کلیندی در همنه جدا از این جنبه

هننم بننه هننر قیمتننی؛ آن اتفنناق وجننه دیرننری از  شننرای  بننود، آن

گوننننه  نرنننرش ذهننننیِ وی را آشنننکار کنننرد. چنننرا کنننه بننندون هیچ

ای کنه او در آن  پوست، با مخمصنه مقصر شمردن سلمانیِ سفید

 کرد.  دردی می افتاده بود، هم

 

از کوتنناه کننردن مننوی مننن، مقصننر "سننلمانی در خننودداری 

کنرد، امکنان بسنیار زینادی  ن خندمت میپوستا نبود. اگر به سیاه

داشننننت کننننه مشننننتریانش را از دسننننت بدهنننند. مننننا خودمننننان بننننه 

مان خندمت  دهیم که به برادران نجس مان اجازه نمی های سلمانی

دریافت کردم،  جنوبی کنند. من پاداش این رفتار را در آفریقای

هنا مجنازان  کنه این این  یک بار، بلکه بارها و بارها. باور به  نه

 گناهان خودمان است مرا از عصبانیت نجان داد."

 

شنند، نننه بننا زینناد شنندن  ی خننودش داشننت بننزرگ می خننانواده

تننر مننوارد کارکنننان  اولاد، بلکننه بننا پنندیرفتن ناآشنننایان، در بیش



ی آنننان یکسننان  عنوان اع ننای خننانوار. او بننا همننه تننرش، بننهدف

عنوان قنوم و خنویش خنود. "منن فرقنی مینان  کنرد، بنه رفتار می

وطنننننان و خارجیننننان، سفیدپوسننننت و  بسننننتران و ناآشنننننایان، هم

، چننه پوسننت، هننندو و سننایر ادیننان هننندی، چننه مسننلمان رنرین

 ام." یا یهودی نشناخته پارسی )زردشتی(، یا مسیحی

 

عنوان  هرقدرکننه ایننن نرننرش جهننانیِ شننریف در نظننر مننا بننه

حسناب بیایند و ان نباطی  ذاتیِ گاندی به گراییِ  مقیاسی از انسان

عنوان "روح بنزرگ" باشند، بنرای  اش بنه لازم در مسیر تکامنل

د. در واقن  باید منبن  دائمنیِ آزار و اذینت بنوده باشن زنِ خانه می

چندان کوچک منجر  های نه ها و دلخوری گاهی به اصطکاک گه

زن و  ی معیارهنننا، کاسنننتوربای شننند. بنننا درنظرداشنننت همنننه می

ای کنه در  مادری بود متعهد، و مومن بنه سننت کاسنت و جامعنه

تنر  آن رشد کرده بود. هیچ آرزوینی بنرای تبندیل بنه چینزی بیش

کردن بنه شنوهر  مادر خوب نداشنت. از خندمت از یک همسر و

کنرد تنا  کنه مجبنورش می شند، امّنا از این را ی و خوشنحال می

ظننرت ادرار ناآشنننایان سنناکن خانننه را تمیننز کننند، آزرده دلیننل 

 بود. 

 

ومنننان ینننا از نسنننب  خان یِ بییکنننی از آننننان کارمنننند مسنننیح

از تمینننز کنننردن ظنننرت ادرارش  ا" بنننود. کاسنننتوربایهننن "نجس

ناپنندیر  هننم خننورد، امّننا گاننندی بنناز هننم مصّننر و نرمش  حننالش بننه

تنننر از همنننه  توانسنننت نسنننبت بنننه کسنننانی کنننه بیش بنننود. او می

پنداشننت، بسننیارنامهربان باشنند.  شننان بننود یننا از خننود می عاشق

 تواند باشد: بهتر از این نمی یادآوریِ خودش از این داستان



تننوانم تصننویر او را کننه مننرا سننرزنش  "حتننیّ امننروز هننم می

کرد به یاد بیناورم، چشنمانش سنرخ، درحنالی کنه از نردبنان  می

آمنند و ظننرت ادرار در دسننتش بننود، مروارینندهای              بننه پننایین می

ریخت. امّنا منن شنوهر  چون باران فرو می اش هم اشک از گونه

کنردم، و  ای بودم. خود را معلمش حسناب می آزاردهنده مهربان

دلیل عشننننق کننننورم بننننه او، او را بننننه سننننتوه  این ترتیننننب بننننه بننننه

 آوردم." می

"مننن کننه صننرفا  از برداشننتن ظننرت ادرار هنننوز نارا ننی 

خواستم مجبورش کنم این کار  تری داشتم. می بودم، انتظار بیش

ایم بنه او گفنتم: را با شادمانی انجنام دهند. پنس بنا بلنندکردن صند

 ام تحمل کنم." توانم این اهانت را در خانه "نمی

 چون تیری به او خورد.  این گفته هم 

 ان مال خودن، بردار بروم."  او هم فریاد زد: "خانه

ی مهربننانی در مننن  مننن خننود را فرامننوش کننردم، و چشننمه

دفننا، را تننا دروازه کننه  خشننکید. او را بننا دسننتم گننرفتم. زن بی

نردبان بود به زمنین کشنیدم و جلنو رفنتم تنا بنه قصند روی  روبه

اش آن را بنننناز کنننننم. اشننننک مانننننند سننننیل از  بیننننرون انننننداختن

کنننی  باینند  هایش روان بننود. فرینناد کشننید: "هننیچ شننرم نمی گونننه

باشننی  مننن بننه کجننا بننروم  در  قنندر خننودن را فرامننوش کرده این

دهنند. جا ننه فامینل و ننه پندر   منادری دارم کنه بنه منن پنناه ب این

اش ایننن اسننت کننه بننا امننر و  کنننی زنِ تننو بننودن معنننی فکننر می

دلیل خنندا رفتنننارن را درسننت کنننن، و            هننای تنننو بسننازم  بنننه نهی

 ها را دیرران ببینند."  دروازه را ببند. نردار این صحنه

سار بنودم و دروازه  ای گرفتم، امّا شرم ی شجاعانه "من قیافه

کنننند، منننن هنننم  سنننت منننرا تنننرکتوان را بسنننتم. اگنننر همسنننرم نمی



توانسنننتم او را تنننرک کننننم. منننا کلنجارهنننای زینننادی بنننا هنننم  نمی

اسنت. زن بنا   مان صنلح بنوده ایم، امّا سرِ آخر همیشه میان داشته

نظینرش، همیشنه پینروز اینن میندان بنوده  تحمنل بی   انوا، قدرن

 است."

  



 

 جنگ بوئر 

گرفت. هنر چنند کنه گانندی بنا در جنگ بوئر 1899در سال 

این دلیننننل کنننه بننننرای  بنننه -کننننرد دردی می بوئرهنننا احسنننناس هنننم

ی هنندیان توصنیه  امّنا بنه جامعنه -کردند می شان مبارزه استقلال

عنوان  کننرد از موا نن  بریتانیننا پشننتیبانی کنننند، چننون وقتننی بننه

 کردننند، رعاینای بریتانیننا، حننقّ خنود را از امپراتننوری طلننب می

افتاد، وظیفنه داشنتند از  خطر می در زمانی هم که امپراتوری به

اش شننعار "هننیچ حقنّنی، بنندون   ی زننندگی آن دفننا، کنننند. در همننه

 1100 سنتادی اعمالش بود. بنابر این خندمان  وظیفه" سرلوحه

 را عر نه کنرد کنه بنا کمنک دکتنر امداد پزشکیِ جنریی  نفره

 دهی کرد و آموزش داد.  سازمان بوث

 

برانریزی  شننکل تحسننین سننپاه بننا رهبننریِ گاننندی خننود را به

معرفی کرد. با وجودی که وظیفه نداشنت، بعند از مصنیبتی کنه 

پ آمنند، داوطلننب شنند درخنن  کا هننا در اسننپیون بننر سننر بریتانیایی

های  برانکاردکیلومتر  40تا  32کار بپردازد، در روز،  آتش به

شننان  کردننند، زخمیننانی کننه در میان را پینناده حمننل می زخمیننان

بودنند. در گنزارش ژننرال  وود گیت و پسر لنرد رابرتنز ژنرال

 شد.  تحسین بولر عملکرد سپاه هندیان

 

" کننه در طننیِ ی "اخبننار پرتوریننا سننردبیر بریتانینناییِ نشننریه

بود، این برداشنت را از  پ" از جبهه دیدن کردهکا نبرد "اسپیون



"سرکار استوار گاندی" در جبهه ارائه داد: "پنس از ینک شنب 

اننداخت، اواینل صنبح  پا میهای تنومند را از  کار شبانه، که آدم

بود و بیسنکویت جنرنی  به گاندی برخوردم که کنار جاده نشسته

حننال  بننولر افسننرده و بی ی نفننران ارتننش ژنننرال خنورد. همننه می

بود. امّنننا گانننندی در  چیز بنننه لعننننت گرفتنننار شنننده بودنننند و همنننه

رفتارش صبر، در مکالمناتش اطمیننان و نشناط و در چشنمانش 

ی غیننر  ا شنند. خننود را معرفننی کننرد. ایننن معرفننی می  ینندهمهننر د

رسمی بود، امّا منجر به یک دوسنتی شند. منن اینن منرد و سنپاه 

در خیلننننی از  ناتننننال اش را در طننننیّ کننننارزار کوچننننک نننننامنظم

بناکیِ  جا بودنند. بی ها دیدم. هر جا که نیاز به کمک بود آن جبهه

قیمت از دست دادن نفراتنی از آننان تمنام شند و شان به  تکلف بی

ی  در نهایت دستوری صادر شند کنه منان  رفنتن آننان بنه منطقنه

 شد." آتش می

های  در اردوگاه بوئر ی زنان گاندی عمیقا از تحمل قهرمانانه

اسرای بریتانیا تکان خورد و تحت تأ یر واکنش افکار عمنومیِ 

آورد که: "وقتنی اینن فریناد  ها به یاد می رارگرفت. بعدبریتانیا ق

درد و رنج به بریتانیا رسید، مردم انرلنیس عمیقا متنا ر شندند و 

فقیند  شنجاعت بوئرهنا را بنه شندن تحسنین کردنند... آقنای اسنتیدِ 

ها را در جنننگ شکسننت  آشننکارا دعننا کننرد کننه خداوننند انرلیسننی

ای  که همین دعا را بکنند. منظنرهدهد و از دیرران هم خواست 

ی رننج، حتنی قلبنی از سننگ را  آور بود. تحمل شجاعانه  شرفت

یننا همنننان  ی رنننج آگاهانننه کننند. ایننن قنندرنِ بنننالقوه هننم ذوب می



 1در همین نهفته است.  "تاپاس" است. و کلید ساتیاگراها

 

کنرد  جنگ پایان یافته بود و گانندی حنس می 1901در سال 

حالا باید به هند برگنردد، چنرا کنه وطنن منتظنر اوسنت و تنا آن 

ی هندیان در طنیّ  بینانه امیدوار بود که نقش جامعه زمان خوش

دشنننمنیِ هنننا را بیننندار کنننند و  جننننگ، حنننس انصنننات بریتانیایی

سفیدپوستان نسنبت بنه سناکنان هنندی را کناهش دهند. در  نمن 

، او را بننه جنننوبی اش در آفریقننای ای ترسننید موفقیننت حرفننه می

سنننناز" تبنننندیل کننننند. در قننننان  کننننردن دوسننننتان و  یننننک آدم "پول

اش بسیار دشواری داشت و مجبور شند بنه  کاران برای رفتن هم

ی هنندیان بننه او  ننان قنول بدهنند اگنر در طننول ینک سنال جامعننهآ

 برگردد.  نیاز داشتند، به آفریقا

 

در شنننب خنننداحافظی، بنننارانی از هدینننه بنننر سنننر و روینننش 

بهننا از طننلا و نقننره و المنناس، از جملننه  هایی گران ریخننت، هدیننه

پوننند بننرای زنننش   کننه پننول  50بننندی طلایننی بننه قیمننت  گردن

زیادی هم بود. "شبی که اینن همنه هدینه بنه منن داده شند، بسیار 

بننننه خننننواب نننننرفتم. مرتننننب در اتنننناقم قنننندم زدم، در حننننالی کننننه 

م طرب و نرران بودم، امّا راه حلی نیافتم. بنرایم دشنوار بنود 

پوشی کنم، دشنوارتر آن بنود  ها پوندی چشم های صد که از هدیه

                                                           
1 .satyagrahaت، اقنندامی اسننت خشننون و اقنندام بی در راه حقیقننت یننا پایننداری : سنناتیاگراها

سنازی  مجاب -1وجنود دارد:  ی عمنل در سناتیاگراها ی. سه مرحلنهتخشون مطابق موازین بی

ت. سننه اصننل خشننون زورگننوییِ بی -3سننازی بننا رنننج بننردن آگاهانننه  مجاب -2بننا اسننتدلال 

 -3 ی ینا آهیمسناتخشنون بی -2آور باشند.  بنا هرچینزی کنه خفنت عدم همکناری -1 ساتیاگراها

ی جسنمی اسنت و بنا  . تاپناس اعتقناد بنه زهند دیننی ینا ریا نت ینا کفنارهتاپاس یا رنج آگاهانه

 شود.  پوشی شناخته می کفّ نفس و چشم



 دارم." ها را نره که آن

 

هایی  صندوقی تشنکیل دهند، و هدینهدر نهایت تصمیم گرفت 

اش بنه هنند در سنال  را که حالا و پیشترها در شب عزیمت قبلی

ی هننندیان  دریافننت کننرده بننود، بننرای خنندمت بننه جامعننه 1896

اختصنننا  دهننند. را نننی کنننردن زننننش بنننه عاقلاننننه بنننودن و 

بننه تلخننی از  کننار بننرایش آسننان نبننود. کاسننتوربای  ننرورن این

گفنت اینن کنار، بنه  اش شنکایت داشنت و می روم شدن از حقمح

شننان  ی خننانواده از حقوق معنننیِ محننروم کننردن عروسننان آینننده

      است. 

بننند بننه دلیننل خنندمت تننو یننا بننرای  "در پاسننخ گفننتم: "آیننا گردن

 خدمت من هدیه شده است " 

ای، هنم ارز خندمت منن  پدیرم. امّا خدمتی که تو رسانده "می

ام.  تنو شنب و روز دچنار سنختی و مشنقت شندهاست. منن بنرای 

ها خدمت نیستند  به همه نو، کاری مجبورم کردی، به  مرر آن

 خاطرشان بردگی کشیدم." ام انداختی، و به گریه

شنان تأ یرشنان  دار بودنند، و بع ی این سخنان حملاتی ننیش

گداشتند. امّا من مصمم بودم که زیور آلان را برگنردانم.  را می

ی او موفق شندم... هرگنز از  زور گرفتن اجازه در بهتا حدودی 

ها از آن زمنننان  تننندریج کنننه سنننال اینننن اقننندام پشنننیمان نشننندم، و به

گدرد، همسرم هم به خردمندانه بودن آن تصنمیم واقنف شنده  می

 های بسیاری نجان داد."  است. این کار ما را از وسوسه



 

 ی هندی پرده میان

اش در مینننننان  ، گانننننندی و خنننننانواده1901سنننننال  در پاینننننان

آلود بننه طننرت وطننن حرکننت کردننند. گاننندی بننه  هننای اشننک ودا،

ی ملنیِ هنند رسنید کنه بنا  ی حنزب کنرنره موق  به نشسنت کلکتنه

جننوبیِ وی بنا  نامه آفریقنای دید در آن نشست، قط  ر ایت می

 شد.  تحسین تصویب می

 

دینند  ناامینند شنند، چننرا کننه می  کلننیِ کنرننرهدینندن جننوّ  امّننا بننا

کننند.  زننند و کنم عمنل می  مردان هندی بسنیار حنرت می سیاست

ی کاسننننتی  آور نخننننون و افننناده وجنننودش از دیننندن آ ننننار تهنننوّ،

)طبقنناتی( در میننان نمایننندگان بننه درد آمنند. "بننه خننود گفننتم اگننر 

مطرح باشند، پنس  1  پاکی ا این حدّ بح  نجسمیان نمایندگان ت

شان. از فکر کردن به این مو و، آه  حال رأی دهندگان وای به

 از نهادم برآمد."

 

تننر از بحنن   کم او از ناپنناکی و کثیفننیِ محننل نشسننت کنرننره

ت. ای که حدّی نداشن   پاکیِ نمایندگان تعجب نکرد، کثیفی نجس

وقتی که توجه داوطلبان را به کثافت و تعفن روی هم انبارشنده 

ی ما نیست،  ها وظیفه تفاوتی پاسخ دادند که این جلب کرد، با بی

هاسننت."من جننارویی خواسننتم. مننرد بننا  کش  بلکننه کننار مستراح

                                                           
حسناب  به ی هندو هستند، نجس ا یا گروهی ازمردم که بیرون از طبقان چهارگانهه دالیت. 1

 آیند.  می



تعجب به من خیره شد. جارویی تهیه کنردم و مسنتراح را تمینز 

شد. جمعیت بسیار  ود من میکردم. امّا آن مستراح مربوط به خ

ها بسننیار کنم، طنوری کننه بایند مرتبننا   زیناد بنود و تعننداد مسنتراح

همین دلیل  شدند، امّا این کار بالاتر از توان من بود. به تمیز می

کننردم.  ام می ی شخصننی باینند خننود را را ننی بننه انجننام وظیفننه

 دهند." رسید دیرران اهمیتی به تعفن و کثافت نمی نظر می به

 

های  از ابننننراز ژسننننت دی مانننننند همیشننننه بسننننیار بننننیش گاننننن

ایِ سسنننتیِ  های سیاسنننی، بنننه علنننل ریشنننه قهرماناننننه در صنننحنه

اندیشنننید. آن گانننندی واقعنننی کنننه  اخلاقنننی و درمانننندگیِ ملنّننی می

آورد، هننر چننند هنننوز در  تنناکنون از درون خننودش سننر بننر مننی

انظار عمومی، نه قدّیسی بود که به سیاست منحنرت شنده باشند 

گوید   هر چند که گناهی  مردی که از دین سخن می سیاست و نه

شننند   امّنننا  هنننا ینننا هنننر دو ظننناهر می بنننه صنننورن یکنننی از آن

توانسنننت  بین و نننناظری زینننرک بنننود کنننه می گری واقننن  اصنننلاح

های فراوان ببیند و بوی گنند  ّ ها و حقه واقعیت را از پس نیرنگ

فسننناد را از زینننر پوششنننی ظننناهری بشننننود، پوششنننی هنننر چنننند 

 اصطلاح متمدن.  ی به بو در جامعه خیم و خوش 

 

در  عنوان میهمنننان شخصنننیِ گوخنننال در حننندود ینننک مننناه بنننه

ی آن روزهننا، هننم از نظننر فرهنرننی و هننم  ماننند. کلکتننه کلکتننه

سیاسی، مادرشهر بزرگ هند بود و او هم طبیعتنا  مشنتاق دیندن 

های سنرآمد بنود.  واقعیان شهر و دیدار بنا بع نی از شخصنیت

د، از آن چیزهنننایی شننننیده بنننو ی کنننالی چنننون از معبننند پنننر آوازه

ی وحشنتناک رودهنایی از خنون  بازدید کرد، امّا با دیدن منظره



که در معبد جاری بودند، حالش بد شند و از آن او نا، بینزار، 

جننا ب نُن ز قربننانی  دلیل خشنننودیِ خنندا هننرروزه در آن چننرا کننه بننه

 کردند.  می

 

هرگننز ایننن صننحنه را فرامننوش نکننرد، تننا ایننن کننه در سننال 

 1دِسنای اش، ماهنادِو بنه همندم و مُنشنی ینراودا در زندان 1932

هنای  (، جنبش)سنوارا  گفت: "حتی پس از دستیابی به اسنتقلال

هننا فکننر  تننر وقت بسننیاری لازم خواهنند شنند. بیش سنناتیاگراهای

بنروم و تنلاش  کنم پنس از برقنراریِ اسنتقلال بایند بنه کلکتنه منی

کنردن حینوان بنه ننام دینن را برینرم. بزهنای   کنم جلوی قربنانی

بننا  توانننند هننا نمی ترننند. آن ا بیچارههنن حتننی از نجس معبنند کننالی

توانننند از  هننا هرگننز نمی      هننا حملننه کنننند. آن شننان بننه آدم های شاخ

عر نه کننند. وقتنی بنه  2چون امَبندکار میان خود، شخصیتی هم

جای  شوم. چرا به شدن عصبی می کنم به ا فکر میه این خشونت

 کنند " بز، ببر تقدیم نمی

 

 و ماهاریشنننی اکانانننند ویوه  سنننوامیتوانسنننت  از اینننن کنننه نمی

را ملاقان کنند منأیوس شند، چنرا کنه هنر دو  3تاگور دِوِنْدرانان

شان خوب نبود تا با کسی دیندار داشنته باشنند. جنای تعجنب  حال

                                                           
1 .Mahadev Desai(، همندم و منشنیِ 1892-1942و نویسننده ) هنند گنر اسنتقلال : کنش

ی او بننا گاننندی، مانننند افلاطننون بننا سننقراط و آناننندا نسننبت بننه بننودا  شخصننیِ گاننندی. رابطننه

 است.  توصیف شده

2 .Ambedkar( حقوقدان، مورخ، انسان1891-1956: یا بابا صاحب ،)  شناس، فیلسنوت

 ا( که خود از گروه آنان بود. ه ا )دالیته و فعال سیاسیِ حقوق نجس

3 .Debendranath tagore(، پنندر 1817-1905گر دینننیِ هننندو ) : فیلسننوت و اصننلاح

 دار معاصر گاندی.  ، شاعر نامتاگور رابیندرانان



دارد هنننیچ کنننس بنننه او ینننادآوری نکنننرد کنننه پسنننر ماهاریشنننی، 

تننناگور هنننم ارزش دیننندار دارد. کشنننف اینننن روح  رابینننندرانان

سنخ از سوی گاندی، نزدیک به چهارده سال دیرر به تنأخیر  هم

ی  افتنناد. او از دینندار بننا شخصننیتی معاصننر کننه بننه همننان اننندازه

و  خودش از مراسم هولناک قربانیِ حیوان در همان معبد کنالی

گننرم  توانسننت دل شنند، می یاز همننان دوران، بنندحال و بیننزار م

 شود. 

 

دو سننال پننیش از ایننن کننه گاننندیِ نوجننوان دبیرسننتان را تمننام 

سننرگرم  تنناگور بننود کننه رابیننندرانان 1885کننند، یعنننی سننال 

اش "راجارشی" بود تا وجدان هنندوان را بنر  ند  نوشتن رمان

ای قوی  نامه قربانیِ حیوان بیدار کند. سه سال بعد از آن، نمایش

نام قربننننانی  نام "ویسننننارجان" کننننه در انرلیسننننی بننننه نوشننننت بننننه

مشهورشد. امّنا در آن زمنان اینن شناعر بنرنالی کنه تنا آن موقن  

ی نوبنننل آوردنننند،  جنننایزهبسنننیاری از اشنننعاری را کنننه بنننرایش 

ی محدودی از خواننندگان خنود،   سروده بود، در بیرون از حلقه

بسننننیار ناشننننناس بننننود و خیلننننی از منتقنننندین ادبننننی او را تأیینننند 

 کردند.  نمی

 

( )بننارس ، در واناراسنیگاندی در راه برگشت به راجکون

توقف کرد. سفر را با واگن درجه سنه  و بع ی شهرهای دیرر

پننایین را  های مسننافران طبقننه انجننام داد تننا بننه چشننم خننود سننختی

طرفاننه و  و بی  ببیند و با آنان شنریک شنود. تشنخیص منصنفانه

اساسیِ مشکلان، ویژگنیِ رهیافنت گانندی در برابنر  نیز درمان

و سیاسنی بنود: کنار خنودن را خنود ی مشنکلان اجتمناعی  همنه



تننرین نتیجننه، از  تننرین تننلاش را حتنّنی بننرای کم انجننام بننده و بیش

 خودن نشان بده. 

ی وکالنت  زندگی کند و حرفنه دوست داشت که در راجکون

جا راه بیندازد. امّنا کمنی بعند فکنر انتقنال دفتنرش  خود را در آن

عنوان وکینل  جا، هم بنه در آنبه بمبری بر او غلبه کرد، چرا که 

تنری پیندا  های بیش مداف  و هم به عنوان فعال اجتماعی فرصنت

های دیرری داشت. هنوز چیزی از  کرد. امّا سرنوشت نقشه می

ی  جاافتننننادن گاننننندی در وطننننن و احسنننناس راحتننننی از حرفننننه

 جننوبی آفریقنای اش نردشته بود کنه تلررافنی از دوربنان وکالت

جنا  تنأخیر بنه آن با خنواهش و تمننا از او درخواسنت کنرد کنه بی

 هنندیِ دیدارکنننده بنا جنوزت چمبنرلین برگردد و ریاست هیرنت

ی دولت انرلیس  عنوان نماینده زودی به را بر عهده بریرد که به

همین خنناطر، گاننندی بننا پشننت سننر گداشننتن  آمنند. بننه جننا می بننه آن

سنناز  ی خنود، بناری دیرنر بنه سنوی سنرزمین سرنوشت خنانواده

 سفر کرد. 

  



 

 به میدان نبرد بازگشت

برگشننت،  ه بننه دوربننانخاطرش بننا عجلنن ی کننه گاننندی بننههیرتنن

ای نننننداد. وزیننننر بریتانیننننایی سننننرگرم بازدینننند از  هننننیچ نتیجننننه

دلیل شکایت هنندیان، بلکنه بنرای آرام  به  مستعمران بود، امّا نه

ای  میلیون لیره 35ای  کردن اروپاییان، چرا که امید داشت هدیه

ی دسنت از آنان بریرد. امّا گاندی هم کسی نبود که بنه اینن آسنان

رفنت کنه حنالا پنس  به ترانسنوال بردارد. وی به دنبال چمبرلین

 بود.  ی سلطنتی تبدیل شده از شکست بوئرها، به مستعمره

 

وارد شند،  جننوبی پیش از این وقتی کنه بنار اول بنه آفریقنای

 دانسننت شننرای  هننندیان در رژیننم رفتننه بننود و می بننه ترانسننوال

 شان بدنام بودند، از ناتنال بوئرها، که به دلیل خودپسندیِ نژادی

کردند امیند   جا را اداره می ها آن بدتر است. امّا حالا که انرلیسی

ه اینن وطنانش خیلی کم شود. این امیند او بن های هم داشت سختی

ها خنننندمان  شنننند کننننه مطمننننرن بننننود انرلیسننننی تننننر می دلیننننل بیش

کنند. بنا اینن  ی هندیان در جنگ اخیر را فراموش نمی داوطلبانه

آور پیشنین،  های خفنت وجود با فهمیدن این که، همان محندودیت

بننارتر  ترشنندن و خفت جای ایننن کننه کننم شننوند، در حننال سخت بننه

 سختی حیرن کرد.  اند، به شدن

 

ی هننندیان  ه در پاسننخ بننه دعننون فننوریِ جامعننههنرننامی کنن

با شتاب از بمبرنی حرکنت کنرد،  1902، در پایان سال دوربان



تننر،  عمیقا امینندوار بننود کننه درعننرد یننک سننال یننا کمننی بیش

ای کنه در  خواهد توانست بنه وطنن خنود بنازگردد و بنه خنانواده

دشننتند، پشننت سننر گداشننته بننود بپیوننندد. امّننا وقتننی روزهننایی گ

جای کنم شندن در حنال دشنوارتر  توانست ببیند کنه مشنکل بنه می

تر شنندن  ی کشننمکش هننم در حننال گسننترده شنندن بننوده و گسننتره

 است. 

 

آلود تبعنیف ننژادی بنه سنرعت در حنال  های آشفته و گنل آب

د تهدیننن جننننوبی اش را در آفریقنننای بنننالا آمننندن بودنننند، و منننردم

سننازند.  شننان را غرقننه می و امنیت  ی شننرافت کردننند کننه همننه می

 اش را تنرک توانست کشتی ناخدا در برابر این تهدید چرونه می

 کند 

 

همین دلیل گاندی تصمیم گرفت آستین بالا بزند. اینن بنار،  به

  انتخناب کننرد و بننه محنل اقامننت و دفتنرش را در ژوهانسننبورگ

عنوان وکیل مداف  دادگاه عنالی  بنت ننام کنرد. ح نورش حنالا 

تننری داشننت، چننرا کننه کشننمکش در  فوریننت بیش در ترانسننوال

گرفت. گاندی همیشه بخش سخت  سرعت بالا می جا داشت به آن

 داد.  تر نبرد را ترجیح می

 

در آن سرزمین اش را  به این ترتیب سومین اقامت و مبارزه

شرو، کرد، سرزمینی که قرار بود خندایش را در آن  1متروکه

                                                           
ده اسننت، اش کننر یننا سننرزمینی کننه خنندا هننم تننرک God-forsaken. در مننتن انرلیسننی، 1

 سرزمین محروم از خدا یا بهتر بروییم )خدا زده(  آمده است. 



بیابد. این بار او به باور خاصی نیاز نداشت. او پیش از اینن بنا 

الوکالننه هننم  ت ننمین حق  شننده بننود. بننه اش شناخته آرمننان مننردم

عنوان  ی هنننندیان بنننه خوبی در چشنننم جامعنننه نینننازی نداشنننت. بنننه

آمنند و کمنننی بعننند  شنننمار می دان بهدانی شایسنننته و بننا وجننن حقننوق

توانسننت از  تنها نمی ِقنندر کننار بننرایش جننور کردننند کننه دسننت آن

 شان درآید.  پس

 

، ، مثل قبنل از آن در دوربنانهایش در ژوهانسبورگ فعالیت

اش خندمت بنه جماعنت  چند وجهی بود. علاقه و نررانیِ اصنلی

ی حقنننوق  اش در بننناره گاهانیننندن منننردمهنننندیان بنننود   یعننننی آ

دهیِ آنان برای کنش هماهنگ، و شنجاعت  شان، سازمان بنیادی

شننننان. کننننار  هننننای مرعننننوب و مأیوس بخشننننی بننننه جان و ایمان

ی حرکننت در مسننیر اینننن  ای، تنهننا ابننزاری بننرای ادامننه حرفننه

 مأموریت بود. 

 

بنننود،  امّنننا اگنننر چنننه محنننل اقامنننت و کنننارش در ترانسنننوال

تننر هننندیان در  توانسننت از مننناف  و علائننق جماعننت بزرگ نمی

پوشی یا غفلت کند. نتیجه اینن شند کنه حنالا نسنبت بنه  چشم ناتال

تنننری بنننرای مراقبنننت در پنننیش رو  قبنننل، میننندان بسنننیار بزرگ

کرد  شان سخنرانی می باشد. مخاطبانی که او پیوسته برای داشته

تنها پراکنده، بلکه بسیار هنم گونناگون  د نهکر یا از آنان دفا، می

حننناکم  پوسنننت، طبقنننه ی سفید بودنننند. چنننرا کنننه شنننامل دو جامعنننه

پرسنت،  بوروکران بریتانیا و بوئرهای عبوس و خودپسنند نژاد

ی  ی تنوده کردند، بنه ا نافه تابی می که برای امتیازان سابق بی

ای کنننه بننندبافت و  جامعنننهشننندند؛  ی خنننودش می نننناهمرن جامعنننه



هننای بسننیار بننود. او چرونننه  بدسننازمان، بننا چننندین لایننه و زبان

چننین مخاطبنان گونناگون و  ای بنا این ی نزدیک و پیوسته رابطه

را   ای نزدیننک و پیوسننته توانسننت رابطننه ای چرونننه می گسننترده

 حف  کند  

 

پیشنهادی به او شد  1903در چنین تنرنایی بود که در سال 

راه بیندازد. بنه اینن پیشننهاد   ای چندزبانه در دوربان نامه هتا هفت

"، خوشنننامد گفنننت، و بنننه اینننن ترتینننب بنننود کنننه "دیننندگاه هنننندی

ای در چهار زبان   انرلیسی، گجراتی، هنندی و تامینل  نامه هفته

دنیا آمند. هنر چنند کنه گانندی ننه صناحب کنلّ روزنامنه و ننه  به  

سردبیر رسمیِ آن بنود، امّنا در عمنل بنار اصنلیِ تنأمین منالی و 

 اش بود.   نیز سردبیریِ آن بر دوش

 

دسنننت  اینننن کنننار را ماننننند هنننر کنننار دیرنننری کنننه تنننا حنننال به

بود، بسیار جدی به حساب آورد   نه این کنه صنرفا  نظنم،  گرفته

نراری را، بلکننه روح ایننن  ه و فنننون ظنناهریِ روزنامننهنامنن آیین

حرفه را نیز جدی گرفت. "در همنان مناه اول کنار متوجنه شندم 

نراری بایند خندمت باشند. مطبوعنان قندرن  تنها هدت روزنامنه

ی  مهننار آب، کننه همننه زیننادی دارننند، امّننا درسننت مانننند سننیل بی

را کنند و محصنولان  ها را در خنود غرقنه می ها و روسنتا دشت

کننند، قلننمِ کنتننرل نشننده هننم جننز نننابودی کننار دیرننری  نننابود می

بننارتر از  اش زیان کننند. اگننر کنتننرل از بیننرون باشنند، نتیجننه نمی

نبنننودن کنتنننرل اسنننت. کنتنننرل فقننن  وقتنننی کنننه از درون باشننند، 

 دست دهد." ای به تواند نتیجه می

 



ها در  ی هننننننننندی ، محلننننننننه1904در سننننننننال بعنننننننند یعنننننننننی 

گیریِ طننناعون شننند. اینننن ناحینننه کنننه  دچنننار همنننه ژوهانسنننبورگ

شنند، در واقنن  گتننویی بننود کننه "عملننه"های  "محلننه" نامیننده می

هندی در شرای  غیر بهداشنتی بنر روی هنم تلنبنار شنده بودنند، 

شان بر زمین جلوگیری شده بود.  از مالکیت  چرا که پیش از آن

بع ننننی از آنننننان در معنننندن طلایننننی در نزدیکننننیِ محلننننه کننننار 

ان گرفتنننه شننن پوست کردنننند و بیمننناری را از همکننناران سیاه می

 بودند. 

 

کننننه گاننننندی از جریننننان بنننناخبر شنننند، سننننوار  محف این بننننه

اش شنند و بننا عجلننه بننه محلننه رفننت و فورا مسنننرولیت  دوچرخننه

عهننده گرفننت کننه در  ای را به پرسننتاری از بیسننت و سننه قربننانی

در را شکسننت تننا بننه  ای خننالی محبننوس شننده بودننند. قفننل خانننه

ی بع نننی از دوسنننتان  درون خاننننه بنننرود. بنننا کمنننک داوطلباننننه

گنادفری مهربنان، کنه همرنی در خطنر  هندی و با هندایت دکتنر

روز از قربانینان پرسنتاری  دچار شدن به بیمناری بودنند، شنبانه

کرد. فق  دو تن از آنان توانستند نجان پیدا کنند، بقیه همنراه بنا 

خوب سفیدپوست کنه از سنوی شنهرداری فرسنتاده شنده  پرستار

 بود، در برابر آن بیماریِ وحشتناک از پا درآمدند و درگدشتند. 

 

ای به مطبوعان، مقامان شنهرداری را منتهم  گاندی در نامه

گیریِ طنناعون  بننه کوتنناهیِ آشننکار کننرد و آنننان را مسننرول همننه

چنننان  ی آنناپدیر بننود و دارا معرفننی کننرد. اعننلام جننرم او پاسننخ

انصننات و شننجاعتی بننود کننه تحسننین بسننیاری از سفیدپوسننتان 

شنان تنا آخنر  طوری کنه بع ی را برانریخت، بنه ژوهانسبورگ



 عمرش، دوست و همکار او شدند. 

  

ک شننرکت بننود کننه در ینن وسننت یکننی از ایننن دوسننتان آلبننرن

چاپ شراکت داشت. او پیش از اینن بنا گانندی دوسنتی داشنت و 

جنا  ای بنود کنه گانندی هنم بنه آن مشتریِ دائمیِ رسنتوران گیناهی

کنرد.  های شبانه گانندی را همراهنی می روی رفت و در پیاده می

هنرامی که وست خبنر طناعون را شننید، فورا پیشننهاد کنرد کنه 

خواسننت او را  ننندی کننه نمیکننند، امّننا گا  بیمنناران را پرسننتاری

توانننند  رویننناروی خطنننری غینننرلازم کنننند، از او پرسنننید آینننا می

ی "دیندگاه  نامه برود و مسرولیت هفته جای این کار به دوربان به

" را به عهده برینرد. وسنت پندیرفت و فنردای آن روز بنه هندی

 رفننت. "از آن روز تننا وقتننی کننه مننن سننواحل آفریقننای دوربننان

های منن بناقی  هنا و شنادی کنردم، او شنریک غم را ترک جنوبی

 ماند."

  



 

 های شخ ی  کاوش

ی ایننن دوران، گاننندی بننا وجننود فشننارهای تعهنندان  در همننه

اش  های شخصنی ، کاوشاش، با همان اشتیاق ای و سیاسی حرفه

ها بر دو گونه بودنند، یکنی مربنوط  کرد. این کاوش  را دنبال می

به زندگیِ درونیِ روح و دیرری مربوط به مراقبنت درسنت از 

شود برای گانندی کناوش بنیش   تر این است که گفته بدن. درست

هنر چنند کنه ظناهرا  دو جنبنه داشنت. عمنل کنردن   از یکی نبود،

و زننندگی بننر اسنناس قننوانین بهداشننتی یننا برطبننق قننانون اخننلاق 

چننون بخشننی از کاوشننی یرانننه بننرای  ی او، هم گفتننه ، بهطبیعننت

 ، با هم در پیوند بودند. حقیقت

 

اش بود که تماس وی را اولین بار در  خواری این کاوش گیاه

های غیننر معمننول  و سننایر منندهبی ، عارفننانبننا مسننیحیان لننندن

انرلیسننی برقننرار کننرد. پننس از آن بننود کننه بننه شننکلی جنندّی بننه 

پننندیر بنننرای رفتنننار  جسنننتجوی بنینننادی اخلاقنننی و منطقنننا  توجیه

پدیر شنننهودی  همراه آن ایمنننان منندهبیِ تشنننخیص اجتمنناعی و بنننه

تانی چنون جویبناری کوهسن کرد اینن دو هم پرداخت. احساس می

گیننر پیوننند دارننند، بننا  ای برت ای همیشننری یننا قلننه کننه بننه چشننمه

هننای  اننندازه در پیوندننند. زیننرا در حننالی کننه ارزش یکنندیرر بی

کنننند، ایمننان  اخلاقننی جهننت و معینناری بننرای رفتننار ایجنناد می

منندهبی منبنن  تننوانی اسننت اسننتوار. او بننر ایننن بنناور بننود و ایننن 

 کرد.  چنین تلاش می



 

بود که برای اولین بار در  و عرفا مسیحیاز طریق آشنایان 

آشنا شده بنود.  گیتا و بهاگاواد با انجیل و سپس در دوربان لندن

ی  متأ ر شنده بنود و در آن و در خطبنه عمیقا از شخصیت مسیح

ه انجیل، الهامنان روحنانی و نینز راهنمناییِ اخلاقنی دریافتنه کو

 بود. 

 

، رفاقننت بننا اهننل چننون در لننندن ، همحننالا در ژوهانسننبورگ

ون مدهبیِ هنندو و ی آنان به مت پسند میِافت؛ علاقه را دل عرفان

ای شننند بنننرایش تنننا بنننرای ینننافتن منبننن   انرینننزه ویژه بنننه گیتنننا بنننه

سراغ مدهب خود برود. تأکید گیتا بنر  تری برای توان، به عمیق

شنننرط  عنوان پیش داری" بنننه روی "عننندم تملنننک" و "خویشنننتن

، تننأ یر عمیقننی بننر رویننش گداشننت و او را بننه تأمننل آزادیِ جننان

 اداشت. و

  

تر، در طیّ اقامت اخیرش در بمبری به خود اجازه  کمی پیش

ی ینک شنرکت آمریکنایی بنه مبلنغ  داده بود کنه از سنوی نمایننده

چننین  دانست آیا این ی عمر شود. حالا نمی روپیه، بیمه 10000

ای، قابننل رقابننت بننا ایمننان بننه  ت ننمین و پناهرنناه محاسننبه شننده

شنمار فقنرا  سنر خانوارهنای بی مشیتّ الهی هست یا نه. "چه بر

حسنناب  آینند  چننرا مننن نباینند خننود را یکننی از آنننان به در دنیننا می

 بیاورم "

 

بنننرای گانننندی، بننناور داشنننتن بنننه معننننیِ عمنننل کنننردن بنننود. 

های خنود بنه شنرکت بیمنه را قطن  کنرد. بنرادرش  فورا پرداخت



 کننرد و تقریبننا   قنَندر ازو خشننمرین شنند کننه عمننلا او را تننرک آن

شننک همسننرش هننم از  ی روابطننش را بننا او قطنن  کننرد. بی همننه

کنرد.  ی پسرانش احسناس نناراحتی می نادیده گرفتن عمدیِ آینده

گرفننت، بننه هننیچ چیننزی اجننازه  امّننا گاننندی همننین کننه تصننمیم می

 اش شود.  داد که مان  نمی

 

به قوانین بهداشتی ینا بنه قنول خنودش، زنندگی بنر   در علاقه

تننری نداشننت   هرچننند در بع ننی  ، سننماجت کماسنناس طبیعننت

دیرنننر از علائقنننش ممکنننن بنننود خیلنننی هنننم جننندی نباشننند و فقننن  

ها شامل عشنق  باشد. این علاقه ها داشته مش ولی موقتی به آن دل

ایمننانش بننه ، خننوراکی هننایش بننا رژیننم ی، آزمایشرخوا بننه گینناه

حمننننام وان و مَننننرهم گِنننن ل، و نیننننز تنفننننر از داروهننننا و سننننایر 

از  2"شنندند. طرفننداری "کننوهْن می1هننای پزشننکیِ غربننی درمان

بننر روی او ا ننر  3" ژوسننتبننه طبیعننتِ  درمننانی و "بازگشننت آب

تند. در طننیّ اقامننت اخیننرش در بمبرننی بننا موفقیننت، عمیقننی داشنن

ل که دچار تیفوئید و لع "کوهن" را بر روی پسرش مانی درمان

های بعدی، این  امتحان کرد. آزمایش  پهلوی شدید شده بود، سینه

                                                           
1 .allopathicهای مرسوم غربنی کنه بنا عنوارد بیمناری و  ها، درمان : از دید هومروپان

از طرینق ایجناد تنأ یران متفناون ینا مت ناد بنا علائنم  کننند. درمنان می ی آن مبارزه نه ریشه

  ِاری که اساس درمان پزشکیِ مدرن غربی است. در سنت آینور ودینک )ننوعی پزشنکیبیم

دریا   شود. مرهم گل و لجن هندی(، از وان کوچکی برای نشستن و درمان با آب استفاده می

 شود.  و رودخانه در گل درمانی استفاده می

2 .:Louis Kuhne گر  (، ابنندا،1835-1901گر آلمننانی ) درمننان ، طبیعننتلننویی کننوهن

ی و تحنریم نمنک و شنکر را رخوا . وی گیاهزداییِ طبیعی ی سرد وسم های آب درمانی روش

 کرد.  اد میها پیشنه عنوان راه پیشریری از بسیاری از بیماری به

3 .Adolf Justبنه  ی کتناب بازگشنت (، نویسننده1859-1936گر آلمنانی ) درمنان : طبیعت

 طبیعت



ایمنان را کننه تننا پایننان عمننر در او بناقی ماننند، تنهننا تأیینند دوبنناره 

 کرد. 

 

لازم به یادآوری است که بنا وجنود افتخنار روزافنزونش بنه  

ترین ا ننران بننر روی نرننرش اخلاقننی و  "هننندی بننودن"، عمیننق

اش بودنند، هنر  ذهنیِ او، تقریبا  همرنی متنا ر از آشننایان غربنی

ن بنود شخصنیتا  غربنی نبنوده چند که این آشنایان خودشان ممکن

هننای  ی او بننه بهداشننت و پنناکی، آزمون باشننند. توجننه موشننکافانه

، اصننرارش بننر سننرِ وقننت بننودن و کنجکنناویِ خننوراکی رژیننم

سنننختی  پاینننانش در منننورد چرنننونری و چراینننیِ هنننر چینننز، به بی

داده ی سننتیِ منورو یِ هنندویی وی نسنبت  توانست به پیشینه می

قندر  اش هنم، حنداقل همان شود. حساسیت اخلاقی و آگناهیِ دیننی

بنود کنه متنا ر  2و  نورو 1، راسنکین، تولستویتحت تأ یر مسیح

هنننای آموختنننه از دوسنننت جواهرسننناز  و درس گیتنننا از جِیْنیسنننم،

های بعندی زنندگی،  بنود. درسنال 3" چَندبِهایی اش "رِی اتیگجر

                                                           
1 .John Ruskinی ویکتوریایی، بشنر دوسنت و  هنریِ انرلیسی در دوره ی : منتقد برجسته

( Unto This last) اینن آخنرین ی کتاب کلاسیکی به نام تا دار، نویسنده متفکر اجتماعیِ نام

داری اسنت. بننرای گاننندی، ایننن کتناب بسننیار محبننوب بننوده و  در نقند اقتصنناد سیاسننیِ سننرمایه

ی مندنی  نورو و گیتنا بنرای مندارس  ی کوه انجینل و نافرمنانی اش را در کنار خطابه آموزش

 (1819-1900دانست. ) لازم می

2 .:Henry David Thoreau دان،  ؛ نویسنده، شاعر، فیلسنوت، طبیعنی ورو دیوید هنری

هننای والنندن و  ی کلاسننیک او بننه نام (. دو نوشننته1817-1862فعننال اجتمنناعیِ امریکننایی )

مندنی،  نافرمنانیِ  ی جننبش ی مدنی، شنهرن ملنی و جهنانی دارنند. گانندی در زمیننه نافرمانی

ی ایننن کتنناب بننه قلننم ایننن  داننند. ترجمننه دار کتنناب نافرمننانیِ منندنیِ او می شنندن وام خننود را به

 مترجم به فارسی در دسترس است.

3 .Shrimad Rajchandraبهایی، شننناعر، فیلسنننوت، و دانشنننمند  ِِ ننن ینیست  : ری چنننند

 روحانیِ گاندی.  ، و راهنمای(1867-1901هندی )



گریِ" اغننراق  عنوان پوشنناک، او را بننا "هننندی انتخنناب لنننگ بننه

 کننده بود.  ای آراست که تا حدودی گمراه شده

 

های شخصیِ گاندی کنه در طنیّ  جدا از این تأ یران، دوستی

پنننننیش آمدنننننند، از سنننننوی او  جننننننوبی آفریقنننننای ح نننننورش در

عمیقا جندی گرفتنه شندند. آننان دوسنتانی تنا آخنر وفنادار بودننند و 

او، هم بر آنان تأ یر گداشت و هنم از آننان درس آموخنت. نقنش 

و ، دو دوست به ااش در جریان طاعون ژوهانسبورگ شجاعانه

فکننر و  جنننوبی هم اش در آفریقننای هدینه کننرد کننه تننا آخنر زننندگی

بود که پیش از  وست کارش باقی ماندند. یکی از آنان آلبرن هم

" شد. ی "دیدگاه هندی نامه این از او صحبت شد، و مسرول هفته

، انرلیسننیِ جننوانی بننود کننه در آن دوران پننولاک دیرننری هنننری

 " بود. ی "نقد ترانسوال جزء شورای سردبیریِ نشریه

 

از انتقننننناد متنننننین و صنننننریح گانننننندی از مقامنننننان  پنننننولاک

چنان مجدوبش شد که دنبال فرصتی بنرای دیندار  شهرداری، آن

ر، طرفنندار خوا جننایی کننه پننولاک هننم، گینناه          بننا گاننندی بننود. از آن

بنه  ، و یک معتقد راسخ بنه نه نت "بازگشنتپرشور تولستوی

" بود، اینن دو وقتنی کنه یکندیرر را دیدنند، فنورا دیرری طبیعت

را خویشاوند روحیِ خود حس کردند. مدن زیادی طول نکشید 

" قطن  کنرد و ی "نقد ترانسوال که پولاک ارتباطش را با نشریه

عنوان کارمنند کنارآموز بنه دفتنر گانندی آمند. از آن زمنان بنه  به

، او دست راسنت ی دوران فعالیت گاندی در آفریقا بعد، در همه

ی وکالت و هم در کار اجتمناعی شند، البتنه  گاندی، هم در حرفه

وی هننم، طبیعننیِ  درمننانو آزمایشننان  هننای خننوراکی در هوس



 تر نبود.  اش کم مشارکت

 

، میلی گراهام از انرلستان سر رسید، وقتی که نامزد پولاک

شان شد، این شاید اولین بناری بنود کنه  گاندی ساقدوش عروسی

عروسنیِ سفیدپوسنتان  ی پوست شاهد برجسنته یک انسان رنرین

شد   و این مو و،، مسرول  بت ازدوا  را کاملا   در بهت  می

خاننه  ی پنولاک بنا خنانوار گانندی هم و حیرن فرو برد. خنانواده

 اولی است کنه منا  ِشان سند دست های خاطران بودند و یادداشت

عنوان   ی خانوادگیِ گانندی در آن دوران و بنه از زندگیِ روزانه

ینم، چنرا کنه "میلنی" نناظری زینرک بنود و ذهننی یک منرد دار

 خود داشت.  مخصو  به

 

را  " راسنکینبود که کتاب "تا اینن آخنرین پولاک این هنری

به گانندی معرفنی کنرد، کتنابی کنه تنأ یر عمیقنی بنر او گداشنت. 

ی "دینندگاه  سننیدگی بننه نشننریهروزی گاننندی قننرار بننود بننرای ر

بنرود، و پنولاک او را تنا  " بنه سنفری ادواری بنه دوربنانهندی

همراهی کرده بنود. در ایسنتراه،  آهن ژوهانسبورگ ایستراه راه

را بنننه او داد تنننا در راه بخوانننند. "اصنننلا  فکنننر  کتننناب راسنننکین

کردم پیامدهای آن تا این حدّ عمیق و گسترده باشد." گاندی  نمی

 زمین بردارد.  نتوانست آن را پیش از تمام کردنش به

 

صنننورتی  ترین اعتقننناداتش به دیننند کنننه بع نننی از عمینننق می

 بنندی حال برای خود جم  چه که تا به تر از آن تر و شفات وا ح

بازتاب دارد. راسنکین اسنتدلال  ی راسکین بود، در نظریه کرده

کرد که  رون حقیقیِ یک جامعنه در رفناه همرنیِ اع نایش  می



نهفتننه اسننت، خیننر فننرد در خیننر همرننان وجننود دارد. "تننا ایننن 

شنان یکنی  ی کارهنا ارزش مانند تا تو؛ یعنی این که همنه آخرین

دان نیسننت؛ یعنننی ایننن کننه  تننر از حقننوق کننار سننلمانی کم اسننت،

ای  زندگیِ کسی که با دست کار کنرده، روی خناک ینا در حرفنه

فنی، مفیدترین زندگی است." بعدها که گانندی اینن کتناب را بنه 

معنیِ رفنناه  گجراتننی ترجمننه کننرد، آن را "سنناروُدایا" نامینند )بننه

ی آرمننان  کننننده عنوان بیان ای کننه امننروزه بننه بننرای همننه(؛ کلمننه

ای  اجتماعی، کاربرد گسنترده-ی اصلاح اقتصادی گرایانه گاندی

 پیدا کرده است. 

 

اش را گرفنت  برسد، تصنمیم پیش از این که قطار به دوربان

ای را  ی مخروبنه که این اصول را در عمل انجام بدهد. مزرعنه

ت ای کوچننک و تعنندادی درخنن هکتننار بننا چشننمه 40بننه مسنناحت 

و چند نفنری  وست میوه در آن خرید و به کمک دوستش آلبرن

  خاننه، " را بنه همنراه چاپی "دیندگاه هنندی کار، دفتر نشنریه هم

شنده منتقنل کردنند و برهنون پرشنده از  بندی به یک انبنار سرهم

قرارگاهی تبدیل کردنند کنه در  ی ماران را به علف هرز و لانه

ی سننننناکنان و کنننننارگرانش ننننننان بنننننازوی  خنننننود را  آن، همنننننه

ی  ای زمنین و کمنک هزیننه خوردند. به هر یک از آنان تکنه می

کیلنومتر از  23کنه  سه دلاریِ ماهانه داده شد. این مهاجرنشنین

فاصننننله داشننننت،  کیلننننومتر از پادگننننان فینننننیکس 4و  دوربننننان

 نام گرفت.  فینیکس آباد( مهاجرنشین )کوب

 

دگی را داشنت، مجبنور کنه حسنرن اینن ننو، زنن با وجود این

جنننا  برگنننردد، چنننرا کنننه وجنننودش در آن بنننود بنننه ژوهانسنننبورگ



ی وکنالتش منورد  اش و ننه حرفنه دلیل فعالیت اجتمناعی تربه بیش

عنوان رزمننننده و ننننه کشننناورز  نیننناز بنننود. سرنوشنننت او را بنننه

اش،عاشق این بود  شناخت، هرچند که در دوران بعدِ زندگی می

عنوان  شننان بننود، خننود را بننه هننایی کننه متهم ابننر دادگاهکننه در بر

ریخته،  هم باید جمعیتی به "کشاورز و بافنده" معرفی کند. او می

گران  شکل سپاهی از مقاومنت مأیوس، بیچاره و ناهمرون را به

ای پننول   کار بریننرد، و لازم بنود بنه انندازه سنازماندهی کنند و بنه

ی خنننود را، بلکنننه "دیننندگاه  تنها خنننانواده درآورد کنننه بتوانننند ننننه

 را هم اداره کند.  فینیکس آباد " و کوبهندی

  



 

 خانواده در ژوهانسبورگ

اقننامتی تقریبننا   جنننوبی حننالا کننه مصننمم شننده بننود در آفریقننای

اش را  باشند، راهنی نداشنت جنز اینن کنه خنانواده  نامحدود داشته

، کنننه خنننانم و آقنننای بیننناورد. خنننانوار گانننندی در ژوهانسنننبورگ

بسنیار  بخشی از آن بودند، با خنانوار پیشنین در دوربنان پولاک

فرق داشت. در آن دوران وکیل مداف  جنوان بنه مقنام اجتمناعیِ 

 اعتنا نبود.  اش بی و موقعیت  حرفه

 

تنرین  شند، بنا کم گیرانه اداره می سنخت ی ژوهانسبورگ خانه

شند و گنندم بنا  کار. ننان در خاننه پختنه می وسیله و بندون خندمت

گاهی بننود کننه هننر مننرد  حشنند. ایننن کننار آدابننی صننب دسننت آرد می

داد. امّا با وجود این که زنندگی  خانوار به نوبت آن را انجام می

گیرانه بود، خانواری دوستانه و شادمان داشنتند.  جا سخت در آن

و و خننده همنراه بنا وگ آورد کنه: "گفنت خاطر منی به آقای پولاک

سنراغ  سنادگی به ا خننده بهصدای آسیاب بود، چون در آن روزه

آمد. نرمش دیرری هم وجود داشت که شنکل پریندن  خانوار می

گرفنت و آقنای گانندی در آن مهنارن داشنت. گانندی  بنه خنود می

 10ی  بنننود و فاصنننله  کنننرده حنننالا صنننبحانه خنننوردن را تنننرک

 رفت.  یِ خانه تا دفتر را صبح وغروب با پای پیاده می کیلومتر

 

شندنی نبودنند، چنرا کنه گانندی  تمام خوراکی رژیم آزمایشان

ی مشترکی بنه اینن مو نو، داشنتند. در  هر دو علاقه و پولاک



بردنننند،  شننندن لننندن می هنننا به حنننالی کنننه هنننر دو از اینننن آزمایش

شند  می شان از دستشان عصبانی بودند. مثلا چند ماهی همسران

شنند و بعنند آن، آزمننایش  کننه هننیچ خننوراکی بننا نمننک پختننه نمی

هنای  ی "خوراکی ای داشتیم که تقریبا  همه شکری. "بعد دوره بی

هننای مننواد  شنندند... ارزش خننام" بننا روغننن زیتننون مصننرت می

تننننرین دقننننت و جنننندیت مننننورد بحنننن  قننننرار  بننننا بیش  خننننوراکی

قنیِ آن جندا  گرفتند، و تأ یرشان بر بدن انسان و کیفینان اخلا می

ی خنننام،  شننندند. مننندتی ینننک بشنننقاب پیننناز خردشنننده بررسنننی می

ی شنام را  ی وعده ی خون، بخش هر روزه کننده عنوان تصفیه به

شنده بنود کنه آقنای گانندی و   من گفتنه داد. در واق ، به تشکیل می

ی دیرری از دوستانی که پیش از ورود من به اینن مناجرا،  عده

زدننند،  سننر می در ژوهانسننبورگ  مرتبننا  بننه رسننتورانی گینناهی

چنان عاشق پیاز اسپانیایی در سالاد شده بودند که به شنوخی  آن

کردننند! در  ی پیننازخواران" معرفننی می متحننده خننود را "انجمننن

نهایت آقای گاندی به این نتیجه رسید کنه پیناز بنرای شنهون بند 

ی آقننای  گفتننه اسننت، و بننه ایننن دلیننل پینناز حنندت شنند. شننیر هننم به

گداشنت  ی شهوانیِ زنندگیِ انسنان تنأ یر می گاندی بر روی جنبه

 نظر شد." و بر همین اساس از شیر هم صرت

 

دان، از سنننوی همکنننارانش و نینننز  وان حقنننوقعن گانننندی بنننه

، هنننم اطلاعنننان  هنننا بسنننیار منننورد احتنننرام بنننود. علنننت آن دادگاه

اش  اش از قننانون و هننم یکپننارچری و یکنندلیِ شخصننیتی درسننت

بننود. مشننهور بننود کننه هرگننز آگاهانننه کلامننی دروغ بننر زبننان 

اش بنر او معلنوم نبنود، دفنا،  گنناهی آوَرَد ینا از کسنی کنه بی نمی

اش او را  شند موکنل اگر در جرینان محاکمنه متوجنه می کند. نمی



کشنننید، از دادگننناه عننندرخواهی  فرینننب داده، دسنننت از دفنننا، می

رفت. "به هنر منوکلی اینن  کرد و از صحن دادگاه بیرون می می

شد و او با آگاهی از همنین نکتنه، وکالنت گانندی  هشدار داده می

 آورد." دست می را به

 

کننند کننه مننردی مننتهم بننه  مننوردی را روایننت می خننانم پننولاک

گنناه  دزدی از گاندی خواست تا از او دفا، کند. وی خنود را بی

تر مجبور شند بپندیرد دزدی  داد، امّا در بازجوییِ دقیق نشان می

پرسد "امّا چرا اینن کنار را انجنام  را انجام داده است. گاندی می

کردم." گاندی در  دهد که "باید زندگی می یدادی " مرد پاسخ م

کننردی  چننرا  آدم  گوینند "باینند زننندگی می واکنننش بننه آرامننی می

تواننند شننرافتمندانه زننندگی  چننرا باینند زننندگی کننند، وقتننی کننه نمی

کند!" طرز برخورد گاندی در این مورد و سایر منوارد مشنابه 

 این گونه بود. 

 

بعند غالبنا  بنه آن  ورد کنه "از آن بهآ خاطر منی بنه خانم پولاک

ی بنینننادین گانننندی در پاینننان مننناجرا فکنننر  صنننحنه و آن "چنننرا"

ام. اینن گنواه روشننی از طنرز کنار ذهنن گانندی بنود. چنرا  کرده

زننننی  بنننا  بایننند زنننندگی کننننی  چنننه گ ُ ننن لی بنننر سنننر زنننندگی می

هایی بودننند   هنا پرسنش کننی  این ان چنه سنهمی را ادا می زنندگی

 ر برابرش قرار داشتند." که همواره د

او در   تجربینننان ِی نسنننبتا  آرام و راحنننت پرده امّنننا اینننن مینننان

 ی زندگیِ شخصی، دورانی کوتاه داشت.  زمینه

  



 

 و پس از  ن زوبو شورش

هنا درگرفنت. گانندی در  "زولنو "شورش 1906ی  در فوریه

تر به شکار انسان شبیه بنود  مورد سرشت این درگیری که بیش

تا به یک عملیان نظامی، هیچ تنوهمی نداشنت. قلنب خنودش بنا 

گنننناه و دچنننار ق ننناون نادرسنننت بودنننند و  بنننود کنننه بی زولوهنننا

شنندند. امّننا  چننون جننانوران در سننرزمین خودشننان تعقیننب می هم

اش بنه امپراتنوریِ بریتانینا کنه او درآن زمنان  یاحساس وفنادار

دلیل رفننناه دنیاسنننت"،  صنننادقانه بننناور داشنننت کنننه "وجنننودش بنننه

ی مهننم بننرایش درسننتی یننا  چنننان در او قننوی بننود کننه مسننرله  آن

نادرستیِ یک آرمان خنا  نبنود، بلکنه منناف  امپراتنوری بنود. 

، خننندمان چنننون منننورد پیشنننین در جننننگ بنننوئر بننننابراین، او هم

ارائننه  سننتاد امننداد پزشننکیی خننود را بننرای سننازماندهیِ  جامعننه

 کرد. 

 

چند که مقامان این پیشننهاد را پدیرفتنه بودنند، امّنا خ نُ لق  هر

ی سنننننفیدها از سنننننوی خبرنرننننناری در  کنننننننده متکبنننننر و توهین

" نشنننان داده شننند کنننه ادورتنننایزر ی "ناتنننال های نشنننریه سنننتون

گفت "برای این که هندیان فرار نکنند، بایند آننان را در خن   می

ی مینان آننان و  وقت اسنت کنه مبنارزه اول جبهه مستقر کرد؛ آن

ارنظر بومیان در دیندرس خندایان خواهند بنود." گانندی در اظهن

رفنت در  " چننان کنه انتظنار میی "دیندگاه هنندی خود در نشریه

شنک بهتننرین  پاسنخ گفنت کنه "اگننر اینن تصنمیم عملننی شنود، بی



تواننند پننیش بیاینند. اگننر بننزدل  اسننت کننه بننرای هننندیان می  حننالتی

و      آید؛ شان می سراغ باشند، سزاوار سرنوشتی خواهند بود که به

باشننند، بننرای مننردان شننجا،، هننیچ چیننزی بهتننر از اگننر شننجا، 

 ح ور درخ  اول جبهه نخواهد بود."

 

ی مننثلا   مننوقعی کننه گاننندی بننا سننپاه بهینناران خننود بننه صننحنه

ها تننا  وقننت بننود کننه بننرایش  ابننت شنند سننفید " رسننید، آن"شننورش

ای  جایی نتوانست مقاومت مسنلحانه اند! در هیچ حدّی قهرمان چه

"نندادن مالینان"ی بنود کنه حاکمنان،  ر واق  این کارزارببیند. د

گریِ  د بشریِ خود را توجینه  با "شورش" نامیدن آن، وحشی

بایننند حمننننل و  می تاد امنننداد پزشنننکیچنننه کنننه سننن  کردنننند. آن می

 کننرد، شورشننیان زخمننی نبودننند، بلکننه زولوهننای پرسننتاری می

رحماننننه کتنننک خنننورده و گوشنننت  ای بودنننند کنننه بی شکارشنننده

شننان را گداشننته بودننند کننه چننرک کننند، طننوری کننه هننیچ  دریده

 پرستار سفیدی حا ر نبود آنان را لمس کند. 

 

آورد "پزشنننک نظنننامی،  خاطر منننی طنننور کنننه گانننندی بنننه آن

گنناه خوشنامد  ای الهی برای آن مردم بی ورودمان را مانند هدیه

گفننت و مننا را بننه بانننداژ و مننواد  نندعفونی و پزشننکی مجهننز 

مان  از دیننندن کنننرد، و بنننه بیمارسنننتان صنننحرایی بنننرد. زولوهنننا

هنایی کنه منا را از  خوشحال شدند. سربازان سنفید از پشنت نرده

کردنننند از  زدنننند و سنننعی می کنننرد، منننا را دیننند می آننننان جننندا می

شنان  مان کننند. و چنون بنه حرت منصنرت یانرسیدگی به زخمی

هنای نناگفتنی  شندند و بناران فحش ، عصنبی می کنردیم گوش نمی

 ریختند." ا میه را به سر زولو



 

انریز بود کنه در سنرزمینی نناهموار  ای هولناک و غم تجربه

کیلنومتر در روز بنا زحمنت راه  60ها تنا  بایست گاهی وقت می

نظام برانکاردهنننا را حمنننل  سنننواره رفتنننی و در پشنننت ینننک می

طلب  هنای صنلح دیندی کنه بنه آبادی کردی و در آخر کنار می می

شننده،  گننناه بننه روی زمننین کشیده یننورش بننرده شننده، قربانیننان بی

ی تلنخ  اند. "امّنا منن جرعنه لرد خورده و به باد کتک گرفته شده

خصننو  کننه کننار سننپاه مننن فقنن  منحصننر بننه  بلعینندم، به را می

 زخمی بود."  زولوهای پرستاری از

 

دلیِ انسنننان نسنننبت بنننه انسنننان،  ی سننننگ ی روزاننننه منظنننره

فرسننا و سنناعان طننولانیِ تنهننایی، بحرانننی  هننای طاقت روی پیاده

طور دائنم بنه  در روح گاندی برانریخنت. در چنند سنال اخینر بنه

ی انسان در جامعه فکر کرده بنود  معنا و هدت زندگی و وظیفه

اش را انتخنناب کننرده بننود کننه در راه  رفتننه نننو، زننندگی هو رفت

نوعنننانش باشننند. حنننالا در گرمننناگرم اینننن  هم  آرمنننان خننندمت بنننه

ی وا نننح دردنننناک فلاکنننت انسنننانی، آن تخمنننی کنننه بنننه  تجربنننه

تصنننمیمی و  ی بی آهسننتری در حننال رشنند بننود، ناگهننان پوسننته

ای محکم در  میرش  شکل اراده شکست و به خود را می تردید 

 کرد.  می ریشه

 

شننکل مبهمننی در ذهننن تصننور  چننه کننه او پننیش از ایننن به  آن

کنرد، یعننی  فهمیند و درک می کرده بود، حنالا ناگهنان آن را می

توانسننتم بعنند از جسننم و روح، بعنند از هننر دو  ایننن کننه "مننن نمی

بینی و رسنتراریِ روحنی هندت تنلاش  زندگی کنم." اگر روشن



همسریِ  دوری کند و بی باید تا ابد از شهون جسمی او بود، می

" مقندس هنندوان "براهماچارینا  های چه را که نوشته مطلق یا آن

قدری   بستن ندر نهایی  گفتند رعایت کند. "با این فکر، برای می

انداز ندر، نو، خاصی از سرور و نشاط برایم  بیتاب شدم. چشم

 هدیه آورد."

 

سننرکوب وسننپاه گاننندی منحننل شنند، بننا " همننین کننه "شننورش

برگشنت، مجتمعنی کنه پیشنتر، زن و  آباد فیننیکس شتاب به کوب

 جا فرستاده بنود. بنا کاسنتوربای هایش را برای زندگی به آن بچه

هایی کنننه تحمنننل کنننرده بنننود  اش از مصنننیبت و همراهنننان اصنننلی

فت کنه بنه آن رسنیده بنود. بنه حرت زد و به آنان از تصمیمی گ

ایننن ترتیننب بننا درمیننان گداشننتن راز خننود بننا آنننان و حفنن  حننقّ 

چننه را کننه  مننوافقتی کننه بنناور داشننت آنننان دارننند، عمننل بننه آن

ی  ، در همنهچنون "غنرق کنردن خنود   تعهند بنه براهماچارینا هم

 دانست شرو، کرد.  زندگی   می

 

  



 

 چابش

انراری که فراخنوان نبنرد را شننیده و لبناس سنربازی را بنه 

ی آغنناز بننود. چننالش  نهتننن کننرده باشنند. در واقنن  نبننرد در آسننتا

، بسننویش شننلیک شننده بننود. بلافاصننله پننس از سننرکوب زولوهننا

آمیزش       ، نراه تهدیند  انرلیسی در ترانسوال ی بوئر حاکمه هیرت

باید سر   ها می ای و قهوه را به سوی هندیان متوجه کرد. سیاهان

باشند کنه بنر   شان نشانده شوند و به هیچ وجه اجازه نداشته  جای

 سر راه انحصار قدرن و تجارن سفیدها قرار بریرند. 

 

طور رسننمی صننادر شنند کننه  بننه 1906در منناه اون  فرمننانی

ی آننان را  هکنرد و همن را محندود می ورود هندیان به ترانسنوال

کرد کنه  بنت  سال( موظف می 8از مرد و زن و کودک )بالای 

نراری شننوند. نداشننتن کننارن  بننت نننام، بننا  نننام کنننند و انرشننت

شند و پلنیس اجنازه داشنت  یا اخنرا  مجنازان می جریمه، زندان

های خصوصنی وارد شنود ینا هنر فنردی را در خیابنان  به حریم

 د بازرسی قرار دهد. برای کارن  بت نام مور

 

فراخوانده شده بود، بنه  گاندی، که با عجله به ژوهانسبورگ

خواهنند بننا  ی هننندیان نمی رزمننانش توصننیه کننرد اگننر جامعننه هم

 سنیاه چه کنه وی فرمنان آبرویی حدت شود، باید در برابر آن  بی

نامینند، مقاومننت کننند. نشسننت بزرگننی برگننزار شنند کننه در آن  می

هننندیان تصننمیم قنناط  خننود را اعننلام کردننند کننه هرگننز بننه ایننن 



شوند. گاندی بنه جمعینت گفنت: "تنهنا  ی سگ" تسلیم نمی "قلاده

هننم مننردن اسننت و تسننلیم  یننک راه در برابننر مننن بنناز اسننت، آن

نشنینی  بی دیرنران هنم عق نشندن بنه اینن قنانون، حتنی اگنر همنه

 کنند و مرا تنها بردارند".

 

شننکل مقاومننت بننر هننیچ کسننی آشننکار و روشننن نبننود، حتننی 

برای گاندی که همران انتظار راهنماییِ او را داشتند. هنر چنند 

اولنین گنام بنرایش روشنن بنود   گنامی کنه گانندی هنیچ وقنت در 

نظر نکننرد   یعنننی دیننندار و  اش از آن صننرت مبننارزان آینننده

بننا رقیننب و دادن فرصننت هننر گونننه خننردورزی بننه او.  مننداکره

رفننننت و از آنننننان  همین دلیننننل بننننه نننننزد مقامننننان ترانسننننوال بننننه

تنر از اینن موفنق  آمدن کنرد، امّنا نتوانسنت بیش درخواست کوتاه

را حندت کنند. در منورد بناقیِ  شود که عبارن مربنوط بنه زننان

 ناپدیر بودند.  ، مقامان سازشفرمان

 

ای سنلطنتی بننود و  هننوز مسنتعمره جنایی کنه ترانسنوال آن از 

توانسنت بنه قنانون تبندیل  بندون مجنوز سنلطنتی نمی سنیاه فرمان

همراه یننک نفننر دیرننر در اوایننل منناه اکتبننر بننه  شننود، گاننندی بننه

راه افتننننناد تنننننا بنننننه دولنننننت بریتانینننننا ماهینننننت  بنننننه سنننننمت لنننننندن

ی اقدامی را تفهیم کند که بر  د رعایای هندیِ  غیرامپراتورانه

شند. در آن زمنان و تنا  ح رن تبعیف قائل می بریتانیاییِ اعلی

ها پس از آن هم، گاندی بنا شنور و اشنتیاق بناور داشنت کنه  سال

ا  با رسالتی الهی بنرای امپراتوریِ بریتانیا نهادی است که تقریب

 خیر بشر تأسیس شده است. 

 



، کمی پس از این که هنرام برگشتش از هنند 1897در سال 

بود، به  شده 1شدن لت و پار پوستان به ، از سوی سفیدبه دوربان

پیننامی از  مناسننبت شصننتمین سننالررد سننلطنت ملکننه ویکتوریننا

گفت: "ما سربلندیم  ی هندیان فرستاد که در آن می طرت جامعه

بینیم رعاینای شنما هسنتیم"؛ و در هنرنام منرگ ملکنه در  که می

ی سننننلطنتی فرسنننننتاد و  ، تلررامننننی بنننننه خننننانواده1901سننننال 

دلیل منننننرگ  از"سنننننوگواری بنننننرای مصنننننیبت امپراتنننننوری بنننننه

ی عالم" حرت زد. پس از رواترین فرمان ترین و محبوب بزرگ

، در یننک همننایش عمننومی در پیننروزی بریتانیننا در جنننگ بننوئر

هنای بریتانینایی بنه  ای را در تبریک به ژنرال دوربان، قطعنامه

ترین مباهنان  شد: "پر افتخنار تصویب رساند که در آن گفته می

 هندیان این بود که رعایای بریتانیا بودند".

 

وفاداری کنه اینن همنه بنه امپراتنوریِ بریتانینا امّا این رعیت 

ی لفظننی، چیننز  جز کمننی همنندردیِ موذیانننه کننرد، بننه افتخننار می

دسننت نینناورد. دولننت لیبننرال بریتانیننای  دیرننری در انرلننیس به

ی سننلطنتی بننه  کبیننر، ژسننت پننوچی گرفننت کننه مننثلا  مننان  اجننازه

دانست در عنرد چنند  خوبی می شود، در حالی که به لایحه می

ای خنننودگردان شنننده و همنننان  مسنننتعمره آیننننده، ترانسنننوال روز

طور هنم شند. یکنی  لایحه در مجلسش تصویب خواهد شد. همین

ی  ی ترانسنوال، تصنویب عجولاننه از اولنین احکنام مجلنس تنازه

" در طنیّ ینک نشسنت فنوری بنود کنه بنا دریافنت ی سیاه "لایحه

                                                           
آمده است که به معنای خِن رّه کُشنی اسنت، امّنا گانندی بنر خنلات انتظنار  lynch. در اصل 1

 مهاجمان، در این جریان کشته نشد. 



 به قانون تبدیل شد.  1907ی در ماه مه موافقت و توشیح سلطنت

 

گاندی با سازماندهیِ "سازمان مقاومت منفی" کنه متعهند بنه 

سنننرپیچی از قنننانون تنننازه بنننود، بنننا اینننن مسنننرله برخنننورد کنننرد. 

خاننننه  به کار گرفتننه و آمنننوزش دیدننند کنننه خانه قراولانننی بنننه پیش

دادنند. مراکنز  ی سنگ" را تو نیح می رفتند و معنای "قلاده می

آمیزی زیننر  شننکل صننلح انداختننه بننود، به نننامی کننه دولننت راه  بت

بودنند و در تمنام شنهر  وران نافرمنانی قراولان و دینده نظر پیش

گفت: "وفاداری به  پوسترهایی به نمایش گداشته شده بود که می

 شننناه، نیازمنننند وفننناداری بنننه شننناه شننناهان اسنننت! هنننندیان، آزاد

ننام از سنوی  نتیجه این شد که با وجود تمدید مهلنت  بتباشید!" 

 نام کردند.  زحمت پنج درصد هندیان  بت مقامان، به

 

و حتنننی اخنننرا  از  جریمنننه، ل نننو مجنننوز بازرگنننانی، زنننندان

ننننام  راه افتننناد، امّنننا بننناز هنننم هنننندیان از  بت کشنننور از ننننو بنننه

بود، دسنتور داد  که کفرش بنالا آمنده 1اسماتز سرپیچیدند. ژنرال

اش دسننتریر شننوند. در روز    گاننندی و بع ننی از ینناران اصننلی

گاندی در همنان دادگناهی محاکمنه شند کنه  1908ی   دهم ژانویه

دان در آن شخصیتی شنناخته شنده  عنوان وکیل مداف  و حقوق به

کنار معرفنی کنرد و از قا نی درخواسنت  ود. وی خنود را گناهب

اشنندّ مجننازان قننانونی را کننرد. قا ننی او را بننه دو منناه حننبس 

 فرستاده شد.  عادی محکوم کرد و به زندان ژوهانسبورگ

                                                           
1 .Jan Smutsجننننوبی ی انرلیسنننی و آفریقنننای و فیلسنننوت برجسنننته  : سیاسنننتمدار نظنننامی 

ارتننش انرلننیس  و فیلنند مارشننال  ی اصننلی ( کننه در جنننگ جهننانیِ دوم فرمانننده1950-1870)

 بود.  جنوبی بود. زمانی هم فرماندار آفریقای



 

ها،  خود را "مقاومت منفی" نامینده بنود. بعند گاندی کارزار 

ی  در زمیننننه  نننورو دیویننند ی مشنننهور هننننری النننهکنننه بنننا مق وقتی

شننندن از آن تنننأ یر گرفنننت،  مننندنی" آشننننا شننند و به ی "نافرمنننانی

ی  زبان گجراتننی برگرداننند و در نشننریه هننایی از آن را بننه بخش

 بعد بود که از جنبش " منتشر کرد. از آن زمان به"دیدگاه هندی

کرد. امّا چون هیچ ینک از  مدنی یاد می عنوان نافرمانیِ  خود به

مننندنی او را را نننی  دو اصنننطلاح مقاومنننت مننندنی و نافرمنننانیِ 

 د، عبارن "مقاومت مدنی" را انتخاب کرد. کردن  نمی

 

رسنید  نظرش می گداری را ی نبنود. بنه هنوز هم به این نام 

ی کننافی، اهمیننت کامننل  اننندازه هننیچ یننک از ایننن اصننطلاحان به

کنرد. مقناومتی کنه  ای را که در نظنرش بنود، منتقنل نمی مبارزه

کرد بر اساس مفهوم مثبتِ عشق و صنداقت بنود. در  تصور می

ی هنندی هنم داشنته  داد که ریشنه او عبارتی را ترجیح می من 

معنای توسنل  باشد. بنابراین وقتی که شخصنی "سناداگراها" )بنه

سری  به درستی( را پیشنهاد کرد، به سرعت آن را قاپید، و بنه 

( تبندیلش )به معنای توسل محکم و سری  بنه حقیقنت ساتیاگراها

کرد الهام اخلاقیِ موجود در پشنت  صطلاحی که فکر میکرد، ا

 کند.  طرزی کامل بیان می این بح  را به

 

  



 

  زمون اییان

دیرران شننننجاعت داد و  دسننننتریریِ گاننننندی و حننننبس او، بننننه

پیوسننتند. ایننن  دنبال او بسننیاری از هننندیان بننه او در زننندان بننه

حال  سرپیچیِ شجاعانه از اقتدار، از سوی "عمله"هایی که تابنه

های بنزدل و حقینر منورد تنفنر بودنند، تحسنین و  عنوان انسان به

همدردیِ فراوانی را برانریخت و اعترا اتی عمنومی در هنند 

 راه اننداخت. و نعیت داشنت بنرای ژننرال و نیز در انرلیس بنه

ای  تنر از سنه هفتنه، فرسنتاده شند کنه در کم ناخوشایند می اسماتز

ی او  را بننننه سننننراغ گاننننندی در زننننندان روانننننه کننننرد. نماینننننده

کنننه بنننا گانننندی  ترایننن کارن نام آلبنننرن نراری بنننود بنننه روزنامنننه

 کرد.  ت به آرمان هندیان همدردی میهمدلی داشت و نسب

 

نویسننی آورد کننه در عمننل  پیش ت از سننوی اسننماتزراینن کارن

 نننام کنننند، "فرمننان کننرد اگننر هننندیان داوطلبانننه  بت پیشنننهاد می

آمند، بتوانند ل نو  حسناب می بنار به نام" کنه از طرفشنان خفتّ  بت

شود. هندیان پیش از این در نشستی عمومی اعلام کنرده بودنند 

نام داوطلبانه مخالفتی ندارند تا به مقامان کمنک کننند  که با  بت

همین دلینل گانندی بنا  قانونی گرفته شود. بنه جلوی مهاجرن غیر

ت را معقنول راین ننویس کارن یشپیشنهاد چنند اصنلاح جزئنی، پ

شخصنا  تأییند کنرد، در  اسنماتز دید و پدیرفت. توافنق را ژننرال

آورده بودند تنا  حالی که گاندی را در لباس زندانیان به پرتوریا

ساز  نوشتروزی سر-ببیند  1908ی  ژانویه 30او را در روز 



 در زندگیِ گاندی. 

 

صنننورن شنننفاهی انجنننام  تفننناهم مینننان دو منننردِ بنننا شنننرافت به

چننان کنه در  اعتماد کنرد، آن گرفت. گاندی به حرت اسماتز می

اش ادامنننه داد، بننناوجود  اش بنننه اعتمننناد بنننه رقینننب تمنننام زنننندگی

بننننه  هننننای فننننراوان. گاننننندی در همننننان شننننبِ بازگشننننت ناکامی

چننه گدشننته  ، نشسننتی از هننندیان ترتیننب داد و آنژوهانسننبورگ

بننود را بننه آنننان گفننت. وی ا ننافه کننرد کننه "مننا باینند داوطلبانننه 

خنواهیم حتنی ینک نفنر هنندی را  نام کنیم تنا نشنان دهنیم نمی  بت

 بیاوریم."  هم، پنهانی یا با تقلبّ به ترانسوال

 

" اهننل منننرز ای "پتننان ان حا ننران در نشسننت، عننندهدر مینن

لوح، شنهره بنه  شمال غربیِ هند بودند، مردمانی زمخت و ساده

ای کننه بننه سننرعت بننه خشننم تبنندیل  صننداقت خشننن و غیرتمننندی

شنننند. از نظننننر آنننننان فننننرق چننننندانی میننننان "داوطلبانننننه" و  می

ر چننه کننه مهننم بننود ایننن بننود کننه د "اجبنناری" وجننود نداشننت؛ آن

شنننان داده بودنننند تسنننلیم حقنننارن  های پنننیش از اینننن، قسم نشسنننت

نراری نشوند. یکی از آنان حتیّ با صراحت، گانندی را  انرشت

کرد تا به مردمش خیانت کند و  متهم به رشوه گیری از اسماتز

گیرم اولین کسی را  با صدای بلند اعلام کرد: "خدا را شاهد می

 نام کند بکشم." که  بت

 

افتناد. پاسنخی کنه بنه  امّا گاندی از تهدید مرگ به هراس نمی

ی خنودش بنود کنه  چننان وینژه باره از زبانش جاری شند، آن یک

را تکننرار کننرد.   سننال بعنند و در مننوارد بسننیار زینناد هننم آن 40



آمنند. گاننندی گفننت:  ایمننانی دردآلننود بننود کننه پیامبرانننه از کننار در

جای مننردن از بیمنناری یننا چیننزی از  دسننت بننرادر، بننه "مننردن به

صنورن،  ی اندوه نیست، و اگر حتنی در آن این نو،، برایم مایه

دانم کننه بننه  از خشننم و نفننرن بننر  نند  نناربم خننالی باشننم، مننی

ها بننه  م کننرد، و حتنّنی  ننارب بعنندسننعادن جنناودانم کمننک خننواه

 ام واقف خواهد شد."  گناهی بی

 

ای کنه بنه شنکل بسنیار روشننی  هنا تحنت تنأ یر عقینده امّا پتان

بننود قننرار نررفتننند. چننند روزی بعنند از آن،  بننودایی   مسننیحی

عنوان اولنین  وقتی گاندی در راه خود بود تا بنا به قول خود، به

"، مشنتریِ پیشنین نام کنند، بنر سنر راهنش "مینرعلم شخص  بت

روی گاننندی ریختنننند و  اش سننبز شنند. او و همدسنننتانش بننه پتننان

اش کردنند. اگنر نبودنند اروپائینان عنابری کنه بنه  ن زخمیشد به

بننار باشند. گاننندی کننه  توانسننت مرگ کمنک او دویدننند، نتیجنه می

رو افتاده بود، بنه دفتنری  و بیهوش روی پیاده  ریزی داشت خون

هننای اولیننه دریافننت کنننرد.  در همننان حننوالی بننرده شنند و کمک

  ، بنننهخوشنننبختانه، دوسنننتش، روحنننانیِ باپتیسنننت، جنننوزت دُک

جا چنندین  ی خود برد که در آن صحنه وارد شد و او را به خانه

 و مراقبت قرار گرفت.  روز تحت درمان

 

تقریبا  اولین چیزی که گاندی به محنف هشنیاری انجنام داد، 

اش نبایند مقصنر شنناخته شنده و  این درخواست بنود کنه  نارب

هنای گوننه و لنب  محف اینن کنه زخم تحت پیررد قرار گیرد. به

شنند و صننورن و سننرش باننندپیچی شنند، بننا  اش بخیننه زده بننالایی

وجننود دسننتور پزشننک بننه اسننتراحت مطلننق و حننرت نننزدن، بننا 



نراری کنرد.  ننام فرسنتاد و انرشنت اصرار به سراغ منأمور  بت

گفننت متعهنند اسننت اولننین  دنننده و سرسننخت بننود و می گاننندی یک

داشته باشد و به هر قیمتنی اینن کنار  نام را در دست گواهیِ  بت

را انجننام دهنند. بننه ایننن ترتیننب ایننن کننار انجننام شنند. همننراه بننا 

ر نننایت او و نرراننننیِ دیرنننران، از جملنننه منننأمور سفیدپوسنننت 

 نراری چشمانش خیس بود.  نام که در حال انرشت  بت

 

گانندی را  1907اولین بنار چنند مناهی پنیش از اینن در  دُک

مقاومننت منفننیِ  د، یعنننی وقتننی کننه خبرهننایی از جنننبشدیننده بننو

ای بننا رهبرشننان  هننندیان خوانننده بننود، خواسننتار انجننام مصنناحبه

مند و قند بلنند، بنا  ای شنکوه داشنت کنه "جثنه شده بود. انتظنار می

نظر  ای آمراننه و جسننور داشنته باشنند کنه بنا نفننوذی کنه بننه چهنره

دارد، همنناهنری داشننته باشنند. امّننا  رسننید در ژوهانسننبورگ می

پندیر و  ام هیکلنی کوچنک، انعطات جای آن، در کمال شنرفتی به

ای ظرینننف و صنننمیمانه بنننه  لاغنننر در برابنننرم ایسنننتاد و چهنننره

ها تینره بنود، امّنا لبخنندی  ام نراه کرد. پوست، تینره؛ چشنم چهره

بنناک مسننتقیم،  کننرد، و آن نرنناه بی اش را روشننن می کننه چهننره

 انداخت." چرا، طوفانی در قلب انسان راه میچون و  بی

 

ی مشنتاق گانندی بنود،  کننده دوست و تحسنین از آن پس، دُک

ی کننوچکی کننه او  نامننه یس او شنند. زندگینو نامننه و اولننین زندگی

نوشت هنوز یکی از بهترین گزارشنان از شخصنیت و زنندگیِ 

کمک کرد  زمان( است، و همین کتاب به تولستوی ی )تا آنگاند

 ی زندگی و تربینت و کناری را کنه گانندی در آفریقنای تا پیشینه

ی  انجنام داده بنود، بهتنر بفهمند. تولسنتوی پینر در آسنتانه جنوبی



فعالیننت شننما در نوشننت: "بنننابراین  1910مننرگ در سننپتامبر 

رسنند، در آن آخننر دنیننا،  نظر مننا می طننور کننه بننه ، آنترانسننوال

ی کارهایی است که دارند  ترین همه مهم  ترین کار است، اساسی

هنننای  تنها ملت گیرنننند، کننناری کنننه در آن ننننه در دنینننا انجنننام می

دیری شننکل گریزناپنن ی جهننان، به هننای همننه ، بلکننه ملتمسننیحی

 شرکت خواهند کرد."

 

، تنأ یر روشنننی را کننه از آن میهمننان ها بعنند، دختننر دُک سنال

انریز هنننندی، بنننا صنننورتی پیچینننده در باننننداژ در ذهنننن  شنننرفت

آورد که عادن داشت از او، که در آن  نرهداشته بود، به یاد می

 Leadی  بخواهنند بننرایش ترانننه    زمننان دختننری کوچننک بننود،

kindly light  را بخواننند، و ایننن کننه چطننور روزی بننرادرش

کنننده شننده از   باینند بننا بیلننی در دسننت، بننرایش خنناک تمیننز تننازه

اش  حوصننله دکتننر آورد، چننون گاننندی کننه از درمننان باغچننه مننی

کرد که بانداژها را بردارد و مرهمی  سر رفته بود، اصرار می

کننرد کننه "مننا خننوب  جایش برنندارد. بننرادر ا ننافه می از گننل بننه

وقتنی فهمیند کنه چنه کناری انجنام شنده اسنت،  یاد داریم، دکتنر به

چقدر نرران و متحیرّ شد. او تهدیند کنرد کنه هنیچ مسنرولیتی را 

پدیرد   امّا در عنرد دو روز آقنای گانندی  نمی در مورد بیمار

خنورد.  بر روی صندلیِ مطالعه در ایوان نشسته بود و میوه می

مان داریننم، و همیشننه آن را  مننا ادن همننان صننندلی را در خانننه

 گوییم." صندلیِ مهاتما گاندی می

 

قدر خنوب شنده بنود کنه  در عرد چند روز گاندی حالش آن

دوران  منتقل شود و با پرستاریِ خنانم پنولاک ی پولاک به خانه



اسنتراحت پننس از بیمناری را بننه پاینان برسنناند. )خنانم گاننندی و 

ی خنانم  گفتنه به  فرسنتاده شنده بودنند. ( ها جلنوتر بنه فیننیکس بچه

طیّ همین دوران بود که گاندی قندرتی را پنرورش پولاک "در 

خواب رفنتن  داد که بعدها هم آن را حف  کنرد، یعننی توانناییِ بنه

در حننین کنننار در همنننان جنننای نشسنننتن و پنننس از دو سنننه دقیقنننه 

هم ریختری در پیوستریِ کنلام و فکنر.  بیدارشدن، بدون هیچ به

متنی را  اش ام، در حالی که او دارد به منشی من در اتاق نشسته

جا آمده بود   و  آن  همین دلیل از دفتر به کند   منشی به دیکته می

شنود. منشنی و منن  ها بسنته می کلام کاملا   ناگهنان قطن  و چشنم

قننندر ناگهنننانی،  منننانیم، بعننند دوبننناره همان حرکنننت منتظنننر می بی

شود و کلام، درست از همنان جنایی  چشمان آقای گاندی باز می

دهد. من هرگز به یناد  کته کردن ادامه میکه قط  شده بود به دی

 گفتم "" آورم پرسیده باشد "کجا بودم  یا "داشتم چی می نمی

 

  



 

 از میان  تش

قنندر کننافی خننوب شنند، خننود را دوبنناره بننه  کننه به محف این بننه

اش پرتنناب کننرد، گنناهی در  هننای اجتمنناعی میننان گننرداب فعالیت

رزمننننانش دعننننون  ، از هم، گنننناهی در ژوهانسننننبورگدوربننننان

ننام داوطلباننه احتنرام بردارنند. امّنا  قنول و قنرار  بت  کرد بنه می

جای اجنرای قنول و  بنه ناکامیِ تلخنی در انتظنارش بنود. اسنماتز

ی دیرنری ا نافه کنرد  ، لایحنهسنیاه قرار خود یعنی ل و فرمنان

بخشید. وقتی که قنول و  های داوطلبانه را رسمیت می نام که  بت

قرارش را به او یادآور شندند، گفنت کنه اصنلا  قنراری نرداشنته 

 است. 

 

اش معننا  تنر از زنندگی گاندی که یک کلمه قول، بنرایش بیش

دینند  شنندن تکننان خننورد و متأسننف شنند از ایننن کننه می به  داشننت،

تنا اینن حندّ خنود را خنوار و خفینف  سرباز شجاعی مثل اسنماتز

جای بندگویی از رقینبش   چینزی کنه هرگنز  اسنت. امّنا بنه  کنرده

وطنانش را دعون کنرد و در  انجام نداد   جمعیت انبوهی از هم

خطر انننداختن  نننام خننود را کننه بننا بننه آن گردهمننایی گننواهیِ  بت

شننکل علنننی در دیرننی بننزرگ از  جننانش دریافننت کننرده بننود، به

های آتننش سننپرد. ایننن حرکننت او، بننا صنندها  ین بننه شننعلهپنناراف

ی دیرننر کنه بننه درون دینگ انداختننه شند، ادامننه پینندا  نامنه گواهی

 کرد. 

 



 -ی زنندانش را  گاندی کنه دوره ،  ارب پیشین پتانمیرعلم

تازه تمام کرده بود، در این همایش ح نور  -دلیل حمله به او به

ی وی سنودی نداشنت(. او  داشت )درخواست گاندی برای تبرئه

اش بنند ق نناون کننرده  شنند کننه در مننورد قربننانی حننالا متوجننه می

اند، بزرگوار و  قدرکه شتابزده و عجول ها همان بوده است. پتان

و بنا   فوری بنه سنراغ گانندی آمند و میرعلم  دل هم هستند، گشاده

 ی عدرخواهی فشرد.  گرمی دست او را به نشانه

 

ی سننگ"  آور جشننن آتننش "قننلاده و هیجننان  حرکننت نمایشننی

منفور، باید تأ یری ماندگار بر روی خود گانندی گداشنته باشند، 

 کننه اولننین کننارزار ز آن، وقتیتننر از یننک دهننه بعنند ا چننون بیش

ی منندنی را در برابننر دولننت بریتانیننا در هننند رهبننری  نافرمننانی

ی خنارجی یکنی از اقندامان نمنادین  کرد، جشنن آتنش پارچنه می

ی کسب و کار  ی همه بود. هارتال یا تعلیق داوطلبانه کارزارش

همین شکل بنود. او حنالا بنرای اولنین بنار بنه  ها هم به و فعالیت

فروشننیِ  علت دست ی هننندیانی کننه بننه ی احتننرام بننه همننه نشننانه

افتنناده بودننند، هارتننال را هننم سننازماندهی  مجننوز بننه زننندان بی

ایِ  منندنیِ تننوده کننرد. در واقنن  تقریبننا  هننر راهبننرد نافرمننانیِ  می

تر تکامنل داد و  ی که بعندها در هنند در مقیاسنی وسنی تخشون بی

طراحی،  جنوبی کار برد، اول از همه در آزمایشراه آفریقای به

 بود.   و تمرین شده آزمایش

 

ی  مصنننادره  ، جریمنننه، دولنننت اینننن حرکنننت را بنننا دسنننتریری

تر در مورد افراد کنم اهمینت  اموال و اخرا  پاسخ داد، امّا بیش

از نظننر خننود. گاننندی کننه از آزادماننندن خننود ناخشنننود بننود، بننه 



نوشت: "آیا شجاعانه است که مرا به حال خود بردارید  اسماتز

ید " در آخنر مقامنان وادار شندند و هندیان  عیف را آزار بده

در پایان ماه سپتامبر او را دستریر کرده، و به دو ماه حنبس بنا 

بیرنناریِ سننخت )اعَمننال شنناقهّ( محکننوم کنننند. بننه ایننن ترتیننب بننه 

قننول خننودش، بنناری دیرننر در "هتننل سننلطنتی"اش جننا گرفننت   

 .""شادترین انسان در ترانسوال

 

ش کردنند بنا تحمینل شنرایطی وحشنیانه و بار مقامان تنلا این

ی او و همراهنانش  بار، مانند بردگانِ زیر تازیاننه، روحینه خفتّ

ی  هایش و مقایسننه را خننرد کنننند. گاننندی بننا بننه یننادآوردن تجربننه

در سنننال  در پوننننا ینننراودا هننا بنننا شنننرای  نسنننبتا آسنننان زنننندان  آن

گفنت: "در  چنین می دِسای اش ماهادِو ، به رفیق و منشی1932

بننود کننه طعننم زننندان واقعننی را چشننیدیم. بننا مننا  جنننوبی آفریقننای

دسننننت  هننننم نننننه به زدننننند، آن مننننان می شنننند و کتک بنننندرفتاری می

ای کنننه بنننا آننننان  زنننندانی ایدسنننت زولوهننن بانان، بلکنننه به زنننندان

ها  زن ترین دستشویی هم به ها حال شدیم." دستشویی نرهداری می

بودنننند و اصنننلا  در و پیکنننری نداشنننتند. "روزی بنننا سنننختی در 

دستشننویی نشسننته بننودم کننه زننندانیِ زولننویی آمنند و مننرا بننا کننف 

خوش  دست هنل داد. افتنادم و بنه دینواری خنوردم. تنهنا از بخنت

کننردم ...  شنندن خننونریزی می وگرنننه بهبننود کننه سننرم نشکسننت، 

مترمرب    سننانتی 210×180سننلولم بننه زور بننه طننول و عننرد 

ای نزدیننک سننقف بننرای  رسننید، نننور نداشننت و فقنن  پنجننره می

شند. منن در  ها، سنلول اننزوا گفتنه می تهویه داشت. به این سلول

 30اش  ها بودم. یکی از آننان در پروننده کار میان بدترین خلات

 فته بود..."محکومیت گر



در همین میان، هنرامی کنه ح نورش در دادگناه بنه عننوان 

دسنت بننه دادگنناه  بند به شناهد لازم شنند، در لبناس زننندانی و دسننت

 آورده شد. 

 

جای اینن کنه پژمنرده شنود، بنا سنختی  ی گاندی بنه  امّا روحیه

 ، بنه کنارزاراش از زنندان تر شد، و پس از آزادی کشیدن محکم

بننه زننندان  1909ی  ادامننه داد تننا بننرای سننومین بننار در فوریننه

افتاد، این بار هم زندان با بیراریِ سخت. مهلت کوتناه مینان دو 

، به پرسنتاری از همسنرش گدرانند کنه در زندان را در فینیکس

شکل خطرناکی بیمار شده بنود. گانندی  ای به خونیِ کشنده ا ر کم

خنوراکیِ سنخت توانسنت  درمانی و رژیم اریِ دقیق، آببا پرست

حال عننادی برگرداننند و شننرفتی و تحسننین پزشننکان را  او را بننه

 که تقریبا  قط  امید کرده بودند، برانریزد. 

 

"فنننولکس راسنننت" بنننود کنننه خبنننر بیمننناریِ شننندید  در زنننندان

نست با پرداخنت توا به او رسید. می 1908همسرش در نوامبر 

شننود، امّننا چننون ایننن کننار خننلاتِ قننانونِ خننود    جریمننه آزاد

بود، در برابر این وسوسه مقاومنت کنرد.  ی ساتیاگراها خواسته

زبان  ی رقتّ انریزی که خطاب به "کاستور دلبنندم" بنه در نامه

در منورد  ورد: "تلررام آقای وستآ نویسد چنین می گجراتی می

تکننه  دسننتم رسننید، ایننن خبننر قلننبم را تکه ان، امننروز به بیمنناری

ام، امّنننا در و نننعیتی نیسنننتم کنننه بنننرای  زده کنننند. بسنننیار غنننم می

 جا بیایم. همه چیزم را به نبرد سناتیاگراها از تو به آن  پرستاری

جننا اصننلا  قابننل بحنن  نیسننت. فقنن  در  آنام. آمنندنم بننه  تقنندیم کننرده

توانم بینایم کنه جریمنه را بپنردازم، کناری کنه نبایند  صورتی می



هنای لازم  ان را حفن  کننی و خوراکی انجام دهنم. اگنر شنجاعت

را بخننوری، خننوب خننواهی شنند. امّننا اگننر از بخننت بنند مننن، تننو 

و   بمیری، تنها باید برویم کنه در اینن حرکنت تنو هنیچ نادرسنتی

وجنود نداشنته کنه از منن جندا شنوی، در حنالی کنه منن  اشتباهی

قدر عاشنقت هسنتم کنه اگنر بمینری، در  هنوز زنده هستم. من آن

چننه را کننه       مننرگ اسننت. آن ماننند. روحننت بی نظننرم زنننده خواهی

دهم کنه  کنم و اطمینان منی ام، باز هم تکرار می بارها به تو گفته

بناره ازدوا  نخنواهم زانو در بیایی، دو اگر در برابر بیماری به

ام آرزویم اینن اسنت کنه آخنرین نفسنت را  کرد. بارها به تو گفته

خندا بکشنی. اگنر بمینری، حتنّی آن منرگ  به آرامنی در ایمنان به

ی  خواهندبود. مبنارزه ای در راه آرمان سناتیاگراها تو، فداکاری

ای اسننت منندهبی و بننه همننین  مننن صننرفا  سیاسننی نیسننت. مبننارزه

 دلیل کاملا   ناب و پاک است."

  



 

 مأموریتی در بندن

بینرون آمند، تصنمیم گرفتنه  هنرامی که در ماه منه از زنندان

چنرا   بنرود، ی دیرر هندی، به لندن شد که به همراه یک نماینده

 ی مسنتعمران آفریقنای که در مجلس عوام بریتانیا بح  اتحادیه

رفننت  های آینننده در جرینان بننود و انتظنار می بننرای سنال جننوبی

جنننوبی، بننرای  هننم از آفریقننای بوتننا و ژنننرال اسننماتز ژنننرال

مداکران ح ور داشته باشند. گاندی هنوز بنه انصنات بریتانینا 

تنوان وادار  کنرد دولنت پادشناهی را می اعتماد داشت و فکر می

 به ت مین عدالت برای رعایای هندیِ اعلیح رن در آفریقای

شننننان بننننه  هننننا بننننا وجننننود شهرن جنننننوبی کننننرد. امّننننا بریتانیایی

عر ننه  کفایننت و بی قنندر بی یرکننیِ سیاسننی، آندوراندیشننی و ز

شننان را بنننه  بودننند کننه ایننن دوسنننت و حننامیِ اصننیل امپراتوری

ای را کننه  حریفننی سرسننخت تبنندیل کنننند کننه مجبننور شننود رابطننه

 کلی قط  کند.  تواند اصلاح کند، به نمی

 

چنننون همیشنننه  گدرانننند، هم مننناه را در لنننندن 4گانننندی حننندود 

روز و شب کار کنرد، بنرای رسنیدن بنه عندالت ناپدیر،  خستری

مداران و مصاحبه با  نسبت به هندیان، به درخواست از سیاست

دست نیامد. بع ی افنراد  مطبوعان پرداخت. امّا هیچ سودی به

دادنننند، امّنننا  کردنننند و همننندردی نشنننان می دوسنننتانه برخنننورد می

شنننکلی  اش به نشناسنننی عنوان ینننک کنننلّ، در مسرولیت دولنننت بنننه

داد و چنون همیشنه، ف نیلتی را بنر  انه سرسختی نشان منیموذی



نام انصنات از عندالت  گرفت، به  دّ ف یلتی دیرر به بازی می

کننرد.  سننالاری از برابننری دریننغ می نام مردم گریخننت، و بننه می

توانسنننننت در امنننننور منننننناطق  دولنننننتِ امپراتنننننوری چروننننننه می

هنا بنا  مداخله کند  این تعنارفی پنوب بنود. بریتانیایی 1خودگردان

دشمنان پیشین خود، بوئرها آشتی کرده بودند. سفیدپوستان یک 

کسنی  شنان متحند شنده بودنند. پنس چه بار دیرر در دفا، از تمدن

ی امپراتننوری بننود  ایننن درس کننم کننم داشننت هننا بننه فکننر نجس

 کرد.  شکلی نامحسوس امّا سرسختانه به ذهن گاندی نفوذ می به

 

، امّنا در طنیِ اینن  نتیجنه بنود چنند بی ش هرا مأموریت سیاسی

های اخلاقنننننی و   ،مشنننننوقجویانه در لندن ی مسنننننالمت پرده  مینننننان

تر کنرد  ای را فعنال تنری دریافنت کنرد کنه خمیرماینه فکریِ بیش

کنننه پیشنننتر در وجنننودش در سننناز و کنننار بنننود. بنننا همننندردی و 

بریتانیا را برای کسنب حنقّ  ی زنان ی شجاعانه تحسین، مبارزه

دینند زنننان  بننه تماشننا نشسننت و در عننین حننال از ایننن کننه می رأی

آلود مننردان"  هننای شننرارن "از راه باینند بننا افننراط در خشننونت،

، وی م جنننگ بننوئر. در هنرننا2برداری کنننند، غمرننین شنند نسننخه

هننای کننار  سننتود کننه شننادمانه در اردوگاه زنننان شننجاعی را می

بردننننند؛ حننننالا مقاومننننت خننننواهران  اجبنننناریِ بریتانیننننا رنننننج می

باکانه در پیِ ا بان حقّ  کرد که بی آنان را تحسین می  بریتانیاییِ 

 شان با مردان بودند.  برابری

 

                                                           
1
 - dominion 
2
آری؛ امّا   بارزه برای حقوق زنان،ای از فمینسم است  م  آیا این نراه او به گونه - 

 خشونت نهادینه، نه!



 منفنننی را از زننننانهرگنننز از اینننن کنننه برویننند راز مقاومنننت 

گفنت:  شند. در جنایی بنه خنانم پنولاک است، خسته نمی  یادگرفته

خواهنند نقشنی در امنور  بینم کنه زننان می "من بیش از پنیش منی

ی بزرگنننی بنننرای هنننر جنبشنننی  دنینننا بنننازی کننننند. آننننان سنننرمایه

ز عنوان سلاح قدرن، ا هستند... من در مورد مقاومت منفی، به

ام. حتیّ "بنا"  تر از هرکس دیرری درس گرفته زنان هندی بیش

تننوانم او را مجبننور بننه  من ینناد داده اسننت کننه نمی  )کاسننتوربا( بننه

کند.  انجام کاری کنم که مطلقا  و سرسختانه از آن خودداری می

 شوم." کند و من هم درمانده می او فق  مقاومت منفی می

 

بود و ما اطلاعاتی  ا  در این دوران در لندناتفاق خانم پولاک

ی زنننندگیِ گاننننندی در  را کنننه از بع نننی نکننننان فرعنننیِ شننننیوه

ی وی منندیونیم.  داریننم، بننه نرنناه خنناّ  زنانننه مادرشننهر لننندن

گانننندی هرگنننز از انسنننان بنننودن و مهربنننانی دسنننت برنداشنننت، 

قدر هم که از مراتب بنالای "مقنام روح بنزرگ" بنالا رفنت،  هر

" و امّا در این زمان وی هنوز بنا وجنود تعهند بنه "براهماچارینا

بنننرد.   ع ننی چیزهننای زننندگی لنندن می، از بآبنناد فینننیکس کوب

بنننرد و آن را همنننراه بنننا ننننان  هننننوز از فنجنننانی چنننای لننندن می

 ی فنننراوان در اتننناقش در هتنننل "کننناخ ای و مینننوه ی کنننره برشنننته

 جا نیست( در خیابنان ویکتورینا مینیستر" )که دیرر در آن وست

د. هنوز دوست داشت مانند آوردن برای انبوه دیدارکنندگانش می

ی خننانم  ی زنننده زادگان انرلیسننی لبنناس بپوشنند و خنناطره اشننرات

اش از اولنین دیندار تنا دیندار بنا وی  از ت یینران پوشناک پولاک

 ، باز هم ارزش یادآوری  دارد. سابارماتی در اشَرام

 



پوشنید، چنه مراحنل رنرنارنری  شناکی کنه می"راستی! بنا پو

کنم  شند! فکنر منی دیدیم که در زندگیِ ذهنیِ ایشان، ابراز می می

کنرد. بنا اینن وجنود  نررش ذهنیِ خاصی اشناره می هر لباسی به

شننان  پوشننید! هننر کدام هننا را می ای آن بننا چننه تفکیننک هوشننمندانه

ینننده آمد که تنها بیان گندرای شخصنیت او هسنتند و ب نظر می به

کرد کنه بنه آسنانی  ها وجود انسانی را حسّ می اغلب در زیر آن

گداشنننت، و برهننننه در برابنننر خننندایش  هنننا را کننننار می و فورا آن

 ایستاد.  می

 

دینندم، دسننتار  جنننوبی وقتننی کننه او را اولننین بننار در آفریقننای

ایِ سننیاهی بننر سننر داشننت، و یننک دسننت کننت و شننلوار  حرفننه

تننر کننه نسننبتا   ی تیره رنننگ بننا زمینننه راه آبننیِ کم طرح، راه خننوش

محبوبش بود، یقه و کراوان محکم، همنراه بنا کفنش و جنوراب 

او را دیندم، در لبناس  معمولی پوشنیده بنود. وقتنی بعندا  در لنندن

نظر  ی انرلیسیِ پیشان  جننگ، متنین بنه زاده متعارت یک اشرات

کلاهنی ابریشنمی، کنت فنِراک خنوش دوخنت، کفنش و   آمند   می

ها پنس از آن، منن تعندادی پینراهن اینن  جوراب شیک؛ امّا سنال

 دوره را که او از کمدش بیرون انداخته بود به دیرران بخشیدم. 

 

به کت و شلوار برگشت، امّا  جنوبی بعد دوباره، در آفریقای

هننننا  دقننننت و شننننلخته، کفش ی بی شننننلوار آمنننناده و ایننننن بننننار کت

ی آهارزده برای پوشنش معمنولی. در طنیّ   تر، بدون یقه بدقواره

جا، این پوشش هنر جنا کنه ممکنن  اش در آن پایانیِ زندگی  بخش

 بننود، جننای خننود را بننه ترکیبننی از شننرق و غننرب داد   شننلوار

 همراه با چیزی شبیه پیراهن، و تقریبا  همیشه کفش صندل. 



بافت و شالی برای انداختن      و بعد آخرین ت ییر، لنرُی دست

 دید." ها در مواردی که لازم می به دور شانه

 

هایش را بننا لرننو  نراری در همننین دوران بننود کننه اولننین نامننه

اش از روح  باکانننه تیبانیِ بیدلیل پشنن انجننام داد کننه بننه تولسننتوی

ها منننورد تحسنننین گانننندی بنننود و نکنننوهش  حقیقنننیِ دینننن، مننندن

در آینننده بننر  غربننی، تننأ یر پایننداری ناپدیرش از تمنندن سننازش

طننور کننه پننس از درگدشننت  گداشننت. آن روی گاننندی برجننای می

تولسنننتوی کنننه کمنننی بعننند رخ داد، نوشنننت: "از مرحنننوم کُننننت 

توانیم با احترام و تحسنین یناد کننیم. وی بنرای  ولستوی تنها میت

های عصننر بننود. مننا تننا  تننرین انسننان مننا بننیش از یکننی از بزرگ

 هایش را دنبال کنیم." ایم آموزه تلاش کرده  ایم، جایی که توانسته

 

هنایش  ترین تنأ یر بنر روی او در تمناس و بح  امّا پر چنالش

افکننی  شان به هراس بود که بسیاری با هندیان انقلابیِ مقیم لندن

ی منندهبی بنناور داشننتند. چننند ا عنوان فرقننه و تروریسننم تقریبننا  بننه

نام مننادان  یکننی از آنننان بننه  روزی پننیش از رسننیدن او بننه لننندن،

را کشنته بنود.  وایلنی کنورزون رب گلوله سِر  ، بهدینررا لعل

مقامی بریتانیایی بود که در هند خدمت کرده بنود  سِر کورزون

عنوان دسننتیار وزیننر امننور هننند، لننرد مننورلی  و پننس از آن، بننه

کنه کار بود. او به همایشی از هندیان دعون شده بود  مش ول به

ای هنم  جنا انجنام گرفنت. پزشنک پارسنیِ هنندی  سوء قصد در آن

را نجننان  کننرد سِننر کننورزون لعننل کاکننا، کننه تننلاش  نام دکتننر بننه

 دهد، در این حاد ه کشته شد. 

 



دینرارا، بدون احسناس شرمسناری، در دادگناه بنا افتخنار از 

ترین احساسنننان  نننناب عنوان اقننندامی ناشنننی از عمنننل خنننود بنننه

پرسنننتانه و بنننا تأییننند و مجنننوز دیننننش دفنننا، کنننرد. دفنننا،  میهن

ی او که با درخواست یاری از خدا و منام منیهن پاینان  جسورانه

یافت، بسنیاری از هموطننانش را عمیقا تحنت تنأ یر قنرار داد، و 

موقنننن  معنننناون وزیننننر ، کننننه در آن چرچیننننل حتنّنننی وینسننننتون

ترین  عنوان "عالی مستعمران بود، سخنرانیِ او در دادگاه را به

پرسنننتی بینننان شنننده اسنننت"  نام میهن حال بنننه ای کنننه تابنننه دفاعینننه

 توصیف کرد. 

 

هننراس از  پرسننتانه و بی اعتنننا بننه جنننون میهن امّننا گاننندی بی 

اش، اقنندام دینرننارا را محکننوم کننرد، و  رزمننان های هم ریشننخند

جنا پنیش رفنت کنه برویند دینرنارا "درسنت مثنل ینک  تنا آن      حتیّ

ی  خاننه بزدل رفتار کرد"، چرا که کشتن میهمان دعون شنده به

شخص، بدون هشدار و بدون دادن فرصت دفا، از خود به او، 

چنننه را کنننه     اگنننر اقننندامی بزدلاننننه نباشننند، هنننیچ چینننز نیسنننت. آن

د کننه آگاهانننه دانسننتن ی دینرننارا می دیرننران شننجاعت قهرمانانننه

خطر انداختنننه کنننه هنننیچ سنننود  خنننود را در راه آرمنننانی بنننه جنننان

ای بنننرایش نننندارد، گانننندی بنننه ننننوعی از سرمسنننتی و  شخصنننی

داد. "تنها شراب یا حشیش نیست که انسان را  نشرری نسبت می

توانند انسنان را  وار هنم می ی دیواننه کند؛ عقیده مست و نشره می

 خود کند." از خود بی

 

  



 

 گو بر روی دریا  و گفت

اسنننننننم  افکننننننننی به گانننننننندی از تحسنننننننین تروریسنننننننم و هراس

شنندن پریشننان شننده بننود؛ تحسننینی کننه در  پرسننتی و دیننن به میهن

بننا  ی جننوانی شنناهد بننود کننه در لننندن کرده میننان هننندیان تحصننیل

ی هفتریِ ارسنالیِ خنود از لنندن بنرای  آنان دیدار کرد. در مقاله

طور نوشت: "باید برنویم آننانی کنه  " اینی "دیدگاه هندی نشریه

هایی برای هند فایده  کنند این چنین قتل باور دارند و استدلال می

ای  هنیچ اقندام خائناننههای ننادانی هسنتند.  دارند، در واقن  انسنان

ها  تواند هرگنز بنه ملتنی سنودی برسناند. حتنّی اگنر انرلیسنی نمی

کسننی  کنننند، چه کارانننه هننند را تننرک در پننیِ ایننن اقنندامان جنایت

شننان حکومننت خواهنند کننرد  تنهننا پاسننخ ایننن اسننت کننه:  جای به

بود  هند هیچ  حال خواهند قاتلان. در آن موق  چه کسانی خوش

 دست آورد   اینن کنه سنیاه تواند به چیزی از حکومت قاتلان نمی

 1باشند یا سفید، فرقی نخواهد داشت."

 

ایننن مسننرله او را در مننورد سرنوشننت و فرجننام کشننورش بننه 

ی ینننا آزادی بنننود کنننه فرمنننان - تعمّنننق فنننرو بنننرد. چنننه ننننو، خنننود

هنننای وسنننی   توانسنننت رفننناه و شنننادیِ واقعنننی را بنننرای توده می

 کردننند و هنننوز تمنندن ها زننندگی می وطنننانش کننه در روسننتا هم

بنننود، بنننه ارم نننان بیننناورد  گانننندی در  شنننان نکرده غربنننی لمس

                                                           
1
نراه او به کسب قدرن یک اقلیت نارا یِ پیشرام، از راه خشونت، با نام انقلاب و با  - 

 پسند. هایی اخلاقی و همه آرمان



نظنر  هم و راسنکین بیزاریِ ذاتی از تمدن صنعتی، با تولسنتوی

جننایی اسننت کننه هننر  ی آرمننانی آن و بنناور داشننت کننه جامعننه بننود

کس با دستانش بر روی زمین یا در صنای  دستی کار کرده، و 

در پیروی از قانون اخلاقی زندگی کند. وجدان فردی، مسنتقیما  

ها خننود را از  کننند، اگننر فقنن  انسننان قننانون اخلاقننی را درک می

کننند و  مندرن" آزاد های این فریب بسنیار بنزرگ تمندن "زندان

 شان بردارند.  نوعان کشی از هم دست از هر گونه بهره

 

ی راسخ خود را  ، عقیدهوی در طیّ سفر برگشت به دوربان

پرسننتان  ی میهن وار بننا نماینننده    گویی سننقراط و ی گفننت بننه گونننه

ملاقان کرده بنود تندوین  ای که کمی پیشتر در لندن جوان هندی

پرست جوان باور داشنت کنه هنر  شنید، میهن و کرد. در این گفت

 ابزاری برای رهایی از یوغ بریتانیا قابل توجیه است. 

 

و بنننر روی درینننا" وگ توجنننه اصنننلیِ گانننندی در اینننن "گفنننت

 فهماندن این اشتباه بود که آزادیِ هند، در بیرون راندن حاکمان

بریتانیایی، به هر صنورتی و بنا هنر ابنزاری نهفتنه اسنت. چنرا 

که آن قدرن، تنها به "حکومنت انرلیسنی بندون انرلیسنیان"، ینا 

شنود.  بیان دیرر به "سرشت ببر، امّا ننه خنود ببنر" منجنر می به

گنرفتن زمنام حکومنت   دسنت پرستیِ حقیقنی، درخواسنت به میهن

ای اسنت  ی جامعنهدر دستان یک فنرد نیسنت، بلکنه در کنار بنرا

دسننننت آورننننند." سننننتم  ی بهفرمننننان  - هننننا فننننرد خننننود کننننه "میلیون

توانند بهتنر از سنتم  شاهزادگان یا سایر روسنای هنندی هنیچ نمی

ی  پرسنتی، رفناه همنه ها باشند. "برداشنت منن از میهن بریتانیایی

رلیسننیان توانسننتم آن را در دسننتان ان مننردم اسننت و اگننر مننن می



 کردم." دست آورم، سرم را به احترام آنان خم می به

 

چننننان کنننه در غنننرب تکامنننل یافتنننه اسنننت،  دموکراسنننی، آن

ای باشنند، چننرا کننه در  چنننان جامعننه آن  تواننند  ننمانتی بننرای نمی

یننک دموکراسننی بننر همننه واجننب اسننت از قننوانینی کننه از سننوی 

کنه ینک  شود پینروی کننند. امّنا "بناور بنه اینن اکثریت تعیین می

را موظف و ملنزم کنند، خرافنه و ننامعقول  اقدام اکثریت، اقلیت

است. انسانی که به انسانیت خود واقف شده اسنت، تنهنا از خندا 

کس دیرر نخواهد ترسنید." اگنر انسنانی فقن   ترسد و از هیچ می

باشد اطاعت از قوانین ناعادلانه، بزدلانه است؛ ستم  متوجه شده

ی خنود نخواهند سناخت. اینن اسنت کلیند  ی او را بنردههیچ انسنان

ای  بیانی دیرر، تنها آن جامعه ی یا خودمختاری. "بهفرمان - خود

، شناد، و سنزاوار زیسنتن اسننت کنه در آن، هنر فنردی، چننه آزاد

 جاسننت کننه گر مندنیِ بننالقوه باشنند. این زن ینا مننرد، یننک مقاومننت

  1زند. " با زبان و قلم گاندی حرت می"هنری دیوید  ورو

 

مندرن  ناپدیر تمندن در محکنوم کنردن سنازش تأ یر تولستوی

اش در اینننننن  هنننننا، پزشنننننکان و مجرینننننان هنننننا، دادگاه آهن بنننننا راه

تننر  آمننوزش، کمگننو؛ و تأکینند بننر دانننش و علننم در سیسننتم  و گفننت

ای کننه از سننوی  برجسننته و چشننمریر نبننود. در مجمننو،، نظریننه

" )ینا نام "هنند سنوارا  ی کوچنک   کنه بنه گانندی در اینن نوشنته

ی  شننود، هسننته خودمختنناریِ هننندی( منتشننر کننرد   مطننرح می
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دلیل  برم." وی به دستور کرئون، به گوید که "من از قلب فرمان می کند و می سرپیچی می

 شود. سرپیچی از قانون، به مرگ تدریجی محکوم می



ترین  ترین و صنریح امان ترین، بی نابی او را در  اصلیِ اندیشه

 گیرد.  اش دربر می شکل

 

تنها آمنوزش  دستراه فکنریِ گانندی اساسنا  حقنوقی بنود. او ننه

وکالت دیده بنود، بلکنه وکینل هنم بنه دنینا آمنده بنود. وی کنار در 

دادگناه بریتانینایی را رهننا کنرد، فقن  بننه اینن علنت کننه آن را در 

جهننانی ادامننه دهنند. بننا وجننود تننر قننانون یننا عنندالت  دادگنناه بزرگ

را  جز حقیقننننت اش، کننننه چیننننزی بننننه ادعننننای مکننننررِ صننننمیمانه

ی  جسننننت، نننننه بننننه شننننیوه روش خننننود می آن را بننننه  جوینننند، نمی

اش غربنال کنردن تنا حندّممکن عیننیِ  ی مهنم ای که مسنرله  قا ی

ی وکیل مدافعی کنه پیشنتر متعهند بنه  منزله شواهد است، بلکه به

نحوی شنننهودی  ای از حقیقنننت اسنننت. گانننندی بنننه نبنننهگوننننه ینننا ج

شکل منطقنی و  اش به گرفت و سپس از تصمیم اش را می تصمیم

 کرد.  عقلانی دفا، می

 

آمینز بنر   گاهی منجنر بنه تأکیند اغراق این خصوصیت او، گنه

شند، و بحن  را بنیش از انندازه  ی ینک مسنرله می این یا آن جنبه

ویژه در "هنند  اینن نکتنه بنه رسناند. نظر می خام ینا متعصنبانه بنه

تنوان  های زینر می شکلی که از گزاره " آشکار است، بهسوارا 

 دریافت: 

انریز است. من دعا  "و عیت انرلیس در حال حا ر ترحم

چنه کنه "منادر  کنم هند هرگز به این مخمصه دچار نشود. آن می

زنننی اسننت نننازا و آوری، همانننند  هننا" بننه حسننابش مننی پارلمان

اند، امّنا  گیرانه هایی خشنن و سنخت ها واژه روسپی. هر دوی این

دقیقا  بجا و سزاوار هستند. آن پارلمان، بنا به مینل خنود، هننوز 



حتنّنی یننک کننار خیننر هننم انجننام نننداده اسننت. از ایننن رو آن را بننا 

ون ی آن پارلمنان، بند  ام. و عیت طبیعنی زنی نازا مقایسه کرده

تواند هیچ کاری انجنام دهند.  فشار بیرونی، طوری است که نمی

پس همانند روسپی است، چرا که تحت کنترل وزرایی است از 

 شوند." بیرون؛ که هر از چندگاهی عود می

آهن،  "بایستی به شما نشان داده شود که اگر نبود خطوط راه

ای را کنننه بنننر هنننند دارد،  توانسنننت چننننین چیرگنننی انرلنننیس نمی

طننننناعون ]خینننننارکی[ را هنننننم پخنننننش   آهنننننن دسنننننت آورد. راه به

توانسننتند از جننایی بننه جننای  هننا نمی توده  اسننت. بنندون آن، کرده

هننا، مننا  اسننت. پننیش از این دیرننر بروننند. ناقننل میکننرب طاعون

هننا نیننز افننزوده  آهننن بننه تعنندد قحطی داشننتیم. راه تفکیننک طبیعننی

ونقنل و تحنرک، مننردم  علت راحتننیِ وسنایل حمل اسنت، زینرا بنه

فروشننند و ایننن غننلان بننه  هننای دورتننر می غننلان خننود را بننه جا

تنننرین بازارهنننای بینننرون از بازارهنننای محلنّننی فرسنننتاده  گران

توجنننه  شنننود. منننردمِ محّلنننی بنننه حفننن  ذخنننایرغلان خنننود بی می

شننود.  تننر می و بننه ایننن ترتیننب فشننار گرسنننری بیش گردننند می

های بند،  کنند. انسنان آهن سرشت شیطانیِ انسان را تشدید می راه

تننری بننه اجننرا در  های شننیطانیِ خننود را بننا سننرعت بیش نقشننه

 اند."  های مقدس هند، ناپاک شده آورند. مکان می

ای  ام، بننه بیمنناری روی کننرده "مننن در فسننق و فجننور زینناده

کننند، عجیننب ایننن اسننت کننه  شننوم، پزشننکی درمننانم می مبننتلا می

چنه پزشنک  فسق و فجنور را بناز هنم تکنرار خنواهم کنرد. چنان

کنرد، منن تسنل  بنر  کار خنودش را می کرد، طبیعت دخالت نمی

و شنننناد  آوردم و از فسننننق و فجننننور آزاد دسننننت مننننی خننننود را به

رای پننننراکنش و انتشننننار هننننایی بنننن ها، نهاد شنننندم. بیمارسننننتان می



اخلاقنی  کننند و بی تر مراقبت می شان کم ها از بدن اند. انسان گناه

 شود." تر می بیش

اسنننننننت.  کردن اروپنننننننا را شننننننرو، کرده ویرانننننننه "ماشننننننین

نمننناد  کوبننند. ماشنننین میهنننای انرلنننیس  سنننازی بنننر دروازه ویران

 مظهر گناهی بزرگ است."  مدرن است؛ ماشین اصلیِ تمدن

حسنناب بیاینند، امّننا مننن مننوظفم برننویم  "ممکننن اسننت بنندعت به

های  بود به منچسنتر پنول بفرسنتیم و از پارچنه برای ما بهتر می

بافی  های پارچنه ین کنه کارخاننهدوام منچستر استفاده کنیم تا ا بی

ی منچستر، ما  را در هند چندین برابر کنیم. با استفاده از پارچه

دهیم؛ امّنا بنا تولیندی مثنل منچسنتر در  مان را به باد می فق  پول

 کنیم." مان حف  می مان را به قیمت خون هند، پول

 

  طور موارد دیرر. آشنکار اسنت کنه خنرد شنهودی و... همین

چنننندان  ی افراطنننیِ نه عوری هشنننیارانه، بنننا م لطنننهعمینننق، و شننن

انند. خوشنبختانه "گانندیِ زنندگی" همیشنه از  کمی، درهم آمیخته

، تنر در عمنل تنا موعظنه تر بنود، بزرگ "گاندیِ کلمان" بزرگ

 تر در زیست تا در منطق.  اندازه خلاقّ بی

 

و منتشنر   زبان گجراتی نوشته " که در اصل به"هند سوارا 

شد، فورا از سنوی دولنت بمبرنی در هنند ممننو، شند. اینن مسنرله 

آن را  ی انرلیسننیِ  خوشننبختانه نویسنننده را برانریخننت تننا ترجمننه

تد. بفرسنننن ای از آن را بننننرای تولسننننتوی منتشننننر کننننند، و نسننننخه

ی خننود را در آن  سننال از ایننن کننه بازتنناب اندیشننه ی کهن فرزانننه

 دید طبیعتا شادمان شد.  می

 



 ی کلاسیک کوچک کنه گانندی در سنفر بازگشنت این نوشته 

خود مجبور به نرارش آن شد، یکنی از معندود کارهنای کناملی 

اسنننت کنننه در ینننک مننندّن، در او  ینننک اشنننتیاق فکنننریِ پایننندار 

هنای جندا از هنم و  های او در بخش تنر سنایر نوشنته )بیشنوشت 

شننندند(. اینننن کتننناب تنهنننا  ش نوشنننته میا درپنننی بنننرای نشنننریه پی

 اش به انرلیس بود.  دستاورد  مربخش سفر چهارماهه

  



 

 یی توبستو م رعه

نتیجننه و عقننیم از آب  بی مأموریننت سیاسننیِ گاننندی در لننندن

آورد کنه  ی حقّ به جانب بهاننه منی درآمد، دولت بریتانیا با قیافه

خواهد چوب لای چنرخ  علت است که "نمی اش به این درماندگی

برنندارد."  جنننوبی آفریقننای گننردان سیاسننت مسننتعمران خننود   

جنننننوبی از کشننننتی پینننناده شنننند، و ننننعیت  تننننی در آفریقننننایوق

کننننده و   نومید ای در انتظننارش بننود. دورنمنای جنننبش آزاردهننده

شنندن بننود؛ از سننوی دیرننر،  ی هننندیان در حننال  عیف روحیننه

ی خنود  گرانه دولت هم با استفاده از موقعیت، اقندامان سنرکوب

 را تشدید کرده بود. 

 

های  ماننده بنود تنا بتنوان حنداقل هزیننه  پنول خیلنی کمنی بناقی

ی انتشنار "نظرگناه هنندی"  و نیز ادامه ی مبارزه تکراریِ ادامه

های  و هدیننه 1را تننأمین کننرد. هننر چننند کننه یننک چننک از "تاتننا"

دیرننری از خیرخواهننان در سننر بزنرنناه، تقریبننا  مانننند مننوهبتی 

شنان عبنور  دنند تنا از بحنران فوریِ الهی سررسیدند و کمک کر

تننا کننی باینند  کنننند، امّننا هننیچ اطلاعننی در دسننت نبننود کننه مبننارزه

ی  جایی که حالا گاندی بایند تقریبنا  همنه کرد. از آن ادامه پیدا می

کرد، وقت کمی  وقت و توان خود را وقف خدمان اجتماعی می

                                                           
1 .Tataاز سننوی یننک پارسننی  1868 : شنرکت بسننیار بننزرگ فراملیتننیِ هننندی کننه در سننال

های شرکت، بسیار گسنترده اسنت  ی فعالیت جی تاتا بنیاد شد. زمینه )زردشتی( به نام جَمست

 و از آن جمله، شرکت در امور بشر دوستانه. 



ایِ  صنرت کنار حرفنه   تنا تری هم ماند   و نیز میل کم برایش می

ی  جننا درآمنند کننافی بننرای ادامننه ای کننه تننا این حقننوقی کننند؛ حرفننه

اش تنأمین کنرده بنود. و نعیتی بحراننی بنود و  فعالیت اجتماعی

 شد.  باید کاری انجام می

 

در اینننن مخمصنننه، گانننندی متوسنننل بنننه آن چینننزی شننند کنننه  

ی اخلاقنی   سیاسنیِ او و راهبنرد  درنگ اصل اساسیِ اندیشه بی

بایند  ی تشنکیلان وی می بنیادیِ آن بود، یعننی خودیناری. هسنته

، کالنبناخ گر آلمنانیِ او هرمنان بود. دوسنت و تحسنین خودکفا می

گرای پرشننور  کنه در حرفننه، معمننار و در اعتقنناد یننک تولسننتوی

ای بننه  بننود، در ایننن دوران حسنناس بننه کمکننش آمنند. او مزرعننه

خریده بود،  کیلومتریِ ژوهانسبورگ 35هکتار در  40وسعت 

هننننای  کننننرد تننننا خانواده کننننه حننننالا آن را بننننه گاننننندی تقنننندیم می

 سنیاه دلیل سرپیچی از فرمان هگران مدنیِ دستریرشده ب مقاومت

و ممنوعیننت مهنناجرن را در آن، جننا دهننند و سرپرسننتی کنننند. 

ی  ی روس، مزرعننننه مزرعننننه را بننننا اجننننازه و تبننننرّک فرزانننننه

کردنند  ای اداره می نامیدند، و آن را بنا اصنول و شنیوه یتولستو

دیند، قلنبش شننادمان  جنا بننود و مزرعنه را می کنه اگنر خنودش آن

 شد.  می

 

 آبنناد جمنناعتی، یننا   بننه قننول هننندیان   اشَننرام گاننندی دو کوب

" دگاه هندیکه "دی در نزدیکیِ دوربان داشت، یکی در فینیکس

شننننند و همسنننننر و فرزنننننندانش در آن زنننننندگی  در آن چننننناپ می

در بیننننرون  یی تولسننننتو کردننننند، دیرننننری همننننین مزرعننننه می

خودشنننان همنننراه بنننا  و کالنبننناخبنننود کنننه گانننندی  ژوهانسنننبورگ



"های زننندانی در آن زننندگی و کننار هننای "سنناتیاگراهی خانواده

کردند. زندگی در هر دو جا از سادگیِ همراه با کار دشنوار  می

 باط هم از همین نو، بود. 2کرد و انف پیروی می

 

شنادترین حنال خنود بنود. وی جا گاندی در بهتنرین و  در این

چننه کننه عمومننا  "نفننیِ خننود"  آسننایش را در سننختی میِافننت و آن

شود، برایش احساس ر ایت دلیل به همنراه داشنت.  خوانده می

کنرد،  عنوان دهقان و کارگر با دسنتانش کنار می با قلبی شاد، به

کرد.  کاری می کرد، دیوار را گچ کند، چوب ارّه می خاک را می

اش را، در  آموزشنننی ه اننننداخت و اولنننین آزمنننایشای را مدرسنننه

بیننرون از خانننه، بننا تنندریس از راه قلننب، و نننه از راه سننر، بننا 

کمننک کننار دسننتی، و نننه بننا حننروت نوشننته شننده اجننرا کننرد. در 

کنرد و خوشنحال بنود کنه هنیچ مناری را  میان مارها زنندگی می

و راهبانننه جننا پارسننایانه  نکشننته اسننت. در مجمننو، ان ننباط آن

 زد.  شان از نشاط حرت می بود، امّا روحیه

 

آمنند؛ چننرا کننه بع ننی از  شننک، مشننکلاتی هننم پننیش می بی

کودکان شیطان بودند و همیشه تسلیم نیروی عشق نبودنند. ینک 

بننار گاننندی   کننه حتننی هنرننامی کننه بننه روح بننزرگ )مهاتمننا( 

قدر انسان بود که گهرناهی کنتنرل خنود را  شهرن یافته بود، آن

ای شنیطان خشنمرین  چننان از دسنت پسنربچه از دست بدهند   آن

شنند کننه عمننلا  او را بننا خنن  کننش زد. ایننن افننراط اسننتثنایی در 

 چون ا ر زخم باقی ماند.  در خاطرش هم خشونت،

 

همسریِ راهبانه را  طور هم، همیشه راحت نبود که بی همین



  حفنن  کننرده یننا تحمیننل کننند. آموزشننیِ مخننتل در یننک آزمننایش

هننا  آمیزترین ناهنجاری   کننه از نظننر او گننناه ماجراهننای جنسننی

بودننند   احتمننال داشننت رخ دهننند، و هنرننامی کننه مننوردی در 

جنا رفنت، ینک  آن  روی داد، گانندی بنا شنتاب بنه اشَرام فیننیکس

منندن  تری به جننازان طننولانیدنبال آن م گرفننت و بننه هفتننه روزه

 اولنننین منننورد از هجنننده روزه دو هفتنننه تحمنننل کنننرد. اینننن روزه

 اش بود.  عنوان کفاره( در زندگی )به

 

ی گاندی در تمام زندگی این بود که پنیش از جسنتجوی  شیوه

چنون  علت مشکل در دیرنران، آن را در خنود بجویند. حنالا، هم

دلیل خطنننای افنننراد زینننر سرپرسنننتیِ خنننود   بنننهبعننندها، خنننود را 

ای هفننت  همین دلیننل مننن بننر خننود روزه کننرد. "بننه سننرزنش می

تحمیل کردم و عهد کنردم کنه چهنار مناه و ننیم، فقن  ینک  روزه

درد آورد، امّننا  ی مننن دل همننه را بننه وعننده غنندا بخننورم... توبننه

یننز کننار بننودن چننه چ ف ننا را پنناک کننرد. هننر کسننی فهمینند گناه

ی پیوندی که مرا نسبت به دختنران و  وحشتناکی است، و رشته

 تر شد." تر و حقیقی کرد، قوی پسران متعهد می

 

ی وی باعنن  ت ییننر  لوحانه کننه تننأ یر توبننه ایننن فننرد سنناده

اصیل قلب دیرران است، همواره تا باقیِ عمر در او باقی ماند. 

دانی زینننرک و  در منننداکران سیاسنننی ینننا ق نننایی، وی حقنننوق

خنورد، امّنا  هشیار بود که به آسانی فریب ادعنای زبنانی را نمی

شندند، ماینل بنود  در مسائلی که به وجدان اخلاقیِ او مربوط می

 کنند، باور کند.  چه را که دیرران اقرار می آن

  



 

  رامش و فوفان

در تمننننامیِ ایننننن دوران مقاومننننت منننندنی ادامننننه داشننننت، و 

عبننور  " هننایی کننه از مننرز ترانسننوالهای "سنناتیاگراهی دسننته

خوردند. اخبار این  زندانی یا اخرا  شده یا شلاق می  کردند، می

ها کنه بنا حماینت مهرآمینز دولنت امپراتنوری انجنام  گری وحشی

از آرمنان هنندیان در  گرفتند، به لطف پشتیبانیِ گرم گوخنال می

 گزاریِ جر  ای را برانریخت. تا  شد و خشم فزاینده هند پخش 

پنجم در راه بود و مقامان بریتانیا نرران فرونشاندن احساسان 

ی  توجه بنه اینن ملاحظنه بی جنوبی هندیان بودند. دولت آفریقای

اعننلام کننرد بننا هننندیان  1911مبننرم امپراتننوری، در آغنناز سننال 

کننه نننژادی آسننیایی هسننتند، تبعننیف انجننام نخواهنند  عنوان این بننه

گرفت، بلکه ورود به ترانسوال به یک آزمون باسوادی بستری 

ای کنه از قبنل  چهارسناله خواهد یافت. پس از آن، سناتیاگراهای

شندند.  آزادهمین علنت معلنق شند و زنندانیان  بود،  بنه اعلام شده

طور کنه رخندادهای آیننده نشنان دادنند،  امّا این رویندادها، همنان

 تر از آرامش میان طوفان نبودند.  چیزی بیش

 

بازدیندی کننرد و  جننوبی از آفریقننای گوخنال 1912در سنال 

چون یک میهمان حکومتی با تمام تشریفان با او رفتنار شند.  هم

ی او بعندها  ابنت  بنت گانندی بنود   هرچنند کنه پرسنتنده گوخنال

ی شخصیِ زینادی  تر است   و علاقه کرد که از بت خود بزرگ

گاننندی از دینندار  جنننوبی داشننت. بننه آرمننان هننندیان در آفریقننای



عنوان   گدار بنننه و سرمسنننت بنننود و در تمنننام اینننن گشنننت گوخنننال

کنرد. اینن  تننه او را همراهنی می منشی، پرستار و نوکرش یک 

بایند  اش می خنوراکی دیابت )منرد قنند( داشنت و رژینم مهمان

آمناده کنردن خنوراکش   ی شخصنا  بنرشند. گانند دقت تنظنیم می به

که هم تحت تأ یر قرار گرفته بنود  نظارن داشت و خانم پولاک

کنرد. او بنا خرسنندی  برد، در این کار کمکنش می و هم لدن می

در منورد مرتنب بنودن  کرد که: "آقای گوخنال بعدها تعریف می

هایش  تنننا کنننردن درسنننت دسنننتار "ماهراتنننا" کنننه روی شنننانهو 

پسنننند هنننم بنننود و آقنننای  گینننر و مشکل شننندن ایراد اننننداخت، به می

کننرد و چننین  دقت اتننو می های خننودش بننه آن را بننا دسننت  گاننندی

 داد." می

 

 جننننوبی و ی دولنننت آفریقنننای بنننا پننندیراییِ دوسنننتانه گوخنننال

بوتننا و ژنننرال اسننماتز در ایننن  های حسننن نیننت ژنننرال ت ننمین

هم در کنار این پدیرایی قرار داشنت. پنس  کشور ح ور داشت

از یننک کنفننرانس طننولانی بننا وزرا، بننه گاننندی گفننت: "شننما در 

اسنت. عرد یک سال باید به هند برگردید. همه چیز حلّ شنده 

بننا چیننز دیرننری جننایرزین خواهنند شنند. ممنوعیننت  سننیاه فرمننان

نژادی از قانون مهاجرن حدت خواهد شد و مالیان سه پونندی 

های خننننود را داشننننت. وی  شننننود." امّننننا گاننننندی شننننک ل ننننو می

تر و هشنیارتر از بسنیاری  توانست در مسائل سیاسی زیرک می

 ای باشد.  حرفهمردان  از سیاست

 

در برخنننورد اول بنننا کنننار گانننندی دیننند و از  چنننه گوخنننال  آن  

شدن او را تحت تأ یر قنرار داد  ی پیروانش باخبر شد به روحیه



ای عمننومی در بمبرننی گفننت: "تنهننا  در سننخنرانی و در بازگشننت

اننند،  فعلننی بوده آنننانی کننه در تمنناس مسننتقیم بننا خننود آقننای گاننندیِ 

توانند شخصیت شرفت اینن منرد را درک کننند. بندون شنکّ  می

اسننت کننه قهرمانننان و شننهدا از آن جنننس سنناخته  او از جنسننی

های روحنننننانیِ  شننننوند. بننننالاتر از آن، در وجنننننودش قنننندرن می

های عادیِ دور و بر خنود را  آوری وجود دارد که انسان شرفت

 هید تبدیل کند."تواند به قهرمان و ش می

هایی کننننه رهبننننران  در مننننورد ت ننننمین بینیِ گوخننننال خننننوش

بننه او داده بودننند، عمننر درازی نیافننت. کمننی  جنننوبی آفریقننای

پوندی بر  3ناتوانیِ دولت را از ل و مالیان  نردشت که اسماتز

شنننان اعنننلام کنننرد.  های قنننراردادیِ پیشنننین و خانواده کنننارگران

ی "بنایی   مارینام"  دنبال آن، ق اون دادگاه عالی در پروننده  به

ی هننندیانی را باطننل  ی مهنناجرن، ازدوا  همننه بهانننه بننود کننه به

عقنند نکننرده و طبننق  کننرد کننه مطننابق سنننت مسننیحی اعننلام می

آور بنه حنریم  را  بت نکرده بودند. این اهاننت شنرم آن مقرران 

، ینا پارسنی؛ نار ناییِ زندگیِ زناشوییِ هنندی؛ هنندو، مسنلمان

دوشادوش مردان  وجود آورد و باع  شد که زنان ای به گسترده

شننان بننه مینندان بیایننند. حننالا گاننندی نیننروی  در دفننا، از شرافت

گران منندنیِ بننالقوه، هننم در میننان  مقاومننت ی بزرگننی از ذخیننره

 ها داشت.  ی بخش و هم درمیان زنان همه قراردادی کارگران

 

ی پایننننانیِ  مرحلننننه 1913چنننننین بننننود کننننه در سننننپتامبر  این

 اش، "سناتیاگراها آغاز شد کنه گانندی آن را درنوشنته  ای مبارزه

طور مفصننل شننرح داده اسننت. مانننند  "، بننهجنننوبی در آفریقننای

نفنننره از  16همیشنننه، بنننا احتیننناط شنننرو، کنننرد. جمعنننی فقننن  



شنان بنود، از منرز  ، که همسنرش هنم در میانداوطلبان فینیکس

مجنوز هنندیان را زینر  ردّ شدند و ممنوعیت ورود بی ترانسوال

با کار سخت شدند.  پا گداشتند. آنان دستریر و محکوم به زندان

از جهنت  یی تولسنتو داوطلنب از مزرعنه بعد گروهی از زننان

رّد شدند و با رسیدن بنه  الدیرر، یعنی از ترانسوال از مرز نات

کاران هننندی را تحریننک بننه اعتصنناب کردننند.  نیوکَسِننل معنندن

رحماننه،  زنان زندانی شدند؛ اعتصاب گسنترده شند. مقامنان بی

شان از  های کاران و خانواده انتقام خود را با بیرون کردن معدن

 های سازمانی )شرکتی( گرفتند.  خانه

 

رسنانی  را بنا مسنرولیت مراقبنت، خوراک گاندی ناگهان خود

خانمنننان، بیکنننار و  و برقنننراریِ نظنننم چنننندین هنننزار کنننارگر، بی

رو دینند. وی بننه راهبننردی درخشننان رو آورد.  خننوراک روبننه بی

پیماینانی تبندیل کنرد  جمعیت پریشان گرسنه را به ارتشی از راه

دسننتور دادگنناه  جننا بننه رفتننند تننا در آن می سننوی ترانسننوال کننه به

 دستریر شوند. "بهتر است خود مقامنان آننان را جنا و خنوراک

پایان منردان  شکل صفوت بی پیمایی به این ترتیب راه بدهند!" به

از آنان کودکان خود را در ب ل   و زنانی شرو، شد که بسیاری

 داشتند. 

 

بینننی نشننده بننود، بننا  سننختی و رنننج، کننه گزیرناپنندیر و پیش

شنند. یکننی از کودکننان از آغننوش مننادرش  رویی تحمننل می وشخن

کردنند و غنرق شند. امّنا منادر  به نهری افتاد که از آن عبنور می

پیمنناییِ خننود را بننا گفننتن ایننن جملننه ادامننه داد کننه "مننا  شننجا، راه

ای کننننه هرقنننندر بننننرایش زاری کنننننیم  بایسننننت بننننرای مننننرده نمی



یند تنلاش گردد، غمرنین باشنیم. بنرای زنندگی اسنت کنه با برنمی

 کنیم."

 

کنرد، از سنوی همکناران  پیمایی را رهبری می گاندی که راه

منشننیِ  ، و خننانم شننلزین،، پننولاکاش، کالنبنناخ وفننادار اروپننایی

شد. وی در عنرد چهنار  کارآمد و فداکارش استادانه یاری می

روز سه بار دستریر شد، و درنهایت محاکمه شده و محکوم بنه 

هننم  و پنولاک اش، کالنبنناخ دنبال دسنتریری شنند. بنه مناه زنندان 9

ی  ر کننننه مقامنننان امینننندوار بودنننند روحیننننهدسنننتریر شنننندند. اگننن

شان  اصلی از میان و راهنمای  دهنده پیمایان را با حدت الهام راه

 ت عیف کنند، امیدشان ناامید شد. 

 

های وحشیانه  دولت با شکست در ت عیف روحیه، به روش

ی از عنوان بخشنن کاران بننه و تقریبننا  غیرانسننانی پننناه بننرد. معنندن

شنننندند تننننا در همننننان  ، بننننا شننننلاق وادار میمحکومیننننت زننننندان

هایی که اعتصناب کنرده بودنند، کنار کننند. و هنرنامی کنه  معدن

خوردنند. گزارشنان  رحماننه شنلاق می کردنند، بی خودداری می

های همراه با ترس و وحشنت گسنترده، در هنند  گری این وحشی

" والننیِ بریتانیننا در ینننگرسننید و حتننی "لننرد هارد بننه مننردم می

هننند، بننا صننراحت در ح ننور افکننار عمننومی "اقننداماتی را کننه 

حتنننی ینننک لحظنننه هنننم از سنننوی کشنننوری کنننه خنننود را متمننندن 

 خواند، نباید تحمل شود" محکوم کرد.  می

  

برد،  وجدان رنج میدولت امپراتوری که پیشتر از سرزنش 

گفتننه گاننندی، "در  فشننار آورد؛ ژنرالنی کننه به اسننماتز بنه ژنننرال



ای گرفتننار بننود کننه منناری بننا موشننی در دهننان  همننان مخمصننه

تواند آن را ببلعند و ننه بینرون دهند." او  می  گرفتار است، که نه

میسننیونی بننرای بننه ابننزار همیشننریِ حفنن  آبننرو یعنننی تعیننین ک

بررسننی نار ننایی هننندیان متوسننل شنند. گاننندی هننم بننه همننراه 

از  شد. در اینن مینان، گوخنال آزاد و پولاک همکارانش کالنباخ

بلیو. دابلینو. و دا 1اندروز هند، دو انرلیسیِ شجا،، چارلز فریر

عنوان مینانجی، مفیند از  را فرستاد که ح ورشنان بنه 2پیرسون

معنای  ای بننه حقیقننی کننار درآمنند. ایننن دو در حننالی کننه مسننیحیان

محف اینن کنه بنرای اولنین بنار گانندی را  واقعیِ کلمه بودند، به

 افتادند.  3یفرانسیس آسیز دیدند، به یاد سن

همتننننای  ی بی بننننا مننننرور شننننیوه مننننورِیْ  پروفسننننور گیلبننننرن

شکّ، او پیروز آن روزهنا  گفت: "بی مبارزاتیِ گاندی چنین می

توانسنت در برابنر  بود. هیچ دشنمنی کنه واقعنا  انسنان باشند، نمی

 ی نبرد مقاومت کند." آن شیوه

 

 جننوبی از سوی دیرر، گفته شده است که گاندی در آفریقای

فکر هننندی عمننل کننرده اسننت و  پرسننت کوتننه عنوان یننک میهن بننه

وطنانش محدود بوده اسنت.  اش به دفا، از مناف  هم  نقش انقلابی

                                                           
1 .Charles Freer Andrewsو  : کشننیش انرلیسننیِ کلیسننای انرلننیکن و مبلننغ مسننیحی

-1940کننه از سننوی گاننندی "دوسننت فقننرا" لقننب گرفننت. ) هننند گننر اجتمنناعیِ اسننتقلال کنش

1871) 
2
 در عین حال دوست رابیندرانان تاگور، شاعر بزرگ هند. - 

3 .Francis of Assisi  یا:San Francesco d'Assisi و واعن  و قندیس  راهب، عارت

گزار  گننندران، بنینننان منننند و خوش (، فرزنننند تننناجری  رون1182-1226ایتالینننایی )  مسنننیحیِ 

های مندهبیِ  ترین و مشنهورترین شخصنیت شنده سلک فرانسیسنکن رهبنانی و یکنی از ستایش

هنای  تر از مسنیح اسنت. دعا تر و تناریخی تر و مقبنول تاریخ بشر که در میان غربیان مشهور

 آیند.  صورن پیوست می ، بهمشهوری دارد که در پایان این کتاب



تر بومیننننان آفریقننننایی کننننه در سننننرزمین  او از حقننننوق مشننننرو،

شنند، دفننا،  خودشننان بسننیار بنندتر از هننندیان بننا آنننان رفتننار می

جنا کشنانده  ن بنه سنودای پنول بنه آنکرد، در حالی که هنندیا نمی

ی  شده بودند. وی به اینن هنم منتهم بنود کنه بنا پشنتیبانی از طبقنه

کننننارگر  ، مننننناف  طبقننننه ّهننننای ملننننی حاکمننننه در هنرننننام بحران

 گداشت.  سفیدپوست را کنار می

 

ق نننناون در مننننورد گاننننندی بننننا ایننننن اینننندئولوژیِ انقلابننننیِ 

کلیّ نادرسننت از فکننر او و منننابعی  بننه کیشننانه، خوانشننی راست

گرفنت. گانندی ننه  هنا می است که او الهام و تنوان خنود را از آن

، و آرزویی این چنین هم نداشت. ق ناون 2بود و نه مائو 1لنین

و  قدر نامعقول اسنت کنه لننین ها همان در مورد او با این ارزش

 های گاندی ق اون کنیم.  مائو را با ارزش

 

و  مننوقتی میننان اسننماتز قننراردادی 1914ی  امّننا، در ژانویننه

ای از مجلننس  گاننندی بننه ام نناء رسننید و در منناه ژوئننن، لایحننه

ی  کنرد، همنه پوندی را ل و می 3اتحادیه گدرانده شد که مالیان 

هنننای معتبنننر از سنننوی قنننانون و سننننت هنننندیان را تأییننند  ازدوا 

داد. در نرنناه  کننرد، و امتیننازان خاصننی هننم بننه هننندیان مننی می

و تحقیننر  طرت بننه معنننای شکسننت معمننول، کننه پیننروزیِ یننک

                                                           
1( .Vladimir Ilych Lenin, 1870-1924 ِرهبننر کمونیسنت انقننلاب  نند سننلطنتی :)

های سیاسنیِ کمونیسنتی. انقلابنی  ی نظریان وتاکتیک روسیه و مشهور به ناب ه 1917اکتبر 

 که وی در صدر آن قرار گرفت، انقلابی به شدن خونبار و آنتاگونیستی بود. 

2( .1976-1893tung, -Mao Tse رهبر کمونیسنت انقنلاب دهقنانیِ چنین کنه در سنال :)

تر از انقلاب اکتبنر روسنیه،  دانست و بیش رخ داد. این انقلاب خود را کمونیستی می 1949

 و آنتاگونیستی بود. خونبار 



روسننننت، ایننننن توافننننق بننننرای یکننننی از دو طننننرت  طننننرت روبه

همتای گاندی، پیروزی سهم هنر  پیروزی نبود. در مبارزان بی

ای بننننود کننننه گاننننندی در  دو طننننرت بننننود. ایننننن همننننان زیبننننایی

کنننرد، کنننه ننننه بنننا شکسنننت دادن، بلکنننه بنننا  ادعنننا می سننناتیاگراها

بسیار متفناون از جننگ  1شد، پیروزیِ هر دو طرت پیروز می

تنر از نتنایج  اش همیشه بزرگ ی پیروزی آمیز که هزینه خشونت

عننام  پننس از قتل 2طور کننه امپراتننور آسننوکا و سننود اسننت، همننان

طور کنه بنیش از دو هنزار سنال  کالینرا به آن واقف شد و همان

آن را فهمیند کنه پنس از شکسنت  امی هنرن 3ولینرتون بعد، دوک

ناپدیر ناپلرون مجبنور شند برویند:  دادن نیروهای ظاهرا  شکست

ی  تواننند نیمننه خورده نمی "هننیچ چیننزی جننز یننک نبننرد شکسننت

 انریز نبردی پیروز باشد." غم

 

  

                                                           
 مشهور شد. « برد-بازیِ برد»ها به  ی بازی ها در نظریه . این همان چیزی است که بعد1

2 .Ashoka Maurya( :232-304  یکی از بزرگ ترین امپراتوران هنند .)پیش از میلاد

ی اف انستان تا بنرلادش را در تصرت خود داشت. در  هایی از ایران شرقی و همه که بخش

ای نابودکننده به کالینرا )اودیشای فعلی( کرد. پنس از دیندن کشنتار  پیش از میلاد حمله 260

منندارایی را  ینن بنودا باورمنند شند و از اینن پنس، جننگ و بیانبنوه منردم در اینن جننگ، بنه د

ی باورها و   کرد. ولی در عین حال بع ی گفته  کرد. قوانینی برای احترام به همه ترک

اند که خود او هم، بنرای اجنرای اکیند قنوانین خنود، پلیسنی مندهبی بنیناد گداشنت. لقنب او در 

 است. « محبوب خدایان»هند، 

3 .Duke of Wellington(، سننرباز و 1769-1852)  سننلی وله آرتننور : فیلنند مارشننال

بننود. در جنننگ مهننم واترلننو بننا ننناپلرون بناپننارن  ولینرتننون مرد انرلیسننی کننه دوکِ  سیاسننت

 فرانسوی، پیروز شد. 



 

  خداحافظی با  فریقا

 ی خنداحافظی" بنا بین بنود، در "نامنه گاندی که تا حالا خوش

پشننننت سننننر  جنننننوبی وطنننننان و اروپاییننننانی کننننه در آفریقننننای هم

را کننه اساسننا یننک سننازش بننود،  گداشننت، توافننق بننا اسننماتز می

مننان در ایننن سننرزمین" نامینند. او هنننوز  "منشننور بننزرگ آزادی

تحنننت تنننأ یر افسنننون ایمنننانش بنننه بزرگنننواریِ ذاتنننیِ شخصنننیت 

مند انرلیس، قنانون اساسنیِ بریتانینا، و  ها و سنت شکوه نرلیسیا

طوری کنه هرگنز  رسالت عمیقا انسانیِ امپراتوریِ بریتانیا بود، 

 شد.  اش خسته نمی از گفتن

 

گوید: "من اینن ننام تناریخی را  گداری می در تو یح این نام

هنا  این دلینل کنه حقنوقی را کنه هرگنز از آن  دهم، نه به به آن می

ایم ینا در ننو، خنود تنازه ینا چشنمریرند، بنه منا  برخوردار نبوده

دهنننند، بلکننننه بننننه ایننننن دلیننننل کننننه پننننس ازهشننننت سننننال رنننننج  می

دادن  ز دسنننتدسنننت آمنننده اسنننت کنننه همنننراه بنننا ا فرسنننایی به توان

منننند بنننوده اسنننت. منننن آن را "منشنننور  هنننا و امنننوال ارزش جان

ی ت ییری است در سیاسنت دولنت  نامم، چون نشانه   بزرگ" می

در برابرمان و چون حنقّ مشنورن بنا منا را در مسنائلی کنه بنر 

پدیرد که  کند، بلکه می تنها تثبیت می گدارد نه مان تأ یر می روی

ترام گداشنته شنود. از اینن گدشنته مان هم اح به آرزوهای معقول

کننند کننه نباینند هننیچ  ی قننانون اساسننیِ بریتانیننا را تأیینند می نظریننه

ننننننابرابریِ ننننننژادیِ حقنننننوقی، مینننننان رعاینننننای پادشننننناه باشننننند، 



نظر از ایننن کننه بسننته بننه شننرای  محلنّنی، چقنندر در اجننرا  صنرت

ممکن است متفاون باشد. بنالاتر از همنه، اینن توافنق، مقاومنت 

مندانه ا بنان کنرده  عننوان سنلاحی قنانونی و شنرافت منفی را بنه

است؛ و منن   است، و به جامعه توانی تازه با مقاومت منفی داده

شناسنننم کنننه  نهاینننت برتنننر از نینننروی رأی می آن را نیروینننی بی

تنر منوارد تبندیل بنه چینزی بنر ّ ندِ  دهد در بیش تاریخ نشان می

 خود رأی دهندگان شده است."

 

تناون بنه جمن   میِ خنداحافظی در کیپدر یک سخنرانیِ عمو

حّ نار هنندی و غیننر هنندی چننین گفننت: "درسنت ینا نادرسننت، 

اند، و این  برای خیر یا شرّ، انرلیسیان و هندیان به هم بافته شده

چنان با یکدیرر شکل بریرنند کنه  به نف  هر دو نژاد است که آن

مند  شننوند میرا ننی شننکوه هایی کننه در آینننده زاده می بننرای نسننل

آینند و  هنا می باقی بردارند و نشان دهند کنه هنر چنند امپراتوری

روننند، ایننن امپراتننوری ممکننن اسننت در ایننن میننان اسننتثنایی  می

های معننوی  باشد که نه بر روی مصالح مادّی، بلکه بر شنالوده

 بنا شده است."

 

این که در عرد پننج سنال بعندی، دولنت بریتانینا در خناک 

طور   نینننیِ دوسننتیْ صننمیمی را بننهچ خننود و در هننند، ایمننان این

کامل نابود کرد، از عجایب و طنزهای تلخ و بزرگ سرنوشت 

ای مثنل گانندی، دینر ینا  امپراتوری است. کوریِ عاشق پرستنده

تنر از  شود، امّا کوریِ خدایان امپراتوری بیش  زود برطرت می

 پیش خواهدشد. 

 



 20گفت: "این که گاندی به مندتی بنیش از  می رولان رومن

که  توانست ادامه دهد، بدون این جنوبی آفریقای سال به کارزار

بینیِ  ای در اروپا برانرینزد، گنواهی اسنت بنر کوتنه گفتمان ویژه

داننننننان، متفکنننننران و  بننننناورنکردنیِ رهبنننننران سیاسنننننی، تاریخ

وجود  ای روحنی بنه هنای او حماسنه باورمندان ما، چرا که تلاش

تنها بنه علنت عمنق  مان نظیر نداشت، ننه های آورد که در دوران

دلیل پینروزیِ  هایی کنه نیناز داشنت، بلکنه بنه ریِ فداکاریو پایدا

 اش." نهایی

 

و  ، گاننننندی بننننه همننننراه کاسننننتوربای1914جننننولای  18در 

ای  ی مفلوک اننداخت، قنارّه ، آخرین نراه خود را به قارهّ کالنباخ

نش هننر چننه در وطنننا کننه در آن نننور خننود را بنیننان گداشننت. هم

 امروزه برویند، این خدان  منرد کنه هرگنز جنوبیِ  مورد آفریقای

دسننننت از جهننننانی اندیشننننیدن برنداشننننت، هرقنننندر هننننم کننننه بننننه 

ای از  اش هنیچ ناخشننودی ورزیند، در قلنب وطنانش عشق می هم

اش  افظیی خنداح همراه نبرد. در واق  در بیانینه این سرزمین به

چنننین گفننت: "ایننن شننبه قننارهّ بننرای مننن بننه سننرزمینی مقنندس و 

ام.  گرامننی تبنندیل شننده اسننت، درسننت در کنننار سننرزمین مننادری

ای کننه مننرا  کنم و فاصننله مننی جننا را بننا دلتنرننی تننرک سننواحل این

تر هنم  حالا از این کشنور دور خواهند کنرد، منرا بنه آن نزدینک

مانننند.  منننند خواهم اش علاقه فننناهخواهننند کنننرد و همیشنننه هنننم بنننه ر

وطننننانم نثنننارم شننند و لطنننف و گدشنننت  عشنننقی کنننه از سنننوی هم

ای کننه از سننوی اروپاییننان بننه مننن هدیننه شنند تننا ابنند  مهربانانننه

 ترین گنجینه در خاطرم خواهد ماند."  عنوان گرامی به

 



هرقنندر هننم کننه حسننرن برگشننت بننه کشننورش را داشننت، امّننا 

جنا  او را بنه آن ا کنه گوخنالرفنت، چنر بایست به انرلنیس می می

فرسنا  هایی بسنیار طاقت اح ار کرده بود. سه سال گدشته، سال

ی  عنوان کفننناره ای را بنننه ای دو هفتنننه بودنننند و اخینننرا هنننم روزه

اش بنه شندن  ل زش فرد دیرری از سر گدرانده بود. توان بندنی

سنفر کنند.  3ه در کنابین درجنه شده بود، امّا اصرار داشت کن کم

ای را بنننرای او و  خوشنننبختانه، مقامنننان کشنننتی امکاننننان وینننژه

ی  همراهننانش بننر روی عرشننه و تنندارکاتی ا ننافی بننرای تهیننه

 ای برایشننان آمنناده کردننند: همراهننیِ کالنبنناخ هننای میننوه خوراکی

هنای  طرح توانستند بنا آسنودگی در منورد دلپسند بود، و آنان می

 شان به بح  بپردازند.  آینده

 

دهد  آورد نشان می رویدادی که گاندی از این سفر به یاد می 

هزیننه هنم نبنود.  که امتیاز نشست و برخاست نزدینک بنا او، بی

تنننر از ینننک دوربنننین دوچشنننمی داشنننت. همنشنننینِ   بیش کالنبننناخ

هنا  بنه وابسنتری او بنه آنمراقب او )یعنی گاندی( با ناخشننودی 

توانسننت بننا  هننا چرونننه می کننرد. مالکیننت ایننن دوربین نرنناه می

منندعی آن بننود     تملننک سننازگار باشنند کننه کالنبنناخ آرمننان عدم

ی اخنتلات شنوند، چننرا  جای ایننن کنه برنداری مایننه "بننابراین بنه

 " شنوی شنان خنلا  نمی کنی به درینا و از دست شان نمی پرن

ی اینن موقعینت بنود.  هنم آمناده ی گاندی این بود. کالنباخ توصیه

زا را دور  هنای دردسنر علت فورا  پاسنخ داد "حتمنا ، چیز همین به

" گانننندی همنننراه بنننا کمنننی غنننرور ناشنننی از ر نننایت 1بیاننننداز.

                                                           
1
 عبارتی زبانزد در فرهنگ انگلیسیاست با استفاده از  . کنایه ای 



 را به دریا انداختم."  آورْد که "من فورا  آن  خاطر می به

 

رسنید، اخبنار درگینریِ جننگ  1کشنتی بنه کاننال منانشوقتی 

بزرگ در میان مسنافران مثنل بمبنی منفجنر شند. دو روز طنول 

بایند از مینان  کشید تا کشنتی از عنرد کاننال برندرد، چنون می

، شنند. وقننت رسننیدن بننه لننندن هننای دریننایی ینندک کشننیده می مین

بازدیند کنند،  کنه قنرار بنوده از پناریس گاندی متوجه شد گوخال

 در لندن سرگردان مانده است. 

  

                                                           
1 .British Channel دریای میان فرانسه و انرلیس، دارای دو اسم اسنت. فرانسنویان آن :

گوینند. اینن  ها آن را کانال بریتانینایی می نامند و بریتانیایی را کانال مانش یا دریای مانش می

ه است با اخنتلات و تشننج گزاری و صلح همزمان میان دو ملت، قابل مقایس اختلات در اسم

گزاریِ مننناطق سننرزمینیِ دیرننر در میننان ملننت هننایی مثننل ایرانیننان و  بسننیار زینناد بننرای نننام

 اعراب، بر سر خلیج فارس. از این نو، همزیستی ها در جاهای دیرر، بسیار است.



 

 انجام وظیفه برای امزراتوری

ی گاننندی چننه بننود   حننالا کننه بریتانیننا در جنننگ بننود، وظیفننه

عملنی یننا کنننار کشننیدن و هننیچ کنناری نکننردن، یننا   بننه تعبیننر  بی

تصننمیمی و  بیگویننای آمریکننایی   "نشسننتن بننر روی پننرچین 

چننه را کننه در هنرننام  تردینند"، بننا سرشننت او بیرانننه بودننند. آن

ا انجنام داده بنود، بنه یناد آورد. هن " زولوو "شنورش جنگ بنوئر

اش را در ایننننن بحننننران دوبنننناره بننننه  بهتننننر نبننننود کننننه خنننندمان

 امپراتوری عر ه کند 

 

مشننورن کننرد. بسننیاری از  اش در انرلننیس بنا دوسننتان هننندی

کردند که نیاز انرلیس فرصتی برای هند اسنت  آنان استدلال می

دار در دفننا، از  اش کننند. کمننک بننه بننرده تننا کنناری بننرای آزادی

 ی برده نیست.  کند، وظیفه داری را ممکن می نظامی که برده

 

کننرد. اولّا  او در  امّننا ایننن نننو، اسننتدلال گاننندی را جنندب نمی 

کنرد.  عنوان دشنمن آزادیِ هنند نرناه نمی موق  بنه بریتانینا بنه  آن

استفاده از گرفتاریِ  آمد، سوء حساب می  انیا ، حتی اگر دشمن به

ای بنه  همین دلینل نامنه مندانه نبنود. بنه دشمن شنجاعانه و شنرافت

امننداد  سننتاد هننندیِ و پیشنننهاد تشننکیل  مقامننان بریتانیننا نوشننت

وطنننانش در انرلننیس و  را بننه آنننان داد و از هم پزشننکیِ نظننامی

 نویسی کنند.  ایرلند خواست که در آن نام

 



تلررافننی زد و سننازگاریِ  جنننوبی از آفریقننای پننولاک هنننری

ی به پرسش تخشون و بی 1ا با اعتقاد گاندی به آهیمسااین اقدام ر

گرفت. امّنا گانندی هرگنز   چنه حنالا و چنه بعندها   آدمنی دنبالنه 

روی اعتقناد  نبنود. او ننه دنبالنه -به هر معنایی که برینریم  -رو 

روی تفسننیری  و نننه دنبالننه 2جوییِ مطلننق" متعننارت بننه "آشننتی

ی بنود. برداشنت تخشنون ی خنود بنه بی خشک از اعتقناد دو آتشنه

یابنده و مشنننمول آزمنننون و خطنننا بنننود. وی مینننان  خنننود او رشننند

گداشننت. اگننر کننه  رزمننندگان و نننا   رزمننندگان هننیچ فرقننی نمی

در آن دخنننالتی بایننند  آرمننان، شنننریرانه بننود، بنننه هنننیچ وجننه نمی

کننننرد. و از طننننرت دیرننننر، در صننننورتی کننننه شننننخص در  می

چننه را کننه  باینند آن مننوقعیتی نبننود کننه بتواننند ق نناون کننند، می

اش  ای بنه بنرادرزاده توانست برای کمک انجام دهد. در نامه می

اش را شنننرح داد: "کسنننی کنننه در  ار فکنننری، سنننازوکللعننن ماگان

ی  خواهند کنار کنند، نبایسنتی بنه تمینز کنردن خاننه کشتارگاه نمی

قصاب هم کمک کند. امّا من با زندگی در انرلیس، متوجه شندم 

دوران جننگ  خنوراک شکلی در جنگ شرکت دارم. لندن که به

ت. بنابراین دریافت و خود را مدیون حفاظت نیروی دریایی اس

همین دلیننل،  خننوردن ایننن خننوراک هننم، کننار نادرسننتی بننود... بننه

نظرم رسید که چطنور ممکنن اسنت انسنان بندون  ای مهم به نکته

را بپدیرد که به جنگ  این که برای جنگ کاری بکند، خوراکی

خنود  انند تنا جنان آلوده شده است. وقتی که هزاران نفر جلو آمده

                                                           
1 .:ahimsa ی و تخشنون ، و اصنطلاحا  بنه معننیِ بی«زخمنی نکنن»به معننای ل نویِ  آهیمسا

 آسیب نرساندن به موجودان است. 

2 .pacifismبنه طنور  طلبی، مخالفت با جنگ و خشنونت طلبی، آرامش جویی، صلح : آشتی

 کلیّ. 



شننان ایننن  کنننند وظیفه را بدهننند، تنهننا بننه ایننن دلیننل کننه فکننر می

تننوانم بیکننار بنشننینم  ایننن دسننت هرگننز  اسننت، مننن چطننور می

تفنری را شلیک نخواهند کنرد. و بنه اینن ترتینب تنهنا پرسنتاریِ 

 عهده گرفتم.  برایم باقی ماند و من هم آن را به زخمیان

 

د گانننندی از سنننوی دولنننت بریتانینننا، او و بنننا پننندیرش پیشننننها

کسانی که داوطلب شنده بودنند تحنت آمنوزش قنرار گرفتنند. امّنا 

ی آموزشی بتواند بنه پاینان برسند و سنپاه بنه  که دوره پیش از آن

پهلو دچنار شند و مجبنور شند  جبهه فرستاده شود، گاندی به سینه

ه از سپاه بیرون بیایند. از سنوی دوسنتان، پزشنکان و مقامنان بن

او اصننرار شنند کننه بننه سننمت هننند حرکننت کننند تننا از برخننورد بننا 

زمستان سخت پیش روی انرلیس که بنرای حنالش خنوب نبنود، 

خودداری کنند. گانندی تسنلیم اینن توصنیه شند و در مناه دسنامبر 

 همراه با همسرش با کشتی به سمت وطن روانه شد. 

 

هننا را کننرد تننا بننرای  تننرین تلاش کننه گاننندی بیش بننا وجننود این

ی آلمننان  ، ولننی او کننه زادهای انرلیسننی بریننرد النبنناخ گدرنامننهک

بننود، اجننازه نیافننت تننا بننه همراهشننان بننه هننند بننرود. او در ایننن 

بننرایم اننندوهی بننزرگ  از آقننای کالنبنناخ مننورد نوشننت: "جنندایی

 تر است." او بزرگ توانستم ببینم که درد بود، امّا می

 

کننه  حاد ننه و معمننولی بننود، جننز این سننفر بننه سننمت وطننن بی

گاننندی یادداشننت کننرد "فاصننله"ی میننان مسننافران انرلیسننی و 

بنود.  بنه لنندن جنوبی تر از سفر آفریقای هندی در این سفر بیش

و مشنتاق بنود هرچنه زودتنر بنه  دید آمیز می حال و هوا را تهدید



کننه زودتننر رسننیده بننود،  وطننن برسنند، وطنننی کننه در آن گوخننال

 1گویی بننه او بننود. "پننس از تبعینندی ده سنناله" منتظننر خوشننامد

گشننت، هرچننند کننه مجمننو، ایننن دوران،  داشننت بننه وطننن برمی

 درازایی دو چندان داشت. 

  

                                                           
 . تعبیری حاکی از دوریِ طولانی از وطن.1



 

  به وفن بازگشت

تجربنه،  وکیلی جنوان و حینران، خنام و بی 1893در آوریل 

روانننه  جننوبی درجسنتجوی درآمند، بننا کشنتی بنه سننوی آفریقنای

گاندی پس از بنیش از دو دهنه "شنکار  1915ی  شد. در ژانویه

مانند، برای همیشه به وطن برگشنت، شنکار  روتنی   رون" بی

آن خنود را از همنان مقندار انندکی هنم کنه در اصنل  که در طنیّ 

خاطرش کاوش کرده بود، محروم کرد. البتنه  روتنی نادیندنی  به

گفنت،  شناعر می طور که تناگور و جاودانی با خود آورد، امّا آن

ی گنننندایان" بننننود. در  ایننننن  ننننرون "روحننننی بننننزرگ در جامننننه

ی از طلا را کاوید ایِ معادن طلا، او نو، دیرر سرزمین افسانه

توانسنننت آن را بننندزدد و هنننیچ  و گنننردآورد کنننه هنننیچ دزدی نمی

 اش کند.  توانست ذوب آتشی نمی

 

دانسننننننتند  امّننننننا در آن زمننننننان، آنننننننانی کننننننه قنننننندر او را می 

ی  شننمار بودننند، هننر چننند کننه بننه لطننف توجننه و علاقننه انرشت

گوییِ گرمننی بننرایش ترتیننب  بننه او، در بمبرننی خوشننامد گوخننال

همین دلیل فنورا   شناخت، به شد. وی هندش را هم خوب نمی داده

قول داد اولین سنال ح نورش را  - اش   مرشد سیاسی به گوخال

هنایی بناز و  در هند، به بررسنیِ شنرای  صَنرت کنند، "بنا گوش

 دهانی بسته!" 

 

، و پوربنندر یداری کوتاه با بسنترانش در راجکنونپس از د



ن" رفننت کننه بع ننی از شنناگردان و کِتا بننا عجلننه بننه "سننانتینی

بودنننند، موقتنننا  در   کنننه زودتنننر بنننه هنننند رسنننیده یننناران فیننننیکس

در بنرننال منننزل کننرده  تنناگور انان" رابیننندر  اشَننرام "مدرسه

 بودند. 

 

نام چننارلز  انریز اسننت کننه فننردی انرلیسننی، بننه بسننیار شننرفت

ی هنند  ی رابن  مینان اینن دو نمایننده بنود کنه حلقنه انَندروز فریر

پارسنا و شناعری کنه  مدرن، یکی پارسنا و دیرنری شناعر شند،

قنندر در ظننواهر خننود ناهمانننند بودننند کننه در روح همانننند.  همان

بود و گاندی هیچ زیباییِ  ، زیبایی وجهی از حقیقتبرای تاگور

دیرری لازم نداشت جز حقیقت. هر یک از این دو، دیرری را 

فهمید؛ اختلات در تأکیدها بود و نه در مبنانی. تناگور اولنین  می

ای بننود کننه گاننندی را روح بننزرگ  شخصننیت معاصننر برجسننته

 )مهاتما( نامید، عنوانی که تا حال هم بر او مانده است. 

 

ن را کِتا یافتنننه بنننرای او در سنننانتینی تیبگانننندی پننندیراییِ تر

ترکیبی زیبا از سنادگیِ "هننر وعشنق" توصنیف کنرد. وی تنهنا 

ی محنو ناشندنیِ اینن دیندار  جا ماند، امّا رایحه ای در آن هفته یک

هنای شناگردان و مربینان  هنوز تا امروز هم زنده اسنت. فورا دل

ی خنود کنرد،  ی اندیشنه یرای شنیوهدست آورد و آنان را پند را به

باید بنا دسنتان خنود شنخص انجنام شنود و  ی کارها می یعنی همه

شندند و  همین دلیل آشپزهای شاغل کنار گداشته نه کس دیرر. به

وجاروهنننننا را  پزهننننا و آب و ی پخت مربیننننان و شنننناگردان همننننه

ی   از همه ، دوست انرلیسیِ تاگورخودشان انجام دادند. پیرسون

ن کِتا تر و پرشنننورتر بنننود. سنننانتینی آننننان در اینننن کنننار مشنننتاق



دیرری تبدیل شند. هنر چنند ننه کناملا   ماننند  شبه به فینیکس یک

ای  شسنتند، عنده هنا را می ای ظرت . چون وقتی که دستهفینیکس

زدننننند، تننننا بننننه "گنننندر یکنننننواختیِ  تار میشننننان سننننی دیرننننر برای

 کمک کنند.  1عملیان"

 

گوش شناعر رسنید، لبخنندی  وقتی کنه خبنر اینن "انقنلاب" بنه

)خننودگردانی( را در  ، کلینند سننوارا زد و گفننت، "ایننن آزمننایش

خود دارد." امّا این لبخند همنراه بنا خننده و تردیند هنم بنود. اگنر 

رفت، آیا  شان می که آن را الهام بخشیده بود، از میانجادوگری 

ماننند  نننه، برجننا نماننند، و  آن شننور و اشننتیاق بنناز هننم برجننا می

آشپزها به سنر کارشنان برگشنتند. امّنا تنا امنروز هنم هننوز ینک 

نماد باقی مانده است. هر ساله در ماه منارس "روز گانندی" را 

ن مرخصنی داده کنند و به آشنپزها و سنایر مسنتخدما رعایت می

ی کارهننا را شنناگردان و مربیننان  شننود و در ایننن روز همننه می

 دهند.  انجام می

 

 ن با خبنر ناگهنانیِ منرگ گوخنالکِتا ماندن گاندی در سانتینی

 شنند تننا بننه "انجمننن ی پونننا هم خننورد. او هننم بننا عجلننه روانننه بننه

بنیناد کنرده بنود. امّنا بنا  ن هنند" بپیونندد کنه گوخنالگزارا خدمت

حننسّ کننردن ایننن کننه بسننیاری از اع ننای انجمننن اعتمننادی بننه 

اش   ی سیاسننی هننای مبننارزه ایِ او و نیننز روش های ریشننه دینندگاه

دردسنر و نرراننی نام خنود را پنس گرفنت تنا منان   نداشتند،  بت

                                                           
ای و اغراقی است از سوی گاندی )عملیان!(، چرا کنه او  کنارِ "دسنتی"  . این تعبیر کنایه1

 دید.  جا، در کار دستی یکنواختی  و کسالت هم می دانست ، امّا عرت آن آور می را نشاط



گنرفتن  برای انجمن شود. او به روش خود، بنا خنود گفنت، "پس

 1نام، مرا ع و حقیقیِ انجمن کرد."  بت

 

، آن سنال را بنا سنفر برای انجام قول پیشنین خنود بنه گوخنال

هننایی بنناز  بننه نقنناط مختلننف و دینندن او ننا، بننا چشننمان و گوش

  ی مقندس "ک نُ مبا" در هناردوار واره گدراند. بنا بازدیند از جشنن

شنان"،  جای پارسایی ، دورویی و شلختریِ زائران بنه از "گیجی

ای کنه بنه اسنم دینن  بنرداری تر آگاه شد. با دیندن سنتم و کلاه بیش

ی شبی را با فکرکنردن  دلش به درد آمد و همه  ، گرفت انجام می

تواند بنر خنود  ای را می اکاریبیدار ماند که چه باید کرد، چه فد

اعمال کند تا تاوانی باشد بر گناه دیرران. به این ترتیب بود که 

نخنورد  با خود عهد کرد در هنر روز بنیش از پننج قلنم خنوراک

)شامل هر گونه دارویی که باید خنورده شنود( و هرگنز پنس از 

  تاریکیِ شب هم، لب به خوراک نزند. 

 

ی دیرری هم داشنت و آن اینن بنود  ین پیمان فایدهاز دید او، ا

دلیل  ی او را از افنراط در میهمنان دوسنتی بنه یننده که میزباننان آ

کنننرد. شرمسننناریِ خنننود را در سنننفر اخینننرش بنننه  او راحنننت می

ای  خاننه فراموش نکرده بنود، وقتنی کنه متوجنه شند زننان کلکته

ی شننب را بینندار نشسننته بودننند تننا  کننه در آن اقامننت داشننت، همننه

 ی تازه، آماده و تزیین کنند.  برایش خشکبار م ز کنند و میوه

 

                                                           
1
در این تصمیم صراحت، شجاعت، راستی، "ایمان و عمل" راستین، وفادارانه و  - 

های مکرّر و  ی آن با نمونه م  آرمانی، آشکار است. مقایسهصمیمانه در جهت اهدات ج

 متعدد تاریخی و معاصر، خالی از فایده نیست.



نرننران  در پایننان گشننت و گنندار همننین سننال، گاننندی کننه دل

د آبا ی احمند بنود، در حومنه ای  ابت برای اع ای فینیکس خانه

آرام و قننننرار گرفننننت، اول در کُچننننراب و بعنننند در سنننناحل رود 

بنیناد کنرد.  بنه ننام سناتیاگراها جنا اشَنرامی کنه در آن سنابارماتی

ساکنان آن که در حندود بیسنت وپننج نفنر زن و منرد، در سننین 

ی، تخشننننون همسننننری، بی بی ،مختلننننف بودننننند؛ پیمننننان حقیقننننت

نکنننردن، عننندم مالکینننت، کنتنننرل ذائقنننه و وقنننف کامنننل بنننه  دزدی

پرسننتانه، اگننر چنننین  ای میهن خنندمت بننه مننردم بسننتند؛ صننومعه

 داشت.  چیزی اصلا  وجود می

 

صننننعت نسننناجی اسنننت و بسنننیاری از د مرکنننز مهنننم آبا احمننند

ش ا بودنند اشَنرام مند آن به گاندی اصنرار کرده شهروندان  رون

بودننند کننه خننر  نرهننداریِ  جننا بنننا کننند. آنننان قننول داده را در آن

بننرای گانننندی،  ی دیرننر احمنندآباد را هدیننه کنننند. جاذبنننه اشَننرام

ریسیِ دستی در قلنب صننعت  ه با کوبیدن پرچم نخچالشی بود ک

دارش  ای کننه سنننکان افتنناد. امّننا بننرای کشننتی راه می ماشننینی بننه

ای  محف این که خانواده گاندی بود، سفر روان و آسان نبود. به

پننندیرفت، شورشنننی  عنوان سننناکن اشَنننرام ا" را بنننههننن از "نجس

 دند. ها قط  ش درگرفت. کمک

 

ترین  تر نرننننننرش بع ننننننی از نزدیننننننک از همننننننه دردننننننناک

ا" در میان خنود ه بود که از تحمل "نجس وابسترانش در اشَرام

کردنننننند. حتنننننی کاسنننننتوربا کنننننه از بسنننننیاری از  خنننننودداری می

بنننود، از اینننن  بننندر برده جنننان جننننوبی "آلودگی"هنننا در آفریقنننای

کننرد. امّنننا گاننندی سرسننخت بنننود. او  نشننینان تننازه دوری می هم



اش کنند و پیشنهاد داد  ی معتر ان را دعون کرد که ترک همه

شنان زنندگی کنند و  های  ا" در زاغههن که برود و در میان "نجس

 نان خود را همراه با آنان درآورد. طوفان فرونشست. 

 

رانیِ گانندی در هنند در مراسنم گشنایش دانشنراه  اولین سنخن

انجنننام گرفنننت، جشننننی بنننا  1916ی  در فورینننه هنننندوی بننننارس

شکوه و با ح نور میهماننانی چنون والنیِ انرلنیس، بسنیاری از 

های برجسنته. او در حنالی کنه بنه  شاهزادگان هندی و شخصیت

ی خنود را از اینن  گفت "خفت و شرمسناری" انرلیسی سخن می

اش بننه زبننانی حننرت بزننند کننه  وطنننان کننه مجبننور اسننت "بننا هم

اسننت، بیننان کننرد. وقتننی کننه رو بننه شنناهزادگان بننرایش بیرانننه 

ای  غرق در جنواهر کنرد و ادامنه داد کنه: "هنیچ راه رسنتراری

بننرای هننند وجننود نخواهنند داشننت تننا زمننانی کننه خننود را از ایننن 

تننننننان در هنننننننند  وطنان جننننننواهران پنننننناک نکنیننننننند و در راه هم

شان نکنید."، شرمساریِ جمعیت به خشنم و عصنبانیت  مصرت

 ری از شاهزادگان با خشم بیرون رفتند. تبدیل شد و بسیا

 

پس از ممنوعیتی یک ساله که خنود بنر خویشنتن روا داشنته 

 بود، حالا توان آن را داشت که منفجر شود و چنین نیز کرد. 

 

  



 

 تیرین در هند

قرار نبود کنه بنرایش بجنرند  قدر بی گاندی برای رهبری، آن

الا و ننه در آیننده هنا، ننه حن یا مانور دهد. هرگز، نه پنیش از این

دنبال آن نبننود. امّننا، هننم نبننرد و هننم رهبننری را، در  هرگننز بننه

بنیش از دو دهنه پیشنتر و حنالا در هنند آمناده و  جننوبی آفریقنای

یافننننت. سرنوشننننت او را بننننرای هننننر دو نشننننان  در دسنننترس می

 بود و قرار هم نبود کنارش بردارد.  کرده

 

ننننوز مشننن ول تماشنننای صنننحنه بنننود، از و نننعیت سیاسنننیِ ه

ش ا گرفننت و از اشَننرام هننای لازم را بننرای خننود می کشنور درس

کننرد. در همنین دوران بننود کنه خننود را در نخسننتین  مراقبنت می

داد،  طننور کننه تننرجیح مننی نبننرد یننا تمننرین مقاومننت منندنی )یننا آن

 ، درگیر دید. ( در هندساتیاگراها

 

رخ داد. وی در  ای در بیهنار ، در ناحیهدر چامپاران داستان

جننا رفننت.  آن  بننه اصننرار شنندید کشنناورزی فقیننر بننه 1917سننال 

کننرد از منطقننه دینندار کننند و شننرای   کشنناورز بننه او التمنناس می

بار کشننناورزانی را بنننا چشنننمان خنننود ببینننند کنننه از سنننوی  اسنننف

داران اروپننایی مجبننور بودننند روی درصنندی معننینّ از  مزرعننه



را بنا قیمتنی  ابنت بنه بکارند و محصنول  1شان "نیل" های زمین

آننننان تحوینننل دهنننند، کنننه نننناگزیر بنننه زینننان کشننناورز بنننود. اینننن 

شد و به  رب باتون  و عیت، که از سوی قانون پشتیبانی می

آمنند، سننتمررانه و مسننتبدانه بننود، و کشنناورزان  بننه اجننرا در می

 کردند.  وناله می  زیر بار آن آه

 

چینزی نشننیده بنود و  گاندی هرگز پیش از آن از چامپناران 

دانسننت مننزار، نیننل چننه مزارعننی هسننتند. امّننا وقتننی  اصننلا  نمی

شنان را شننید، فهمیند مأمورینت  های کشاورزان را دید و داستان

 اش در میان آنان است.  فوری

 

به صحنه وارد شنده تنا بنه اینن سنتم  2که "مهاتمایی" خبر این

شنند و هننزاران خود گسننترده  رسننیدگی کننند، مانننند آتشننی خودبننه

کردنننند و در محنننل اقامنننت  شنننان را تنننرک کشننناورز روستاهای

  گاندی جم  شدند تا پاهای او را به نشان احتنرام و تبنرّک لمنس

شنننننان بنننننرایش بروینننننند.  های و از گرفتاری 3)دارشنننننان( کننننننند

صنناحبان مننناف  فننورا  معتننرد شنندند و رئننیس پلننیس منطقننه بننه 

اش ، بننرای  تننرک کننند. بننا سننرپیچیجننا را  گاننندی دسننتور داد آن

دنبال گانندی  روز بعد به دادگاه فراخوانده شد. هزاران دهقان به

راه افتادننند. قا ننی، سراسننیمه دادگنناه را بننه عقننب انننداخت و  بننه

                                                           
ی پرواننه داران، بنومیِ ننواحیِ گنرم، کنه از بنرگ آن رننگ آبنیِ  . لاجورد. گیاهی از تیره1

های  کننردن رنننگ پارچننه آینند. پیشننترها در ایننران، از ایننن رنننگ، بننرای آبی دسننت می نیلننی به

 شد.  ی زیادی می خانری استفاده

  شننود، مننردم بننا معنننای منندهبیِ مهاتمننا یننا روح بننزرگ آشنننایی می  . همننان طننور کننه دیننده2

 اند.  شمرده اند و صاحب این لقب را مقدس می داشته

3 .darshanی احترام و تبرّک.  : لمس روی پا، به نشانه 



کننرد، چننرا کننه گاننندی از گداشننتن و یقننه  و یقننه آزاد مننتهم را بی

 خودداری کرد. 

 

اننندی تحقیقننان خننود را پننیش پرونننده بعنندا  پننس گرفتننه شنند. گ

داد، دوشننادوش آن،  چنننان کننه تحقیقننان را انجننام مننی بننرد. هم می

 کرد.  آشنا می دهقانان را با اصول ساتیاگراها

 

ای کننه سننتون  داد کننه تنهننا سنننگ شننالوده شننان شننرح مننی برای

تواننند بننر روی آن علننم شننود، آزادی از تننرس اسننت.  آزادی می

سواد اصول بهداشنت  سازمان داد تا به روستائیان بیداوطلبانی 

شننننان راه  اولیننننه را آمننننوزش دهننننند و مدارسننننی بننننرای کودکان

هننا خنناّ  راهبننرد گاننندی بننود   اداره کننردن  بیندازننند. ایننن کار

عنندالتی در بننرون و  ای در برابننر بی هنرننام دو جبهننه، جبهننه هم

یی کنه ها ای در برابنر جهنل و درمانندگی در درون. انسنان جبهه

باشند، باید یاد بریرند روی پاهای خود بایستند.  قرار است آزاد

شننان  داد بننرای حقوق حتننی در وقتننی کننه بننه آنننان جسننارن مننی

 آموخت به وظایف خود هم عمل کنند.  بجنرند، به آنان می

 

قندر  کنرد، همان تنر کنار می امّا هرقدر که درمیان مردم بیش 

طوری کنه در  شندند، بنه تر می ر وعصنبیت هم مقامنان سراسنیمه

آخنر مجبننور شنندند کمیسنیون تحقیقننی تعیننین کننند کننه گاننندی هننم 

یک ع و آن بود. گزارش کمیسیون کنه بنه اتفناق آرا تصنویب 

دار گواهی داد، هرچند گاندی   که  شد، به نف  کشاورزان اجاره

ی دیندن واقعینان ازدیند چشنم رقینب بنود   موافقنت  همیشه آمناده

داران به آنان داده شنود. سِنر  متیازی جزئی به نف  مزرعهکرد ا



ی  ، ع نننوی از کمیسنننیون، از توانننناییِ دو سنننویهریْننننی جنننر 

گاننندی در دفننا، معقولانننه از مو نن  خننود، و در همننان زمننان، 

زده  چننان شنرفت تحریف ماجرا از نراه حریف خنود آن دیدن بی

که اظهار کرد، "آقای گاندی مرا به یاد ح نرن پنولس بود  شده

 اندازد." رسول می

 

تمام نشده بود که گاندی با عجله مجبور  هنوز کار چامپاران

برگنردد، چنرا کنه تقا نایی فنوری از  سنابارماتی شد بنه اشَنرام

به او رسید که کشمکش آنان با  نساجیِ احمدآباد سوی کارگران

شده است. گاندی پس از  صاحبان صنای  به جای باریکی کشیده

مشنننرو، بنننوده و  های کنننارگران کنننه قنننان  شننند درخواسنننت این

داران از تسنلیم دعنوا بنه حکمینّت نامعقولاننه  خودداریِ کارخانه

توصیه کرد اعتصاب کنند   امّنا فقن  پنس از  کارگراناست، به 

ت پنیش خواهنند بنرد. آننان خشنون را بی که قول بدهند مبنارزه آن

 هم فورا پیشنهادش را پدیرفتند. 

 

شنان  شان سسنت و روحیه امّا پس از دو هفته، شور و اشتیاق

دی ترسید که بع نی از آننان ممکنن اسنت قنول  عیف شد. گان

جنایی  بزننند. از آن خود را زیر پا بردارنند و دسنت بنه خشنونت

را بنه منرز درمانندگی  که تنرس از گرسننری بنود کنه کنارگران

کشاند، گاندی تصمیم گرفت خود را گرسننری دهند و اعنلام  می

نخواهند  دست نیاید، لنب بنه خنوراک کرد تا زمانی که توافقی به

 زد. 

 

میخکننوب شنندند. التمنناس کردننند کننه، "نخیننر، مننا  کننارگران



بریرننند و بننه آنننان  ننندی نرداشننت روزهگیننریم." امّننا گا می روزه

ی بایسنتید، منن تخشنون گفت اگر شما فق  پای قول خود برای بی

زده  تنر از اینن هنم بهننت ها حتنّی بیش  ام. مالکنان کارخاننه را نی

شده بودند. آنان که میان دو دینوار آتنش زنندانی شنده بودنند، در 

نا و بحران شدید اخلاقنی قنرار گرفتنه بودنند. در پاینان روز تنر

عمنننومی،   سنننوم، هنننر دو طنننرت در مینننان شنننادی و شنننادمانی

 حکمیتّ را پدیرفتند. 

 

کنننرد تنننا از تنرننننایی  اسنننتثنا بنننه گانننندی کمنننک می ، بیروزه

داد  اش منی ای نجنان اخلاقی خلا  شود. از احساس درماندگی

و خننود    دینند. رنننج آگاهانننه ناپنندیر می لکننه همیشننه آن را تحم

آورد. امّننا او بننا  ، احسنناس سرخوشننیِ روحننی بننرایش مننی تحمیننل

ایننن کننار، طننرت دیرننر را هننم در برابننر تنرنننایی دیرننر قننرار 

داد و گناهی  شکّ قلب را تحنت تنأ یر قنرار منی بی داد. روزه می

دلیل  بنردن بنه  ی شنادمانه رننج طور کنه منظنره ند، همنانلرزا می

ای هننم  گننناه دیرننران باینند ایننن کننار را انجننام دهنند، امّننا تننا اننندازه

اعمال زور بود. اعمال زور حتی اگر بنا عشنق انجنام برینرد و 

بننا نیننروی وحشننیانه اعمننال نشننود، هنننوز هننم زورگننویی بنناقی 

 ماند.  می

 

ون سننخت، خبننر مشننکلان تقریبننا  بلافاصننله بعنند از ایننن آزمنن

ها  " در گجران به او رسید. گانندی بعندی "خِدا روستاییِ منطقه

گداشنتند."  کشنیدنی بناقی نمی گفت: "برایم هنیچ فرصنت نفس می

دلیل بدنن  محصننولیِ گسننترده، در مننرز گرسنننری  کشنناورزان بننه

بودند، در حالی که مقامان اصرار داشتند سهم قنانونیِ خنود را 



ی دهقانان،  بریرند. گاندی مقاومت مدنی را پیشنهاد کرد و همه

چننه دارا و چننه ننندار را قننان  کننرد قننول بدهننند تننا زمننانی کننه بننه 

 ناتوانان بخشودگی داده نشود، مالیاتی ندهند. 

 

مناه ادامنه داشنت و در  4"ننه بنه مالینان" در حندود  کارزار

  داد کننه ارزیننابیِ مالیننان خر اش دولننت ایننن شننعور را بننه پایننان

چنننون همیشنننه،  ی کنننار، هم دهقاننننان فقینننر را معلنننق کنننند. نتیجنننه

چننه گاننندی را امینندوار کننرد ایننن بننود کننه  مصننالحه بننود، امّننا آن

کشننناورزان خنننود دیدنننند، "کنننه رسنننتراریِ منننردم بسنننتری بنننه 

خودشان دارد، بستری به ظرفیت رنج بردن و فداکاری در راه 

 ان."ش آرمان و حقوق و وظایف

 

در اینننن مینننان، جننننگ بنننزرگ کنننه در اروپنننا داشنننت شننندن 

رسنید. اینن  نظر می  گرفت، بحرانی نزدیک بنرای هنندیان بنه می

طلبنننان و  و ننن  منجنننر بنننه تحنننولی شننند کنننه هننننوز هنننم آرامش

کننند. در آغنناز سننال  طلبان غننرب را سننر در گننم و گننیج می صننلح

وقتی که ترس از یک تهاجم بزرگ آلمان در میان بود،  1918

برگنزار کنرد تنا از  همایشی در دهلنیالیِ هند، لرد چلمزفورد و

رهبران هند بنرای افنزایش سنربازگیری پشنتیبانی شنود. گانندی 

جایی که هنوز باور داشنت، بنا وجنود  هم دعون شده بود. از آن

، امپراتوریِ بریتانیا در مجمو، و خِدا چامپاران واقعیاتی مانند

قدرتی برای خیر است، و هند در مجمو، بهتر است با بریتانینا 

ای هننننم  نامننننه در ارتبنننناط باشنننند، دعننننون را پنننندیرفت و از قط 

ی هننر هننندی اسننت کننه در  گفننت وظیفننه پشننتیبانی کننرد کننه می

ا کمک کند. او بیش از اینن هنم اقندام دوران نیاز، امپراتوری ر



عنوان "گروهبان  نفره به تک شکل عملی در کارزاری کرد و به

جننندب سنننرباز" بنننرای ارتنننش پادشننناهی شنننرکت کنننرد. امّنننا در 

اش قابننل توجیننه  هنرنامی کننه بنناور داشننت عملننی بننه دلیننل ارزش

ش ا اسننت، نبننود تأیینند و همنندلیِ عمننومی، او را هرگننز از انجننام

 داشت. نمی باز

 

ارزش و امتیننناز اینننن کنننار در اینننن بننناور او نهفتنننه بنننود کنننه 

دلیل ایمننننان شننننجاعانه بننننه  اش بننننه طلبیِ ظنننناهریِ مننننردم صننننلح

 شننان از مبننارزه دلیل تننرس بزدلانه ی نیسننت، بلکننه بننهتخشننون بی

نوشنت: "نظنرن  طور که به دوست دیرینش پولاک است. همان

"جدب سرباز" من چیست  برای من فعنالیتی  در مورد کارزار

ی( تخشننون )بی ی مقنندس آهیمسننا دلیل نظریننه اسننت منندهبی کننه بننه

 ام هنند قندرن   و ننه مینل   مبنارزه وجه شندهام. مت عهده گرفته به

دسنت آورد و  است. باید دوباره این قندرن را به را از دست داده

را بننه جهننان  ی آهیمسننا وقننت نظریننه دسننت آورد، آن بعنند، اگننر به

اش، بنه فراواننی بنه دیرنران  عر ه کند. هند باید از سر قندرن

اش. ممکننن اسننت هرگننز ایننن کننار را  فببخشنند، نننه از سننر  ننع

اسننت. بننا   گیری نکننند. ایننن کننارش از نظننر مننن بننه معنننای کننناره

دخالننت در جنننگ، هننند فردیننت خننود را از دسننت خواهنند داد و 

چننون یننک مننؤمن بننه زورِ  هننا خواهنند شنند   هم مانننند سننایر ملت

ای باشند  ترین وظیفه وحشیانه. این جدب سرباز من، شاید سخت

 ام.  دوش گرفته حال به که تابه

 

ترین کنار بنوده  اش قطعنا  سنخت معلوم شند کنه بنرای سنلامتی

طور کامننل او را از پننا انننداخت و بننه  اسننت، چننرا کننه تقریبننا  بننه



در  بنه ی منرگ بنرد. ینک بنار بناور داشنت جنان نزدیک دروازه

اش  ی زننندگی نخواهند بنرد و بنا ناامیندی بنه اطرافینان گفنت همنه

دست گرفتن کارهایی بوده که همه را ناتمام رها کرده اسنت،  به

ی خنندا چنننین اسننت، کنناری  و حننالا باینند بمیننرد، امّننا اگننر اراده

 توان کرد.  نمی

 

در طیّ همین دوران دراز از پادرآمدن بود کنه همسنرش او 

هننا عهنند کننرده بننود  شننیر بننز بنوشنند. پننیش از اینرا قننان  کننرد تننا 

ی  اصلا  شیر نخورد، تا اندازه ای با این باور کنه هنیچ فنراورده

بننرای انسننان باشنند، امّننا  تواننند خننوراکیِ طبیعننی ای نمی حیننوانی

ای خبنر داده  های وحشنیانه دلیل که به او از شنیوه  تر به این بیش

ی  گیرند تا آخرین قطنره کار می به بودند که شیرفروشان در هند

هننا را بیننرون بکشننند. بنننابر ایننن وقتننی  شننیر گاوهننا و گاومیش

پزشکان اصرار بنر شنیرخوردن او کردنند و او هنم بهاننه آورد 

اش قادر به این کار نیست، کاسنتوربا )کنه  دلیل عهد پیشین که به

مشهور شد( به او گفت این عهد فق  به شیر گاو  به کاستوربای

شود و نه به شیر بز. گانندی هنر چنند کنه  و گاومیش مربوط می

قندر هشنیار بنود  از نظر جسمی بسیار  عیف شنده بنود، امّنا آن

که بداند اینن تفناون، هنر چنند کنه رسنما  و شنرعا  معتبنر اسنت، 

ا رفتن و کننلاه شننرعی نیسننت. بعننده ولننی چیننزی بهتننر از طفننره

نوشننت "بننا وجننود دانسننتن ایننن نکتننه، پنندیرفتم شننیر بننز بخننورم. 

تر از "شنیفتری و دلبسنتری بنه  زندگی" قوی   ابت شد "اراده به

گر حقیقننت، آرمننان  اسننت؛ و فقنن  یننک بننار، پرسننتش حقیقننت"

ی  مانندن و ادامنه دلیل اشنتیاق بنه زنده اصلی و مقدس خود را بنه

  خطر انداخت." به ی ساتیاگراها مبارزه



 

 سوارشدن بر فوفان

، در واق  انتظاری درست بنود. صندای انتظار وقو، مبارزه

غرش طوفانی نزدیک شونده قابل شنیدن بود. پیروزیِ بریتانینا 

ف ننای  هایی در هننند ایجنناد کننرده بننود کننه رژیننم در جنننگ امینند

همین امینند بننود کننه گاننندی از  آورد. بننهبننازتری بوجننود خواهنند 

هنای جنرنی کمنک کننند. در سنال  مردم دعون کرد تنا بنه تلاش

به والیِ هند نوشته بود: "دخالت ما در جنگ بنر اسناس  1918

ی  ی لایحنه ای بهتر اسنت." در عنود منردم، هدینه امید به آینده

شان را  های مدنی را از دولت دریافت کردند که آزادی 1ت رول َ 

 داد.  شدن کاهش می به

 

، مانند همیشه بهترین داروی تقویتی برای گاندی از کارزار

اش را  آب درآمنند. افسننردگیِ موقننت او را بننر طننرت کننرد، اراده

به زیستن بالا برد و او را در حالی که هنوز در حال استراحت 

 پس از بیماری بود، به قلب نبرد وارد کرد. 

 

گنداری  قانونآمد و بنه مباحثنان لایحنه در شنورای  دهلی  به 

گنداری  گوش داد، و این تنها باری بود که در یک نشست قانون

                                                           
تصویب شد.  در شورای سلطنتیِ امپراتوری در لندن 1919مارس  10در  . قانون رولت1َ

ی اجراینی )منندر  در قنانون  و کتنابی، "اقندامان ا نطراری" حسناب این قانون بنه شنکل بی

کننرد تننا ننناآرامیِ عمننومی را  مقننرارن دفنناعیِ هننند( در طننیّ جنننگ اوّل جهننانی را تمدینند می

تر و  کن کننند. و ایننن بننه معنننیِ برقننراری شننرای  امنیتننی سننخت ها را ریشننه کنتننرل و توطرننه

 توانست باشد.  العاده می های فوق کومیتومح  دستریری



های پننر هیجننان رهبننران هننندی  کننرد. بننه سننخنرانی شننرکت می

خواسنننتند از آن اقننندام شنننریرانه و  گنننوش داد کنننه از دولنننت می

گیرانه دسننت بننردارد و بننه والننیِ هننند کننه ح ورداشننت و  سننخت

ی  قانونی کنردن لایحنههای ناگوار  داد، در مورد پیامد گوش می

ی نمایننندگان مننردم هشنندار  مسننتبدانه بننا وجننود مخالفننت متحدانننه

دادند. گاندی بنا دیندن والنی کنه "در حالنت طلسنم شنده گنوش  می

تواند با شنیدن این سخنان  ای فکر کرد نمی داد"، برای لحظه می

کننده بودند، احساساتش برانریخته نشود.  قدرحقیقی و قان  که آن

توانی فقن  کسنی را بیندار کننی کنه  برد که، "امّا تو می بعدها پی

تواند بر روی کسی که خنود  واقعا  خواب باشد؛ هیچ تلاشی نمی

 خواب زده است تأ یر داشته باشد." را به

 

کشنان بنر روی  ت بنود کنه گانندی را کشان نی رول َ  این لایحه

تننا  1919طوفننان سیاسننت فعننال در هننند سننوار کننرد. از سننال 

، مرکز و قلب صحنه را در هنند اشن ال کنرد 1948مرگش در 

 ای بود که منجنر بنه اسنتقلال و قهرمان ماجرای بزرگ تاریخی

ی سیاسنی در هنند را ت یینر  کشورش شد. او کنلّ ماهینت صنحنه

ز نظنر تواننایی و ابعناد رشند داد. امّا خود ت ییر نکرد. او تنهنا ا

ی نبنرد، او دقیقنا  همنانی  صحنه  ی دود و هیاهوی کرد. در میانه

 ماند که بود   خدام َ رد. 

 

ای محلنننی نبنننود و   ت مسننرله نننی رول  َ  جننایی کنننه لایحننه از آن

افتاد، گانندی در منورد  راه می باید در سطحی ملیّ به می مبارزه

 سناتیاگراهایی طور عمیق فکر کنرد. پیشنتر، انجمنن شکل آن به

ی  ای نوشننته بننود کننه همننه خشننونتی بنینناد کننرده بننود و پیمننان بی



باینند  کردنند. امّننا اینن کنافی نبننود. منی         بایند ام نناء می اع ناء می

انریخنت و   مندنی را برمیی مردم به سرپیچی و نافرمانیِ  اراده

را فرو  زدن به خشونت زمان شور و هیجان آنان برای دست هم

. نشاند   البته در سراسر کشور و نه فقن  در بمبرنی ینا دهلنی می

در شنمال هنند سنفر  ای طور گسنترده از موق  برگشت به هند بنه

همین  بایسننت جنننوب را از آن خننود کننند. بننه کننرده بننود. حننال می

 راه افتاد.  دلیل حالا برای بازدید از جنوب هند به

 

آشنا شند،  1"در طیّ همین سفر بود که با "راجا گوپالاچاری

تننرین همکننارانش در  کسننی کننه یکننی از وفننادارترین و مطمرن

ی ملی شد. در مدتی که نزد راجاجی )نام راجا در میان  مبارزه

که هنوز هم در فکنر شنکل  برد، شبی، در حالی سر می مردم( به

خواب رفنت. یکبناره انرنار کنه در  بود، بنه ی ساتیاگراها مبارزه

ی  فکرش رسننید گننام اول او باینند دعننون همننه رویننا بننود کننه بننه

ی  ارتال" عمومی ینا تعطینل همنهکشور به رعایت یک روز "ه

 در آن روز" باشد.  کسب و کارها " و انجام دعا و روزه

 

عنوان هارتننال  بننه 1919مننارس  30بننرهمین اسنناس، روز 

آوریل ت ییر یافت. ت یینر تناریخ  6اعلام شد. این تاریخ بعدا  به 

 30در  باعنن  قنندری سننردرگمی شنند، چننون در حننالی کننه دهلننی

آوریننل آن را  6مننارس هارتننال را رعایننت کننرد، بنناقیِ هننند در 

برگزار کردند. هنم در دهلنی و هنم در جاهنای دیرنر، اینن روز 

                                                           
1 .Rajagopalachariمرد، نویسننده، و مقنام دولتنیِ  ، سیاسنتگر استقلال دان، کنش : حقوق

 (. او آخرین فرماندار کل هند بود. 1878-1972هندی )



ای برگزار شد که حتی گاندی  سابقه ایِ بی با شور و هیجان توده

ی  زده کننننرد. او متوجننننه نشننننده بننننود کننننه جدبننننه را هننننم شننننرفت

حنندّ قننوی اسننت. هننای هننندی تننا چننه  اش بننر روی توده شخصننیت

دولت با دیدن تبدیل "گروهبان جدب سرباز" به ینک شورشنی، 

 به آرامش خیالش شوک ناگهانی وارد شد. 

 

گاندی در هنرام برگزاریِ مراسم آن روز، در بمبری بود و   

دو  کننرد کننه شننامل فننروش آزاد ای را هنندایت می شخصننا  برنامننه

کننه پیشننتر ممنننو، شننده اش بننود  هننای گجراتننی عنننوان از کتاب

و اقتبنناس گجراتننیِ   ( هننند )اسننتقلال بودننند، یعنننی "هننند سننوارا 

گانندی عمنلا  بنا اینن کنار،  -" ا ر راسنکین کتاب "تا این آخرین

. دولت کرد ها داشت سرپیچی می از ممنوعیت فروش این کتاب

شنده  که ممنوعیت فروش فق  شامل چاپ اصلی می  این بهانهبا 

شننکلی عاقلانننه از دخالننت در جریننان  هننای بعنندی، به و نننه چاپ

 فروش خودداری کرد. 

 

 30رواننه شند کنه تظناهران  طرت دهلنی  روز بعد گاندی به

هننندت و کنننور  تمنننام و بنننا تیرانننندازیِ بی منننارس آن بنننا خشنننونت

گناه سرکوب شده بود. پیش از آن کنه  سوی تظاهرکنندگان بی به

راهی  های مینننان گانننندی بنننه دهلنننی برسننند، در یکنننی از ایسنننتراه

جلننویش گرفتننه شنند و بننه او اخطننار دادننند کننه جلننوتر نننرود. بننا 

 سننرپیچی او از ایننن دسننتور، دستریرشننده و در بمبرننی آزاد شنند. 

ننند آتشنی خودبخنودی پخنش اش ما در این میان، خبر دستریری

شد و هیجانی بزرگ در میان مردم بسیاری از شهرها آفریند و 

 پراکنده شد.  در بع ی موارد منجر به خشونت



 

بنا خبنر شند وحشنت کنرد و  وقتی که گانندی از اینن خشنونت

اش فرود آمده بود،  احساس کرد که "اگر شمشیری دو دَم بر تن

ه رنج نداشنت کنه اینن خبنر داشنت." خنود را در انظنار، این هم

هننای هیمالایننا"  ای بننه عظمننت کوه مننتهم بننه "اشننتباه محاسننباتی

ی سنناتیاگراها فننرد  ی مبننارزه کننرد کننه چننرا مننردم را آمنناده می

ی کنافی آمنوزش ندینده بودنند.  انندازه کرده است، در حالی که به

را  روزه"ای "سنه  همین دلینل، بنر روی خنود مجنازان روزه به

 را به تعلیق درآورد.  ساتیاگراها اعمال کرد و جنبش

 

ی  ، وقتنی کنه کفناره1919آورینل  13در همان روز، یعننی 

ی عننننوام  خنننود را بنننه جبننننران انحنننرات و ناهنجنننناریِ پراکننننده

ی نیروهنننای  دهفرمانننن داینننر شنننده اعنننلام کنننرد، ژننننرال تحریک

، منردان و کودکننان عنام زنننان دسننتور قتل 1بریتانینا در امَریتسنر

مناسبت روز سنال  " بهباغ سلاحی را داد که در "جالیان والا بی

دروازه داشنت کنه نوی هندو جم  شده بودند. این باغ فقن  ینک 

ژننننرال نیروهنننای خنننود را در جلنننوی آن مسنننتقر کنننرده بنننود. 

توانسنتند از آن بنالا  قدر بلند بود کنه منردم نمی دیوارهای باغ آن

هایی بنود کنه در  بروند. صحنه درست شبیه تیراندازی به موش

 400تله گیر افتاده بودند. تلفان پدیرفته شده در گزارش دولتی 

زخمننی بننود، هننر چننند کننه تحقیننق و  2000تننا  1000کشننته و 

 3600کشنته و  1200تفحص علنیِ انجام شده از سوی گانندی 

 کرد.  نفر زخمی برآورد می

                                                           
1 .Amritsarهای هند.  س سیک. شهر مقد: شهری در شمال غربیِ هند در ایالت پنجاب 



 

حکومت  گناهان، در پنجاب ی بی عام بزدلانه دنبال این قتل به

انرینزی از  ی نفرن نظامی اعلام شد، کنه بنه همنراه خنود دنبالنه

زدن در انظننار و ایننن دسننتور  های خودسننرانه، شننلاق دسننتریری

ی هننندیانی کننه از خیابننانی خننا   غیننر انسننانی داشننت کننه همننه

خننود   عبننور کنننند، مجبننور خواهننند شنند مانننند کننرم روی شننکم

" چینرول النتناینبخزند. رویدادهای آن روز که از سوی "سِر و

عنوان "آن روز سننیاه در تنناریخ هننند بریتانیننا" نننام گرفننت،  بننه

ی هننند و بریتانیاسننت. اولننین  ی نقطننه عطفننی در رابطننه نشننانه

بنننا ایننن رویننندادها  1شننکات خطرننناک در کننناخِ را  بریتانیننایی

ماننند، هرگنز دوبناره بنه  ظاهر شند. امپراتنوریِ ظناهرا  صنخره

ای خنورد  دوران قبل بازنرشت. آبروی اخلاقنیِ بریتانینا  نربه

سال بعد کنه از سنلطه بنر هنند دسنت برداشنت، تنرمیم  28که تا 

 نشد. 

 

این ویژگیِ خا  گاندی بود کنه بنا وجنود رننج بسنیارش از 

ی یکسننننانی   ، بننننا توجننننه و علاقننننهروینننندادهای فجینننن  پنجنننناب

شننند، یعننننی  هنننند شنننریک می ی مسنننلمانان ننننی و دلهنننرهدرنررا

 ی تنرک خورده شکسنت نرران سرنوشنت سنلطان هندیانی که دل

هم بود. در واق   یا رهبر مدهبیِ اسلام بودند، سلطانی که خلیفه

وطننانش    بر سنر همنین مسنرله بنود کنه بنرای اولنین بنار، از هم

و هننندو، هننر دو   دعننون کننرد تننا بننا دولننت بریتانیننا  مسننلمان

 نکنند.  همکاری

                                                           
1 .Rajکنایه از حکومت بریتانیا در هند : 



 

طور  بنه هنای پنجناب رحمی و بی  تول نَدر حالی کنه قنانون ر

ی  خورده ی امپراتنوریِ شکسنت ای متفاون از تجزینه کلی مسرله

ترکیه بود، اعتبار اخلاقیِ گانندی کنه اینن دو مسنرله را در ینک 

زمنان از سنوی  کرد، حتی در آن ی واحد ملی ترکیب می مبارزه

اش زیر سروال رفت. بع ی حتی فکنر  گران حسینبسیاری از ت

، هر چند که در نظنر، رهبنری روحنانی ترک کردند سلطان می

گرای یننننک  اسننننت، امّننننا در واقنننن  نمنننناد ارتجنننناعی و بازگشننننت

، و خننلا  شننندن  امپراتننوریِ فاسنند، منننح  و اسننتبدادی اسننت

. امّا گاندی به های عرب از حاکمیت آن، تحول مثبتی است ملت

کننرد. بننرای او، مسننرله،  ایننن مسننرله بننه چشننم دیرننری نرنناه می

ن در وقننت نینناز شننا ایسننتادن هننندوان در کنننار بننرادران مسلمان

 کرد که "اندوه آنان، اندوه ماست." آنان بود. وی تأکید می

 

  



 

 خروش ب رگ

 طور گانندی بنا وجننود تحریکنان ناخوشنایند دولننت، هننوز بننه

هننای بریتانیننا از دسننت  کامننل ایمننان خننود را بننه اهنندات و آرمان

ی ملنی هنند"  بنه اع نای"کنرره 1919بود. در پایان سال  نداده

ی شنناه کننه موافقننت سننلطنت را بننا قننانون  توصننیه کننرد بننه بیانیننه

 کرد، روی خوش نشان دهند و بنه آزمنایش اصلاحان اعلام می

ی واقعنی، فرصنتی  ی همکناری نون اساسنی بنا روحینهی قنا تازه

اش  که هنوز هنوای برای آزمون و خطا بدهند. وی در امریتسر

آفرینیِ اخیننننر بریتانیننننا آلننننوده بننننود، بننننه نمایننننندگان  از وحشننننت

گنویم، دینوانری  ای که ملاقان کرد، هشدار داد "من می برآشفته

خ ندهیند، بلکننه دیننوانری را بنا شننعور وعقننل را بنا دیننوانری پاسنن

 شود." تان می وقت است که کلّ او ا، به نف  آن  پاسخ دهید،

 

شند. وقتننی فهمینند  تر می رفتننه سسننت اش داشنت رفته امّنا ایمننان

 های پنجننناب عننندالتی نظر در بی جای تجدیننند دولنننت بریتانینننا بنننه

اش را رف  و  رولی افسران مس کارانه مصمم است اعمال جنایت

رجو، و توجیه کند، وقتی که متوجه شد افکارعمومیِ بریتانیا، 

گری،   ورزی و بینزاری از وحشنی  شنان در انصنات غریزه که به

 1توجنه بنه هشندار ادمونند بنُرک تنری داشنت، بی ایمان حتیّ بیش

هننننای بننننزرگ و م زهننننای کوچننننک بننننا هننننم  کننننه "امپراتوری

                                                           
1 .Edmund Burke(، نویسنننننده، فیلسننننوت و 1729-1797مدار ایرلننننندی ) : سیاسننننت

 ی مجلس عوام انرلیس  پرداز سیاسی و نماینده نظریه



آوری   مبلغ چشمریری پول جمن  دایر سازند"، برای ژنرال نمی

چنه کنه    ای وارد آمد. آن ی خردکننده اش  ربه اند، به ایمان کرده

عنوان رژیمنننی در مجمنننو، نیکوکنننار و صنننالح  هنرنننام بنننه تنننا آن

ای شنننریرانه و از  بود، حنننالا از خنننود چهنننره نظرش رسنننیده بنننه

داد. در برابننر ایننن حاکمیننتِ "شننیطانی"،  خودرا ننی نشننان مننی

 بود.  هندی عدم   همکاریی هر  وظیفه

 

ها، آزادیِ خنود را  چنون انسنان هنا، هم  همیشه معتقد بنود ملت

دهنننند، و از همنننان سنننال  از راه سسنننتیِ خودشنننان از دسنننت می

ها  بود که: "انرلیسی " خود آوردهدر کتاب "هند سوارا ِ  1909

اینننم.  انننند، منننا خودمنننان کشنننور را بنننه آننننان داده هنننند را نررفته

شان نیسنت کنه درهندنند، بلکنه  ها به دلیل قدرن و توان انرلیسی

ایم." بننابراین،  داشنته به این دلینل اسنت کنه خنود منا آننان را نره

ای  ی این سخن آن بود کنه اگنر هنندیان دسنت از همکناری  دنباله

شکل داوطلبانه و  نمنی بنا  ها به ی این سال بردارند که در همه

 ناگزیر در هند باید سقوط کند.  اند، رژیم بریتانیا داشته

 

ی ملنی را قنان  کنرد کنه  و هم کنرنره ی خلافت وی هم کمیته

ت بنننا دولنننت خشنننون ی بی همکاری هایش را بنننرای عننندم برنامنننه

جنایی کنه دولنتِ بیراننه عنصنری  بریتانیا در هند بپدیرنند. از آن

هننایی کننه تحننت پشننتیبانیِ آن  کنناملا   شننریرانه بننود، تمننامیِ بنیاد

شنان  شندند. همه دار می همان شنکل خدشنه ، بنه بودنند وجود آمده به

شان  های باید از پست بایست تحریم شوند. کارکنان دولتی می می

هنننا دوری کننننند،  بایننند از دادگاه داننننان می اسنننتعفا دهنننند، حقوق

 ها را تننرک آمننوزان و دانشننجویان باینند منندارس و دانشننراه دانش



ویژه پارچنه را  کنند، هر کسی باید استفاده از کنالای بیراننه، بنه

تعهند منردم و سنربازان ن مگزارا ترک کند و همری باید خندمت

 ت آزادی شوند. خشون داوطلب بی

 

آمد کنه بتوانند  نظر می تر از آن به گرایانه برنامه بسیار آرمان

مردان منوقر و باتجربنه در اینن  عملی باشد. بسیاری از سیاسنت

زمینه، به آن خندیدنند ینا صنریحا  آن را بنه مسنخره گرفتنند. امّنا 

ند عصایی سنحرآمیز عمنل کنرد و طوفنانی از دعون گاندی مان

راه انننداخت. جالننب  سننابقه در میننان مننردم بننه شننور و اشننتیاق بی

یاد آورده شننود کننه تنهننا چهننار سننال پیشننتر، وقتننی در  اسننت بننه

تنر مهمنانی نناظر  در لاکنهنو ح نور یافنت، بیش نشست کنرره

"فننردی بسننیار  1نهننرو کننده و از دینند جواهرلعننل بننود تننا شننرکت

نظر رسننید. امّننا حننالا بننر  رب ، متفنناون و غیرسیاسننی" بننه بننی

مردان حرّات به سنربازان  میدان تسل  داشت و با تبدیل سیاست

ن گزارا ی جامعه به خندمت زده گر و تبدیل رهبران انرلیس کنش

ی ملنّی  قریبنا  حنزب کنرنرهبافت، ت های سفید دسنت م با جامهمرد

 کرد.  را بازسازی می

 

بعند، گانندی بنه آرامنی و پیوسنته بنر روی شنکات  از حالا به

را  زد و مفهننوم سننوارا  هننا پننل مننی فکران و توده میننان روشننن

                                                           
1 .Jawaharlal Nehru(، رهبننر 1889-1964) : اولننین نخسننت وزیننر هننند پسننا اسننتقلال

کنه او هنم  نهنرو لعنل ، نویسنده و فعال سیاسنیِ سوسیالیسنت هنندی. فرزنند موتیحزب کنرره

فعال استقلال و رهبر حزب کنرره و همکار و دوست گاندی بود. او پدر ایندیرا گانندی بنود 

های تاریخی که او نوشنته، در اینران نینز منتشنر شنده  وزیر هند شد. کتاب که چند بار نخست

 است. 



ی بازسنازیِ اجتمناعی  داد که تقریبا  هنر جنبنه چنان گسترش می

    زننندگیِ او، د. تعجبننی ننندارد کننه داسننتانو اخلاقننی را در برگیننر

و پیننروزیِ مردمننی گنننگ، لخننت و  داسننتان چرننونریِ مبننارزه

 شان باشد.  ناامید برای آزادیِ ملت

 

او بنننا ظهنننورش  ی خودنوشنننت نامنننه جالنننب اینننن کنننه زندگی

اش بننه پایننان  چننون و چننرای مننردم مهاتمننا و رهبننر بیعنوان  بننه

روی  اش کتننابی اسننت بنناز بننه بعنند زننندگی جننا به رسنند. از این می

اش در کننانون توجننه دیرننران  و هننر اقندام  همرنان کننه هرحرکننت

ای کنه  است و او خودش، هنر فکنر خنود را از راه دوهفتنه نامنه

" بنننننه انرلیسنننننی و کنننننرد، یعننننننی "هنننننند جنننننوان سنننننردبیری می

 گداشت.  " به گجراتی با عموم مردم در میان می"ناواجیوان

 

را مانننند همیشننه، بننا اعننلان قبلننی بننه دولننت شننرو،  کننارزار

دلیل  های افتخناری را کننه بننه ها و نشننان  کنرد. در حننالی کنه منندال

بننود،  اش بننرای امپراتننوری دریافننت کرده دوسننتانه خنندمان انسان

تننوانم نننه  فرسننتاد، خطنناب بننه والننیِ هننند نوشننت: "نمی پننس می

باشننم کننه از یننک  تهای بننه دولتننی داش احترامننی و نننه دلبسننتری

اش  اخلاقنی کنند تنا از بی نادرستی به نادرسنتیِ دیرنری اقندام می

هنننا و  دفنننا، کنننند." بسنننیاری از هنننندیان، در پنننیِ او، از عنوان

داننان دسنت از کنار  شان دسنت کشنیدند، حقوق های افتخاری لقب

کردننند و  آمننوزان و دانشننجویان منندارس را تننرک کشننیدند، دانش

ها رفتنند  گان شهری، پای پیناده بنه روسنتا شد فر تربیتهزاران ن

ت بنننا دولنننت "شنننیطانی" را خشنننون ی بیتنننا پینننام عننندم همکننناری

 ترویج کنند. 



 

آلننود بودننند، در میننان شننور و شننعفِ  هننا خواب مننردم کننه قرن

شان، لبریز از شجاعت و  انسانی  های از ارزشیک آگاهیِ تازه 

زدن  شندند. جشنن آتنش ی فداکاری، از خواب بیدار می با روحیه

ها  های شنهرها و شنهرک ها و میدان های خارجی، خیابان پارچه

ریسننی مانننند  ی چننرخ نخ و روسننتاها را روشننن کننرد و زمزمننه

ها  ، که قرنراه افتاد. زنان سرودی روحانی در هزاران خانه به

شننننان منننننزوی بودننننند، حننننالا  در دنیننننای خننننانریِ سننننر بننننه توی

کردند و در این  پیمایی می ها راه ی مردان در خیابان شانه به شانه

 کردند.  می میان، خود را هم، از غل و زنجیرهای دیرپا آزاد

 

اش  دلیل اطمیننننان م روراننننه افنننراد بسنننیاری گانننندی را بنننه

تواننند در عننرد یننک سننال پیننروز شننود،  می ه سننوارا کنن این به

کردند. آنان متوجه نبودند که در نظر گاندی، آزادی  مسخره می

اسنت. اینن ویژگنی، در عمنل طنیّ  از ترس دقیقنا  روح سنوارا 

اش، در  درپنی های پی یک سال واقعینت پیندا کنرد. در سنخنرانی

درپننننی در  اش و در مقننننالان پی سننننفرهای پشننننت سننننرهم   طننننیّ 

اش را بیننننننرون  پیرایننننننه و سننننننرزنده اش، نثننننننر بی نامننننننه دوهفته

 درخشنید کنه منردان و زننان ریخت، سخنانی که با آتشنی می می

ای  هایی کنننه بنننه دور شنننعله را از دور و نزدینننک ماننننند پرواننننه

کنرد. هنزاران  می شنوند، بنه دور خنود جندب می  فروزان کشنیده

شنندند و چننندین هننزار نفننر خننود را بننرای  انداخته نفننر بننه زننندان

 ی افتخار بود.  کردند، که نشانه دادگاهی شدن آماده می

 

در  گاندی خطناب بنه نشسنت کنرنره 1921دسامبر  28در  



باور دارم. امّنا صنلح ام. به صلح  اد گفت: "من مرد صلحآب  احمد

جوییند   خنواهم. صنلحی را کنه در سننگ می را به هر قیمتی نمی

خننواهم... ."  یابینند نمی خننواهم؛ صننلحی را کننه در مننرگ می نمی

شننجاعت و شننور و اشننتیاقی کننه بننا دعننون مهاتمننا بننه نبننرد در 

چننان عظنیم بنود کنه دابلینو. دابلینو  مردم برانریخته شده بود، آن

تازگی بننه هننند برگشننته بننود، نوشننت "کننار شننما  ن کننه بننهپیرسننو

 اسننت، چننرا کننه هننند تننا همننین حننالایش هننم آزاد  اش را داده میننوه

اش گفننت، در واقنن  آزادی بننه محننف  اسننت." گاننندی در پاسننخ

 ی هزینه دادن برایش باشیم، مال ماست.  که آماده این

 

بر او  بلند شور ساز، وقتی که گاندی  ی سرنوشت این دوره

ای سننوار شنند کننه درنظننرش نبننردی مقنندس بننود، شنناهد  انقلابننی

هم بود که بر سر معانیِ  اش با تاگور  بح  علنی و آشکار عمده

شکلی  درگرفت، بحثی که به اش به عدم همکاری  منیِ دعون

ی کوچک  نامه ن در زندگیرولا عالی و مفصّل از سوی رومن

مهاتما آورده شنده اسنت. تناگورِ شناعر، شناعرِ درون گانندی را 

یاد  عنوان بیننان بننه نحوی برانریخننت کننه پاسننخ پرشننور او بننه بننه

ش بنناقی  آورتننرین شننکل  ش در حیرن و کلاسننیک ایمننان  ماننندنی

ان یناد کنرد ماند. "برو   مرو"   اگر که بتوان آن را به این عنو

داد اینن دو روح بنزرگ    آن چنان بالا گرفت که فقن  نشنان منی

اند کنه بسنیار بنالاتر  سنخی از هم  هند مدرن در آن چنان سطحی

، تاگور شان هستند. در حقیقت مندان های ارادن از م زها و قلب

هایش ظهننننور گاننننندی را  نامننننه در بسننننیاری از اشننننعار و نمایش

بیننی  از این که گاندیِ واقعنی وارد گنود شنود، پیش ها پیش مدن

، یننک روز 1919آوریننل  12کننرده و گرامننی داشننته بننود. در 



ای خطناب بنه  ی سرگشناده ، نامهباغ عام جالیان والا پیش از قتل

گاننندی نوشننته بنننود کننه در آن او را بنننا عنننوان "مهاتمننناجی" و 

اش  ها" که در وقت بحنران بنه یناریِ منردم "رهبر بزرگ انسان

 اسنت، بنزرگ داشنته بنود. تناگور در بحثنی بنر سنر جننبش  آمده

" با خبرنراری آمریکنایی در آمریکنا گفتنه بنود: "عدم همکاری

جاست که این جننبش از سنوی انسنانی ماننند  بختی در آن "خوش

ی منردم  اش، همنه پارسنایانه شنود کنه زنندگیِ  گاندی رهبنری می

ی او کننرده اسننت. تننا وقتننی کننه او سننکّان را در  هننند را دلباختننه

دست داشته باشند، منن نرنران کشنتی نیسنتم، و شنکّی نندارم کنه 

 رسد."  سلامت به بندر مقصد می به

 

  



 

 خورد  ونگ تاب می

رسننننید جننننادویِ  نظر می اش بننننالا بننننود. بننننه گاننننندی روحیننننه

ای را بیافریننند کننه بننه آن امینند  ی کننه توانسننته معجننزهتخشننون بی

ی  داشت و مدعیِ آن بود. ناگهنان آوننگ تناب خنورد. در فورینه

( در ایالنت ا )چوری چوراشور خبر رسید که در شوری 1922

راه افتناده  اوبناش بنه اوتارپرادشِ امنروزیِ شنمال هنند، خشنونت

زده و  زده، پاسراه پلیسی را آتش است. اوباشِ برآشفته و هیجان

باعنن  مننرگ چننندین پاسننبان بننه دام افتنناده در آن شنندند. گاننندی 

ی  ی تقریبنننا  همنننه انننندازه تکنننان خنننورد و بنننر خنننلات توصنننیه بی

پدیرفت  معلق کرد. او میرا  عدم همکاری همکارانش، کارزار

ی تهناجمی در عمنل، ممکنن اسنت   ی برنامنه که "ل و جدّیِ همنه

از نظننر سیاسننی نادرسننت و نابخردانننه باشنند." ولننی در ادامننه 

گفت، "امّا شکّی نیست کنه از نظنر مندهبی درسنت اسنت، و  می

دهم کنننه کشنننور از  منننن بنننه جنننران بنننه شنننکّاکان اطمیننننان منننی

 قطعا  سود برده است." شرمندگی و اعترات من به خطا،

 

در او  تحرک خنود، چنه  کشور از این ل و ناگهانیِ کارزار

برتننریِ  کننه نب نُن رد، امّننا دولننت بریتانیننا از آن یننک سننود بنُن رد یننا 

ی مننننردم را  دسننننت آورد. ت ییننننر مو نننن ، روحیننننه تنننناکتیکی به

شان را به خردمندیِ سیاسی رهبرشان بنه  ت عیف کرد و ایمان

لننرزه درآورد. امّننا گاننندی تحننت تننأ یر چنننین ملاحظنناتی قننرار 

دنبالش  خننواهم بننه نررفننت. او منندعی شنند "تنهننا ف ننیلتی کننه می



های فننرا  ی اسننت. مننن منندعیِ قنندرنتخشننون و بی باشننم حقیقننت

خواهم. منن همنان گوشنت و   شان را نمی انسانی نیستم. هیچ کدام

نوعننانم دارننند و  ترین هم پدیری را دارم کننه  ننعیف خننون فسنناد

 ی هر کسی، مستعد خطا هستم." همین دلیل به اندازه به

 

در منننورد اینننن روینننداد، نظنننری اسنننت  رولان نظنننر رومنننن

گرای فرانسوی: "تاریخِ رشد معنویِ بشنریت  ی این آرمان ویژه

مندی سننراغ دارد.  شننماری بننا ایننن همننه شننکوه صننفحان انرشت

عنوان حرکتنی  ارزش اخلاقیِ این اقدام قابل قیاس نیست، امّا به

 کننده بود." سیاسی نرران

 

کم در آن دوران این چننین  هم بود. دست دهکنن در واق  نرران

رسید. دولت در ت ییر مو ن ، فرصنتی طلاینی دیند.  نظر می به

 1922روز دهنننم منننارس  22گانننندی در اواخنننر شنننب، سننناعت 

قاعنندتا  در خننواب  دسننتریر شنند، یعنننی وقتننی کننه مننردم احمنندآباد

شنرفتی  بودند. واکنش او از جننس آسنودگی و شنادمانی بنود. بنا

گفت "آه، چه روز خوشنی، بهتنرین چینز اتفناق افتناد؛ واقعنا  کنه 

 آمد!" بهترین اتفاق پیش

 

گری  اش بنود، بنه جنرم آشنوب طور که شیوه در دادگاه، همان

یاد  جنا داشنت کنه در ننو، خنود بنه اقرار کرد و اظهناراتی در آن

اش و  ماننندنی و کلاسننیک شنند. وی بننا یننادآوریِ زننندگیِ گدشننته

اش از ینننک معتقننند وفنننادار امپراتنننوریِ انرلنننیس بنننه  تنیننناف تحول

 پننروا، بننه قا ننیِ بریتانیننایی آر. اس. برومفیلنند گری بی شننورش

 گفت:



میلنی بنه اینن نتیجنه رسنیدم کنه ارتبناط بریتانینا بنا  "من بنا بی

است که پیش از آن بود، هنم   تر از آنی کرده هند، هند را بیچاره

سنلاح، قندرن   از نظنر اقتصنادی. هنند بی از نظر سیاسنی و هنم

قننندر فقینننر و  مقاومنننت در برابنننر هنننیچ مهننناجمی را نننندارد... آن

 ننعیف شننده اسننت کننه قنندرن کمننی بننرای مقاومننت در برابننر 

دارد... شهرنشینان خبرهنای چنندانی از اینن   گرسنری و قحطی

هننند بننه آهسننتری در   ی گرسنننه هننای نیمه ندارننند کننه چرونننه توده

دانننند  شننوند. کننم هسننتند کسننانی کننه می غرقننه می مننرگ و نیسننتی

اسننت کننه آنننان بننرای  ای ی حننقّ دلالی آورشننان نشننانه آسننایش شرم

دهند، کم کسانی خبر دارند که این  گر خارجی انجام می استثمار

انند کسنانی  شنود. کم می  هنا مکینده هنا از توده سودها و حنقّ دلالی

ی در هنندِ بریتانینا ی حیان دولت مستقر قانون فهمند ادامه که می

ای، هننیچ  ای اسننت. هننیچ سفسننطه وابسننته بننه ایننن اسننتثمار تننوده

تواند شواهدی را توجینه کننند کنه  ای در آمار و ارقام نمی شعبده

های متحننرک در بسننیاری از روسننتاها بننه نمننایش علنننی  اسننکلت

گدارند. من اصلا  شکّی ندارم کنه اگنر خندایی در بنالای سنر  می

نشینان هند، هر دو در آینده در منورد اینن باشد، انرلیس و شهر

 مانند باشد، باید پاسخ دهند." جنایت که شاید در تاریخ بی

 

در مننننورد خننننود منننندیران اجرایننننیِ بریتانیننننایی و همکنننناران 

شان به این کنه یکنی از بهتنرین   دلیل ایمان صادقانه شان به هندی

کنند، ابنراز اطمیننان کنرد. "هنیچ  های دولتی را اداره می سیستم

سوء نیتی در مورد هیچ شخص مجریِ دولتی سراغ نندارم، از 

تنوانم داشنته  اه نمیهم بالاتر، هیچ نار ایتی از شخص پادشن آن

باشننم"، بننا ایننن سننخنان قا ننی را مطمننرن کننرد و ادامننه داد کننه: 



"امّا باور دارم که مخالف بودن بنا حکنومتی کنه در کلینّت خنود 

تننری رسننانده  از هننر حکومننت قبلننیِ دیرننری، بننه هننند زیننان بیش

جننا هسننتم تننا بننا  اسننت، یننک ف ننیلت اسننت... بنننابراین مننن این

ترین مجنازاتی  و خنود را بنه سنختشادمانی از شما دعون کننم 

بنر منن اعمنال   دلیل جنرم عمندی طور قنانونی بنه توانند بنه کنه می

ی یننک  عنوان بننالاترین وظیفننه چننه کننه بننرایم بننه شننود و بننرای آن

 دهد، تسلیم کنم."  شهروند رخ می

 

اش  عننادی محکننوم سننال زننندان قا ننی در حننالی کننه بننه شش

بننننا متانننننت تحسننننین کننننرد و ابننننراز کننننرد، او را مودبانننننه و  می

امیدواری کرد که "اگر جریان امنور در هنند، بنرای دولنت اینن 

تان را کنم کنند و آزادتنان  امکان را پیش بیاورد کنه مندّن زنندان

 تر از من خرسند نخواهد شد." کند، هیچ کسی بیش

 

و  کننه مجننازان باشنند، درمننان تننر از این بننرای او بیش زننندان

نوشننت: "بننالاخره وقننت  اسننتراحت بننود. بننه سننی. ات. انَنندروز

ام." به شخص دیرری چنین نوشت، "درست  آرامشی پیدا کرده

ی کناملا   آزادم  همین ادن است که در حال لندن بنردن از خاننه

و ، مطالعنه تری را به نینایش توانست وقت بیش هستم." حالا می

اش این نبود که مدّن زینادی از  ریسی بردراند. امّا سرنوشت نخ

 "آرامش کامل لدن ببرد." 

 

بایسننتی بننرای عمننل جراحننیِ فننوریِ  می 1924ی  در ژانویننه

شد؛ عملی کنه از سنوی  برده می آپاندیس به بیمارستانی در پونا

شند. گانندی در ینک  انجنام می مندوک جراح انرلیسی، سنرهنگ



وطن بسیار محترم خود  شده در ح ور هم ی کتبیِ  بت اظهاریه

 در انجمنننننن "، جانشنننننین گوخنننننالساسنننننتری "سنننننری نیواسنننننا

ن هند، اطمینان کامل خود را به جراح اعلام کنرد. گزارا خدمت

حالی که اعتنراد شندیدی بنه دولنت  گفت "در عین به ساستری

شننان دوسننتان زیننادی  ها هسننتم و در میان دارم، عاشننق انرلیسننی

 دارم." 

 

حننننالی کننننه تننننیم جراحننننی اتنننناق عمننننل را داشننننتند آمنننناده  در

دیند او را زینر  که خود را با بیمنار تنهنا می کردند، ساستری می

فشننار گداشننت تننا پیننامی بننه مننردم و کشننور بدهنند. امّننا گاننندی 

ام و باینند  ننواب   خننودداری کننرد و گفننت، "مننن زننندانیِ دولننت

مندانه رعایت کنم." کمی بعند بنه اتناق  را شرافت اخلاقیِ زندان

آورد کنه "منن بینرون نشسنتم،  یاد می به عمل برده شد. ساستری

حیننران نمایشننی از پایبننندی بننه اخننلاق، گدشننت، جننوانمردی و 

عشننق اعننتلابخش سرشننت انسننان معمننولی کننه شنناهدش بننودم، و 

رهبری داشنت  عدم همکاری بشی دلخوشی بود که جن چه مایه

 چنان بینش روشن و حساسیت به شرافت و اخلاق!"  با آن

 

 گاننندی در همننان دورانِ بهبننودیِ پننس از عمننل بننود کننه آزاد

عنوان انسنانی آزاد از کشنورش دیند او را  چه کنه وی بنه شد. آن

سراسنر کشنور را مننوجی از  بنه شندن رنجانند. از آن زمننان کنه

گرایاننه فراگرفتنه بنود،  دوسنتانه و آرمان خروش و خیزش وطن

تنننر نردشنننته بنننود، منننوجی کنننه هنننندوان و  هننننوز دو سنننالی بیش

چنان متحد کرد که هرگز پنیش از آن دینده نشنده  را آن مسلمانان

بر سر وحدن چه آمنده بنود   بود. حالا آن مو  کجا رفته بود و



جا سننردرگمی، نومینندی و بنندبینی ح ننور  جای آن، در همننه بننه

داشت. هندوان و مسنلمانان از هنم دور شنده بودنند. چنرا کنه در 

را  ها به رهبریِ کمال آتاتورک، خلافت طیّ این دو سال، ترک

و جهناد پرشنور مسننلمانان  ل نو کنرده بودنند و زینر پنای مبنارزه

کرده بودند. مسلمانان، دیرنر بنه پشنتیبانیِ هنندوان  هند را خالی

شان در برابنر بریتانینا فرسنوده  ی تیغ دشمنی نیازی نداشتند؛ لبه

شننننده بننننود. ایننننن دو جماعننننت بننننزرگ بننننه تحریننننک و تشننننویق 

طلب، یناد گرفتنه بودنند بنه یکندیرر  رواینان رنند و فرصنتفرمان

راه  ی در بسیاری از نقناط بنها های فرقه اعتماد باشند. شورش بی

 افتاده بود. 

 

دانسننت چرونننه جلننوی ایننن مننو  ناکننامی را  گاننندی کننه نمی

بننرای خننود اعننلام کننرد تننا  ای بیسننت و یننک روزه بریننرد، روزه

اش باشنند. در  بننار دیرننر کفنناره و جبرانننی بننرای خطاهننای مننردم

انرناری کنه خندا خلن  آیند  نظر می هنرام اعنلام روزه گفنت: "بنه

منان بنر مسنند خندایی  های شده است. بیاییم او را دوبناره در قلب

هننننا، پننننس از پایننننان دادن بننننه یکننننی از  بنشننننانیم." پننننیش از این

قننندر انسنننان  هنننای بسنننیارش اعتنننرات کنننرده بنننود "منننن آن روزه

توانم تحت تأ یر رنج دیرران قرار نریرم   عیفی هستم که نمی

کنم، سرشنت  هنا پیندا نمنی کنردن آن راهنی بنرای کم و موقعی که

کنننند کنننه آرزوی در آغنننوش  چننننان م نننطربم می ام آن انسنننانی

 کنم." شده می چون دوستی عزیز و گم کشیدن مرگ را هم

 

منجنر بنه  تأ یر خود را داشت. اینن روزه مثل همیشه، روزه

پایان  ر از اینن کنه بنهخودکاویِ قابنل تنوجهی شند و بسنیار زودتن



وصفا از سوی رهبنران هنر دو جامعنه بنه  های صلح برسد، قول

برگنزار شند  سوی گاندی سرازیر شد. همایش وحدتی در دهلنی

ی خیرخواهانه به تصویب رسید. امّا حسن نیتنی  نامه و چند قط 

وجود بیاید، عمنر زینادی  که در یک جوش و خروش عاطفی به

طنورهم شند. اینن مسنرله گانندی را بنه فکنر  . همیننخواهد داشت

 فرو برد. 

  



 

  جر به  جر 

با نومیدی دیده بود که چروننه طرفندارانی آمنوزش ندینده بنه 

کنننننند. ارتننننش  آسننننانی بننننه سننننطح اراذل و اوبنننناش سننننقوط می

ی نسننبت بننه ارتننش رسننمیِ مجهننز بننه سننلاح، نیازمننند تخشننون بی

همین  تنری بنرای ابتکنار عمنل اسنت. بنه ان باط و آموزش بیش

مردان سنرگرم بحن  و تبلینغ و دعنوا  دلیل در حنالی کنه سیاسنت

بودند، وی تصمیم داشت بر روی آموزش سپاهی از سربازانی 

هزار روسننتای هننند  صنند تمرکننز کننند کننه بننرای نفننوذ در هفننت 

کننرد، تننا در آن روسننتاها سنننررهایی اخلاقننی و  شننان می تربیننت

اقتصادی در برابر تمامیِ اشکال استبداد یا استثمار، چه داخلنی 

یننا خننارجی، چننه سیاسننی یننا اقتصننادی بسننازند. او زمننین را باینند 

 ساخت.  کرد و ساختمان را آجر به آجر می آماده می

 

آرام  رسنید از دنینای فعنال ننا نظر می سنال بعند بنه 5در مدن 

  سیاسنننت کنننناره گرفنننت و خنننود را وقنننف تنننرویج و انتشنننار آن

ی  عنوان نیازهننای اساسننیِ ملننی و شننالوده چیزهننایی کننرد کننه بننه

هننای  شننناخت و قننرار بننود خبننرش بننه توده می واقعننیِ اسننتقلال

ها در کنار یک رشته مسائل دیرنر عبنارن  روستایی برسد. این

، حقوق برابر برای   هندو، نفی نجسی بودند از وحدن مسلمان

و حفن  و بازسنازیِ اقتصناد روسنتایی، بنا تأکیند وینژه بننر  زننان

ترین تعنداد منردم  طوری که برای بیش ریسیِ دستی، به روی نخ

ای بنه آزادکنردن هنند،  اشت ال بیافریند. او گفته بود: "من علاقه



انرلیس ندارم. مشتاقم که هند را از هنر ینوغی فق  از زیر یوغ 

، بنننرای آزادیِ سیاسننی و حقنننوق ببیننننم." دو جنننبش کلیّ آزاد بننه

بایند  چننان می اجتمناعی   اقتصنادی، اینن دو جننبش و هندت، آن

 پیش روند.  پارچه شوند که دست در دست هم به یک

 

هننننم دو دسننننته شننننده بودننننند. یننننک گننننروه  مقامننننان کنرننننره

های  بنننننه رهبننننریِ دوآتشنننننه  گرایان( ا )اسننننتقلاله سواراجیسننننت

بود که  داس و سی. آر.  1نهرو لعل خواهی مانند موتی مشروطه

شنده  گنداری تشکیل از درون مجلس قانون ارزهخواهان انجام مب

بننننر اسنننناس "قننننانون اصننننلاحان" بودننننند؛ و دیرننننری گننننروه 

ت ییرها" بود که در پیروی از مهاتما، به دوری از سیاست  "بی

خرسند بودند. گاندی که ماینل نبنود در مینان مقامنان کنرنره دو 

ا را ه راجیسنتوجود آورد، ینا اینن کنه راه سوا دستریِ دائمی بنه

سنند کننند، خننود را داوطلبانننه از سننکوی سیاسننیِ فعننال، کننه ایننن 

ورزی شننده  گویی و سننخن روزهننا تبنندیل بننه تریبننونی بننرای بدلننه

 بود، کنار کشید. 

 

بنازیِ کلامنی  هنای قنانونی و حقنوقی و آتش ای به دوئل علاقه

د، چننرا کننه حننال بننو . از ایننن وقفننه و اسننتراحت خوش2نداشننت

شنکلی ناپختنه  نیازمند فرصت و مجالی بود تا افکناری را کنه به

                                                           
1 .Motilal Nehru( حقننوق1861-1931: رهبننر سیاسننیِ هننندی ،) گننر جنننبش دان، کنش 

و  اسنتقلال-، اولنین نخسنت وزینر پسنانهنرو ی ملنی، پندر جواهرلعنل و رهبر مهم کنرره  ملی

 همکار گاندی. 

کردن حرینف  شود که به منظور قتل یا زخمی ی قانونیِ دو نفره گفته می . دوئل، به مبارزه2

 یرد. گ انجام می



" منتشننر در کتنناب "هننند سننوارا  1909و جسننورانه در سننال 

ی اجننرا درآورد. در آن دوران در مننورد  کننرده بننود، بننه مرحلننه

اقتصنناد روسننتاییِ هننند احساسنناتی شننده بننود، در حننالی کننه حتنّنی 

شننکلی اسننت. خننودش  ریسننی چه  ی نخ دانسننت چرخننه هرگننز نمی

 صادقانه این نکته را اعترات کرد. 

 

اش از بیمناریِ  کرد و تشنخیص شنهودی امّا شمّ او اشتباه نمی

منندرن صنننعتی دور از خطننا بننود، هننر چننند کننه  ی تمنندن عمننده

کرد. او در آن هنرام بنا تحکنم و  صبرانه و افراطی بح  می بی

عنوان عنصننر  آلان را بننه لحنننی حماسننی تمننامیِ علننوم و ماشننین

شرّ رد کرده و دموکراسیِ پارلمانی )انتخاباتی( را بنه ریشنخند 

"زنننی نننازا و روسننپی" مقایسننه  گرفتننه و مجلننس بریتانیننا را بننا

ها بعد باز هم اصرار داشنت کنه پنای  کرده بود. هر چند که سال

چننه در آن دوران گفتننه اسننت ایسننتاده اسننت و "هننیچ  ی آن همننه

دلیل ینک  هم به جز یک کلمه از آن کم نخواهد کرد، آن چیزی به

ی روسننپی داشننت  اسننتفاده از کلمننه  بننانوی دوسننت" )احتمننالا بننه

ها از مو ننن  تقریبنننا   رد(، امّنننا در واقننن  فرسننننگکننن اشننناره می

عنوان  وقنت خنود دور شنده بنود. بنه ناپدیر آن متعصبانه و نرمش

سننننالاریِ  نمونننننه، در ایننننن میننننان خواسننننتار نننننوعی نظننننام مردم

دادن  پارلمانی برای هند شده بود، ایمنان کنافی بنه علنم بنرای تنن

ود، و به عمل جراحی از سوی جراحی بریتانیایی ابراز کرده ب

حتنّی بنا فصناحت، از چنرخ خینناطیِ سنینرر حنرت زده بنود کننه 

 کند.  می دار را از کار گِل آزاد خانه زنان

 

چه که در حال حا ر برایش            گاندی که برای دفا، از هر آن



وکیننل منندافعی ذاتننی و نیننز آمننوزش دیننده بننود، در   آمنند، پننیش می

سننخ بننه ایننن پرسننش کننه آیننا بننر  نندّ هننر نننو، در پا 1924سننال 

طننور  تننوانم این گوینند: "چرونننه می طننور می ماشننینی اسننت، این

ترین  دانم حتننی ایننن بنندن مننن هننم ظریننف کننه مننی باشننم، در حالی

اسنت، همنین چنوب خنلال  ریسنی ماشنین است  چنرخ نخ ماشین

چنه کنه منن بنه آن معتر نم، جننون و  است. آن دندان هم ماشین

قنننندر بننننه  ها آن . انسنننناناسننننت، نننننه خننننود ماشننننین تننننب ماشننننین

دهند تا این کنه هنزاران  جویی در نیروی کار" ادامه می "صرفه

هننا پننرن شننوند تننا از گرسنننری  نفننر بیکننار شننوند و بننه خیابان

ر وقنت و نینروی کنارم، ننه جویی د بمیرند. منن خواهنان صنرفه

ی منردم. منن خواهنان  برای بخشی از بشریت، بلکه بنرای همنه

شنننمار، بلکنننه در  ای انرشت تمرکنننز  نننروتم، ننننه در دسنننت عنننده

شنماری  ی انرشت تنهنا بنه عنده دستان همرنان. امنروزه، ماشنین

 ها نفر سوار شوند." های میلیون کند تا بر گرده کمک می

 

 گراییِ  گوننننننه دفنننننا، از انسنننننان توانننننند بنننننا این یکسنننننی م چه

نررانننه بننه مخالفننت بلننند شننود. او همننین گونننه نرنناه را در  جهان

مورد معنای ملکون و الهیان داشنت. وقتنی کنه فهمیند دفنا، از 

است" راحت نیست، با ملایمت فرمول را  ی "خدا حقیقت عقیده

کسننی  بننرعکس کننرد و اعننلام کننرد کننه "حقیقننت خداسننت." هیچ

توانند با این گزاره مخالفتی داشته باشند.  خدایان هم نمی حتیّ بی

ویژگیِ غالب شخصیت او، خلاقیت به معنای واقعیِ کلمه بنود، 

د ای از خنو های تنازه یافنت و جنبنه خلاقیتی که همنواره رشند می

ای دسنت میِافنت. هرگنز  گداشت و بنه ابعناد تنازه نمایش می را به

 زندانیِ قفسی خودساخته نبود. 



 

این ترتیب، از فرصت اسنتراحت پننج سناله و دوریِ خنود  به

ی سیاسنننی در حننندّ کمنننال و خلاقاننننه  از جنننار و جنجنننال مبنننارزه

پنیش از  تناگور که رابیندرانان طور  استفاده کرد   درست همان

حرکننت" از او  عنوان "لکوموتیننوی در حننال کننار، امّننا بی آن بننه

 یاد کرده بود. 

  



 

 استراحت خلاقانه

نظینر را داشنت کنه بنا همنان شنوری بنه  گاندی این قندرن بی

تننننرین  ی خننننود بپننننردازد کننننه بننننه بزرگ ترین وظیفننننه کوچننننک

ملننننی بننننرای  ریزیِ کننننارزار پرداخننننت. برنامننننه اش می وظیفننننه

هنای   بر روی بهترین کود آزمایش  کردن ساختار حاکمیت با فلج

آلنننی، بنننرای او حرمنننت و اهمیتنننی یکسنننان داشنننتند. از هنننر دو 

ظاهر  های بنننه بننرد. سننال ای همسنننان لنندن می فعالیننت بننا علاقننه

هایی پنننر از  شننندن پر منننر بودنننند. سنننال جویی، به عاطنننل کنننناره

سروصدا و بدون هیجنان نمایشنی بنود، امّنا  کون، بیفعالیت، س

ی بسیار زیاد ملیّ. گانندی بنا "بیلنی"  با این وجود همراه با فایده

ای انقلابنننی باشننند کنننه بنننا  همان انننندازه توانسنننت بنننه بنننر دوش می

 شمشیری در دست! 

 

هنا و باورهنای  این دوران تا حدّ زینادی نشنان داد کنه نررش

ای نرفته بودند؛ تنها ناپختری  ریشه اش زیر بار ت ییران بنیادی

ها با گدشت زمنان و تجربنه برطنرت و ننرم  و تیزیِ سطحی آن

شده بودند. از پیشتر بر این باور بود و تا آخر هم بر این اعتقاد 

اش  ماننند کننه ارزش واقعننیِ انسننان در تحننول و تکامننل اخلاقننی

تواننند  می هسننت، و نننه در کارآمنندیِ مکننانیکی، کننه در حقیقننت

گراییِ اخلاقنننی محننندود نشنننود  اهریمننننی شنننود و اگنننر بنننا آرمنننان

حقیقنی بنر اسناس  تواند او را نابود کند؛ این اعتقاد کنه تمندن می

عشننننق، رواداری و تسنننناهل و تفنننناهم اسننننت، و نننننه مبتنننننی بننننر 



هایی که با  ؛ و این حقیقت هم که لدنحسادن، رقابت و خشونت

آینند، از  دسننت می شننان به سننازیِ دیرننران از  روریان محروم

همین دلینل ننوعی از دسنتبرد و دزدی  شنود و بنه آنان دزدیده می

 است. 

 

ی آرمنانی از نظنر او، سناختاری بنود کنه  حکومت ینا جامعنه

ای ه ها یا واحند در آن از اقتدار و نیز اقتصاد در میان جمهوری

ی مننردان و  روسننتاییِ خودکفننا تمرکززدایننی شننده باشنند، و همننه

بر روی زمین یا در صنعتی دستی، بنا دسنتان خنود، کنار  زنان

 جنوبی ی که در آفریقایهای ها یا اشَرام کنند. هر یک از قرارگاه

اد، آزمایشراهی برای عملی کردن مقدمان یا در هند سازمان د

ای و اردوی آموزشننیِ سننپاه کننارگزارانی بننود کننه  چنننین جامعننه

شنمار هنند برسنانند  قرار بود بعدها این پیام را به روستاهای بی

عمل درآورنند، روسنتاهایی غرقنه در فلاکنت و رخنون، و  و به

 های تاپاله." چون "کپه گاندی، هم  قول به

 

ینننا زود  پنننس از منننرگ او نوشنننت: "دینننر 1هاکسنننلی آلننندوس

خواهنند شنند کننه ایننن روینناپرداز پاهننایش را قاطعانننه و   فهمیننده

محکم بنر روی زمنین مسنتقر کنرده بنود، معلنوم خواهند شند کنه 

ها بننوده اسننت. چننرا کننه  ترین انسننان گرا، اهننل عمننل ایننن آرمننان

یننننابیِ  نظننننران اجتمنننناعی و اقتصننننادیِ او، بننننر اسنننناس ارزش

اش در عنننالم  ی سرشنننت انسنننان و ماهینننت موقعینننت گرایاننننه واق 

                                                           
1 .Aldous Huxleyدار هاکسنلی ی ننام ترین ع و خانواده ی انرلیسی و برجسته : نویسنده 

ی مشننهور رمننان دنیننای قشنننگ نننو و مقننالان متنننو، بسننیار. او  (، نویسنننده1963-1894)

 طلب، فیلسوت و طنزپرداز بود.  گرا، صلح شخصیتی انسان



هننای انباشننتیِ  دانسننت پیروزی طرت می وجننود اسننت. او از یننک

 توانننند اینننن حقیقنننت روننننده و فننّنناوریِ بالننننده، نمی  سنننازمان پیش

بنیادی را ت ییر دهد که انسان حیوانی بنزرگ جثنه نیسنت و در 

های بسیار نناچیزی دارد. و از طنرت  ترین موارد، توانایی بیش

های بنندنی و ذهنننی بننا ظرفیننت  نسننت ایننن محنندودیتدا دیرننر، می

 نشین است..." نهایت پیشرفت معنوی هم عملا  بی

 

"بننرای ایننن موجننود دونن زیست واقنن  در خنن  مننرزیِ میننان 

حیننننوان و معنننننا، چننننه انننننواعی از نظننننم اجتمنننناعی، سیاسننننی و 

تر است  گاندی به این پرسنش پاسنخی  اقتصادی از همه مناسب

ها باید زندگی و  گفت انسان داد. می می العاده معقول ساده و فوق

شننان  کننار واقعننیِ خننود را در جماعنناتی انجننام دهننند کننه اندازه

شننان باشنند، جماعنناتی  مننندیِ جسننمی و اخلاقی متناسننب بننا توان

ی خننودگردانیِ واقعننی و تقبننل  قنندر کننافی کوچننک کننه اجننازه به

تنننری  های بزرگ های شخصنننی را بدهنننند و در واحننند مسنننرولیت

هایی از آن نننو، کننه  شننکیل داده باشننند، فدراسننیونفدراسننیون ت

ها بروز و  ی سوء استفاده از قدرن بزرگ نتواند در آن  وسوسه

تنر رشند  ی ینک دموکراسنی بیش ظهور بیابد. هرقندر کنه انندازه

تننر حقیقننی خواهنند شنند و فرصننت ابننراز  کننند، حکومننت مننردم کم

 ..."شود تر می های محلیّ کم نظر افراد و تعیین سرنوشت گروه

 

بایننننند دسنننننت در دسنننننت  "تمرکنننننز زداینننننی در اقتصننننناد می

هننای   تمرکززدایننی در سیاسننت باشنند. افننراد، خانوارهننا و گروه

کوچک تعاونی باید صاحب زمنین و ابنزار لازم بنرای معیشنت 

ی تولیدان خود بنه بنازاری محلنی باشنند. گانندی  خود و عر ه



 در میننان ابننزار  ننروریِ تولینند، دوسننت داشننت کننه فقنن  ابننزار

 حساب بیاورد." را به 1دستی

 

حاصننننل و  ظاهر بی ی بننننه عبارن دیرننننر هننننم، ایننننن دوره بننننه

تننرین و  فایننده در زننندگیِ سیاسننیِ گاننندی، یکننی از  مربخش بی

اش از کار درآمد. در همین دوران  های زندگی ترین دوره خلاق

اش" ینا   ی خودنوشنت نامه وقفه بود که شرو، به نوشتن "زندگی

هنننایم بنننا  آزمون داد، "داسنننتان بنننا اسنننمی کنننه خنننود تنننرجیح منننی

ی دنبالننننه دار در  شننننکل پنننناورقیِ هفترننننی )نوشننننته "، بهحقیقنننت

زبان گجراتنی منتشرشنده  ها در اصل به ( کرد. این نوشتهنشریه

بنننا همکننناریِ دیرنننران بنننه انرلیسنننی  دِسنننای و از سنننوی ماهنننادِو

 شدند.  ترجمه می

 

اش، خننانم مننادلین  در همننین زمننان بننود کننه هننوادار انرلیسننی

                                                           
کنم کننه هننیچ یننک از  در نظننر دارم و نننه توصننیه مننی مننن نننه»گوینند:  . گاننندی در جننایی می1

دلیل روا  ریسنندگیِ دسننتی رهنا شننوند.  بخش صننعتی، بننه هنای زننندگی صننای  مفینند و فعالیت

هننای ریسننندگیِ دسننتی، ایننن واقعیننت  وجود آوردن و روا  دادن چرخ اسنناس فکننر مننن در بننه

د را بیکارنند. قبنول دارم ها میلیون نفر مردم هستند که نیمنی از وقنت خنو است که در هند ده

هنای ریسنندگیِ دسنتی هنم جنایی   کار بنردن چرخ داشت، برای به که اگر این و   وجود نمی

کنه  شنرط آن ها هنم هنواداری خنواهم کنرد، به ترین ماشنین کار بردن کامنل بود... من از به نمی

ن جهنت کنه حاصنل آن اسنت، نشنود. منن از آ  موجب فقر و گنداییِ هنند، و تنبلنی و بیکنارگی

ی فننوری و آمنناده بننرای  ام کننه فکننر مننی کنننم، تنهننا وسننیله ریسننندگیِ دسننتی را پیشنننهاد کننرده

پننولی اسننت. چننرخ ریسننندگی، خننود  دورکننردن فقننر و احتیننا  و جلننوگیری از بیکنناری و بی

ام و بنا  مفید است و من هم در کمال توا   به سهم خود آن را کمی بهتر کرده نوعی ماشین

ی منننردم برادرنننند، تنننالیف کریشننننا  )کتننناب همنننه« ام. شنننرای  مخصنننو  هنننند سنننازش داده

 (. 223و  222ی محمود تف لی، انتشاران امیر کبیر،  .  ی، ترجمهپالان کری



 مشنننهور شننند، در اشَنننرام 1"نام "مینننرابن ، کنننه در هنننند بنننهاسِنننلیْد

آمد. "همین که وارد شدم، قامتی بارینک و  نزد او سابارماتی به

ام را از  ای در برابننرم برخاسننت و بننه سننویم آمنند. هشننیاری قهننوه

تانی زانو درآمندم. دسن دست دادم و فق  نوری را حسّ کنردم. بنه

به آرامنی بلنندم کردنند و صندایی گفنت، "تنو دختنر منن خنواهی 

ای  ام بنه دنینای اطنرات دوبناره برگشنت و چهنره بود." هشیاری

نشننینی از  دینندم بننا چشننمانی پننر از عشننق کننه همننراه بننا بننرق دل

زد. بلننه، ایننن مهاتمننا گاننندی بننود و مننن  شننادی بننه مننن لبخننند مننی

 بالاخره وارد شده بودم."

 

ی پیوسنته در  های اندیشنه دن بع نی از جنبنهکر برای روشن

آمدنند،   ی برخوردش با مسائلی که پیش می تحولِ گاندی و شیوه

توجننه بننه چننند رویننداد در ایننن دوران وقفننه، از اهمیننت بننالایی 

شان پر  های ولرردی که بدن سگ برخوردار است. مثلا  داستان

را هنم بنه اینن  دآباداز نوعی "گ نَ ری" بنود کنه منردم شنهر احمن

دردیِ معمنول منردم  سنوزی و هنم بیماری آلوده کنرده بودنند. دل

چنان بنود کنه بنا وجنود وحشنت و خطنر آشنکار اینن  د آنآبا احمد

ها را  کردنند سنگ تهدید فزاینده، مقامنان شنهرداری جنرأن نمی

ای از  شنننننان خنننننلا  کننننننند. در نهاینننننت، عنننننده از اینننننن فلاکت

بنننه سننراغ گانننندی آمدننند و از او راهنمنننایی   شننهروندان مترقننی

ه خواستند. او هم توصیه کرد که به این مخلوقنان بیچناره، گلولن

                                                           
1 .:Madeleine Slade (Mirabehn) دختنننر درینننادار انرلیسنننی، سِنننر ادمونننند اسنننلید

اش را وقنف  کرد تا با گاندی زندگی و کار کند. زندگی (. وطن اش را ترک1982-1892)

بخش در هنند کنرد. گانندی،  ی آزادی ی انسانی، پیشبرد اصول فکریِ گاندی و مبارزه توسعه

 کرد.  صدا می« میرابن»که فداییِ کریشنا، خدای هندو بود، « میرا بایی»او را با توجه به 



ها انجنام شند  شان کنند. تیراندازی به سگ شلیک شود و خلا 

های خشمرینانه برانریخنت  دنبال خود طوفانی از اعتراد و به

 نظیر خود آن را فرو نشاند.  ی آرام و بی که گاندی به شیوه

 

بنود کنه  های اشَنرام تر، داستان یکی از گوسناله ی آزمون جدّ  

پزشنک اعنلام  کشنید. جنراح دام رد زینادی میبیمار شده بود و د

دهنند. گوسنناله بننه یننک  کننرد کننه دیرننر هننیچ درمننانی جننواب نمی

ی  توانسننت حرکننت کننند و چننون جثننه طننرت خوابیننده بننود، نمی

شنند بننرای جلننوگیری از زخننم بسننتر، او را  بزرگننی داشننت، نمی

ها زجنر  خورد و از دست مرس نمی جا کرد. هیچ خوراکی جابه

کشننید. هرچننند کننه در ایننن مننورد حرمننت گنناو مطننرح بننود    می

اش را گرفنت  حرمتی کنه خنود گانندی هنم قبنول داشنت   تصنمیم

خواهنند تننا بننا کشننتن گوسنناله بننه  ی حقیقننی از او می"کننه آهیمسننا

اش نجنان دهند."  درد، او را از فلاکنت روشی تنا حندّ ممکنن بنی

کننند کننه  بننود، روایننت می نننیِ ایننن داسننتانکننه شنناهد عی میننرابن

همین دلیل پزشکی دعون شد، بعند بناپو زاننو زد )گانندی و  "به

و دیرراننننی کنننه بنننه آننننان  نشنننینان اشَنننرام همسنننرش از سنننوی هم

شندند(  نزدیک بودند، باپو یعنی پدر و با یعنی منادر خطناب می

سنناله را در دسننت نرهداشننت، های گو آرامی یکننی از دسننت و بننه

ای بعننند  وقنننت پنننیچ و تنننابی و... لحظنننه سنننرنگ تزرینننق شننند، آن

ای روی  گوساله منرده بنود. هنیچ کسنی حرفنی ننزد. بناپو پارچنه

 صورتش پهن کرد و بعد در سکون به اتاقش برگشت."

 

 

ای بنه سراسنر هنند داشنت  در این مدن هم، سفرهای گسترده



داد، بلننه، شننورش! نننه در  را ینناد مننی هننا شننورش کننه در طننیّ آن

برابننر دولننت، بلکننه در برابننر فقننر، در برابننر جهننل، در برابننر 

هایی کننه دینند  دیرننران. در یکننی از نشسننت پنننداریِ  نفننرین نجس

انند،  ای دور از همه جنا داده اند و در گوشه ا را سوا کردهه نجس

ود را از آن نقطنه انجنام داد، و شنان رفنت، سنخنرانیِ خن میان  به

طرت  شان را به های  کار دیرران را وادار کرد که صندلی با این

 بخش شایسته و محترم ح ار بچرخانند. 

  



 

 پییایی در راه

ای قننرار  رفتننه دسننتخوش ت ییننری ریشننه ی ملننت رفته روحیننه

گرفننت. نومینندی پیشننین جننای خننود را بننه ابننراز وجننودی تقریبننا  

جواننننننان، انفجنننننار نار نننننایتیِ  ظهنننننور جننننننبشتهننننناجمی داد. 

سنو،  از یک ها در بنرال و پنجناب روستائیان، چالش تروریست

 ها از سننننویی دیرننننر، و شکسننننت آزمننننایش چننننالش مارکسیسننننت

ی پارلمننننننانی  طلبان( در مبننننننارزه ا )اسننننننتقلاله سواراجیسننننننت

همری به اینن   اباتی(، که از آن بسیار سخن گفته شده بود،)انتخ

از  سننایمون ای کمننک رسنناندند. انتصنناب کمیسننیون ت ییننر ریشننه

سنننوی دولنننت بریتانینننا بنننرای بررسنننیِ جرینننان کنننار اصنننلاحان 

، بنننندون ح ننننور ع ننننوی هننننندی در آن، ملننننت را بننننه 1919

ی   نر   آمناده بنرای تظناهران مجهنز کنرد. دورهای حا انرینزه

، 1922ی  آوازه ی پنر ی محکومیت گاندی در محاکمه شش ساله

شرط، چهار سال  قیدو به پایان رسیده بود و گاندی هرچند که بی

خود باطل شده بود، اخلاقنا   شده و محکومیت خودبه زودتر آزاد

آمند  دلیل پیش آمده به ستد کرد موظف است از آزادیِ به حسّ می

 بیماری، در جهت اهدات سیاسی استفاده نکند. 

 

بار دیرنر دور هنم جمن   های مختلف کنرره گروه 1929در 

تاب برای اقدام، خواستار رهبریِ مهاتما شدند. وقتی  شده، و بی

ای شد که  کار قطعنامه خودش دست به  که در آخرین روز سال،

کنرد، آشنکار  کامل را به عنوان سیاست ملنی اعنلام می استقلال



اسنت تنا منردم را در چالشنی بناز و آشنکار   بود که دوباره آماده

در برابنننر حاکمینننت بریتانینننا رهبنننری کنننند. وی پیمنننان "پورننننا 

هنا  " یا استقلال کامل را تدوین کرد که از سنوی میلیونسوارا 

شننکلی  به 1930ی  ژانویننه 26ر در روز نفننر در سراسننر کشننو

عنوان  رسننمی پدیرفتننه شنند، روزی کننه از آن زمننان بننه بعنند بننه

ها بننه  ی چشننم جشننن گرفتننه شننده اسننت. حننالا همننه روز اسننتقلال

ی پس از تخشون دوخته شده بود که جادوگر بی سوی سابارماتی

 این چه خواهد کرد 

 

، همنراه بنا هفتناد و هشنت ع نو 1930مارس  12در روز 

سنناز خننود را بننه سننوی  پیمنناییِ تاریخ دنبال خننود، راه بننه اشَننرام

" شرو، کرد تا قانونی را زیر پنا برندارد ساحل دریا در "دندی

ی نمننک بننرای خننود محننروم  کننه "مننردم فقننر" را از حننقّ تهیننه

بننود کننه  آگهننیِ لازم را داده کننرد. او پیشننتر بننه والننیِ هننند پیش می

کند. والنی هنم بایند بنا ریشنخند بنه اینن خبنر لبخنند  قرار است چه

پنننروای  رسنننید اینننن هنننم، ننننوعی اقننندام بی نظر می زده باشننند. بنننه

روز پیناده  24پاافتاده و نمایشی باشد که بنه مندن  احمقانه، پیش

دسنت  کردن آب دریا، یک مشت نمک خنام به و با خشکبروی 

طور  پوش، جنادوگری بنود کنه بنه بیاوری. امّا مرد کوچک لنگ

ظاهر  توانسننننت تننننأ یر چشننننمریر ایننننن حرکننننت بننننه شننننهودی می

افتننننناده را بسننننننجد. روسنننننتائیان از کیلومترهنننننا دورتنننننر  پا پیش

افتادننند تننا در کنننار جنناده زانننو بزنننند و ایننن  دسننته راه می دسته

گنندرد. تخینّنل مننردم جرقننه را  سننلاح را ببینننند کننه می دامرد بیخنن

پیمایی به پایان رسنیده بنود، تنب و  گرفته بود و تا زمانی که راه

ی نزدیکننیِ  طننور کننه در لحظننه تننابی هیجننانی بننه او  رسننیده، آن



ماجراجوئیِ بزرگی باشد، از این سر تا آن سنر کشنور گسنترده 

 شد. 

 

طرت  ، بنننهپنننس از نمننناز آورینننل، 6مهاتمنننا در اول صنننبح  

های  جا مانده از مو  راه افتاد و مشت کوچکی نمک به ساحل به

ی نمننادین،  دنبال ایننن سننرپیچیِ سنناده رونننده را برداشننت. بننه پس

، راه افتناد. منردان و زننان چالشی سراسری در برابنر قنانون بنه

شته، در  کارکُنننن پیننننر و جننننوان، روسننننتاییِ سنننناده و شهرنشننننین 

وشنتم  راه افتادند تا دسنتریری،  رب های هزاران نفره به گروه

جان  و حتیّ در بع ی موارد، تیراندازیِ پلیس را داوطلباننه بنه

شنبِ چهنارم مناه منه دسنتریر  بخرند. گاندی هم کمی پس از نیمه

شد. در عرد دو سه هفته، در حدود صدهزار نفر زن و منرد 

منند دولنت بریتانینا داشنت از کنار  توان افتادنند. ماشنین به زندان

 افتاد.  می

 

 در لننندن 1930در نننوامبر  وقتننی کننه اولننین همننایش میزگننرد

ی  کنننننده برگنننزار شننند، دولنننت حنننزب کنننارگر بنننا و نننعیت نرران

مننداکران سنناختار قننانون اساسننیِ هننند بننا نمایننندگانی از هننند   و 

رو بنننود. در حنننالی کنننه بسنننیاری از    روبنننه دعنننون از کنرره بی

صنناحبان مننناف ، بننیش از حنندّ لننزوم در آن نمایننندگی داشننتند، هننیچ 

ملیِّ مردم هند حرت بزند. نابهنجاری،  های کس نبود که از آرمان

  شنند از آن چشنننم پوشنننید. در نشسنننت چنننان آشنننکار بنننود کنننه نمی آن

 وزیر، رمننزی ، نخسننت1931ی  ژانویننه 19پایننانیِ کنفننرانس در 

در دومننین دور  ابننراز امینندواری کننرد کننه حننزب کنرننره مکدونالنند

امکان شرکت پیندا کنند. بننابراین گانندی و بع نی  همایش میزگرد



ژانوینننه، درسنننت  26ی بعننند در  اش هفتنننه از همکننناران برجسنننته

 آزاد قیدوشننرط  سننال پننس از بسننتن اولننین پیمننان اسننتقلال، بی یک

 شدند. 

 

، والنننیِ هننند بنننرای کمننی بعنند گانننندی از سننوی لنننرد ایننروین

 مننداکران دعننون شنند؛ دعننوتی کننه بیننزاری و نفننرن وینسننتون

رو شننند کنننه  دنبال داشنننت و بنننا اهاننننت او روبنننه را بنننه چرچینننل

آمیز ایننن ع ننو دیننروز   زن و حقننارن بهم ی حننال گفننت "قیافننه یم

گر امننروز، کننه نیمننه  کننانون وکننلای انرلننیس و درویننش آشننوب

رود تننا بننا  والننی بننالا مننی های کنناخ اندازان از پلننه لخننت و شننلنگ

و وگ ی "پادشناه   امپراتنور" وارد گفنت شنرای  برابنر بنا نمایننده

 زند."  هم می شود، حالم را به

 

کرد. او، یعننی  آشکارا طور دیرری فکر می امّا لرد ایروین

پنج  و بننندیِ ایننن رویننداد در بیسننت بعنندی، بننا جم  لننرد هالیفنناکس

سننال بعنند گفننت: " مننن هننر دلیلننی را کننه لازم بننود، بننرای ادای 

تننننرین احتننننرام و توجننننه بننننه نننننام و شخصننننیت آن مننننرد  بننننیش

 اندام بسیار استثنایی داشتم."  کوچک

 

دلیل آورده اسننت کننه اطلاعننان  حکننایتی جالننب را بننه میننرابن

ی خا  برخورد یکسان گاندی بنا بنزرگ  جنبی در مورد شیوه

دهنند: "در یننک مننورد،  و کوچننک و خننوا  و عننوام بننه مننا می

ظهریِ ایننن دو، بنننیش از حنندّ طنننول  وقتننی کننه منننداکران بعنندا ز

بنرایش بنه  "بناپو" را کشیده بود، پیامی برایم رسید که خنوراک

خوراکیِ باپو بیشنتر  ی والیِ هند ببرم. در آن روزها رژیم خانه



هننا بننود،   خرمننا و شننیر بننود، و ظروفننی کننه ایننن خننوراک در آن

 بننود کننه در موقنن  تننرک زننندان یننراودا ظننروت معمننولیِ زننندان

رده بنود. منن بنا عجلنه اینن جا با خود آو عنوان یادگاری از آن به

ی والنی رفنتم... والنی  طرت خاننه چیزها را در سبد گداشتم و به

کننرد و مننوقعی کننه بنناپو شننرو، بننه  بننا علاقننه داشننت تماشننا می

پرسنید چینزی  ها با قاشق کرد، لرد اینروین آوردن خرما  بیرون

خورد چیست. باپو با لبخندی گفت: "خوراک پیامبران."  که می

ظرت سننرک کشننید تننا بفهمنند منظننور او چننه  والننی بلننند شنند و بننه

اش  است. باپو با غرور در حالی که با قاشنق بنه پنارب خوراکی

  زد ا افه کرد: " و این ظرت زندان من است." می



 

 پرده درغرب  میان

ام اء شد و در  پیمان گاندی   ایروین 1931اه مارس در م

ی ملیِ هنند بنرای  ی کنرره عنوان تنها نماینده اون گاندی به 29

های  " سوار بر کشتی شد. هفتهشرکت در همایش دوم "میزگرد

بود، چنرا کنه لنرد  اطمینانی و تنش میان این دو تاریخ، پراز بی

کار  ای از ینک محافظننه ، نموننهجانشنین لنرد اینروین ویلینرندون

را نداشنت. گانندی  ی تخیل و صنداقت اینروین ّمرتج  بود و قوه

تیِ "پنی عنوان مسافر عرشه   خواب سوار بر کشن موقعی که به

اظهنار کنرد کنه "بنرای دسنت خنالی برگشنتن منن،   شد اند اُ" می

  ی احتمالان موجود است." همه

 

 عنوان میهمان موریل لستر انِد، به ی ایست در منطقه در لندن

ل اقامننت کننرد. او در آن مرکننزِ هننا ی کینرزلی  در سننرای محلننه

ی فقیرنشین لندن احساس راحتنی  عمومیِ منطقه  خدمانِ رفاهی

شننان  های معطلننی، دل ای پنر از کننارگرانی کنه بی کنرد، محلننه می

اش   طبعی دسننت آورد. خودمننانی بننودن، مهربننانی و شننوخ را به

ی و ریخنت. حتنی لبناس لختن دیوارهای ملیّ و نژادی را فرو می

داشت. وقتی  مقدسان را به حیرن وا نمی غیر معمول او، خشکه

پوشنند، پاسننخ داد، "شننما  از او پرسننیدند چننرا فقنن  یننک لنننگ می

پوشید، مال منن "زینر چهنار" اسنت."  می 1مردم "بالای چهار"

                                                           
1 .Plus Fourسنواری و  ی چهار. شلوار گشاد کوتناه زینر زاننو، کنه مخصنو  اسب: بالا

 جا با کلما ن بازی کرده است.  گلف است. گاندی این



 در آن دوران هنوز دامن کوتاه مد نشده بود، وگرننه لبخنندزنان

 شد.  می مدعیِ ابدا، مدلی تازه

 

بنننا وجنننود نرراننننیِ مقامنننان بریتانینننایی، اصنننرار داشنننت از 

تحنننریم  دیننندار کنننند، یعننننی از شنننهری کنننه کنننارزار لانکاشنننایر

از سوی خنود او باعن  بیکناریِ قابنل تنوجهی   ی خارجی پارچه

ها را دیند و  بیکار کارخاننه شده بود. او سختی زندگیِ کارگران

گفتنند گنوش داد. بنه آننان گفنت: " شنما  با همدلی به آنچنه کنه می

میلینون بیکنار  300میلیون بیکار دارید، اما ما نزدینک بنه  30

ی بیکاریِ شما  و نیمه بیکار در نصف سال داریم. کمک هزینه

پننس در  6شنیلینگ و  7هفتاد شلینگ اسنت. درآمند متوسن  منا 

میلیننننون  300. بنننننابر ایننننن تصننننور کنینننند داشننننتن منننناه اسننننت..

ی هنرروزه بنه دلینل درخواسنت  بیکار،چندین میلیون خوار شده

ش ل، تهی از احترام به خود، تهی از ایمان به خدا، چه فلاکتی 

شان از پیام خدا برنویم...  باید باشد. جرأن آن را ندارم که برای

ان ببرم که پیام ش توانم پیامی از خدا را برای من تنها موقعی می

مقنندس کننار را بننه نزدشننان ببننرم. خیلننی خننوب اسننت کننه از خنندا 

ای پر و پیمان، اینجا  صحبت کنیم، در حالی که پس از صبحانه

نشسته باشیم و منتظر ناهنار بهتنری هنم باشنیم، امّنا منن چروننه 

هنننا نفنننری کنننه بننندون دو وعنننده غننندا در روز سنننر  بنننرای میلیون

ر چشم آنان، خدا فقن  در ننان و کنند، از خدا صحبت کنم  د می

 شود." پنیر و معیشت ظاهر می

 

اش گفنت: "منن یکنی  یکی از بیکاران پس از شنیدن سخنان 

گفتم کننه  از بیکنارانم، امّننا اگننر درهنند بننودم همننان چینزی را مننی



کنه او را همراهنی کنرده بنود بنه  گویند." مینرابن آقای گاندی می

مننردم جمنن   ر جننایی از لانکاشننایرآورد کننه، در هنن خنناطر مننی

شدند تا به او خوشامد برویند و بنا احساسنان گنرم و تحسنین  می

 به او گوش دهند. 

شنند،  تننا آنجننا کننه بننه مأموریننت سیاسننیِ گاننندی مربننوط می 

ی او درست از آب درآمد. مجبور بود ساحل بریتانیا را  دلشوره

. بنا اینن وجنود، تنأ یران جنانبیِ اتفناقیِ کنند "دست خالی" تنرک

های شخصیِ وی با مردم بریتانیا در مجمو، نتایج خوبی  تماس

به بار آوردند. آقنای گانندیِ قبلنی کنه پنیش از اینن چهنار بنار از 

انرلننیس دینندار کننرده بننود و بننا لبنناس متعننارت اشننرات زادگننان 

انرلیسننیِ پننیش از جنننگ، همننراه بننا کننت کنناملا   رسننمی خننوش 

هننای انرلننیس قنندم زده بننود،  ت و کننلاه ابریشننمی در خیاباندوخنن

آمند. مهاتمنا ینا "دروینش آشنوبرر نیمنه  سختی به یاد مردم می به

ای شننده و  لختننی" کننه حننالا وارد شننده بننود تبنندیل بننه اسننطوره

های شننرفتی، بع ننی از روی مهننر و بع ننی از روی  داسننتان

ی  عامنهاش پخنش شنده بنود. بننابر اینن بنرای  مهری، در باره بی

مردم بریتانینا خنوب بنود کنه بنرای خودشنان افسنون شخصنیت، 

ی مسننریِ او را  همنندلیِ جهننانی، شننوخ طبعننیِ سننرزنده و خنننده

 ببینند و ارزیابی کنند. 

 

، بننه چرچیننل ی وینسننتون  دو مجسننمه سنناز، یکننی خننواهرزاده

را ساخته  مجسمه سر لنین 1920که در سال  شریدان نام کِ لِ ر

 اش را سننناخت و دومنننی جنننو ی داینننی بنننود و بعننندا  نینننز مجسنننمه

آمریکایی، وقتی گاندی برای گدراندن ساعان میانیِ  دیویدسون

سنت جیمز، به سناختمان ننایتزبریج  های همایش در کاخ نشست



هایی از او درحال نخ ریسی یا دیدار بنا منردم  رفت، مجسمه می

ه در مننورد سنن شننریدان سنناختند. جالننب اسننت آنچننه را کننه کلننر

    شود گفنننننت، بنننننه یننننناد آورده  شخصنننننیت نامننننندار معاصنننننر می

هننای خودشننان  هایی پویننا کننه مسننیر تنناریخ را در قاره شخصننیت

دگرگون کردند و هر یک بنا دیرنری بسنیار تفناون داشنت، امنا 

و  ی هننر سننه را سنناخته بننود: "در مننورد لنننین مجسننمه شننریدان

ی  یل شباهتی جزئی در ساختمان جمجمه وجنود دارد: کلنهچرچ

بسننننیار بننننزرگ کننننه م زشننننان را در خننننود جننننا داده، و پخننننیِ 

 غیرعادی پشت جمجمه. 

ی نخسنننت بزرگنننان معاصنننر  "گانننندی، کنننه او را در مرتبنننه

است اما بنه شنکلی متفناون،  گداریم، نیز قابل مقایسه با لنین می

 از نظر معنوی تا جسمی یا فکری." تر  بیش

را  نمادهنای صنداقت و حقیقنت " از نظر من گانندی و لننین 

ترین  گدارننند. هننیچ کنندام ایننن دو قننادر بننه کوچننک بننه نمننایش می

شنننکل و گانننندی بنننه  شنننان نبودنننند. لننننین های انحرافنننی از آرمان

ای کننننه  پننننرده و رک، و نسننننبت بننننه نتیجننننه ناپدیری بی سننننازش

ی آن  تفاون بودند. درعود، حقیقت همنه آفریدند، بسیار بی می

 شان اهمیت داشت."  چیزی بود که برای

"به نظر من، بزرگی گاندی معننوی اسنت و بنه همنین دلینل  

تر از هر انسنان نامندار امنروزی. او  او بزرگتر است، پر ابهت

ز آگناهیِ معننوی را دارد کنه اگنر دنینا بخواهند از جهننم نوعی ا

 ی خود رها شود، باید آن را در خود بپرورد."  خود ساخته

ام،  "برداشننننت مننننن از گاننننندی، از سننننوی دوسننننت و رقیننننب 

داران را  که او هم سرِ نام دیویدسون ساز آمریکایی، جو مجسمه

گفت که وقتی بنه بزرگنان  کند" تأیید شد! او به من می "جم  می



آیند،  شان به نظنرش بسنیار کوچنک می شود، بزرگی نزدیک می

اش  ی بزرگان؛ بجز گانندی. تنهنا کسنی کنه بناز هنم بزرگنی همه

 برایم باقی ماند." 

 

در  گاندی پس از اقامتی شبانه و نشست عمومیِ پرجمعیتنی 

عنوان  ، پننننج روز را بنننه، در سنننر راه سنننفر بازگشنننتپننناریس

دومنین  رولان گدراند. رومنن ونو در ویل رولان میهمان رومن

   یس اروپاییِ گاندی بود. هم او و هم جنوزت دُکنو نامه زندگی

هنننر دو بنننا بینشنننی غیرمعمنننول و  -یس او نو نامنننه اولنننین زندگی

هنای او را  فعالیت استثنایی نوشته بودند. امّنا در حنالی کنه دوک

ی فرانسننوی  دیننده بننود، نویسنننده از نزدیننک در ژوهانسننبورگ

اش را آفرید، نه هیچ گاه گاندی را  هنرامی که شاهکار کم ورق

دیننده بننود و نننه از هننند دیننداری کننرده بننود. و بننا ایننن وجننود وی 

درکی نشان داده بود که همانقدر که عمیق بنود، هوشنمندانه هنم 

هنم  ی روس، تولستوی زرگ فرزانهکه هواه خواه ب بود. رولان

تر،  بننود، نوشننت: "گاننندی تولسننتویی اسننت بننه مفهننومی مهربننان

گننننویم، بننننه معنننننایی  تننننر و اگننننر جننننرأن کنننننم، می تسننننلی بخش

قنندر کننه بننه نیننروی اراده،  ر، چننرا کننه تولسننتوی آنت مسننیحایی

 نیست." است، در سرشت خود مسیحی مسیحی

 

دیدنند و چنانکنه  حالا این دو، یکدیرر را برای اولین بنار می

آینده نشان داد، این آخرین بار هم بود. توصیف دوسنت داشنتنی 

ی مرد فرانسوی از نخستین تصنویر اجمنالی خنود از  و شادمانه

کنرد، ارزش  چنان که به دوستی در آمریکا منتقل می گاندی، آن

دنننندان،  : "منننرد کوچنننک انننندام، عینکنننی و بیینننادآوری را دارد



چون  سفید خود بود، اما پاهایش، لاغر هم 1ی پیچیده در دشداشه

اش بنا چنند تنار  پاهای نازک حواصیل، لخت بودند. سر تراشیده

جهت  ای بی مویِ زبر، بدون کلاه و خیس از باران بود. با خنده

بنود و در  اش مانند سری کنه لنه لنه بزنند بناز به نزدم آمد، دهان

اش را به روی  انداخت، گونه حالی که بازویی به دور کمرم می

ام دیندم.  اش را در برابنر گوننه گنندمی ام تکینه داد. سنر جنو شانه

 2ی سنن دومینینک کنم که بوسه خود را با این فکر سرخوش می

 بود." یاسَیز فرانسیس و سن

 

در ادامه بنه "طوفنانی از مزاحمنان، ولرنردان  رولان رومن

ها که این دیدار به سنراغ دو وینلای منا فرسنتاد" اشناره  و کودن

زدن برنداشننت. عکاسننان در  کننند. "نننه، تلفننن دسننت از زنننگ می

ای شننلیک   شننان را از پشننت هننر بوتننه های کمننین، رگبننار فلاش

کردند. سندیکای شیرفروشان در لمُان به من خبر داد که در  می

 طیّ این اقامتِ "شاه هند" با من، قصد دارند مسرولیت خنوراک

خنندا" دریافننت   هایی از "پسننران ی او را بپدیرننند. نامننه و آذوقننه

ها به مهاتما نامه نوشتند و بنا التمناس از  ییکردیم. بع ی ایتالیا

شننننننانس بننننننرای  ی خوش شننننننماره 10شننننننان  او خواسننننننتند برای

آزمنایی انتخناب کنند!  هنای لاتناریِ بخت کشیِ هفترنیِ بلیت قرعه

خنننواهرم، همنننین کنننه از اینننن مننناجرا نجنننان پیننندا کنننرد، بنننرای 

روزه به استراحتراهی در زوریخ رفتنه اسنت...  10استراحتی 

ام. اگنر تنو  خنودم، کناملا   نعمنت خنواب را گنم کنرده من به سهم

                                                           
 ی عربی . نوعی لباس بلند مردانه1

2 .Saint Dominic( 1170-1221: قدیس اسپانیایی) 



 خوابم را پیدا کردی، آن را با پست سفارشی برایم بفرست."

 

داد، و  ای از آن نمنایش نمنی اگر گاندی خسته هم بنود، نشنانه

ناپدیر و  ی قرارهنننای خنننود را بنننا شنننور و شنننوق خسنننتری همنننه

 کننرد. میزبننانش یننادآوری اش برگننزار می طبعیِ همیشننری شننوخ

اننننندامِ ظنننناهرا  بسننننیار نحیننننف،  کننننند کننننه ایننننن مننننرد کوچک می

ای اسننت کننه در واژگننان  ناپدیر اسننت و خسننتری کلمننه خسننتری

زبانش جایی ندارد." در دوران همین اقامنت بنود کنه گانندی بنه 

گفتنه  جمعیتی در لوزان سوئیس گفنت در حنالی کنه پیشنترها می

"حقیقننت خداسننت،  اسننت"، حننالا معتقنند اسننت کننه "خنندا حقیقننت

خنندایان هننم شننکیّ بننه  ننرورن قنندرن حقیقننت  چننون حتنّنی بی

شنان بنرای کشنف حقیقنت، تردیندی  خندایان، در شوق ندارند. بی

اننننند، و از دینننند خودشننننان،  بننننرای تکنننندیب وجننننود خنننندا نکرده

 شان درست است." حرت

  

، گاننندی موفننق نشننند پنناپ را ملاقننان کنننند، هننر چنننند  در رم

دیکتناتور فاشیسنت ایتالینا او را بنا احتنرام پندیرفت.  1موسنولینی

اش خنودداری کنرده  از پندیرفتن چرچینل پیش از این، وینسنتون

اعتنننایی و احتننرام، بننا  بننود. امّننا گاننندی ناراحننت نشنند. او بننه بی

 کننرد. بننا ایننن حننال، در بازدینند از واتیکننان تفنناوتی نرنناه می بی

ی واقعننی قننرار گرفننت.  شنندن تحننت تننا یر صننلیبی در اننندازه به

طرت آن رفنت و بنا تأمنل  بنه آورد که "فورا   خاطر می به میرابن

                                                           
1 .Benito Mussoliniنرار و رهبننر حننزب  زنامننهمدار، رو ، سیاسننت: بنیتننو موسننولینی

تنا  1922وزیر کشنور از  (، دیکتاتور، متحد هیتلنر و نخسنت1883-1945فاشیست ایتالیا )

 های ایتالیایی.  از سوی پارتیزان 1945اش در  دستریری و قتل



طننننرت و   جننننا ایسننننتاد، بعنننند قنننندری این و تعمقننننی عمیننننق در آن

های مختلف ببیند و در آخر آن  طرت رفت تا آن را از زاویه آن

اش و سننمت دیننوار رفننت کننه جننای کمننی  را دور زد و بننه پشننت

اش نرنناه کننرد. کنناملا    بننرای راه رفننتن داشننت و آن را از پشننت

کننردیم، حننرت زد؛ و  جننا را تننرک تننی آنسنناکت ماننند، و فقنن  وق

انرنننار کنننه هننننوز در فکنننر اسنننت، گفنننت کنننه: "صنننلیبی بسنننیار 

 آور بود." و دوباره سکون کرد." شرفت

 

چروننننه گدرانننند و در منننورد دیکتننناتور  امّنننا بنننا موسنننولینی

کنه موقتنا   کرد  گانندی بنر خنلات تناگور ایتالیایی چه فکری می

از او  خننورد، حواسننش جمنن  بننود. وقتننی موسننولینی فریننب می

اش چیسنننت، گانننندی بننندون  پرسنننید نظنننرش در منننورد حکومنننت

ای  کلمان پرکرشمه و دیپلماتیک گفت که "دیکتناتور دارد خاننه

دلیل  بنه ینراودا سازد." او بعدها در زنندان های بازی می با ورق

رسید و ادامه داد کنه  نظرمی "شبیه جلّاد" به آورد که موسولینی

 "حاکمیتِ متکّی به سرنیزه، تا چه مدتی دوام خواهد آورد " 

 

  



 

 هدایای کریسیس

سه روز پنس از کریسنمس، گانندی در حنال ورود بنه بمبرنی 

ام در انرلنیس و اروپنا،  ماهنه ت سنه ی مدن اقامن گفت: "در همه

من بدهند کنه بنا  ام کنه اینن حنس را بنه حتی یک تجربه هم نداشته

وجود این همه مسائل و مشکلان، شرق، شرق اسنت و غنرب، 

ام کنه  غرب. برعکس، بیش از هر زمنانی بنه اینن نتیجنه رسنیده

ها بسیار شبیه هم اسنت، فنارغ از اینن کنه در چنه  سرشت انسان

شکوفا شوند و این که اگر با اعتماد و مهر به منردم  هوایی و  آب

نزدیک شوی، اعتمادی ده برابنر و مهربنانیِ هنزار برابنری بنه 

 گردد." تو برمی

 

واسننطه و سننریعی کننه در هننند انتظننارش را  ی بی امّننا تجربننه

کنرد. اینن، بنار  سنختی توجینه می بینی را به کشید، این خنوش می

شنند انرلیسننیِ  گی متوجننه میاولننی نبننود کننه بننا اننندوه و سننرخورد

و هنند، بنا انرلیسنی در وطنن خنود بسنیار فننرق  جننوبی آفریقنای

- های پیمننان گاننندی دارد. حتننی پننیش از ورودش بننه هننند، پایننه

، گر ویلینرنندون زورگننو و سننرکوب بننا ح ننور رژیننم ایننروین

ها  ها و امَریهّ نابود شده بود. هند داشت با فرمان جانشین ایروین

 ها قانون روز بود.  شد؛ شلیک به مردم و دستریری اداره می

 

ی به گانندی داشنت بنه گوی که برای خوشامد نهرو جواهرلعل

آمنند، در سننر راه دسننتریر شنند. مهاتمننا در ایننن مننورد  بمبرننی می



ی کریسمسنننی از سنننوی لنننرد  گفنننت: "منننن اینننن کنننار را هدینننه

ی بعند، خنود  کنم." هفته فرد می مان ، والیِ مسیحیویلینردون

 ی شنننهر پونننناینننراودا محاکمنننه در زنننندان گانننندی دسنننتریر و بی

 زندانی شد. 

 

ها افتناده بنود،  چون دفعنان پیشنینی کنه پشنت میلنه  این بار هم

بار دولنت  چون پرنده" نبود، چرا کنه از طنرح شنرارن "شاد هم

دهننندگان  ی رأی خواسننت دامنننه بریتانیننا دلشننوره داشننت کننه می

یله ملنت را ظناهرا  بنه نفن  جداگانه را گسترش دهد و به این وس

ی  تکننننهّ کنننننند. در پشننننت ظنننناهر خیرخواهاننننننه " تکهّ اهنننن "اقلیت

وزیر کارگری، مرتجعین بریتانیایی از هر وقت دیرری  نخست

 بودند.  تر  سنردل

 

  اش، کننه خوشنبختانه فرصننت شخصنی، منشننیِ دِسنای ماهنادِو

، مکالمنان 1بند باشد، با وفاداریِ بسیار بالایی یافته بود با او هم

اسننت کننه  ی گاننندی را چنننان یادداشننت کرده  و مکاتبننان روزانننه

های اجتماعی و اخلاقنیِ او   تری بر روی ت ییر نررش نور بیش

قریبنا  دادنند، هنر چنند ت رفتنه رخ می اندازد. ت ییراتی که رفته می

 اند: ها چند نمونه طور نامحسوس. این به

 

ترین پسر گاندی کنه تنا حنالا  ، بزرگللع "مانو )دختر هاری

                                                           
1 .Boswellian fidelityاسننت، کنایننه از دقننت  : در مننتن اصننلی، وفنناداریِ بوسننولی آمده

 ی سنناموئل نامننه (، زندگی1740-1795ر. ک. جیمننز بوسننول )عمننل زینناد در  بننت وقننای . 

 جانسون. 



اش،  ای باپو را خبر کرد که خالنه ( در نوشته1ا ری از او نیست

ی زد. بناپو پاسنخ داد کنه خالنه طور سنیل اش را چنه کناره پدر هیچ

کننار درسننتی کننرده اسننت؛ در ایننن کننار او هیمسننایی )خشننونتی( 

 وجود ندارد، بلکه عشق خالص در آن است."

هنای  "باپو عنادن داشنت فقن  از تقنویم تیثنی )روز شنمار ماه

کار  دید کسی تقویم غربنی بنه قمریِ هندو( استفاده کند و اگر می

حننالا تیثننی را رهننا کننرده اسننت و  شنند. امّننا بنَنرَد، ناراحننت می می

انننند، و منننا  ی دنینننا پدیرفته گویننند، "تقنننویم اروپنننایی را همنننه می

 توانیم از آن نفرتی داشته باشیم." نمی

)مبننتلا بننه  ای از پننارچور شاسننتری "بنناپو در پاسننخ بننه نامننه

پرسید آیا انسنان حنق دارد در صنورتی کنه بناری  جدام(، که می

آور باشد، از زندگی دست بکشد، چننین  به دوش دیرران و رنج

نی درما نوشت: "نظر من این است که انسانی که از بیماریِ بی

بنننرد و بنننه لطنننف خننندماتی کنننه دیرنننران بنننرایش انجنننام  رننننج می

کننه خننودش کننار مفینندی در  کننند، بنندون این دهننند زننندگی می می

اش پاینان دهند.  ازای آن خدمان انجام دهد، حق دارد بنه زنندگی

گرفتن تا مردن، بسیار بهتر از غرق کردن خنود  برای او روزه

گندارد  می اش به آزمنایش ه تصمیماست، چرا که پایبندیِ او را ب

دهند اگنرلازم دانسنت، نظنرش  و در عین حال به او فرصت می

 را عود کند."

                                                           
(، پنس از 1888-1948ل )ژوئنن لعن گویند هاری پندیا می . برخلات نظر بالا، سنایت ویکی1

خنورد،  بنا بریتانینا نمی رزهدرد مبنا گفت تحصیل وکالنت در انرلنیس بنه اختلات با پدر که می

فرزند داشت. در گمنامی زیسنت  3شد،  سالری ترک کرد. مدتی مسلمان 23خانواده را در 

ریخته در مراسم مرگ پدر شرکت کنرد و چنند مناه بعند، در ا نر بیمناریِ  ای درهم و با چهره

 ست. ی این دو بسیار تلخ بوده ا کبد درگدشت. رابطه



کننه در زننندانی دیرننر همننراه بننا  ی میننرابن در پاسننخ بننه نامننه

شد، نوشت: "حالا شاکی هستید که  مجرمین عادّی نرهداری می

اند. باینند یادمننان باشنند کننه  هتان شنند مجرمننان مصنناحب و همنندم

ی مجننننرم در واژگننننان مننننا تننننابو و حننننرام باشنننند. در غیننننر  واژه

انند،  ی ما مجرمیم. "فق  آنانی که گنناهی نکرده صورن همه این

اولننین سنننگ را اجننازه دارننند بزنننند. و هننیچ کسننی پینندا نشنند کننه 

 1جران کند به روسپیِ محکوم به سنرسار سننگ پرتناب کنند."

گفنننت، همنننه درخفنننا،  بانی ینننک بنننار می انطور کنننه زنننند  همنننان

 شوخی، حقیقتی عمیق وجود دارد." اند. در این تعبیرِ نیم مجرم

و باز هم در جایی دیرنر: "نبایند بنه خناطر عشنق بنه ایمنان،  

خود را در انظار متهم کنی کنه عاشنق کنور و کنر شخصنیت ینا 

خِرَد من هستی، چون ممکنن اسنت در هنر آن ببیننی کنه در منن 

آن نیست یا اگر ا ری ببینی، ممکن است با من موافنق ا ری از 

نباشی. من آدمی کامل نیستم. چرا باید چشم در چشم با منن، بنه 

 خطاهایم علاقه نشان بدهی  این ایمانی است کورکورانه."

 

و بنننه اینننن ترتینننب روزهنننا گدشنننت. وقتنننی کنننه در مننناه اون 

ا" هن اعلام کنرد بنرای "نجس "ها "هدیه به اقلیتّ ، فرمان1932

شننود، تشننویش و نررانننیِ گاننندی  گیننریِ جداگانننه انجننام می رأی

وزیر انرلیس یادآور  ای به نخست تر تأیید شد. فورا  در نامه بیش

" اعلام کرده بنود کنه بنا یش میزگردشد که او )گاندی( در "هما

 ا را تا ابد نجسه خود در برابر هر گونه اقدامی که "نجس جان

                                                           
فروش  اسنت، هنرنامی کنه قنرار بنود زننی کنام و سنخن مسنیح ای از انجینل . اشاره به جمله1

 )روسپی( را سنرسار کنند. 



تننا  بشننمارد" مقاومننت خواهنند کننرد و قصنند خننود را بننرای روزه

 . مرگ اعلام کرد، مرر این که این تصمیم ل و شود

 

سپتامبر شرو، شود. در اوایل صبح  20قرار بود در  روزه

 3نوشنننت: "اول صنننبح اسنننت، سننناعت  تننناگور بنننه رابینننندرانان

شنوم. اگنر  های آتشنین می شنبه. من ظهر وارد دروازه بامداد سه

تننان  توانینند بننرای ایننن تننلاش دعننا کنینند، مننن خواسننتار دعای می

دل  ریا و پناک هستم. شما دوستی واقعی هستید، چون دوستیْ بی

اید." اگنر چنه او نامنه را داد کنه پسنت کننند، امّنا تناگور در  بوده

مند برای وحدن  ارزش اسخ به او تلررات داد: "فداکردن جانپ

هننننننای  اش، ارزش دارد... قلب هننننننند و یکپننننننارچریِ اجتمنننننناعی

ی والا و متعننالیِ  گر توبننه اننندوهرین بننا تحسننین و عشننق، نظنناره

 شما خواهند بود."

 

هننای  کننرد. "دروازه احسنناس ملننت را بیننان می کلمننان تنناگور

ی هنندو  ینی" کنه گانندی داوطلباننه واردش شند، قلنب جامعنهآتش

اش را بیندار کنرد. هنزاران  خواب رفتنه را آتش زد و وجندان بنه

باره، بر خلات همیشه، متوجه شدند که شریک گنناه  نفر به یک

اند و اگر گاندی در طیّ توبه بمینرد، نفرین و مصیبت "نجسی"

اهننند بنننود. پنننس از پننننج روز گنننناه منننرگ او بنننه گنننردن همنننه خو

های کاستی و رهبران به اصطلاح  ی شدید، رهبران هندو دلهره

ینا پسنر خندا نامینده بنود،  ا" که گاندی آنان را هاریجنانه "نجس

جای  رهنا کننند و بنه گینریِ جداگاننه را توافق کردند که حقّ رأی

یافته بننننننرای  های اختصننننننا  تننننننری از کرسننننننی آن سننننننهم بیش

ا را بپدیرند. این برای گاندی پدیرفتنی بود. روز بعد ه هاریجان



کنننده شند، خبنر  که و ن  جسنمیِ گانندی بنرای پزشنکان نرران

رسننننید دولننننت بریتانیننننا فرمننننول تننننازه را پدیرفتننننه اسننننت. در 

ان روز گانننندی، در ح نننور چنننندین دوسنننت و ظهر همننن بعننندا ز

ن کِتا هواخننواه، از جملننه تنناگورِ شنناعر کننه بننا عجلننه از سننانتینی

و سننرودی از "گیتانجننالی" را بننرای او خواننند،   وارد شننده بننود

 ی خود را شکست.  روزه

 

، نکبننت  هننا گران در طننول قرن شنناعران، قدیسننان و اصننلاح

انند، امّنا تنهنا اقندامی  ی هند را محکنوم کرده  " در جامعه"نجسی

بنود.  توان گفت کمر اینن نکبنت را شکسنت، همنین روزه که می

ا هن حتیّ پنیش از اینن کنه پاینان یابند، هنندوان کاسنتی و هاریجان

برادری به هم ها، دست  های بسیاری از شهر آشکارا در خیابان

کیش هننندو بننرای اولننین بننار  دادننند، و بسننیاری از معابنند راسننت

 روی این "فرزندان خدا" باز کردند.  های خود را به در

 

را شننرو،  گاننندی پننیش از ایننن در شننامراه روزی کننه روزه

بودننند  کننرد، بننه گروهننی از خبرنرنناران کننه بننرای دینندنش آمده

 گفت: 

کنم کننه  ندننند، بننا احتینناط ادعننایی مننی"اگننر مننردم بننه مننن نخ

ام و آن ایننن کننه مننن از نظننر خننونی  همیشننه بننرآن تأکینند کننرده

ام، و تنلاش  ام، امّنا بنه انتخناب خنود "نجنس" دنیا آمنده "پناک" بنه

دسننت آورم کننه  عنوانی به ام صننلاحیت معرفننیِ خننود را بننه کننرده

نباشند، چنون  ا" هنمه های بالادستیِ میان "نجس حتی جزء گروه

وجنود دارد، امّنا  آور است که میان آنان هنم کاسنت و طبقنه شرم

عنوان    بننه آرزوی مننن ایننن اسننت کننه خننود را   تننا حنند ممکن



ها" و  ا، یعنننننننننی "نادینننننننندنیهنننننننن های نجس ترین لایننننننننه  پننننننننایین

ر ها" معرفننی کننرده و نشننان دهننم، کسننانی کننه هنن نشنندنی "نزدیک

روم در برابرچشمان شعورم هستند، چنرا کنه آننان  جایی که می

اند. آنننان را در مالابننار و  در واقن  تننا آخنر جننام زهننر را نوشنیده

اگییییر قییییرار باشیییید روزی، ام  ام، و متوجننننه شننننده اوریسننننا دیننننده

روزگاری برخی ند، با اخت یا  کرسییِ مجلیس نیسیت، بلکیه 

، و  نییان اسییت گران هنییدو در میییان فرسییای اصییلاح بییا کییار توان

ی  سنننازی، همنننه کنم اینننن جدا اش اینننن اسنننت کنننه حنننس منننی علنننت

"ی را که کلّ روحم بنرای آن برخاسنته بنود،  دورنمای "اصلاح

کرد؛ و بردارید صریحا برویم که، ل و انتخابنان  تیره و تار می

ام را قان  خواهد ساخت و باطن پشت  جداگانه، فق  ظاهر پیمان

 عنوان ینننننک نجنننننسِ  منننننن بنننننهآن را اقننننننا، نخواهننننند کنننننرد، و 

پیننننه مینننان  - تنننوانم بنننا پیمنننانی پنننر از وصنننله ، نمیخودخواسنننته

 1ا"، از پا بنشینم."ه "پاکان" و "نجس
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بازی  ای دیرر از نقد رادیکال گاندی از پارلمانتاریسم، سیاست آیا این پاراگرات نشانه - 

ب ُ ریسم پیشتاز(، تمرکزگرایی، رفرمیسم نمایشی و سطحی، و  گراییِ انقلابی )میانْ  نخبه

ی "از پایین به بالا"، نامتمرکز و منتشر است یا  دفا، او از رفرم رادیکال و اصیل به شیوه

 خیر 



 

 گروگان

" اعلام کرد، "من بنه دوسنتان گاندی با اشاره به "پیمان پونا

، کننه از ایننن پننس دوسننت دارم آنننان را بننه ایننن اسننم ام هاریجننان

تواننند زنندگیِ منرا در برابنر اجنرای  دهم می بنامم، اطمینان منی

درست آن پیمان، گروگان بریرند." و به اینن ترتینب، در حنالی 

هننای  اش را بننر روی گام  ی انننرژی کننه هنننوز زننندانی بننود، همننه

 د. عملی برای حف  این ت مین متمرکز کر

 

گیری بنننود و  ی تصنننمیم بنننرای گانننندی فکرکنننردن، بنننه معننننا

کنننرد، در حنننال و  گیری، بنننه معننننای اقننندام. هنننر چنننه می تصنننمیم

کننرد. چننند منناهی پننیش از  هننوایی منندهبی و بننا شننور منندهبی می

ها در پاسخ به مخاطبی که توصیه کرده بود باید سیاسنت را  این

ی حقننایق مشننترک میننان  کنننار برنندارد و خننود را وقننف موعظننه

گری کند، نوشته بود: "منن مندهب را  و بودائی ، مسیحیتاسلام

دانم. ینک فعالینت  هنای بشنر نمنی عنوان یکی از بسیار فعالیت به

ای مدهبی یا غیرمدهبی باشد.  تواند زیر تأ یر روحیه یکسان می

که سیاسنت را بنرای بنابراین برای من این مسرله مطرح نیست 

ترین  منندهب رهننا کنننم. بننرای مننن هننر فعننالیتی، حتنّنی کوچننک

 آورم."   حساب می فعالیت، زیر تأ یر آن چیزی است که دین به

 

ان او: "به این ترتیب یکنی نویس نامه ی یکی از زندگی گفته به

ر طننول تنناریخ ی اصننلاح اجتمنناعی دهننا تننرین کارزار از بزرگ



راه افتنناد کننه هنننوز زننندانیِ حکننومتی بننود."  از سننوی کسننی بننه

 مقامنننان در اول کنننار امکاننننان انجنننام اینننن کنننار را در زنننندان

، توجه ملنت اش آسان کردند، با این امید که با این کارزار برای

ی سیاسنننی بنننه اصنننلاح اجتمننناعی  شنننکلی حتمنننی، از مبنننارزه به

ا ه ای مختص خدمت به هاریجان حرت شود. سازمان جداگانهمن

، بنننه نام هاریجنننان ای، بنننه ی تنننازه نامنننه تشنننکیل داده شننند و هفته

ی پیشنننین، هنننند  نامنننه هفتهراه افتننناد. عمنننر  سننردبیریِ گانننندی بنننه

شند، بنه پایننان  منتشننر می سنابارماتی هننم از اشَنرام ، کنه آنجنوان

" از انتشنار بناز ایسنتاد و گانندی هرگنز رسیده بود. "هند جنوان

رود سنابارماتی برنرشنت. وقتنی کنه در ش در سناحل ا به اشَرام

پیمنناییِ پننر شننهرن نمننک  بننرای شننرو، راه 1930مننارس  12

بود تنا زمنانی کنه کشنورش از  کرد، بنا خنود گفتنه جا را ترک آن

های آن عبور نخواهند  نشود، دوباره از دروازه یوغ بیرانه آزاد

نام هاریجنان  هم بعدها بنه انجمننی )بنه کرد. به این ترتیب اشَرام

شد کنه بنرای رفناه مطنرودان تشنکیل  سواک سانگ( تحویل داده

 داده بود. 

 

ی  چنان باستانی و نهفتنه در جامعنه "، مر ی بود آن"نجسی

توانست صرفا  با فنوران حسنن نینتّ عامنه، هرچنند  هند، که نمی

 رای گانندیِ در زنندانصمیمانه، و با امکانان محدود موجنود بن

طور کنه وقتنی از آرمنانی از قنرار  محو شنود. امّنا گانندی همنان

صنننبری  کنننرد، اغلنننب بی معلنننوم، مقننندس و تنننازه پشنننتیبانی می

صبر بنود. دولنت از سنویی دیرنر،  کرد، در این مورد هم بی می

تننر از یننک حنندّ معننین، امکانننان نامحنندودی در  مایننل نبننود بیش

هنننر صنننورن او هننننوز ینننک   ارد، چنننون کنننه بنننهاختینننارش برننند



تر از  عنوان ینک زنندانی، پرُابهنت  توانسنت بنه زندانی بود و می

 باشد.  انسانی آزاد

 

ی خودش   بنازیِ جلنفِ منوش  به این ترتیب بود که   به گفته

گرفت ینا تهدیند بنه  می و گربه شرو، شد. گاندی گهراهی روزه

کننرد و دوبنناره بننه زننندانش  کننرد، و دولننت آزادش می می روزه

تننری  ی کم دانسننت کنندام راه مخنناطره بننرد، در حننالی کننه نمی می

، دولنننت 1933بنننرای خنننودش دارد. در نهاینننت، در مننناه اون 

قیدوشننرط   اش بننه سننر آمنند و از روی ناچنناری او را بی حوصننله

هرگونه نافرمانیِ مدنی به  کرد. گاندی با تحمیل ممنوعیتِ  آزاد

سال زندانی کنه کمنی پیشنتر بنه  از یک  مانده خود، در مدن باقی

آن محکوم شده بود، به حکومت پاسنخی مؤدباننه و جوانمرداننه 

 داد. 

  

باد بنه "واردهنا" آ   این بنار او مرکنز فعالینت خنود را از احمند

خود اجنازه دهند      اینن کنه بنهجای  در مرکز هند منتقل کرد. امّا به

به استراحتی بپردازد که بنه آن بسنیار نیناز داشنت، سنفر بسنیار 

اش را تبلیننغ کننند و  راه انننداخت تننا مأموریننت تننازه ای بننه گسننترده

کننه همننراهش بننود در  پننول جمنن  کننند. میننرابن بننرای ایننن جنننبش

جننا  جننا بننه آن از اینطننور  های خننود نوشننت: "مننا همین یادداشننت

هننای مختلننف،  و اشننتیاق و  رفتیم، درهننر جننایی بننا جمعیت مننی

شدیم. این در نو، خود بنرای بناپو،  رو می عشقِ لبریزشده روبه

هننا  ها از توده  ماننند اکسنیر تقوینت روحنی بننود، بناپویی کنه مندن

وقفه را تحمل کنند."  کرد فشار بی دور مانده بود. او را قادر می

 سفر، در "اوریسا" با پای پیاده انجام گرفت.  بخشی از این



 

 شد، چرا که در بیهار باید متوقف می 1934سفر در مارس 

ای مهینننب آمنننده بنننود و خرابنننیِ زینننادی بنننارآورده بنننود.  زلزلنننه

ی  " دغدغننهجننا لازم بننود. مهاتمننا کننه "نجسننی ح ننورش در آن

مصیبت بزرگ را به خشم الهی از اش بود، فورا  این  دائم ذهنی

شنننمردن دیرنننران نسنننبت داد. اینننن تعبینننر و تفسنننیر  گنننناه نجنننس

رسنید  نظر می چنان نامعقول بنه دلخواهانه و دور از واقعیت، آن

خود را مجبور دید علنا بر  د آن اعتراد کند و بنا  که تاگور

ایجناد تنرس خرافنی و ملایمت استدلال کند که تاکتیک آخونندیِ 

نام انتقننام الهننی، در شننأن مهاتمننا نیسننت. ایننن نننو،  ای بننه پایننه بی

تواند، با اعتباری برابنر،  سفسطه، شمشیری است دو لبه که می

 کار گرفته شود.  به از سوی مخالفان او بر  د کارزارش

 

 توانست بسیار کرد، می امّا مهاتما وقتی که چنین انتخابی می

کنه اسنتدلال و بحن  را  دنده باشد، و روشی داشت برای این یک

به سطحی ارتقاء دهد که دست منطق و عقل سلیم بنه آن نرسند. 

کرد کنه  چنان صمیمیت پرشوری تکرار می او ایمان خود را با 

 شد. او در هاریجنان استدلال منطقی در برابر آن مفید واق  نمی

کنم،  اعتنرات منی کامل بنه قنوانین طبیعنتنوشت، "من به جهل 

تنوانم از بناور بنه خندا دسنت بنردارم،  امّا حتی در حالی کنه نمی

قننادر بننه ا بننان وجننود او بننه شننکّاکان نیسننتم، بننه همننین ترتیننب، 

شنننمردن دیرنننران را بنننا بنننلای  ی گنننناهِ نجنننس تنننوانم رابطنننه نمی

بننان کنننم، هرچننند کننه ایننن رابطننه را بننه طننور ا  آسننمانیِ بیهننار

پایه اسنت،  کنم. اگر معلوم شود که باور من بی غریزی حس می

بنناز هننم بننرای مننن و کسننانی کننه مننرا بنناور دارننند، خننوب عمننل 



شنمردن گنناهی  که نجنس است. چرا که مسلما با فرد این کرده

 لاییهنای پرشنورتر بنه سنوی خودن  پنا کبیره اسنت، منا بنه تلاش

 ایم." برانریخته شده

در پشت این سخنان، هنر منطنق درسنت ینا نادرسنتی هنم کنه 

توانننند در چننننین احساسنننان  باشننند، بنننا اینننن حنننال چنننه کسنننی می

 ای، نقطه  عف پیدا کند! انسانی

ای گِلنننی در روسنننتایی  در طنننیّ چنننند سنننال بعننند وی در کلبنننه

اش را  اصنننلی نزدیننک "واردهنننا" سننناکن شنند و فکنننر و اننننرژیِ 

ا و تکامننل و تننرویج هنن هاریجان  صننرت بهبننود بخشننی بننه و نن 

گفنت: "هنند در  اقتصاد روستاییِ کشور و نیز آموزش کنرد. می

کننند، نننه در شننهرهایش. وقتننی کننه در  روسننتاهایش زننندگی می

( )اسنتقلال نجان روستاها از فقرشنان موفنق شنوم، بنه سنوارا 

ام." هر چنند کنه نظنراتش هرگنز ایسنتا نبودنند و  دست پیدا کرده

مانند.  شنان  ابنت می ی زینر بنایی شدند، امّا پاینه دائما  متحول می

شان  بود. افراد و جوام ، تا آن حدّ که توان یاری- این پایه، خود

عننا  و بننه را از درون مننناب  بننومی و خننودی بیننرون بکشننند، واق

 بهترین وجهی تکامل میِابند. 

 

بننود و  اسننتعفا داده گاننندی رسننما  از ع ننویت حننزب کنرننره

اسنت.  ی حنزب هنم نبوده گفت که حتی یک ع و ساده اغلب می

ای  توانسننت او را تنهننا برنندارد. در طننیّ مرحلننه امّننا کنرننره نمی

تر، وقتی که از قرار معلنوم خنود را از  مشابه در یک دهه پیش

بود، وادار شنند کننه ریاسننت  رهبننریِ فعننال سیاسننی کنننار کشننیده

کننار را بننه ایننن امینند  بپنندیرد. او اینرا  1925کنرننره در سننال 

کرد که ایدئولوژی و راهبرد کنرره در جهت تبدیل سازمان  می



ها"، ینا بنه زبنان او،  آن به ابزار مؤ رتری برای "تماس با توده

م"، واگرا ها"، اصلاح شود. به اینن ترتینب "سنه "خدمت به توده

بنود، اکننون نینز بنه ماننند  اش را در آن سناخته روستایی که کلبنه

در قبل، به مرکز زیارن سیاسی تبدیل شد. هنرنامی  سابارماتی

  خواسنننتند، هرگنننز اکنننراه نشنننان کنننه از او انننندرز و پیشننننهاد می

 شد.  وقفه از او طلب می ها، بی داد، درنتیجه این درخواست نمی

 

، در ی فعننال سیاسننی گیریِ ظنناهریِ گاننندی از صننحنه کننناره

کننار بننه نننوعی یننک  تننر راهبننردی بننود تننا واقعننی. این واقنن  بیش

داد تننا  گاهی بننود کننه بننه او آزادی و فرصننت مننی نشننینیِ گننه عقب

، اگنر راهبیرد نظیامی اوی خود را تشکیل دهد.  نیروهای ذخیره

ت را اصننلا بتننوان بننا ایننن چنننین واژگننانی خشننون کننه شننررد بی

روستا به پایگیاه و دژ اقت یادیِ متکیی  تبدیل هرتعریف کرد، 

خود و منبع شجاعت اخلاقیِ منضب ی است  که در صیورتی  به

های میردم  که  اقتدار حاکمِ بیگانه یا بومی، بیر خیلاخ خواسیته

  خود فلج شود. عیل کند، خودبه

 

ای است که  این درست در برابر راهبرد خرابکاریِ چریکی

مسننتعمره مننورد تحسننین   های پیشانن  ی کشننور امننروزه در همننه

. متأسنننفانه، راه گانننندی نیازمنننند صنننبر 1گینننرد بسنننیار قنننرار می

تر از آننی بنود کنه منردم  تر، و شجاعت بیش تر، ایمان بیش بیش

اش را داشننتند. بننه همننین دلیننل کارآمنندیِ آن هرگننز بننه  آمننادگی

                                                           
1
ب ُ ریسم پیشتاز(، رفرمیسم  گراییِ انقلابی )میانْ  تعری ی است بر آوانراردیسم، نخبه -

بازی، تمرکزگرایی، ، و دفا، او از رفرم  نمایشی و سطحی، پارلمانتاریسم، سیاست

 ی "از پایین به بالا"، نامتمرکز و منتشر  رادیکال و اصیل به شیوه



مانند  چون روینایی باقی نشد. این راه هم  ی کافی نشان داده اندازه

 ده است وشاید هم همیشه باقی بماند. مان و باقی

 

  



 

 به درون گرداب

، گانننندی 1939در سنننال  بنننا در گنننرفتن جننننگ دوم جهنننانی

شننند. او کسنننی نبنننود کنننه در  دوبننناره بنننه گنننرداب سیاسنننی کشانده

رسنید  نظر می کنرد و بنه اش را تهدید می هنرامی که خطر مردم

بحننران در راه اسننت، عقننب بنشننیند و از مسننرولیت شننانه خننالی 

کنرد، بلکنه  کند. هرگز خدایش را در معبد یا کلیسا جسنتجو نمی

جاده و میدان نبرد میِافنت. حنال کنه  او را همیشه در گردوخاک

اش چه بود  تنلاش بنرای  ی امروزین جهان در آتش بود، وظیفه

تر  ور توانسننت، یننا شننعله ها، البتننه اگننر می کردن شننعله خنناموش

طوری کنه بننا بنه یکنی از اشنعار مشنهور  کردن آتش جنگ   به

ه راه ی "گدشنننته" را کننن های دور ریختنننه ی زبالنننه ، همنننهتننناگور

اند، بسوزاند و به خاکستر پاک تبدیل کند  این  "اکنون" را بسته

 بود تنرنای اخلاقیِ او. 

 

او از امپراتوریِ انرلنیس در جننگ جهنانی اول بنا وفناداری 

اش  ی قنرن تنازه، خندمان پشتیبانی کرده بود. پیشنتر، در آسنتانه

اگننر چننه بننه امپراتننوری عر ننه کننرده بننود؛  را در جنننگ بننوئر

کنننرد. از آن پنننس،  شخصنننا  بنننرای آرمنننان بوئرهنننا همننندردی می

ای را در دو جنبنه از سنر گدراننده بنود.  اش تحولی ریشنه دیدگاه

اش را بنننه خنننود امپراتنننوریِ  طور کامنننل احتنننرام و دلبسنننتری بنننه

اش را  بریتانیا از دست داده بود، هر چند که احترام و دلبسنتری

کنرد.  و منردان منفنرد حفن  می عنوان زننان به مردم انرلیس بنه



بنه هنر     اش را به جنگ کاملا   از دست داده بنود، علاوه ایمان به

راه افتناده باشند. او از اینن بناور دسنت برداشنته  دلیلی هنم کنه بنه

ها اصننلا  بتواننند منشننأ  ها از سننوی انسننان  بننود کننه کشننتار انسننان

ام تمامنا  بنا  ردید ی خودش "هم خیری شود. در حالی که به گفته

ها  ی جنگ بود که "همه متفقین است"، امّا به این باور هم رسیده

 1اند." کلا  نادرست

 

همیشه اعتقناد داشنت کنه منردن بندون کشنتن، برتنرین شنکل 

ی، پنیش از اینن تخشنون شجاعت است. با وجود این ایمنان بنه بی

گیری کننرده بننود. در  س اقنندام بننه سننربازبنرای امپراتننوریِ انرلننی

نررش ذهنیِ وی برای میزانی از نرمش، یا حتنّی تردیند، ف نا 

هنای  کنرد تنا در زمان و امکانی وجود داشنت کنه او را قنادر می

های مختلننف یننک مو ننو،، کننه گنناهی  مختلننف بننر روی جنبننه

رسیدند، تأکیند کنند. حتنّی در وقتنی کنه  نظر می ظاهرا  مت اد به

کننرد، بارهننا تأکینند کننرد کننه،  می یِ مطلننق را موعظننهخشننونت بی

فقن  ینک گزیننه وجنود داشنته  "وقتی که میان بزدلی و خشونت

 کنم." را پیشنهاد می باشد، من خشونت

 

غربی  طلنب ایالنت سنرحدّ شنمال ی خشن جنگها با دیدن پتان

ی پیوسننته تخشننون بی بننه جنننبش عبنندال فارخان کننه تحننت رهبننریِ 

بننه همننین دلیننل  2شنندن روحیننه گرفننت. عبنندال فارخان بودننند، به

                                                           
1
 فرانسه، بریتانیا، آمریکا، اتحاد شوروی. دشمنان اصلی رژیم هیتلر:  متفقین، - 

2 .Khan Abdul Ghaffar Khan( :1988-1890پاشنناخان ) یننا یننا عبنندال فارخان ،

ی  و دره غربی پاکسننتان ی ایالننت سننرحدّ شننمالهننا یننا پتان  ن، رهبننر پشننتونعبنندال فارخا خان

هنا هننوز هنم  پتان که حالا مرکز فعلیِ طالبنان پشنتون اسنت. خشنونت پاکستان مشهور سوان



شنند. در طننیّ دینندار سننال  یننا مننرزی نامیننده می گاننندیِ سننرحدّی

ایند، از  ی را فهمیدهتخشنون به آنان گفت: "اگنر قندرن بی 1938

تری  اید باید احساس قدرن بیش تان را کنار گداشته که سلاحاین 

اینند؛ اگننر در  کنینند... امّننا اگننر راز ایننن قنندرن را هنننوز نفهمیده

، در مقایسه با پیش از این، احساس  نعف  سلاح ی ترک نتیجه

 را رها کنید."ی تخشون تان بهتر است هنر بی کنید، برای می

 

و در بیرون کنرره وجود داشنتند کنه  افراد زیادی در کنرره

کردند حالا وقت اعتصاب است، چرا که بنا به فرمنول  حس می

ی تکراریِ خردمندان دنیوی، "گرفتناریِ بریتانینا"،  پاافتاده پیش

یعنی "فرصت برای هند." امّا از نظر گاندی این گونه نررش، 

گفننت، "منننا  غیراخلاقننی و ناسننازگار بننا منننرام کنرننره بننود. می

جنوئیم، اینن راه  های بریتانینا نمی مان را از میان خرابنه قلالاست

ی نیسنننت." از سنننویی دیرنننر، کننناملا   از ناهنجننناریِ تخشنننون بی

اخلاقیِ ادعای بریتانیا بر اساس اصنول "جنریندن بنرای آزادی 

زمان خیانت به همان اصنول در  و دموکراسی در اروپا"، و هم

 ورد هند، آگاه بود. م

 

گاننننننندی در میننننننان درد و رنننننننج هولوکاسننننننت در اروپننننننا، 

اش از انرلیسنیانی کنه  اش برای سقوط فرانسه، تحسنین همدردی

اش  جنریدند و ناامیندی خ ، پشت به دیوار، سرسختانه می در ته

اش بننه آرزوهننا و رفنناه  تفنناوتی شننان کننه بی دننندگیِ دولت از یک

                                                                                                                  
اش کنرد. تنا آخنر عمنر بنه  شدن دشمن بنود و زنندانی با پاشا به زبانزد است. محمدعلی جناح

ت"خدایی خندمتکار"او نزدینک بنه خشنون خشونتیِ گاندی وفادار و فعال ماند. سنپاهیان بی بی
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تنننر  کنننامی و ناامیننندیِ بیش تلخاش را بنننه سنننوی  هنننندیان، منننردم

کرد کنه، "منن افسنرده  راند، از هم گسیخته بود. اعترات می می

ام، در خلننون دلننم، در دعننوایی دائمننی بننا خنندایی  و غمرننین شننده

 باشد." گدارد این او ا، ادامه داشته هستم که می

 

هنننای جنرنننی  بنننه شنننرکت در تلاش بیشنننتر رهبنننران کنرنننره

کردنند. البتنه  دنند، و در واقن  آن را پیشننهاد میخوشامد گفتنه بو

عنوان شنریک برابنر بریتانینا چننین کنند.  به این شرط که هند به

قنندر هننم  خشننونتیِ مشننروط بنناور نداشننت، امّننا آن گاننندی بننه بی

تواند اکثریت همکارانش را بر دوش  گرا بود که بفهمد نمی واق 

 -حمنل کنند  امنل خشنونتک خود بنه سنوی راه پنر دردسنرِ تنَرک

پرسننت   مردانی میهن همکننارانی کننه در بهتننرین حالننت، سیاسننت

قدرهم به خود م رور نبود که اصرار کنند  بودند و نه قدّیس. آن

شنننکل  منننرام او را به  اش، عنوان بهنننای رهبنننری حنننزب بایننند بنننه

رو،  دربست بپدیرد. هر چند آگاه بود کنه در برابنر بحنران پنیشِ 

تواند کاری کند و راه دیرری ندارد جز اینن  بدون او نمی حزب

توانسنت اصنرار کنند. امّنا او بنا  که شرای  او را بپدیرد. پس می

خردمندی و بزرگواری، خود را از سر راه کننار کشنید و ملنت 

را بننه حمایننت از مو نن  رسننمیِ کنرننره، دعننون کننرد، یعنننی 

بنه اینن شنرط  هنای جنرنیِ متفقنین. البتنه  شرکت کامل در فعالیت

قینند و شننرط   کننه بریتانیننا حننقّ تشننکیل دولننت مسننتقل هننند را بی

 بپدیرد. 

 

تر   باتیِ فکری بود؛ این اتهام به این دلیل قنوی او متهم به بی

خنود  ی فنردیِ""سناتیاگراها شد که در همان زمان، کارزار می



ای بنه  آن قنرار بنود افنراد گزیندهراه انداخته بود و در طنیّ  را به

دور کشور بروند، و آشکارا تکرار کنند که: "کمنک انسنانی ینا 

پننولی بننه اقنندامان جنرننیِ بریتانیننا نادرسننت اسننت، تنهننا تننلاش و 

اقننندام ارزشنننمند، مقاومنننت کنننردن در برابنننر کلیّنننت جننننگ، بنننا 

کسنی کنه  ها بنا ت است." امّا این طعن و کناینهخشون مقاومت بی

بنود، ارتبناط زینادی نداشنت. او  بارها این نکان را تکرار کرده

های  هننا و گفتننه گفننت: "هنندفم ایننن نیسننت کننه بننا گزاره چنننین می

ام در ینننک منننورد مفنننرود سنننازگار باشنننم، بلکنننه هننندفم  پیشنننین

چننان کنه ممکنن اسنت خنود را در  است، آن سازگاری با حقیقت

شنود کنه  ارائنه کنند. نتیجنه اینن میی مفنرود بنه منن  هر لحظه

 ام." من از حقیقتی به حقیقت دیرر رشد کرده

 

بننه آن  امّننا در حننالی کننه گاننندی ممکننن بننود از ایننن حقیقننت 

حقیقننت رشنند یافتننه باشنند، ملننت از ایننن فلاکننت بننه آن فلاکننت در 

حال فرورفتن بود و بریتانیا از مصنیبتی بنه مصنیبتی دیرنر در 

، ننناتوان از جلننوگیری از چرچیننل وردن. وینسننتونحننال گننیج خنن

ناپنندیر پیشننرویِ ژاپننن در آسننیای جنننوب شننرقی و  مننو  مقاومت

رفتن همنندردیِ آمریکنننا، مجبننور بنننود همکنننار  نرننران از دسنننت

را  1کننریپس سوسیالیسنت خنود در دولنت جنرنی، سِنر اسنتافورد

نننویس" را  ی پیش عنوان مسننرول هننند تعیننین کننند تننا "بیانیننه بننه

دادن  پرسننتان و نیننز آشننتی منظور بننرآوردن آرزوهننای میهن بننه

ی عملیننان  العنناده دلیل شننرای  فوق مننناف  مختلننف متعننارد، بننه

                                                           
1 .Sir Stafford Cripps( :1952-1889ع ننو حننزب کننارگردر نیمننه ،)  ی اول قننرن

 بیستم. 



 جنریِ بریتانیا ارائه دهد. 

 

زمنان انتخناب مناسنبی بنرای اینن  در آن کریپنز استافوردسِر 

رسید. او  د امپریالیستی بود که همدردیِ   نظر می مأموریت به

اش با آرزوهنای هنندیان شنهرن داشنت، سوسیالیسنتی کنه  آتشین

مهننارن دیپلماتیننک او در مننأموریتی دشننوار در اتحنناد شننوروی 

شنناخت و بنرای سنایر  شخصنا  او را می ده شده بود. نهنروآزمو

در  رهبران هندی هم شناخته شده بود، همکار محمندعلی جنناح

ی منومن  مسیحی اش، یِ جدیخوار  ی حقوق بود، و با گیاه حرفه

شد انتظار داشنت کنه  اش از او می پیرایه بودنش، و با زندگیِ بی

شنننناس،  منننند و موق  دسنننت آورد. او توان فنننورا  دل گانننندی را به

و مطمنرن از   خلق و مهربان، مؤمن به درسنتیِ مأمورینت خوش

 اش بود.  موفقیت

 

شنند،  رو می ههننا روبنن باینند بننا آن متاسننفانه، مننوانعی را کننه می

کنننامیِ دو  گمانی و تلخ  غالنننب بننندکم گرفتنننه بنننود. در جنننوّ  دسنننت

و  1گلی های مسننلم بننا خواسننت دادن اهنندات کنرننره طرفننه، آشننتی

زمنننان  هنننا بنننا منننناف  شننناهزادگان، و هم دادن هنننر دوی این آشنننتی

قینند و شننرط عملیننان  گیننریِ بی ت ننمین حمایننت کننافی بننرای پی

 ای تقریبا  ناممکن بود.  بریتانیا، وظیفه جنری تحت فرمان

 

                                                           
1 .All-India Muslim Leagueبنیناد  1906هنند درسنال  : حزبی که از سوی مسلمانان

فعالیت کرد.  ، بنیان گدار پاکستانبه رهبریِ محمدعلی جناح 1948تا  1913شد و از سال 

و بننرلادش  ، در هنند و پاکسنتانهنند های مختلف اینن حنزب، قبنل و بعند از اسنتقلال انشعاب

 کنند.  فعلی فعالیت کردند و می



مأموریتی بنود بنا شکسنتی ذاتنی. واقعینت در اینن بنود کنه بنا 

اش  شنند و مننناف  واقعننی نیننا رفتننار میی بریتا عنوان زائننده هننند بننه

گینریِ جننگ  نرنران پی برای حاکمنان اهمیتنی نداشنت. چرچینل

زبنانی وادار  رسید کنه هنند را بنا چرب نظر می بود و مطلوب به

ی  باینند اهداکننننده کننند بننرای نفنن  بریتانیننا، خننون بدهنند. هننند می

ی  یی که به آیندهجا که نفعی ببرد. تا آن آن شد، بی اصلیِ خون می

اش را نررفتننه بننود.  شنند، دولننت بریتانیننا تصننمیم هننند مربننوط می

جوش آمنندن آتشفشننان را تماشننا  پشننت حصننار نشسننته بننود و بننه

تننر از  کننرد. چرچیننل در ایننن بنناره بصننیرن یننا شننجاعتی بیش می

در مورد آتشفشنان اروپنا از خنود  وزیر پیشین، چمبرلین نخست

 ود. نشان نداده ب

 دولت بریتانیا در منورد کنریپس قدر هم که انتخاب هیرت هر

کننننده، مناسننب بننود، امّننا خننود مأموریننت تحننت  عنوان مداکره بننه

از  بود. کنننریپس ملاحظنننان ناخوشنننایند، طراحنننی و اجنننرا شنننده

هایی  همننان شننرو، کننار، مجبننور بننود بننا وجننود نقطننه  ننعف

طرت، احساسِ بدبینیِ عمومیِ هنندیان  دوگانه عمل کند. از یک

هننم بننا  ای دوسننتانه، آن کننه انرلننیس، اگننر اکنننون قیافننه بننود بننه این

اش  هننند، ناشنننی از حسنننن نینننت و بزرگنننواری د تنننأخیر نشنننان می

دیرنر، دشنمنیِ  نیست، بلکه از ترس تهدید ژاپن است. از سوی

پنهانیِ والیِ هند و دستراه اداریِ بریتانینا در هنند، بنا هنر گوننه 

 طرح انتقال قدرن به هر نهاد دیرری بود. 

 

وزیر بریتانینا  باورکردن این نکته هم دشنوار بنود کنه نخسنت

اش باشنند،  بتواننند واقعننا  آرزومننند موفقیننت کننریپس در مأموریننت

ی خننود  تحقیننر دیرینننهکننرد  وزیری کننه هرگننز تننلاش نمی نخسننت



را پنهان کند، کسی که پیش از اینن بنا  نسبت به گاندی و کنرره

افتخار اعلام کنرده بنود کنه "خوشنبختانه، منن اوّلنین وزینر شناه 

نخننواهم شنند کننه موظننف بننه انحننلال امپراتننوریِ بریتانیننا باشننم." 

را بنه سنراغ  ریپسآگاهانه کن بدبینان هم معتقد بودند که چرچیل

ایننن کننار فرسننتاده، بننه ایننن امینند کننه شکسننت مأموریننت، رقیننب 

حنننال اینننن مأمورینننت،  اعتبنننار کنننند و در عین اش را بی محتمنننل

مدرک قابل قبولی به نف  منتقدان انرلیسی و آمریکناییِ چرچینل 

ای  شنننکل ناامیدکنننننده فنننراهم کنننند کنننه بلنننه! رهبنننریِ هنننندیان به

بین، نامعقول و غیرقابل اعتمناد اسنت. اینن کنه در پنس  غیرواق 

و پشنننتِ ذهننننِ چرچینننل چنننه فکنننری وجنننود داشنننت و چنننرا اینننن 

شکل بسیار بدی شکست خنورد، پرسشنی اسنت کنه  مأموریت به

 تواند بریرد.  بیش از یک پاسخ گرفته است و می

 

او نا، هرچه باشد، واقعیت تلخ در این جا بنود کنه  حقیقت 

و سنردلیِ مقامنان بریتانینا در هنند ت نعیف شنده   با خرابکاری

بود، شخصیت و موقعیت اخلاقنی و نظنامیِ بریتانینا افنت کنرده 

اعتمادی و ترس. در آن زمنان و تحنت  بود و ف ا پر بود از بی

ای ممکنن نبنود. حتنّی گانندی،  آن شرای ، شاید هیچ راه خلاقاننه

جای  اش را داشننت و بننه فکننه همیشننه ف ننیلت اعتمنناد بننه حرینن

چنان سنرخورده و  فصل کردن، به وصل کردن باور داشت، آن

، بنه او توصنیه کام شده بود که پس از یک نشست با کریپس تلخ

 کرد با اولین هواپیمای بعدی به انرلیس برگردد. 

 

ردّ بننه دسننت  رهبننران هننندی همننه شنناکی بودننند کننه کننریپس 

طور فکر  هم در مورد آنان همین شان زده است؛ کریپس ی سینه



کسننی  ی چه کسننی دسننت ردّ بننر سننینه کننرد. تعیننین ایننن کننه چه می

زده، مشننکل اسننت. درسننت تننر ایننن اسننت کننه شننرای ، دسننت ردّ 

 بود.  ی همه گداشته برسینه

 

  



 

  کنید هند را ترک

سنو  گنرایش بنه نومیندی را از همه شکست مأموریت کریپس

تر شدن او ا،، از بند بنه بندتر پرشنتاب بنود.  تسری  کرد. تیره

ی  هننا تقریبننا  از مننرز شننمال شننرقی ردّ شننده بودننند و آمنناده ژاپنی

ی شمال   ویژه در منطقه ها هندی، به برای میلیونشدند.  حمله می

بخش بننود کننه  هننا، م لننوب ایننن فکننر شننادی شننرقی، تهدینند ژاپنی

در کنننننار  1شننننان "سننننوبهاش چاننننندرا بوشننننو" قهرمننننان محبوب

شان دهند. در  ها نجان ها در راه است تا از دست انرلیسی ژاپنی

بسننت سیاسننی جننرأن  در ایننن بن گلی و مسننلم ایننن میننان، جننناح

تر، خواسننننتار حکومننننت  کننننرده بودننننند پرهینننناهوتر و مصننننرانه

 شوند.  ای برای مسلمانان جداگانه

 

ی دردسر از برون و خطنر از  کننده ی نومید در این مخمصه

ه تننر از همیشننه مطمننرن شنند در صننورتی کنن درون، گاننندی بیش

کنننند،  شننان دسننت بردارننند و هننند را تننرک ها از خفقان انرلیسننی

رو شنود، یعننی  ملت فقن  بنا بحراننی دوگاننه ممکنن اسنت روبنه

رو شنوند و اگنر کنار بنه  گفت با خدا روبه طور که خودش می آن

تر و  تر بکشد، با هر  و منر . هنیچ چینزی دلسنردکننده جای بد

                                                           
1 .Subhash Chandra Bose1945) هننند گننر سیاسننیِ اسننتقلال (، کنش: )یننا بوسننه-

هننند و دولننت  ( و در پایننان، رهبننر فننو  آزاد1938ملننیِ هننند )در  ی (، رئننیس کنرننره1897

ویژه ژاپنن(، تنلاش  ی دول محور )آلمان هیتلری، ایتالیا و بنه موقت آزاد هند، که با همکاری

 . ، انرلیس را از هند بیرون کندی مسلحانه از مرز برمه به سمت دهلی داشت با حمله



ارتر از غالننب بننودن حننسّ و حننال درماننندگی، بنندبینی و بنن خفتّ

ترسنننید اگنننر اینننن آزردگنننی و  توانسنننت باشننند. می نمی  کنننامی تلخ

شننده از جنننس  یافته و کنترل صننبری، شننکل ونظمننی سننازمان  بی

"ی یعننننننننننی ننننننننننوعی "سننننننننناتیاگراها–ی نیابننننننننند تخشنننننننننون بی

نظمنننی و  صنننورن بی شنننده؛ آن وقنننت اسنننت کنننه به یزیر برنامه

 نشده درخواهد آمد.  گسترده و کنترل خشونت

 

ی درخواسننت  محرمانننه گفننت، "فکننر اولیننه 1بننه لننویی فیشننر

هننا، ناگهننان در ذهنننم جرقننه زد. شکسننت کامننل  رفننتن بریتانیایی

من الهام کنرد. او هننوز کناملا   از  بود که این فکر را به کریپس

هند نرفته بود، که این فکر وجودم را تسخیر کنرد." کمنی بعند، 

" از نشریان لایف و اش را برای "بلدون فرصت کرد تا نظریه

 بینند و حتنّی پنیش از ورود تو یح دهد: "هند دارد ذلتّ می تایم

شننود   نننه بننرای دفننا، از هننند، و هننیچ  هننا دارد تحقیننر می ژاپنی

داننند بننرای دفننا، از چننه. و بنننابراین، در یننک صننبح  کننس نمی

باشننم:  قشنننگ، تصننمیم گننرفتم ایننن تقا ننای صننمیمانه را داشته

حال خننود رهننا کنینند، بردارینند هننوای  ، هننند را بننه دلیل خنندا "بننه

را خفنه کنند، راه آزادی را تنفس کنیم. ممکن اسنت اینن هنوا منا 

شنان  طور که بردگان را در موق  نجان مان را ببندد، همان نفس

کناریِ فعلنی هسنتم." و در  خفه کرد. امّا من خواهان پایان فریب

                                                           
1 .Louis Fischerشننناس آمریکننایی  شننناس و هند : نویسنننده و خبرنرننار چننپ و شوروی

او نوشننت و بننا او دینندار داشننت.  (، کننه سننه کتنناب در مننورد گاننندی و جنننبش1970-1896)

ی این مترجم، به فارسی در دسترس اسنت. ریچنارد آتنن  او به ترجمه گاندی و استالینکتاب 

ای سناخته   او، فنیلم چنندین سناعته زنندگیِ گانندیِ بورو، کارگردان مولف انرلیسنی، از کتناب 

 است.



ام هنننند را تسنننلیم  ها نخواسنننته ادامنننه ا نننافه کنننرد: "از انرلیسنننی

بنه یا هندوان کنند. بردارنند هنند بنه خندا سنپرده شنود، ینا  کنرره

صننورن  زبننان امننروزی بننه هننر  و مننر  سننپرده شننود. در آن

جان هنم خواهنند افتناد، ینا وقتنی کنه  ها مثل سگ به ی طرت همه

توافقی عاقلانه خواهند رسید.   مسرولیت واقعی را حس کنند، به

ی از آن هنننر  و منننر  زایینننده تخشنننون منننن انتظنننار دارم کنننه بی

 شود."

 

ی   ی همنه ی کنرره طور بود که گاندی، در نشست "کمیته این

ی  نامننه ، بننانیِ قط 1942اون  7سنناز  هننند" در روز سرنوشت

" شنننند. در تو ننننیح سرمنشنننناء کنینننند تنننناریخیِ "هننننند را تننننرک

م فرقنی مینان امپریالیسنم گفت: "منرد اش می ی صمیمانه خواسته

گدارننند. بننرای آنننان ایننن دو یکننی  بریتانیننا و مننردم بریتانیننا نمی

هنننا  کنننند بنننه ژاپنی هسنننتند. اینننن نفنننرن حتنّننی آننننان را وادار می

تراسننت. معنننایش ایننن  خوشننامد برویننند. ایننن از همننه خطرناک

زننند. بایند  است که یک بردگی را بنا بردگنیِ دیرنری تاخنت می

خلا  شویم. دعوای ما بنا منردم انرلنیس  از دست این احساس

کنیم. پیشنننننهاد  مننننی نیسننننت، مننننا بننننا امپریالیسننننم آنننننان مبننننارزه

رفتن قدرن بریتانیا، در ا ر خشم انجام نررفنت. پیشننهاد  بیرون

خاطر بود که هند را قادر کند تا نقش مناسنب خنود را در  به این

وانیم روح حقیقنننیِ تننن ی بحراننننیِ فعلنننی بنننازی کنننند... نمی لحظنننه

کننه حننس کنننیم ایننن  فننداکاری و دلیننری را زنننده کنننیم، مرننر این

 باشیم."  جنگ، جنگ ماست، مرر این که خودمان هم آزاد

 

هننم، هننیچ طننرح روشنننی بننرای   هنننوز حتنّنی در ذهننن خننودش



بود. امیدوار بود والیِ هند را ببینند و پنیش از  اقدام تدوین نکرده

هر اقدام تندی، برای آخرین بار خواهان عقلانینت او شنود. امّنا 

فرصننت ایننن ابتکننار از دسننتش گرفتننه شنند، چننرا کننه در اولننین 

زمنان دسنتریر و  اون، او و دیرنر رهبنران، هم 9ساعان روز 

شننننندند؛  اشنننننت بردهجاهای مختلفنننننی بنننننرای بازد سننننرعت بنننننه به

ی آهننین  که تحت شرای  امنیتیِ سخت و در پشنت پنرده درحالی

گرفتند. اینن کنار حرکتنی ماهراننه بنود کنه  کاری قرار می مخفی

اش را  دسننتانه طراحننی شننده بننود. دولننت تصننمیم خوبی و پیش بننه

بود کننه هننیچ فرصننتی بنناقی نرنندارد و بننا مشننت محکننم و  گرفتننه

 سرعت برق  ربه بزند.  به

 

بودند، بنا  خبر و گنیج و منان شنده م، که در آن لحظه، بیمرد

حالتی از جنون ناامیدی واکنش نشان دادند. تقریبا  بلافاصله در 

راه افتناد. منردم کنه محنروم  های مختلف کشور ناآرامی به  بخش

ی گانندی شنده  کنننده حنال کنترل بخش و در عین از رهبریِ الهنام

چننننه را کننننه  تننننند و آنبودننننند، قننننانون را در دسننننتان خننننود گرف

کننردن دسننتراه اداری و ارتبنناطیِ دولتننی  توانسننتند بننرای فلج می

طلننب و آمنناده و  هننا جنگ انجننام دادننند. مقامننان، کننه پننیش از این

تننر پاسننخ  بیش عامننه را بننا خشننونت قبننراق هننم بودننند، خشننونت

ظر آمند کنه ن دادند، تا جایی که در آخر، هنند در واقن  چینزی بنه

صنورن  همیشه بنود، یعننی زینر اشن ال نظنامی، امّنا اینن بنار به

 کاملا   آشکار. 

 

 حنننبس بننود. سننناروجینی " در پوننناآقاخنننان گاننندی در "کنناخ

در همان قصر با محافظت شندید  دِسای و ماهادِو ، میرابننایدو



گانننندی و  روز بعننند بنننه کاسنننتوربای  شننندند. سنننه نرهنننداری می

 اجازه دادند که به آنان بپیوندند.  نایار سوشیلا

 

کننننه پننننس از بارهننننا حننننبس در زننننندگیِ  ی زننننندان ایننننن دوره

شان از کنار درآمند.  ترین پرماجرایش، آخرین زندان بود، سخت

از نظر جسمی و کمیّ، چرا که هر گونه آسایش جسمی   البته نه

. در ی اعینننانی جنننادار داشنننته باشننند توانسنننت در آن خاننننه را می

کنه  بود. فکنر این تر غمرین می واق ، او در یک سلول عادی کم

 ی بسیار زیادی را بنرای بازداشنت او در آن کناخ دولت، هزینه

کرد. اگر که  کند، به ذهنش فشار زیادی وارد می دارد خر  می

شد کنه هرگنز   رون دولت هند در نهایت از فقرایی دزدیده نمی

دسنت  ینزی کنافی نداشنتند، پنس از کجنا بهبرای حنداقل معناش چ

 آمد  می

 

شنننندن نرننننران اخبننننار حکومننننت وحشننننت در  علاوه، به بننننه

سننرزمین هننند و اتهننام دور از انصننات حکومننت بننود بننه او کننه: 

مننردم اسننت. گاننندی از دسننتِ والننیِ هننند  های مسننرول خشننونت

ننناحقّ، فرصننت دینندار   کننرد، چننرا کننه بننه احسنناس آزردگننی می

قیم بننننه او نننننداده؛ خننننواهش و تقا ننننای ح ننننوریِ او را مسننننت

جننننواب گداشننننته و بننننا محننننروم کننننردن مننننردم از راهنمنننناییِ  بی

 اش، آننننان را آگاهاننننه، بنننه خشنننونت ت او و بازداشنننتخشنننون بی

 تحریک کرده بود. 

 

به اینن حنسّ نومیندی و درمانندگی، انندوه مصنیبتی شخصنی 

، دِسنای اش، ماهنادِو شش روز بعند از دسنتریری هم ا افه شد.



و همننراه فنداکارش بننه منندن بیسنت و پنننج سنال کننه مانننند   منشنی

ی قلبننی  ورزینند، ناگهننان بننه علننت حملننه پسننرش بننه او عشننق می

درگدشت. بر روی محلی که بدنش سنوزانده شند گانندی دسنتور 

بننه دسننتور  اننندود کنننند و میننرابنای از سنننگ و گِننل  داد تننا پشننته

را در بننالای پشننته بننر روی گِننل نوشننت و در  1ی "امُ" وی کلمننه

پایین صلیبی حکّ کرد. میرابن نوشنته اسنت کنه گانندی همیشنه 

گداشننت. "وقتننی بنناپو را  هایش را می روی صننلیب بننود کننه گ نُن ل

آوردم کنه گانندی را  به یاد می کردم، صلیبی را در رم تماشا می

رسنید آن نمناد ایثنار مطلنق  نظرم می به شدن "گرفته" بود، و به

ترین شور و اشنتیاق وجنود اوسنت. در  ی بنیادی برای او نماینده

رفتنه از  این دوران بود که سنرود مسنیحیِ منتخنب گانندی، رفته

سننرودِ "نننور را بننا مهربننانی بننه پننیش بننر" بننه سننرود "وقتننی کننه 

کنم" ت یینر یافنت، کنه حنالا همنان  انداز میصلیب شرفت را ور

های ویننژه، گاننندی  ی مناسننبت اسننت کننه در همننه سننرود مسننیحی

 خواهد که خوانده شود." می

 

گاندی شرو، به مکاتباتی طولانی و دردناکی با والیِ هند و 

پایننننه و زخننننم  مشنننناورانش کننننرد تننننا اتهامننننان خودسننننرانه و بی

دانسننتند، ردّ کننند.  هننا می  سننرول ناآرامیهننایی را کننه او را م زبان

و ایالان متحنده پخنش  ای که در لندن در واق  افتراهای موذیانه

                                                           
1 .Om مشننهورترین مننانترای مقنندس هننندوان. در اعتقنناد ایشننان بننه هننر آوا، هجننا، کلمننه یننا :

، با تکرارشنان، قندرن روحنانی ینا رواننی ممکنن اسنت شود که در شرایطی کلماتی گفته می

 بدست آید. 



مجبنور  1اسنماتز چنان بدخواهانه بودند که مارشنال شدند، آن می

شد در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن بروید: "اسنم بنردن از 

مهاتما گاندی به عنوان سنتون پننجم دشنمن چرنند محنف اسنت. 

او انسننان بزرگننی اسننت. او یکننی از مننردان بننزرگ دنیاسننت." 

شنان  هنم اینن را در اعمناق قلب 2گنو لینت و لین شکّ، چرچینل بی

دانستند، امّا حالا که دسنتراه عظنیم جنرنیِ اینالان متحنده در  می

شدن    دل ی زیر و زبر کردن سرنوشت جنگ بود، خُنکَ آستانه

ی  بننننا راهبننننرد و روحیننننه 3لخت" از ننننناراحتیِ "درویننننش نیمننننه

 خوانی داشت.  خوبی هم چرچیل به

 

بخش از دولننت شکسنننت  او کننه در گننرفتن پاسنننخی ر ننایت

راه  که شناهد ینا قربنانیِ درماننده و سنر بنه خورده بود، برای این

دانسننت، بننه تنهننا  چیننزی باشنند کننه خطننای اخلاقننیِ بزرگننی می آن

توانسنت در اختینار خنود داشنته باشند.  جایرزینی پناه برد که می

گنرفتن، جسنم را بنه صنلیب کشند."  تصمیم گرفت کنه "بنا روزه

تننوانم مننرهم هننا بننه والننی نوشننته بننود: "پننس اگننر ن پننیش از این

بخشی برای دردم پیدا کنم، بایند بنه قنانونی پنناه ببنرم کنه  آرامش

تا حدّ طاقنت."  شود، یعنی روزه ا تجویز میه برای ساتیاگراهی

نظر  اعتنا بود و بنه بی گو لیت اعلام کرد. لین روزه 21ای  روزه

اش متأسننف  زننندانی  رسننید. در حننالی کننه از تصننمیم خیننال می بی

                                                           
1 .Jan Christian Smutsاسنماتزی اسنت  : لازم بنه ینادآوری اسنت کنه وی همنان ژننرال

ی  ده، حریف مبنارزان گانندی بنود. او حنالا، فرماننجنوبی در آفریقای 1914که در پیش از 

 کل نیروهای مسلح بریتانیا شده بود.

2 .Lord Linlithgowگو، والیِ هند درآن تاریخ.  لیت : لرد لین 

 آمیز بود.  از شخصیت گاندی که بسیار تحقیر . تعبیر چرچیل است3



بنرای اهندات  زد: "منن اسنتفاده از روزه زخم زبان هم می  بود،

بینم کنننه هنننیچ توجینننه  گیریِ سیاسنننی منننی سیاسنننی را ننننوعی بنننا 

فروشننانه چنننین  ای ننندارد." مهاتمننا بننه ایننن سننخن ف ل اخلاقننی

ی  عنوان نمایننننده های آینننده میننان شننما بننه پاسننخ داد کننه: "نسننل

کننند بننه  دولتننی پرقنندرن و فننرد حقیننری چننون مننن کننه تننلاش می

کننند، ق نناون  کشننورش و از همننین طریننق بننه بشننریت خنندمت

 خواهند کرد."

 

شننرو، شنند. در عننرد چننند  1943ی  فوریننه 10در  روزه

ی  سرعت خراب شند. نرراننی و ا نطراب عامنه روز حالش به

ع و هندیِ شنورای اجراینیِ  3آلودی رسید و  مردم به او  تب

ی دولننت اسننتعفا  دلانه والننیِ هننند، در اعتننراد بننه رفتننار سنننگ

ان سرسنننخت بودنننند. خوشنننبختانه گانننندی از کردنننند. امّنننا مقامننن

 در برد.  به  بحران جان

 

مصنننیبت شخصنننیِ دیرنننری هننننوز در انتظنننار او بننننود. در 

ی سال بعد، در  ، کاستوربا بیمار شد و در فوریه1943دسامبر 

حالی درگدشت که سرش بر روی پاهنای گانندی بنود. در حنالی 

شنده بنود کنه   سفیدی پیچیدهکه بنا به آخرین آرزویش در ساریِ 

هایش را تابینده بنود، در همنان جنایی  همسرش با دستان خود نخ

های آتنش  قبلا  سوزانده شد، بندنش را بنه شنعله دِسای که ماهادِو

ای از گِننننل وسنننننگ در کنننننار آن بننننر روی  سننننپردند، و پشننننته

دو سناله را  خاکسترش بنا کردند. مرگ او صنمیمیتی شصنت و

هننای درد و اشننکِ  پایان بننرد، صننمیمیتی کننه از میننان بحران بننه

تر  در بنرده بنود و در طنول سنالیان عمینق سنالم بنه بسیاری جنان



ی هنند،   گزاری از والنیِ تنازه ی سنپاس شده بنود. گانندی در نامنه

خاطر خنننود همسنننرم،  کنننه بنننه ت: "بنننا وجنننود ایننوشننن لنننرد واول

اش از رنج و دردِ زنندگی خوشنامد  مرگش را به دلیل رهاکردن

کننردم حننسّ  چننه کننه فکننر می از آن  امّننا نبننودش را بننیش  ام، گفتننه

کنم." و در ادامنننه ا نننافه کنننرد کنننه "منننا زوجنننی فراتنننر از  منننی

 معمول بودیم." 

 

رفته  فتهدر عرد چند هفته و عیت سلامت خود گاندی، ر

پزشننکی  باعنن  نررانننی و ا ننطراب شنند. معاینننه و آزمایشننان

معلوم کرد که در خون انرل مالارینا و در روده عفوننت وجنود 

ی عمنننومی بنننرای  تر شننند، مبنننارزه کنننم بننند دارد. حنننالش کنننه کم

اش بننننالا گرفننننت و کشننننور را از ایننننن سننننر تننننا آن سننننر  آزادی

قید   الیِ نظامی دستور داد  بیفراگرفت. در روز ششم ماه مه، و

قنندر  ننعیف شننده بننود کننه تننا چننند  و شننرط آزاد شننود. گاننندی آن

های طولانیِ سنکون را رعاینت کنند تنا   مدتی، مجبور بود دوره

 دست آورد.  نیرویش را دوباره به

  



 

 کورمابی در تاریکی

توانسنت کنناری بنشنیند و  نمی  امّا او چه  عیف بود یا قوی،

ی او ننا، کشننور باشنند. از ایننن هننم  رفتننه تماشنناگر تخریننب رفته

باشننند. در هننر  دلایل پزشننکی آزادش کرده خوشننحال نبننود کننه بننه

ها بننه  صننورن، آزادیِ او تنهننا، انتقننال از حننبس در پشننت میلننه

 ده بود. تر بود که کشور به آن تبدیل ش زندانی بزرگ

 

گفنت: " بیمناری چینزی  " در پوننابه جمعی از اهنل "کنرنره

  تنان بنه منن، باشند... ایمان ی شرم ساتیاگراهی است که باید مایه

ام انتظننناران بزرگنننی  آورد. آزادیِ تصنننادفی منننرا از پنننا در منننی

اوار ایننن همننه اعتمنناد وجود آورده اسننت. تردینند دارم کننه سننز بننه

  دانم کنه هنر چنه در تنوان دارم، همنه بنه باشم. امّا تا این حندّ منی

ی هسنتم. بع نی تخشنون و بی این دلیل است که هواخواه حقیقنت

ی در سیاسننت و تخشننون اننند حقیقننت و بی از دوسننتان بننه مننن گفته

هننا  امننور دنیننوی جننایی ندارننند. امّننا مننن موافننق نیسننتم. مننن بننه آن

کنم. معرفنننی و  عنوان ابنننزار رسنننتراریِ فنننردی نرننناه نمنننی بنننه

هننننا در زننننندگیِ روزمننننره از همننننان اول کننننار،  کارگیریِ آن بننننه

 ی من بوده است.  و تجربه آزمایش

 

امّنا اعتننایی بنه پیشننهادش او خواستار دیندن والنیِ هنند شند، 

را تشنویق  های مسنلمانان دانست دولت بریتانیا خواسنته نشد. می

کنننرد تنننا هنننندوان و مسنننلمانان را از هنننم دور کنننند و از اینننن  می



ی  ی اشنن ال هننند بسننازد. در همننه ای بننرای ادامننه فاصننله، بهانننه

مشنتاقانه بناور  اش بنه توافنق و ر نایت هنندو   مسنلمان زنندگی

ی کارهنای  همنه 1919داشته و برایش کار کرده بنود. در سنال 

" را دنبنال کنند و زمین گداشته بود تا "آرمان خلافنت خود را به

وجود  گرفتنه بنود تنا مینان دو جماعنت همناهنری بنه بعدها روزه

را  مسنننلمانکنننرد دل رهبنننران  قننندر کنننه تنننلاش می آورد. امّنننا هر

آمنند تننا آنننان را آرام کننند،   دسننت آورد و هرقنندر کننه کوتنناه می به

 شد.  تر می تر و سرسختانه شان افراطی های  خواسته

 

آیننا در رهیافننت گاننندی در برابننر ایننن مشننکل، نقطننه  ننعفی 

کرد   ناپیدا وجود داشت که هر حرکت او را به اشتباه تبدیل می

اند تو یح دهند، در حنالی کنه شنررد او در تو انسان چرونه می

و بعندا  در هنند موفنق  جننوبی ی دشمن در آفریقنای برابر بیرانه

وطنننان خننودش شکسننت  انریننزی در مننورد هم شننکل غم  بننوده، به

و مسننلمّ عشننق و   خننورَد  ایننن کننه چننرا ایننن حننواریِ واقعننی می

 هنای اکثرینت بنزرگ مسنلمانان ی، از دستیابی بنه قلبتخشون بی

دانننان و  هننند ننناتوان بننود، پرسشننی اسننت کننه ارزش توجننه تاریخ

بارِ آن، در این  شناسان اجتماعی را دارد. شرفتیِ مصیبت روان

 تنها آنان را از شان، نه های دست آوردن دل بود که در عود به

هنننا از  دلیل همنننین دلجویی کنننرد، بلکنننه بنننه تنننر می خنننود گریزان

کیشننان خننود از  هننای بسننیاری را هننم از میننان هم مسننلمانان، دل

 داد.  دست می

 

تنننر در روش بنننود تنننا در خنننود  شنننکّ نقطنننه  نننعف، بیش بی

عنوان  شخص. چیزی که شکست خورد راهبنرد بنود. گانندی بنه



شنکوه، بنه  کلی باشن شنناخت. او بنا منردن به انسان، شکستی نمی

اش  در دسنننتیابی  چینننزی دسنننت یافنننت کنننه در طنننول زنننندگی آن

 شکست خورد. 

 

انریننز نشننان داد،  بار و غم امّننا شکسننت، کننه خننود را مصننیبت

هنوز در پشت پیچ و خمی پنهان بود که خیلی هم دور نبود. در 

ناپدیر و  بینی اصنلاح این او ا،، گاندی که مثل همیشه، خنوش

آلود فزاینده، از ایمان  ی این ف ای یأس انهسرسخت بود، در می

محلنّنیِ والننیِ هننند، بننه سننراغ  اعتنننا بننه کم خننود دسننت نکشننید. بی

بارهنا بنا "بنرادر عزینز جنناح"  1944رفت. در سپتامبر  جناح

هایی داشننت کننه بنننا بننه درخواسننت او و در محننل اقامننت  نشسننت

خوبی با غرور جناح سازگار بود،  جناح انجام شدند. این کار به

قدر مهم است که مهاتما  توانست به دنیا نشان دهد آن چرا که می

 ست. ماند و دلواپسِ را ی کردن من ا منتظرم می

 

ی مداکران این دو آن چیزی بود که "فرمول راجناجی"  پایه

ی خلاقّنش  کنننده نام تدوین نام گرفت، فرمولی هوشمندانه، کنه بنه

ظاهر اینن ادعنای خینالی  . فرمول در حنالی کنه بنه1شهرن یافت

ملتننی جداگانننه هسننتند، حننقّ داشننتن  پنندیرفت کننه مسننلمانان را می

بسننت  در بننه بن کننرد. امّننا جننناح جنندا را تأیینند نمیکلیّ  دولتننی بننه

کشنناندن و مننان کننردن بننازی حریفننی کارکشننته بننود. بنننابراین 

همننراه بننا اسننتفاده از ایننن امتینناز بننرای تقویننت منندعا و حیثیننت 

                                                           
1 .Rajagopalachari( حقننننوق1878-1972: یننننا راجنننناجی ،) اسننننتقلالگننننر  دان، کنش ،

 بود.  نویسنده، مقام دولتیِ هندی و آخرین فرماندار کل هند. او مدتی هم رهبر حزب کنرره



بود. او  دید که قط  شده تری در مداکراتی نمی ی بیش خود، فایده

ی تیزهوشننی و چننالاکیِ  نسننبت بننه مهاتمننا یننا راجنناجی بننا همننه

 آور رِنْدْتری بود.   شان، جنگ ذهنی

 

ای  کنننده شنکل تهدید بست ادامه یافت، تناریکی به و عیت بن

زد. بسنیاری  تر شد. یأس و حرمان به ناخشننودی دامنن منی تیره

ی او از  هننای چننندباره از پیننروان خننود گاننندی از دسننت دعون

دوسنتان هنند و حتنی  نآزرده بودنند؛ میه اعتننای هنند دل والنیِ بی

ها از او آزرده بودنند، چنرا کنه بنه غنرور  تر از این افرادی بیش

داد. احسنننناس تحقیننننر  دائمننننا  پروبننننال مننننی و خودپسننننندیِ جننننناح

توانسنت  عنوان ینک انسنان نمی شکّ، گاندی هم به کردند. بی می

ی روحننی نبیننند، امّننا احسنناس  هننای چننندباره، لطمننه اعتنایی از بی

دنبال افتخنار و غنروری  کنرد. بنرای کسنی کنه بنه قیر هنم نمیتح

در بینننرون بزرگنننیِ درون روحنننش نیسنننت و خواسنننتار چینننزی 

اش هننم نیسننت، تحقیننری وجننود ننندارد. تننا  بننرای مننناف  شخصننی

شند، اینن والنی بنود کنه بنرای  جایی کنه بنه مهاتمنا مربنوط می آن

و  نمایش شکوه و جلال، حرمت مقام بلندش را پایین آورده بود

 این جناح بود که خود را با تکبرّ و خودپسندی سبک کرده بود. 

 

که تا   اعتنا بود، این که تا چه اندازه به ریشخند دیرران بی این

بود و این که بنرعکس،  حدّی از هرگونه کینه و دشمنی آزاد چه

همیشه امید داشت در دیرران به بهتنرین وجهنی تنأ یر برندارد، 

نویسنند،  می ای کننه در همننین دوران خطنناب بننه چرچیننل در نامننه

 آید:  چشم می خوبی به به

 "نخست وزیر گرامی،



کنردن "دروینش لخنتِ" سناده   از شما نقل شده که مایل به لنه

هسننتید )ایننن درسننت همننان تعبیننری اسننت کننه بننرای معرفننیِ مننن 

ت های درازی اسنن اینند.(. راسننتش را بخواهینند، منندن کار برده بننه

ام درویشی باشم، و امّا لخنت بنودن   کنه کناری بنس  تلاش کرده

دشوارتر است، شاید از دستم برنیایند. در هنر صنورن، منن بنه 

کنم،  اینن تعبینر، بنه چشنم ینک تعرینف مثبنت از خنودم نرناه مننی

تعریفی هر چند ناخواسته. پنس بنا همنین عننوان، بنا شنما تمناس 

نف   کنیند و از منن بنهخواهم به من اعتمناد  گیرم و از شما می می

نف  مننردم سراسننر  تننان و مننردم مننن و از طریننق آنننان، بننه مردم

 جهان استفاده کنید. 

 تان دوست صمیمی 

 1م. ک. گاندی 

  

                                                           
1
ای است عالی از مدیریت ف ای دشمنانه و تحقیر، و تبدیل آن به ف ای   این نامه نمونه  - 

ی  ی گوینده را در تبدیل گلوله رانهتوان خلاقیت هشیا گفترو و پیشبرد اهدات.  به خوبی می

تواند الروی کلام و مباحثه   نمونه ای که می  ی مثبت را در آن دید.   کلام رقیب به یک هدیه

توان خواند و به رفتار خود و  و چالش و گفترو و مبارزه قرار گیرد. آن را بار ها می

 دیرران نظاره کرد! 



 

 ای در چند جبهه رزمنده

ای در چند جبهه بنود. در میندان نبنرد بنود کنه  گاندی رزمنده

بهتنننرین حنننال و روز را داشنننت و اتفاقنننا  چنننندین میننندان بنننرای 

شننند،  سنننرزدن داشنننت. اگنننر میننندان نبنننرد سیاسنننی تعطینننل می

اش  های دیرری برای رزم وجود داشت. حالا که سنلامتی میدان

دیننند تنننا وقنننت و نینننروی  می شننند، خنننود را آزاد داشنننت بهتنننر می

ای برندارد کنه بنرایش از  سنازی های ملت تری برای فعالیت بیش

ا هننن هاریجان سیاسنننت عزیزتنننر بودنننند   کارهنننایی مثنننل رفننناه

هننا،  ایِ توده ا(، بازسننازیِ اقتصنناد روسننتا، آمننوزش پایننههنن )نجس

بنا  عنوان زبنان ملنّی، آزمنایش هندوستانی بنه   ترویج زبان هندی

 دهیِ طرحی جام  برای رفاه و آموزش ، سازمانطبیعی درمان

عنوان بخشنی  و کودکان، ترجیحا  در مناطق روستایی، بنه زنان

 . از بنیاد یادبود کاستوربای

 

روسنننتایی گفنننت: "آزادی  خطننناب بنننه همایشنننی از کنننارگران

آینند. امّننا آزادیِ سیاسننیِ  مکلنّنف اسننت کننه بیاینند، آزادی دارد می

کنند... اگنر هنند بنه صنرت دسنتیابی بنه  صرت مرا را نی نمی

سیاسنننی را نننی شنننود و کنننار بهتنننری بنننرایم وجنننود  اسنننتقلال

بینیننند در هیمالاینننا خنننود را  وقنننت اسنننت کنننه می باشننند، آن نداشته

خواهنند بننه سننخن مننن  آنننانی را کننه دلشننان می  رده وبازنشسننته کنن

 جا پیدا کنند." آن                 کنم تا مرا در  گوش دهند، ترک می

 



خدای او در گیرد اش ناتوان بود.  تهدیدی توخالی که از انجام

ی تیییی  و پییاک برفیییِ  شیید و نییه در قلییهّ  هییا پیییدا می و خییاک جاده

بود:  گفتننننه 1فرینننندمن هننننا بننننه مننننوریس پننننیش از این هییالایییییا.

خنواهم او را پیندا کننم،  خواهم خندا را پیندا کننم. و چنون می   "می

باید او را همراه با سایر مردمنان بینابم. بناور نندارم بتنوانم خندا 

سننوی هیمالایننا  را در تنهننایی پینندا کنننم. اگننر بنناور داشننتم، باینند به

جننا بیننابم، امّننا چننون معتقنندم  او را در غنناری در آنشننتافتم تننا  می

تواند خدا را در تنهایی دریابند، بایند کنه بنا منردم کنار  کسی نمی

 کنم." 

داشنت   البتنه در مینان  امّا در واقعیت، همیشه تنها قندم برمی

دلیل جمعیننت. یکننی از آوازهننای محبننوبش شننعر  جمعیننت و بننه

گویند،  ر کسنی آواینت را پاسنخ نمیبود: "اگ مشهوری از تاگور

 تنها گام بردار!"

 

اش شند.  ی پاینانی ، جننگ وارد مرحلنه1945با شرو، سنال 

 وفرانسیسنک پیروزیِ متفقین تقریبا  قطعی شده بنود. همنایش سان

بار و  ی دنیننایی اننندوه قننرار بننود برگننزار شننود تننا در مننورد آینننده

قنندر  زده بحنن  شننود. گاننندی بننا دانسننتن ایننن کننه انسننان چه جنننگ

شنننده، از خنننود  بینی های پینننروزیِ پیش آسنننان در اولنننین لحظنننه

شننود، پیشنننهادی دلسننوزانه مطننرح کننرد کننه متفقننین  خننود می بی

چینی  اش نداشنتند، چنرا کنه سنرگرم دسیسنه یگوش شننوایی بنرا

گفننت:  بننرای جلننوزدن از یکنندیرر در تقسننیم غنننائم بودننند. او می

                                                           
1 .Maurice Frydman(، مهنننننندس و 1901-1977نانننننندا ) : آکنننننا سنننننوامی بهاراتنننننا

 ی ورشنو بنود کنه دوران آخنر عمنر خنود را در هنند و بنه مبنارزه دوست لهستانیِ زاده انسان

 گاندی بود و به هندوگری ت ییر دین داد.  آن گدراند. ع و اشَرام برای استقلال



طنور شنود، صنلح  کنه همین "صلح باید عادلاننه باشند. بنرای این

توزاننه. آلمنان و ژاپنن نبایند تحقینر  باید نه تنبیهی باشد و نه کینه

همین دلیل،  بهتوز نیستند.  مندان حقیقی، هرگز کینه شوند. قدرن

شود." وی به متفقین هم  باید به تساوی تقسیم های صلح می میوه

ی  هننای استثمارشننده ی نژاد "آزادیِ هننند بننه همننه  یننادآور شنند کننه

شان نزدینک اسنت، و از  نشان خواهد داد که آزادی  روی زمین

 آن پس به هیچ وجهی استثمار نخواهند شد."

 

طور  آزادی بالاخره به هند آمد، همین و در واق ، موقعی که

کرد  ای گدر می هم شد. در این میان، ملت باید از تیرگیِ فزاینده

آینند. متفقننین سننرگرم حملننه بودننند.    کننه پننیش از طلننو، فجننر می

در  دولت بریتانیا در هند، دست بالا را داشنت. رهبنران کنرنره

جز ایمننننان  بودننننند. بننننه تحلیننننل رفته بننننه های زننننندان پشننننت میلننننه

ی رهبننران اننندکِ شورشننی کننه زیرزمینننی شننده  پردازانننه  خیال

رسنید. اقتندار  نظر می بودند، ملت نومید و در ظاهر خاموش بنه

شنند  می کننرد. بننه جننناح بریتانیننایی در هننند احسنناس اطمینننان می

ر گوننه اطمینان داشت که هر ابتکنار مهاتمنا را ردّ کنند و در هن

مننداکران مسننتقیم حننزب کنرننره بننا والننیِ هننند خرابکنناری کننند، 

 گوهای سیملا کرد.  و طور که در طیّ گفت همان

 

ی  کننه روحیننه توانسننت انجننام دهنند، جننز این گاننندی کنناری نمی

شان را در  شان را تقویت کرده و نیروهای مردم را حف ، ایمان

زندگی و ی فعالیننت سننا هننای خنناموش و فروتنانننه راه جهننت کوره

هننای فرعننیِ  خود هنندایت کننند. در دراز منندن، ایننن راه اتکنناء بننه

 رسنیدند، بنه اسنتقلال نام و نشان کنه بنه هنر روسنتای هنند می بی



 های بزرگننی کننه بننه دهلننی شنندند و نننه شنناهراه مننردم منتهننی می

زبننان و  هننای بی ویژه توده هننا، بننه ودهیِ تفرمننان -رفتننند. خننود می

ای که در روستاها رها شده بودند، چیزی بود که گانندی  گرسنه

فهمید و نه صرت اسنتقلال سیاسنی ینا  )استقلال( می از سوارا 

جای  هنننا بنننه ای قول خنننودش، حکومنننت قهوه جانشنننینی، یعننننی بنننه

د کنه کارهنای همین دلینل، بنه اینن قنان  بنو . بنه1ها حکومت سنفید

ای را انجنام دهند کنه همکناران "انقلابنی" و  کننده ظاهر خسنته به

عنوان کارهنننای پیردختنننران  هنننا را بنننه صنننبرانه آن منتقننندانش بی

گفنت: "بنه اینن  ناپدیر بنود. می کردند. ایمانش تزلزل ریشخند می

ام کنه اگنر قنرار اسنت هنند بنه آزادیِ حقیقنی دسنت  نتیجه رسنیده

از طرینق هنند، پنس دینر ینا زود اینن واقعینت پیدا کند و دنیا هم 

باید پدیرفته شود که مردم باید در روستاها زندگی کنند و نه در 

ها. صندها هنزار انسنان هرگنز  ها، و نه در کاخ شهرها؛ در کلبه

ها در صلح بنا هنم زنندگی کننند. در  توانند در شهرها و کاخ نمی

 خشنونت ای نخواهند داشت جز این که هم بنه این صورن چاره

و هنننم بنننه ناراسنننتی پنننناه ببرنننند. منننن معتقننندم بننندون راسنننتی و 

ی"، چینزی جنز ننابودی بنرای بشنریت پنیش نخواهند تخشون "بی

رود بترسنم. ممکنن  آمد... نباید از این که دنینا راه اشنتباه را منی

، خنود را در  چنون پرواننه است هند هم همنان راه را بنرود و هم

تننننر بننننه دور آن  شنننندنِ هننننر چننننه بیش های آتشننننی کننننه به شننننعله

آخننرین   ی وجنندانیِ مننن تننا  چرخنند، بسننوزاند. امّننا ایننن وظیفننه می

ی جهنان را در برابنر  نفس است که هنند و از طرینق هنند، همنه

                                                           
1
نراهی کاملا  رادیکال و کمیاب که بر روی تحول واقعا انقلابی در زیربناهای   - 

های دولتی  های ماشین بازی تاریسم و سیاست اجتماعی تأکید دارد، نه بر فرمالیسم و پارلمان

 و طبقان حاکم.



 1ای حفاظت کنم." چنین سرنوشت نابودکننده

 

توانسنننت در زینننر آرامنننش  در اینننن مینننان گنننوش حسننناس می

طوفنننانی را بشننننود کنننه داشنننت  آور سنننطحی، غنننرش دورِ  منننلال

سروصنندا در  جا بی و نفننرن در همننه شنند. خشننونت نزدیننک می

پایان  اش را بنه حال جوشش بود. در حالی کنه اروپنا حمنام خنون

رسانده بود و در انتظار صلح بود، در آسیا، سرزمین معنروت 

شنده  به صلح، راه دیرری در پیش بنود. منردم از خشنم سرکوب

 کردند.  قراری می پیچیدند و برای انتقام بی به خود می

 

د، بنننا اقتصنناد هنننند، کننه همیشنننه کننم رشننند و ناکننارکردی بنننو

کلی نننابود شننده بننود.  بننه  ی اقتصنناد جنرننی تقا نناهای حریصننانه

قحطیِ وحشتناکی بنرنال را در خنود فنرو بنرده بنود. حنالا شنبح 

ها  وجندان انداخت. بی ی کشور سایه می این قحطی بر روی همه

های کلاننی بنرده بودنند و فقنرا فقیرتنر شنده  در طیِ جنگ، سود

ی حکومنت،  ی نومیداننه ههای جنگ، دلشنور بودند. در طیّ سال

برای تأمین پشتیبانیِ صاحبان مناف  به هر قیمت ممکن، رفاه و 

کنه معلنوم  آن بود، بی رحماننه زینر پنا گداشنته آسایش منردم را بی

باشد اینن و ن  تنا کنی ادامنه خواهند یافنت. "بعند از منن برندار 

سیل بیاید!" مقامان دولتیِ هند با اینن رهنمنود، بنه هنم چشنمک 

هایی از کسب وکار با هنم تبنانی کنرده  د و بر سر شیوهزده بودن

عنوان  ها، در بریتانیای کبیر حتمنا  بنه بودند که بابت ارتکاب آن

                                                           
ی او نا، جهنان و بشنر در اینن روزگنار  ی این سطور، با مرور دقینق و دوبناره . خواننده1

بیننننیِ گانننندی را  توانننند درسنننتی ینننا نادرسنننتیِ نرراننننی و پیش (، می2015قل تنننا سنننال )حننندا

 آزمایی کند.  راست



شندند.  خیانت بنر علینه دولنت بنه شندیدترین وجهنی مجنازان می

 ف ا پر بود از بوی گند فساد و بدبینی. 

 

توانسنت صندای غنرش را  کرد. می گاندی این بو را حس می

اش  روحینه  ود. او دردمند و درمانده بود. امّنا درد و رننجهم بشن

اش را فلننج  کننرد، درماننندگی هننم ابتکننار عمننل را ت ننعیف نمی

کرد. او جنب و جوش داشت، هند شرقی و جننوبی را زینر  نمی

ی مننردم را بننرای سنناختن سرنوشننت خننود  گداشننت و اراده پننا می

ر دسنننتان تان د گفنننت: "آیننننده انریخنننت. بارهنننا و بارهنننا می برمی

ای کننننه از  ها. لحظننننه خودتننننان اسننننت، نننننه در دسننننتان انرلیسننننی

خواهینند شنند. ایننن  کردن بننه دیرننران دسننت بردارینند، آزاد تکیننه

تواننند از  آزادی را کننه تنهننا آزادیِ حقیقننی اسننت، هننیچ کننس نمی

 شما بریرد."

 

بازدیند کنرد  ن"کِتا در جریان سفرش بنه بنرنال از "سنانتینی 

مقندس بنود   دو دوسنتی کنه بارهنا  که برایش با خاطران تاگور

و بارها اختلات بنا یکندیرر را پدیرفتنه بودنند و بنا اینن همنه بنه 

گداشنتند   اینن مکنان بنا  ورزیدند و احتنرام می یکدیرر عشق می

گرفت کنه او را  رنگ تقدس به خود می انَدروز یاد چارلز فریر

شان چهنار سنال  دو" یا دوست فقرا نامیده بود. هر دوی بان "دین

پیش درگدشنته بودنند. او تناگور را از روی عشنق، "ننوری کنه 

هرگز خاموش نشد" خطناب کنرد و بنه یناد قنولی کنه بنه او داده 

هنای مختلنف آموزشنی  هنای بنیاد ی شدیدی به فعالیت بود، علاقه

ینننننر آن نشنننننان داد کنننننه شننننناعر بنیننننناد گداشنننننته بنننننود. در و غ

دو" را  ن، پنِیِ سناختمان بیمارسنتان ینادبود "دینن بنانکِتا سانتینی



کلنگ زد، در حالی که آواز تاگور به نحوی مناسنب مراسنم را 

جا پاهایت قرار و  کرد: "اینجا زیرپاییِ توست و آن همراهی می

ترین و گمنامننننان  جننننا کننننه فقیرتننننرین، پننننایینگیرننننند، آن آرام می

 زیند."  می

  



 

 دمی با خونْ سرخ! صبح

با کمال تعجب، مردم بریتانیا هم، مانند گاندی، تهدید شومی 

کردننند. شنناید بننا  را کننه بننر سننر هننند سننایه انداختننه بننود، حننس می

ی درازی در حساسیت  ها سابقه تر. چرا که بریتانیایی تعجبی کم

توانستند نقشی را که  صورن نمی اند، در غیر این گانه داشته چند

اند، بازی کننند. منردم بریتانینا  عملا  در تاریخ جهان بازی کرده

دشنننوار و بنننزرگ جننننگ، فرسنننوده و درهنننم  کنننه از آزمنننایش

شکسته، امّا پیروز بیرون آمده بودند، با خردی شهودی، که در 

ه دیر ینا زود، و هرچنه فهمیدند ک کلّ یک ملت کمیاب است، می

باینند خننود را از "افتخننار" حکومننت بننر هننند  زودتننر بهتننر، می

 خلا  کنند. 

 

هننند دیرننر  ننرون نبننود، بلکننه بنناری بننر دوش بننود؛ دیرننر 

تننر از  های افتخنار پادشنناهی نبنود و هنر چنه بیش شنکارگاه مندال

شننند.  ی خطنننران پادشننناهی تبننندیل می پنننیش داشنننت بنننه گهنننواره

  بریتانینا، در حنال تبندیل بنه ینک خنار ترین جواهر تا درخشان

آزاردهنننده بننود. و بننه ایننن ترتیننب، انتخابننان بریتانیننا، بننا وجننود 

در جنگ، رهبریِ  ی چرچیل تحسین مردم از رهبریِ جسورانه

عقننیم او را در صننلح ردّ کننرد و در عننود، زمننام امننور را بننه 

تننازه،  وزیر حننزب کننارگر داد. یکننی از اولننین اظهنناران نخسننت

دادن تعهد به "تحقق زودرس خنودگردانی در هنند"  اتَلی کلمنت

 بود. 



 

در مننننارس  کابینننننه ی پرقنننندرتی از وزرای نفره سننننه هیرننننت

به هند وارد شد تا بنا رهبنران هنند و والنیِ آن در منورد  1946

شرای  و مناسبان انتقال منظم و آرام قدرن به دسنت هنندیان و 

ی هنند از سنوی خنود هنندیان  ترتیبان تدوین قانون اساسیِ آیننده

چنننان شننرفت بننود کننه  ی روینندادها آن بننه بحنن  بنشننینند. رشننته

ی منردم، تقریبننا  از تعجننب  اننندازههنندیان، حتنّنی رهبنران هننم بنه 

سرگیجه گرفتند. آنان ابتدا ناباور و شکاک بودند. این که دولت 

باشند،  بریتانیا واقعا  قصد خنداحافظی بنا قندرن در هنند را داشته

 داشته باشد.  رسید که حقیقت نظر می بیش از آن حدّ، خوب به

 

ا شکّ داشتند و فکنر هندیان بسیاری هنوز به اهدات بریتانی 

جو چینزی نحنس را در آسنتین خنود  کردند حاکمان مصنلحت می

تر، با تحّکم  اند. حتیّ گاندی که بیش از سه سال پیش پنهان کرده

کنند، در شرفت ماند و از این  از آنان خواسته بود هند را ترک

دوسننتی انرلیسننی طوری کننه بننه  رویننداد، کننم یکّننه نخننورد. بننه

ها منظورشنننان  اعتنننرات کنننرد: "اینننن بنننار معتقننندم کنننه انرلیسنننی

معامله است. امّا این پیشنهادشان ناگهانی است. آینا هنند ناگهنان 

شننود  مننن ایننن روزهننا حننس  کشننیده می بننه درون وادیِ اسننتقلال

ای که در درینای  ی کشتی کنم مسافری هستم که روی عرشه می

، بنننر روی صنننندلیِ حصنننیریِ خنننود از جر قینننل طوفنننانی اسنننت

 آویزان است و جای پا گداشتن هم برایش وجود ندارد."

 

 طبیعنی او که مش ول سرپرستیِ امور در یک مرکز درمان

-تازگی بنیاد کنرده بنود  بود که به در روستایی در نزدیکیِ پونا



هننننایش،  در میننننان هوس درمننننانی یادمننننان هسننننت کننننه طبیعننننت

بنه  کابیننه درنگ اول و آخنر همنه بودن  بنه درخواسنت هیرنت بی

آمنند تننا بننرای مشننورن و پیشنننهاد در دسننترس باشنند. در    دهلننی

ی رفترنر( اقامنت کنرد کنه هنا ی بهنانری )نجس ای در محلنه کلبه

تبدیل به مرکزی برای زیارن و ملاقانِ هنم منردم عنادی و هنم 

 مقامان شد. 

 

ی زیرکننیِ  امّننا بدبختانننه بننا بهتننرین اراده در دنیننا و بننا همننه 

ی وزرای انرلیسنی  کارکشته اتیکی که این هیرتسیاسی و دیپلم

توانسننتند در  ، و الکساندرنن  میلاورنس   ، پتیک نن یعنننی کننریپس

را دور هنم جمن   و جنناح اختیار داشته باشند، نتوانسنتند کنرنره

پرسنتی  و میهن ، مسنلمان1آزاد کنند. رئیس وقت کنرره، مولاننا

 سرشننناس بننود و اگننر قننرار بننر آزمننون اسننلامی بننود، مسننلمانی

توانسنننت قنننرآن  سنننختی می بنننود کنننه به تر از خنننود جنننناح اصنننیل

تر و  بخواننند. امّننا دقیقننا شننرفتیِ  همننین ت نناد، جننناح را لجننو 

کرد هنر مسنلمانی کنه معتقند باشند  تر کرد. او تأکید می سرسخت

کن هننننندوهای  هننننند یننننک ملننننت اسننننت، چیننننزی جننننز کارچنننناق

 نشین نیست.  کاست

 

بسننت ناخوشننایند و زشننت، گاننندی مجبننور بننود بننه  در ایننن بن

ای  توصننیه کننند کننه خودشننان طرحننی تنندوین کنننند تننا پایننه هیرننت

وجود آیننند. بنننرای او  هنننای مخنننالف بنننه مینننان گروه  بنننرای بحننن 

                                                           
1( .1958-1888Abul Kalam Azad,مولاننننا :) دانشنننمند و رهبنننر ، آزاد ابنننوالکلام

 استقلال. -و اولین وزیر فرهنگ دولت پسا استقلال جنبش سیاسیِ مسلمان



فقن  در   آور بود که چنین پیشنهادی کنند، چنرا کنه همیشنه، خفت

کرد که هیچ ت اد مننافعی مینان  ها، پافشاری می برابر انرلیسی

 ، هندوان و سایر جوام  هند وجود ندارد. مسلمانان

 

طننرح خنننود را کنننه تحنننت  1946منننه  16در  کابیننننه هیرننت 

توانسننت  ای بننود کننه می ی خردمندانننه شننرای  موجننود مصننالحه

طرت میننان  ای از یننک ، اعننلام کننرد   مصننالحه طراحننی شننود

گ"، لی "تمایل جهانی برای وحدن هند، جندا از پشنتیبانان مسنلم

کنه  و از طرت دیرر، "نررانیِ بسیار اصیل و شندید مسنلمانان

مبادا خود را در زیر یوغ حاکمیت ابدیِ اکثرینت هنندو ببیننند." 

ملیّ  تا زمان تدوین قانون اساسی از سوی یک مجلس موسسان

منتخنننب اسنننتانی  -گزاریِ تنننازهْ   کنننه اع نننایش را مجنننالس قنننانون

ند، والیِ هند اقدام بنه تشنکیل ینک دولنت موقنت ملنّی گزید برمی

 کرد.  می

 

های دیرنر،  ی مصنالحه ، ماننند همنه بودن اینن مصنالحه عملی

در کشننور بسننتری داشننت. در   بننه حسننن نیننت دو طننرت اصننلی

کرد پس از چهنار روز بررسنیِ منواد  اعلام می حالی که گاندی

طرح، به اینن نتیجنه رسنیده اسنت کنه "بهتنرین سنندی اسنت کنه 

توانسننته در چنننین شننرایطی عر ننه کننند"،  دولننت بریتانیننا می

اش"  کننده دلیل "اسنتدلالان باطنل و خسنته از این طرح بنه جناح

 تنها راه حلّ است.  کرد و اصرار داشت که پاکستان انتقاد می

 

طنرح را پدیرفتنند، هنر  گ و هنم کنرنرهلی امّا بعندا  هنم مسنلم 

رسننید از آن کنناملا    نظر نمی چننند کننه هننیچ یننک از دو طننرت بننه



را ننی باشننند. ولننی بننر سننر تشننکیل یننک دولننت موقننت ملنّنی 

بنه سنتوه  یکدندگیِ جناح نتوانستند با هم کنار بیایند. والی که از

خواسنت دولنت  نهرو اون از جواهرلعل 12بود، در روز   آمده

نام  اون را بنه 16را تشکیل دهد. جناح ناکام و خشمرین، روز 

 "روز اقدام مستقیم" اعلام کرد. 

 

 آلنود اسنتقلال  دم خون به این ترتینب در شنرق آسنمان، سنپیده 

ی بنرننال کننه تحننت حاکمیننت دولننت  ظنناهر شنند. در منطقننه هننند

گ بود، دعنون لینگ بنه "اقندام مسنتقیم" منجنر بنه لی ایالتیِ مسلم

هنا  شند تنا بندترین خلات تشویق آشکار اراذل در میان مسلمانان

و بنا پشنتیبانیِ مقامنان رسنمی انجنام دهنند.  را به نام دین اسنلام

بسیار زودتنر از "اقندام"، مینان افنراد سنلاح توزین  شنده بنود و 

ها انجام گرفته بود. تنها یک فراخوان لازم بنود  بینی ی پیش همه

هننندو  وز بننه زنننانزدن و تجننا تننا بسنناطی از قتننل، غننارن، آتننش

ی بزرگی  هایی که عملا  اتفاق افتادند. ولوله شرو، شود. رویداد

چننننان  راه افتنناد. اعمننالی کننه انجننام شنند، آن بننه در شننهر کلکتننه

گننناه  وحشننتناک بننود و نفرتننی کننه نسننبت بننه زنننان و کودکننان بی

من"،  ی "استیت رحمانه بود که نشریه چنان بی آن  مرتکب شدند،

" بننه ها بننود و از "کنرننره کننه در آن دوران متعلننق بننه انرلیسننی

ی خود نوشنت: "اینن  کرد، در سرمقاله هیچ وجه طرفداری نمی

ای اسنت کنه در تناریخ  آشوب نیسنت. اینن او نا، نیازمنند واژه

 کریسنتن شود، غی  وحشیانه است.". کنیم قرون وسطی پیدا می

ای کنننه در  اعتنننرات کنننرد: "منننن بنننا تجربنننه در همنننین نشنننریه

ام بنننالا رفتنننه اسنننت و حنننالم  ام تحمنننل بیمارسنننتانی جنرنننی داشنننته

خورد، امّا راستش را بخواهیند جننگ اصنلا   هم نمی سادگی به به



 جا شاهد بودم." این طور نبود که من در این

 

و  ی هتک حرمت زننان ، که از شوک اولیهندوهای کلکتهه 

و دیواننه شنده بودنند، بنا چننان خشنمی   شان بینرون آمنده کودکان

ای دو لبنه،  انتقام گرفتند که شنهر در زینر  نرب ب نف و کیننه

گ کننننه لی خننننورد. مسننننلم از ایننننن سننننر بننننه آن سننننر تلوتلننننو می

ی سری  هنندوها در کلکتنه مقاومنت  نست در برابر حملهتوا نمی

طوفنانی  -با این وجود که پشتیبانیِ رسمیِ دولت را داشنت-کند 

" در ی "نواخنننالی زدن را در ناحینننه عنننام، تجننناوز و آتنننش از قتل

ای بنود بنا اکثرینت قناط   راه اننداخت کنه منطقنه بنرال شرقی بنه

و  ایِ خشننونت . بننه ایننن ترتیننب بننود کننه واکنننش زنجیننرهمسننلمان

کننابوس و نفننرن، کشننور را از شننرق تننا غننرب بننه آتننش کشننید. 

، از دسنتش قسنرّ در چه را که هند در طیّ جننگ دوم جهنانی آن

تر از  انندازه زشنت رفته بود، حالا با حدّن و شدّن و نمایشی بی

قهرمنننانی؛  شنننجاعت؛ نفنننرنْ، بی عنننامْ، بی قتل-گدرانننند  سنننر منننی

 ایثار و فداکاری.  ، بی ْدلی سنگ

 

ی از شننرم سننر بننه زیننر انننداخت، تخشننون افتخننار و غننرور بی

ی شنیرین آزادی تنرش  ی نفرن گم شد، میوه ندای عقل در نعره

ی اینن گنناه  که اصلا برسد، چند تکّه شد. کفارّه شد و پیش از آن

 بزرگ تاریخ هند را چه کسی خواهد داد  

 

کنرد  زبنانی تشنویق می را بنا چرب در این میان، والی، جناح

گ اجازه دهد تا به دولنت موقنت ملنّی بپیونندد. امّنا لی که به مسلم

گ آمنناده بننود فقنن  دولننت را از درون متلاشننی کننند تننا لی مسننلم



 ای" برای "دو ملت" وجود ندارد.  بتواند نشان دهد دولت "ملیّ

  



 

 ی تنها دهنده کفاره

" بننود کننه خبننر "کشننتار بننزرگ "سننواگرام گاننندی در اشَننرام

" بنننه او رسنننید. واکننننش او منحصنننر بنننه فنننرد بنننود. اینننن کلکتنننه

واکنننش، کننه از نرنناه جسننم و تننن بسننیار بسننیار قهرمانانننه بننود، 

طوری کنه اینن  دینانش را ناگزیر کنرد، بنه سازیِ هم روند بیرانه

پایان رسننننید.  بننننهانریننننزش  ی او  شننننهادن غم روننننند در نقطننننه

ی شنجاعتِ آگاهاننه بنه دسنت  گفت: "اگنر هنندوها بنه واسنطه می

و هنننند، و   کسنننی منننرده بودنننند، بنننه معننننیِ رهننناییِ هنننندوگری

سنننخن  بنننود." به در اینننن سنننرزمین می سنننازی بنننرای اسنننلام پاک

را  ی گناهننان مسننلمانان دیرننر، از هننندوان خواسننت کننه کفنناره

 و نه از مسلمانان.  بدهند

 

او را علنا  مسخره کردند. بیشتر هندوان، حداقل با  مسلمانان

احترام به او گوش دادند، حتیّ اگرکه در پنهنان اخنم بنر ابنرو و 

خشننم در سننینه داشننتند. اصننلا  انتظننار نداشننتند کننه بننه موهبننت 

د بروینند. عنوان قربانی و فدیه خوشنام خود به ی "همریِ"  ارائه

نرر بنود کنه اینن نکتنه را بفهمند. امّنا بناز هنم  قدر واقن  گاندی آن

کسنی آن را خواهند  شند. چه باید کفناره داده می برای این گناه می

ی  پرداخننت  در پایننان، ایننن مهاتمننا بننود کننه مجبننور بننود کفنناره

 گناهان هم هندوان و هم مسلمانان را بپردازد. 

 

" پنس از ینک هفتنه عام "نواخنالی اخبار قتلبود که  در دهلی



بنرننال، بننالاخره بننه  گداریِ دولننت مسننلمان سانسننور و سننرپوش

، دل گانندی را بیرون درز کرد. چیزی که بیش از سلاخیِ جان

ا گرفنت اش ر بنود. تصنمیم به درد آورد، تجاوز و دزدیدن زنان

جنا چنه  دانم در آن ی بنرنال شنود. اعتنرات کنرد: "نمنی که روانه

دانم این است که تا وقتنی  توانم انجام دهم، تنها چیزی که می می

 نروم، آرامش نخواهم یافت."

 

 ، چنننند روزی را در کلکتنننهدر سنننر راه خنننود بنننه نواخنننالی

، گدراند تا از او ا، بهتر با خبر شود و حسن نیت سهروردی

دسننت آورد. گاننندی روشننن سنناخت  گ را بهلی وزیر مسننلم نخسننت

که آمدنش به بنرال، برای گنردآوریِ مندرک بنر  ندّ حکومنت 

چ جمننناعتی گ ینننا بنننرای ق ننناون کنننردن در منننورد هنننیلی مسنننلم

نیست، بلکه بنرای تزرینق شنجاعت بنه قلنب هنندوان و آمنوزش 

عنوان  رواداری بننننه هننننر دو جماعننننت اسننننت، تننننا بتوانننننند بننننه

طور کننه  همسننایرانی مهربننان بننا یکنندیرر زننندگی کنننند، همننان

 ها با هم زندگی کرده بودند.  قرن

 

دام و های فنراوان انهن هنوز پر از بازماننده های کلکته خیابان

ای را از  ها "دلشننوره عننام اخیننر بننود. ایننن صننحنه تخریننب و قتل

تواننند انسننان را بننه  ای بننه جننانش انننداخت کننه می دیننوانریِ تننوده

ت ییرناپندیر بنود،   بینی حیوان تبدیل کنند.". او کنه همیشنه خنوش

هننای فننروزان هیجننان  امینندواریِ مکننرّری داشننت کننه بتواننند آتش

 های همدردی فرو بنشاند.  سیاسی و نفرن مدهبی را با اشک

 

اندیشننید کننه اگننر بتواننند بنندون تننرس و بنندون حفاظننت و  می



اش بننه درون ایننن جنرننل تهدینند گننام  همننراه بننا همنندردی در قلننب

و خنود را تحنت کنتنرل  بردارد، از طرینق زنندگی بنا مسنلمانان

ی  ی بقینه شان خواهد کرد که گاندی به اندازه ها گداشتن، قان  آن

زده و  های وحشنننت شنننان اسنننت. هنننندو هنننند، دوسنننت و خیرخواه

کنننند و بننه  نومینند، بننا دینندن او در میننان خننود، جننرأن پینندا می

 گردند.  ی خود برمی های متروکه خانه

 

اقنننندامی نومیدانننننه و قهرمانانننننه بننننرای فرونشنننناندن طوفننننان 

گفتن از دلیری،  کمک سخن ی حماقت، ترس و نفرن، به فزاینده

دی. ایمان کهن هندو به قدرن "مانترا"ی قربنانی. خرد و همدر
بودنند  جنا می زیبا و دلیرانه   البته اگر فق  خدایان کهنن در آن 1

 ی مانترا را ظاهر کنند! خفته  تا نیروی

 

 را به سوی نواخالی پیش از این که گاندی حتیّ بتواند کلکته

رسنید کنه اوبناش خشنمرین  کند، اخبار هولنناکی از بیهنار ترک

و  هنای کلکتننه رحمی ن را در بیشنا هنندو دسنت همتاینان مسلمان

اش  اندازه یکّه خورد و قلنب اند. گاندی بی از پشت بسته نواخالی

از درد و شننرم درهننم پیچینند، چننرا کننه بیهننار را دوسننت داشننت، 

های موفنننق او در هنننند بنننود. ی اولنننین سننناتیاگرا بیهنننار صنننحنه

تنرین  ، "بنا کم عنوان مجنازان و توبنه بلافاصله اعلام کرد که به

، سنرحدّ ممکنن" سنر خواهند کنرد و اینن نیمنه روزه تا خوراکی

کننه  ای تننا سننرحدّ مننرگ تبنندیل خواهنند شنند، مرننر این بننه "روزه
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 های خطاکار دست از جنایت بردارند." بیهاری

 

های گاندی  این نکته واقعیتی است با اهمیتی خا  که روزه

م نبودندنن  علیننه اش کننم هنن  نن کننه البتننه در طننول زننندگیِ اجتمنناعی

طور کلیّ هندوها( بود  ش یا بها دینان خودش )رهروان اشَرام هم

ینننا علینننه دولنننت انرلنننیس. هنننیچ ینننک هرگنننز در اعتنننراد بنننه 

اش  و نومینندی  سننردی تننرین منبنن  دل مسننلمانانی نبننود کننه بزرگ

تننننر از هننننر گروهننننی از رنننننج و ایثننننارش سننننود  بودننننند و بیش

 بردند.  می

 

و ا نطراب در  ین ترتیب گاندی با دهنان ننیم   روزهو به ا 

خواسنننت،  طنننور کنننه می آن  شننند. امّنننا ننننه ی نواخنننالی دل، رواننننه

ای سننفر  باینند بننا قطننار ویننژه گزار. او می خنندمت تنهایی و بی بننه

اش، یک وزینر و دو دبینر  کرد که جدا از همراهان شخصی می

نرال را به همراه داشت. بنرایش ناشندنی بنود کنه مجلس دولت ب

معنای اخلاقننی و نمننادین آن. هننر  "تنهننا گننام بننردارد"، مرننر بننه

رفت، ازدحام جمعیت برای "دارشان )لمس پا(" یا  جایی که می

چنان عظیم و غیرقابنل کنتنرل بنود کنه اگنر  برای کنجکاوی، آن

 دلیل احتنننرام و تقننندیس حفاظنننت وینننژه وجنننود نداشنننت، فقننن  بنننه

 مرد.  شد و می محف، زیر دست و پای مردم له می

 

صنورن  نربدری  بنرال شرقی )بنرلادش امروزی( کنه به

هنننا پوشنننیده شنننده اسنننت، بایننند از طرینننق  ها و کانال از رودخاننننه

شند. گانندی  ، قایق موتوری یا قایق محلنی طنی میقطار، ماشین

بننننا گنننندر از روسننننتاهای بسننننیار سننننر راه، بننننا چشننننمان خننننود، 



های  ی چیزهایی را دیند کنه زمنانی خاننه سوخته های نیم بازمانده

ی کسنانی را دیند  های زننده پر از زندگی و انسان بودند، ویراننه

ش، ا که زمانی زنانی شاد و سرافراز بودنند. همراهنان شخصنی

اش را به روستاهای مختلف فرسنتاد  یاران و حواریون صمیمی

هنا زنندگی کننند و  گزار در آن خندمت که هر یک به تنهایی و بی

 هننای هننندوان بازمانننده، شننجاعت و در وجننود مسننلمانان  در دل

 شرم را بهتر تزریق کنند. 

 

های  ننهی خا در یکی از روستاهایی که گدر کرد، تقریبا  همه

شان قصنابی. همنین   تر مردان هندوان سوزانده شده بودند و بیش

ی هولناک گدشت، سنری تبتّنی کنه چنند  که گاندی از این صحنه

کشنان  روزی مانند شبح در اطرات محنل سنرگردان بنود، زوزه

به نزدیک گاندی آمد و تلاش کنرد تنا او را بنه جنایی راهنمنایی 

ید بنه جنایی کنه سنه اسنکلت کند. گاندی او را دنبنال کنرد تنا رسن

های  ی سنننر و اسنننتخوان دیننند، بازماننننده انسنننان و تعننندادی کاسنننه

گیر صننناحب سنننگ و   ی ترسنننناکی کنننه گریبنننان آور فاجعنننه هنننول

 هننای زنننان اش شننده بننود. هننر جننایی کننه گاننندی بننا گروه خننانواده

شان  کرد که شوهران، برادران و پسران زنی برخورد می  جه

شده، دینده بودنند، از  سیرن شان را بی ه و دخترانرا سلاخی شد

توانست به آننان  ای می پیچید. چه دلداری درد و شرم به خود می

صنننداقت داشنننت کنننه فقننن  برویننند نیامنننده اسنننت   قننندر بدهننند  آن

 شان بدهد، بلکه آمده است تا به آنان دلیری ببخشد.  دلداری

 

ور قنرار داد کنه فقن  پ رام او مقرّ خنود را در روسنتای سنری

سننه خننانوار هننندو از دویسننت خننانوار قبلننی در آن بنناقی مانننده 



، منشننننی و متننننرجم بنرننننالی و 1بوسننننه بودننننند. نیرمننننال کومننننار

 ا  هنم منانوپاراسورام، تندنویس را در کنار خود نرهداشنت. بعند

ی  ی بننرادری کننه او را از روی محبننت نننوه بننه او پیوسننت، نننوه

 نامید.  خود می

 

ی  جننا ماننند. در حننالی کننه جیننره در حنندود شننش هفتننه در آن

اش را به حداقل ممکن رسنانده بنود، در طنول  و خواب خوراک

بنا سنخن کنرد،  ها و روسنتاهای همسنایه بازدیند می روز از خانه

زدگان را دلنننداری  گفنننتن در منننورد دلینننری و ایمنننان، مصنننیبت

گر را بننه احسنناس شننرم ترغیننب و   پرخنناش داد و مسننلمانان مننی

ی بشنر اسنت،  گفت تنهنا انتقنامی کنه شایسنته کرد. می تشویق می

پاسنخ دادن شننرّ بنا خننوبی اسننت. بخشنی از شننب را بایند بننه کننار 

ها زیناد بودنند و بنا وجنود اینن  نراری پرداخت، چرا کنه نامنه می

که محل اقامتش ذاتنا  دور از دسنترس بنود، سنیل بازدیدکننندگان 

 داشتند.  از دور و نزدیک دست از سرش برنمی

 

پنر از بندفهمی و بندگمانی بنود و از  ف ای سیاسی در دهلنی

شد تا در موارد اخنتلات، نظنر خنود را  گاندی دائما  خواسته می

بنه همنراه  نهنرو ی دسنامبر، جواهرلعنل بروید. در آخنرین هفتنه

بنود، بنرای مشنورن  ی که رئنیس وقنت کنرنرهپالان کری یاآچار

شخصی وارد محل اقامت گاندی شد. تنها، مثل  حزب کنرنره، 

گ و دولنت بریتانینا نبنود کنه بنه بسنتر داغ پنر از خناری لی مسلم
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اجرائنیِ کنرنره هنم؛  رون خنود هیرنتتبدیل شده بود؛ بلکنه در د

رقابننت، بنندگویی و بنندفهمی وجننود داشننت. حتنّنی محفننل کوچننک 

فعالان "من ب " و "متعهد"ی که همراهان شخصیِ گانندی را 

داد و حننالا در روسننتاهای همسننایه پراکنننده بننود، از  تشننکیل مننی

باینند بننار  های انسننانی خننالی نبننود. مهاتمننا می ایننن نقطننه  ننعف

 کشید.  دوش می ها را به ی این لیِ همهاص

 

"، قننرار و م ننطرب بننود. همیشننه بننر اسنناس پننند "گیتننا بی 

کننرده بننود و اعننلام کننرده  مبننارزه بننرای بردبنناریِ روح و جننان

اند، من تحت تأ یر  بود: " چون شادی و رنج دو روی یک سکه

کنم."  طورکه خدا فرموده عمل می آنگیرم و  هیچ یک قرار نمی

ایمنننانی شنننجاعانه، کنننه بنننه گنننواهیِ کسنننانی کنننه بنننا او زنننندگی 

ی منوارد مفیند  کردند و صمیمانه در خدمتش بودند، در همنه می

های رمزآلننود  آمنند. در واقنن ، بع ننی از یادداشننت از آب در نمی

داشنت، اینن  ای کنه نرنه می های روزانه گاندی در دفتر یادداشت

 1946دسامبر  26کنند. در  ی کافی تأیید می ا به اندازهمسرله ر

کند که: "همه چیز دارد افت ناح  انداز می با شتاب، این گونه قلم

آینند. دوْر تننا دوْر نادرسننتی اسننت." یادداشننت دوم  از آب در می

تر از این گویاست: "از ساعت دوی  حتیّ بیش 1947ی  ژانویه

دارد.  مرا سر پا نره مینیمه شب بیدارم. تنها لطف خداست که 

تنوانم ببینننم اشنکال بزرگننی در جنایی در مننن وجنود دارد کننه  می

ی اطنننرافم در تننناریکیِ  هاسنننت. همنننه علنننت اینننن همنننه ناگواری

 برد "  محف است. خدا کِی مرا از این تاریکی به روشنایی می

 

ر جم  شند و گانندی بنا رامپو صبح همان روز اردوگاه سری



پای پیناده سنفر خنود را از روسنتایی بنه روسنتای دیرنر شنرو، 

هننایی را کننه  تننر، دمپایی کننرد. حننالا بننرای توبننه و مجننازان بیش

داشنت،  پوشید، از پا درآورده بود   باید پنای لخنت قندم برمی می

نننه فقنن  بننه شننکل نمننادین، بلکننه بننه معنننای واقعننیِ کلمننه. "زائننر 

ه نویسنانش نامن کنه زندگی تعبیری اسنت    تنها"، "زائر پابرهنه"،

کار گرفتنننند. اگرچنننه زینننارن بنننه  پیمنننایی بنننرایش بنننه در ایننن راه

مکانی مقدس است، نه به کشتارگاهی نامقدس، گانندی خنود در 

ش، ایننن سننفر پرخطننر را زیننارن یکننی از سننخنان پننس از نمنناز

یِ خنود نهفتنه سناز  قون زیارن، در پاک  گفت نقطه نامید. او می

اسننت و هننر گننامی کننه برداشننت، در راسننتای ایننن هنندت بننود. 

ن کِتا ی هننندی کننه اتفاقننا  از سننانتینی شنناعره 1ناینندو سنناروجینی

جا برایش نوشت: "زائنر ننازنین، زینارن  کرد، از آن بازدید می

کنننننی، بننننه تعبیننننر زیبننننای  ا کننننه آغنننناز میعشننننق و امینننندن ر

 پیش برو." ها، "با خدا به اسپانیایی

 

پیمنننایی را در صنننبح زود بنننا خوانننندن  نحوی شایسنننته، راه بننه

دهند،  آغناز کنرد: "اگنر کسنی بنه نندایت پاسنخی نمی آواز تاگور

گویند، تنهنا بننه  تنهنا گنام برندار... اگننر کسنی از تنرس سننخن نمی

کند، تنها گام بردار...  ان نمی گر هیچ کس یاریسخن درآی... ا

 پوش، تنها قدم بردار...". خون  بر روی خارها و کوره راه
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 تنها گام بردار!

ای نبود، حتی کوره راه محکنم  غرقِ آب، جاده 1در آن دلتای

بستند تا پلی  ای هم نبود. تیرهای لیز بامبو را به هم می و کوبیده

سنناخته شننود کننه باینند بننا احتینناط و دقننت از رویننش گنندر کنننند. 

قننندر بارینننک بنننود کنننه فقننن  راه رفنننتن  هنننا راه آن بع نننی وقت

 نفری شدنی بود.  تک

 

شان  های در ح ور گاندی در محل، نقشهکه  اوباش مسلمان

خورده بود،  هم تر به زدن هرچه بیش برای غارن، تجاوز و آتش

کردننننند، بلکننننه هرچننننه از  های او را تحننننریم می تنها نشسننننت نننننه

جنننا کنننه  اش را تنننا آن پیمنننایی کردنننند تنننا راه آمننند می شنننان می دست

بتوانننند پننر زحمننت و ننناگوار کنننند. بننر سننر راه باریننک گاننندی، 

کردنند و او صنبورانه بنا جنارویی دم دسنتی از  و، خنالی میمدف

هنا را از سنر راه کننار  های خشک، خود بنه تنهنایی کثافت برگ

ایستادند  اعتنا دور و بر او می گداشت. جمعیت روستایی، بی می

 کردند.  زن را تماشا می بهم ی مسخره و حال و این صحنه

 

تحمننل و  بننه راسننتی کننه زیننارتی بننود، زیننارتی کننه صننبر و 

گداشنت. در کتناب  هنا می ترین آزمون فداکاری زائر را به سخت

ترین باشنند. درسننت  اش، ایننن فصننل شنناید شننریف شننریف زننندگی

وقتی که آزادیِ سیاسیِ موعود در دسنترس بنود و کلیند دسنتراه 
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حکومتیِ قدرن، منتظر دستانش؛ به آن پشت کنرد و اراده کنرد 

رو شود کنه بنه  ایی روبهتا با خاطران مأموریتی نومیدانه در ج

آمد و همین حالا هنم "اردوگناه  حساب می زودی قلمرو بیرانه به

خواسنت پنرچم شنجاعت و شنفقت  دشمن" بود. او با این کنار می

را در برهننوتی از وحشنننت و نفنننرن، بننر زمنننین برافنننرازد. در 

ناکننافی،  هفتنناد و هفننت سننالری، بننا حننال ننناخوش و بننا خننوراکی

آشنننا و دشننوار، از  ای نا روسننتا بننه روسننتا را در حومننهپابرهنننه 

های نامطمرن بامبو به دشواری طیّ کرد، در حالی کنه  روی پل

اش را چشنننمانی تهدیننندآمیز و خصنننمانه زیرنظنننر  هنننر حرکنننت

 داشتند. 

 

ی  هر روز پس از دیرری، به صندها تعبینر، تنهنا ینک ن منه

"ه" و  نانآلننود را سننر داد: "بننه نننام خنندا، کننه بننرای مسننلما غم

خواهننند  طور کنننه او می بنننرای هنننندوان "ایسوارا"سنننت، همنننان

برادران یکدیرر باشید. اگر باید بمیری، بمیر؛ امّا نکش. مرگ 

 شرافتی و ننگ."  بهتر است از بی

 

هننا  انریزتننرین آن اش، غم ترین فصننل زننندگی امّننا ایننن شننریف

 در مینان کارزارهننای اش ترین سننفر خطرنناک نینز بنود. دلیراننه

، نردبننان ترین هننم از آب درآمنند. در حقیقننت بسننیارش، ننناموفق

ای برافراشنت، امّنا  انندازه اش را تا ارتفا، بی فداکاریِ قهرمانانه

 نتوانست آنانی را بالا بکشد که امید داشت نجان دهد. 

 

احسنناس عننداب وجنندان در بع ننی از ، بننا وجننود مسننلمانان

تنننر  ، هرچنننه بیششرمسنننار بودنننند. در حقیقنننت آننننان، هننننوز نا



خواسننتند تننا  تر شننده بودننند و از او دائمننا  می ناشننکیبا و گسننتاخ

تننر  بننرود کننه او را بیش کننند و بننه بیهننار شننان را تننرک سرزمین

 خواستند.  می

 

  ور و وحشت امان گرفته بودنند، امّنا فقن  امنانهندوان از تر

طور کنه  جایی که تصمیم گرفتنه بودنند همنان تر. از آن و نه بیش

گانننندی گفتنننه بنننود، در همنننان جنننایی کنننه بودنننند بماننننند، همیشنننه 

پدیر و زیر کنترل اکثریت بودند. آنانی کنه اصنولا  شنجا،   آسیب

بدبختاننه  دسنت آوردنند، امّنا شنکّ شنجاعت خنود را به بودند، بی

 تعدادشان زیاد نبود. 

 

پیمنایی همنراه گانندی  " کنه در اینن راه"نیرمال کومنار بوسنه

برانریز از اینن افنراد شنجا، را نقنل کنرده  ای تحسین بود، نمونه

 10بنننود. گانننندی در   پور دینننده اسنننت کنننه در روسنننتای جاگنننان

سننخنرانی کننرده بننود. پننس از  ژانویننه بننرای همایشننی از زنننان

همایش، گاندی از بوسه خواسنت تنا رواینت زننانی را  بنت کنند 

سننخن آوردن قربانیننان  بودند. به حرمننت شننده کننه دزدیننده و هتک

، کنناری آسننان  کننه خننود را سانسننور کنننند زده، بنندون این وحشننت

شننان بنود کننه ایننن کننار را پنندیرفت و  نبنود. امّننا دختننر دلیننری بین

روایت کرد. صبح فردا بوسه رفنت تنا منادر دختنر همه چیز را 

منادر و دختنر را     ی خودشان کناملا   سنوخته بنود، را ببیند. خانه

ای مهربان، منرد جنوان دلینری پنناه داده بنود کنه عاشنق   همسایه

 خواست با او ازدوا  کند.  دختر بود و می

 

ختننر را بننه ی مننادر، د آورد کننه: "بننا اجننازه  یاد مننی بننه بوسننه



ی مخروبه بردم. همین که به محنل رسنیدیم، چینزی ندیندیم  خانه

سنوز پخنش و  های ستون خاننه و چنند تکنه چنوب نیم جز پاسنگ

بنا خنود  هنای آهننی را روسنتائیان مسنلمان  ی ورق پلا شده. همنه

برده بودند. محلی که دو تن از برادرانش پنس از قتنل بنه درون 

جنا بنود   بود و در آن ده بودند، کنار راه داخل باغآتش انداخته ش

هننا برداشننتم.  سننوزی را از میننان ذغال های نیم کننه تکننه اسننتخوان

کردنند، و...  گران چطنور آمدنند، چه دختر برایم گفت که غنارن

جننا  تواننند بننه این تننا آخننر منناجرا. بعنند مننن از او پرسننیدم: "آیننا می

هایی زندگی کنند کنه هرگنز  صحنهبرگردد و بار دیرر در میان 

تواننند فرامننوش کننند " دختننر قنندری سننکون کننرد، بعنند بننا  نمی

چشننمانی دوختننه شننده بننه مننزار، دور، بننه آرامننی گفننت، "بلننه 

توانند بکنند  آنان هنر چنه در  توانم. حالا دیرر با من چه می می

انند و اگنر دوبناره بیاینند، شناید بندانم خنودم را  توان داشتند کرده

 مردن نجان بدهم.""  چطور با

 

رویِ سنخت  ، گاندی پس از دو مناه پیناده1947مارس  2در 

بنا پننای برهننه، از روسننتایی بنه روسننتای دیرنر، روز بننه روز، 

 انتقننام ی دردآلننود قربانیننان مسننلمانِ  شنند کننه نالننه ی بیهننار روانننه

اش در  پیشننینهننندوان قلننبش را شننکافته بننود. هرچننند کننه تهدینند 

تننا سننرحدّ مننرگ در صننورتی کننه  مننورد ادامننه دادن بننه روزه

از اسنننتان بیهنننار و  1خنننونریزی پاینننان نرینننرد و بازدیننند نهنننرو

ی  گرفتنه بنرای کنتنرل هنر  و منر ، نتیجنه اقدامان جندیِ انجام

هنای تلافنی و  دسنت آورده بودنند، امّنا خرابی مطلوب خنود را به
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بخشننیِ  ی توان ، گسننترده و عمیننق بودننند و مشننکلان عمنندهانتقننام

، هننننوز بننناقی ماننننده بودنننند تنننا  قربانینننان و برگردانننندن اعتمننناد

 شکلی کافی و شایسته رسیدگی شوند.  به

 

ف نننا غیرقابنننل اعتمننناد بنننود و گانننندی بایننند بنننا  در نواخنننالی 

بدگمان و پرخاشرر بودند، و  داشت. مسلمانان احتیاط قدم برمی

تنننر  خواسنننت بنننا اننننداختن تقصنننیر بنننه گنننردن آننننان، بیش او نمی

شننان کننند. بننرایش دردننناک بننود کننه تو ننیح دهنند بننرای  تحریک

ق اون نشستن در موردشنان نیامنده اسنت. هنندوان مرعنوب  به

ترسیدند بنا صندای بلنند حنرت  بودند و بسیاری از آنان حتیّ می

تر از این که از آنان بخواهد دلینر باشنند، بنه  بیشبزنند. گاندی، 

هایی را که بر سرشان آمنده ببخشنند، کنار  خدا توکل کنند و بدی

 آمد.  زیاد دیرری از دستش بر نمی

 

 نف  مسنلمانان هنا بنرعکس شنده بنود و ف نا بنه نقش در بیهنار

رای مسنلمانان و ابنراز جا گاندی در ابنراز تأسنف بن بود. در این

، نننه خننوددار خشنم از جماعننت اکثرینت و وزرای حننزب کنرنره

حنس  تر از نواخنالی بود و نه خونسرد. خود را بر زمیننی سنفت

دینش را سرزنش کند، بلکه  توانست مردم هم تنها می کرد. نه می

انجنام شنده را اصنلاح  های توانست از آنان بخواهد نادرستی می

هنای مریندِ  جنا در مینان جمعیت ، در اینکنند. بنرخلات نواخنالی

خانمانننان،  بود کننه بننرای کمننک بننه بی ای محاصننره شننده پرسننتنده

شنان  از جواهران ریختنند. بسنیاری از زننان پول در دامنش می

ن کمننک کنننند. امّننا شننا کندننند تننا بننه "خننواهران" مسلمان دل می

زده شنوند، در  که در مقابل، خرسند و شرم جای این مسلمانان به



شنندند و تقریبننا  صننبر  ترو مصننرّتر می شننان، بنندخلق های خواسته

طوری کنه یکبنار بنه صندا درآمند  کردنند. بنه گاندی را لبرینز می

خواهننند مننن در مننورد گناهننانی کننه در   : "آیننا مسننلمانان میکننه

اننند، صننحبتی نکنننم و فقنن  باینند در مننورد گناهننان  کرده نواخننالی

هننندوان در بیهننار حننرت بننزنم  اگننر ایننن کننار را بکنننم، بننزدل 

خنننواهم بنننود. در چشنننم منننن، گنننناه هنننندوان بیهنننار و مسنننلمانان 

 اند."  اند و به یک اندازه محکوم اندازه هم نواخالی

 

بار هننندوان در  ی مصننیبت های دلخراشننی از مخمصننه قصننه

شنند، و اگننر نبننود  پشننت سننرهم شنننیده می راولپیننندی و پنجنناب

ممکننن بننود دوبنناره خونسننردیِ  ح ننور مهاتمننا، هننندوان بیهننار

زدست بدهند. به آننان گفنت: "اگنر خود را در یک جنون انتقام ا

 بار دیرر دیوانه شوید، اول از همه باید مرا نابود کنید."

 

شنننکل  ، اینننن همنننان چینننزی بنننود کنننه در پاینننان بهدر حقیقنننت

باری رخ داد، هرچند دستی که ماشنه را چکانند، دسنت  مصیبت

راه  ها تهدیدآمیز بودنند. یک بیهاری نبود. امّا پیش از آن، نشانه

نحوی در  اشنتباه و مطمنرن بنود، بنه و روش گاندی که پیشنتر بی

را جندب  کنه مسنلمانان خطا رفته بود. این راه بندون این جایی به

 کند، در حال دف  هندوان هم بود. 

 

، انریز بود گانندی را ببیننی کنه بنرای خوشنایند مسنلمانان غم

گینرد. ماننند  ای معکنوس می رود و نتیجنه میاز راه خود بیرون 

تر  تننر و مهنناجم کشنیدند، حریص همیشنه، کسننی کنه نننازش را می

تنر  شند، بیش تر به خِنرَد عملنیِ آننان متوسنل می شد. هرقدر بیش



ی  کردند. این و   به نوبنه خواهی می از پیش از وجدان او با 

 خننود، هننندوان را، هننم بننر  نندّ گاننندی و هننم بر نندّ مسننلمانان

 ای بود معیوب و فاسد.  تر کرد. چرخه کام تلخ

 

گننندارد. گانننندی در برابنننر  فنننرد دلینننر بنننه دلینننر احتنننرام می 

آننننان منصنننف بنننود و   کنننرد، بنننا هنننا ایسنننتاد و مبنننارزه بریتانیایی

داشنننتند، حتنننی  می  همین دلینننل او را گرامنننی صنننادق، و آننننان بنننه

 های زنننندان یلنننهشننندند او را در پشنننت م زمنننانی کنننه مجبنننور می

حریننف و  اسننماتز گداشننتند. ژنننرال بیندازننند، بننه او حرمننت می

اش بود.  دیت او با گاندی، آشنکار و سنتایش  گر دیرین ستایش

در سننال  جنننوبی شنندن از آفریقننای دوطرفننه بننود. پننیش از روانه

، بننا عنوان زننندانیِ ژنننرال در زننندان ژوهانسننبورگ ، بننه1914

دسننتان خننود یننک جفننت صننندل دوخننت و بننرای ژنننرال هدیننه 

بیسنت و پننج سنال بعند بنا ینادآوریِ اینن  فرستاد. ژننرال اسنماتز

های زینادی اینن  ، تابستانحرکت پرمعنا نوشت: "من پس از آن

ام، هرچند که ممکنن اسنت حنس کننم ارزش  ها را پوشیده صندل

 چنین بزرگ را ندارم." های مردی این ایستادن در کفش

 

  



 

 بهای  زادی 

اصنطلاح  در این او ا، و احنوال، در زینر پاهنای دولنت به

بود. ، زمین در حال لیز خوردن "ملیِّ موقتِ ترکیبی" در دهلی

کنرد  " را انکنار میکابینه گ پدیرش پیشین "طرح هیرتلی مسلم

د. دولننت کننر " خننودداری میو از شننرکت در "مجلننس موسسننان

، بننرای پیشننریری از جننداییِ نهننایی بننا دعننون از در لننندن اتَلننی

گ بننرای همایشننی در لننندن، لی و مسننلم رهبننران حننزب کنرننره

" آخننرین تننلاش را کننرد. امّننا از آن چیننزی بیننرون نیامنند. "واول

شنجا، هنند، کنه پنیش از اینن بزرگواراننه راهبنرد والیِ نظنامیِ 

را در نبردهای صحرایی تحسین کرده  1رومل" برتر "مارشال

ی نبرد مندنی گنیج  بود، حالا مجبور بود اعترات کند در صحنه

ی شننطرنج سیاسننت، بننرای  شننده اسننت. او در آن سننوی صننفحه

 ف بود. دنده، حریفی  عی گریزپا و یک جناح

 

دولت بریتانیا که به فکر ناراحتیِ والنیِ هنند و نرنران  هیرت

حرکت به طرت هر  و مر  بود، جسنورانه تصنمیم گرفنت تنا 

  ای بنرای اجنرای هم سیاستی قاطعانه اعلام کند و هم والنیِ تنازه

را انتخنناب  2آن. دولننت بننا تشخیصننی خننوش یمُننن، لننرد مونبنناتن

                                                           
1 .Erwin Rommel1944ارتنش آلمنان ننازی بنود ) : ملقنب بنه روبناه صنحرا، مارشنال-

 هنایش در شنمال آفریقنا ( و مورد احترام هنر دوی سنپاهیان خنودی و دشنمن. پیروزی1891

 پر شهرتند. 

2 .Lord Mountbatten( و آخننرین والننیِ 1900-1979: دریننادار ناخنندای انرلیسننی ،)

   انرلیسیِ هند.



توانسنت انجنام برینرد، جنای  کرد. در این که گزینش بهتری می

شکّ و تردید وجود دارد. ساعت مناسب، مرد مناسنب خنود را 

ای کنه او مأمورینت داشنت انجنام دهند،  یافت. سیاست جسنورانه

بریتانیا در هند تنا مناه ژوئنن تر از انحلال امپراتوریِ  چیزی کم

نظر  ها بننه هایی کننه عاقلانننه تننرین شننیوه نبننود، "بننه شننیوه 1948

 برسند و به بهترین وجهی به نف  مردم هند باشند."

 

بنود.  وارد شند، گانندی در بیهنار بنه دهلنی وقتی کنه مونبناتن

لنیِ تننازه، دعنون گانندی بنه دهلننی هنای وا یکنی از اولنین حرکت

چنننون و چنننرا آمننند و  بنننرای مشنننورن شخصنننی بنننود. گانننندی بی

هنرامی که از او مشورن خواسته شد، دریغ نکرد. او که خنود 

های بسیاری شده بود، هرگنز از اجابنت  اعتنایی ی بی قبلا  سوژه

کنرد،  ای داشت کوتاهی نمی دعون هرآن کس که از او خواسته

ترین شخصنننیتّ. امّنننا  بنننود ینننا والامقنننام یتنننرین شنننخص م چنننه کم

پیشنهادی که به والی داد حتیّ برای این والنیِ درینانورد نتنرس 

اش را در هنننند   ترین راهبنننرد زنننندگی بایننند دلیراننننه هنننم، کنننه می

عمل درآورد، بسیار جسنورانه بنود. نظنر گانندی اینن بنود کنه  به

دعننون کننند  جننناحرا برکنننار کننند و از  والننی باینند دولننت نهننرو

دولتننی بننا محوریننت گننزینش وزرای خننود تشننکیل دهنند. حننزب 

بننود کننه چننوب لای چننرخ حکومننت  بننه گاننندی قننول داده کنرننره

کننرد، باینند  جننناح نرنندارد، امّننا اگننر جننناح پیشنننهاد را قبننول نمی

 کردند.  همان دعون را به کنرره پیشنهاد می

 

نش بننه وجننود چیننزی غیرعنننادی والننی جننا خننورد. مشنناورا

ای زینر  زدنند کنه در جنایی بایند کاسنه مشکوک شدند. حندس می



همین دلیل به او توصیه کردنند  نیم کاسه وجود داشته باشد. و به

با  تا به دام مهاتما نزدیک نشود. مشکل بتوان گفت اگر مونباتن

آمد. اینن  میکرد، چه پیش  ی گاندی عمل می جسارن به توصیه

 ی خشننونت وردن سننیل فزاینننده آخننرین تننلاش گاننندی بننرای بننندآ

ی سنننرزمین هنننند را داشنننت  ی و جمننناعتی بنننود کنننه همنننها فرقنننه

گرفت و نیز راهی بود برای نجان وحدن و یکپنارچریِ  فرامی

هند. شاید برای پیشریری از سرنوشت شنومی کنه در راه بنود، 

 حالا دیرر بسیار دیر شده بود. 

 

هنای  های خود با طرت پس از بح  به هر صورن، مونباتن

رسننید. او  ای بننرای خننود می باینند بننه نتیجننه نفنن  می ذی مختلننف و

باهوش، بانزاکت و جداب بود و بنه راحتنی موفنق شند رهبنران 

کننه  هننند را قننان  کننند کننه حسننن نیننت و صننداقت دارد. مونبنناتن

ای در دریاهنننننای پرخطنننننر بنننننود، ارزش  ی باتجربنننننه دهفرمانننننن

ی  دانسننت. کمننی بعنند بننه ایننن نتیجننه یگیریِ سننری  را م تصننمیم

تواننند  نمی های متناقف لیگ و کنرنره دردناک رسید که آرمان

کشور. هرچه زودتنر اینن  با هم آشتی کنند، مرر به بهای تقسیم

کننرد، بننرای  می گرفننت و بریتانیننا هننند را تننرک کننار انجننام می

چننان  ، او ا، آنهای درگیر بهتر بود. در حقیقت ی طرت مهه

ی، آن را بننه "در  ْبحرانننی بننود کننه رئننیس سننتادش، لننرد ایسننمه

ی اقینانوس، بنا آتشنی  ای در میاننه دست گنرفتن مسنرولیت کشنتی

 در عرشه و مهمّاتی جنری در انبار" تشبیه کرد. 

 

در منننننورد منطنننننق ظننننناهرا   کردن رهبنننننران کنرنننننره قنننننان 

گریزناپنننندیر روینننندادها، بننننرای والننننی وقننننت زیننننادی نررفننننت. 



 گ در هیرننتلی ت مسننلمی آنننان از مشننارک ی ناامیدکننننده تجربننه

هننا کننار خننود را کننرده بننود.  دولننت موقننت "ملننی"، پننیش از این

را قنان  کننرد  در اینن بننود کنه جنناح تنر مونبناتن پینروزیِ بزرگ

بنا در درون جدایی انجام برینرد، یعننی اینن کنه  باید یک جدایی

چننون و چرایننی کننه هننند باینند بننه دو قسننمت  همننان  ننرورن بی

هم حق دارند در مورد جداییِ خود، پنیش  شود، بنرال و پنجاب

تصننمیم بریرننند. جننناح کننه از ورود  از انتخنناب هننند یننا پاکسننتان

این "مکافان عمل" بنه مناجرا، عمیقنا  سنرافکنده شنده بنود و از 

ای نداشننت جننز  ر برابننر منطننق آن ننناتوان بننود، چننارهمقاومننت د

 که خود را با "پاکستانی زَوار در رفته" را ی کند.  این

 

پیمنننایی بنننه سنننوی  ی پاینننانیِ راه بنننه اینننن ترتینننب در مرحلنننه 

گیننر حرکننت کننرد،  ی تنناریخ هننند، بننا سننرعتی نفس آزادی، ارابنّنه

اکنند و پر آلنود می  ای از غبار خون درحالی که ابرهای کورکننده

های خنود پخنش و پنلا  گناه را در زیر چرخ ها قربانیِ بی میلیون

رحم  های بی در زیر چرخ 1ی هیچ جاگرناتی کرد. ارابهّ و له می

تننر از ایننن را متلاشننی و لننه نکننرده بننود.  هایی بیش خننود، انسننان

خاطر  بنننه   جانسنننون کمپنننل ی مطبوعننناتیِ والنننی، الَنَننن وابسنننته

آورد که: "در عرد هفتاد و سه روز از ورودمنان "طنرح  می

                                                           
1 .:Car of Juggernaut ّی بسیار بزرگی کنه بنه شنکل یکنی از معابند هنندو اسنت و  ارابه

شود. کنایه از دستراهی بسیار  راه انداخته می های هندوان در جنوب هند به در یکی از جشن

کند.  چیز را تخریب و له می بزرگ است که متحرک و هولناک است و بر سر راه خود همه

ننوزده بنه انرلنیس راه پیندا کنرد. معنانیِ دیرنر آن: کنامیون تریلنی، غنول این مراسم در قرن 

بیابانی، نهاد یا نیروی بنزرگ مخنرّب. جابجناکردن و کناربردش تقریبنا  شنبیه همنان علامنت 

ی خودمان است که باید از سر راهنش کننار رفنت. در ژاپنن هنم، اینن چننین رسنمی    تی ه 21

 شدن رایج است. به



" اعنننلام شننند؛ هفتننناد و دو روز پنننس از آن لازم بنننود تنننا تقسنننیم

 خود پایان بریرد.  به دستراه والی هم خود

 

الننی نمنناد بلننند پایننان حکومننت بریتانیننا بننر هننند، کننه دسننتراه و

ی اوجی بود که گاندی بسیار مشتاقانه در  ی آن بود، نقطه مرتبه

ی اینن  آرزویش بود. او بیش از هر کس دیرری، تیشه به ریشه

حاکمیننت زده بننود. امّننا حننالا کننه پایننان آن در جلننوی چشننم بننود، 

 کرد تا رهبنران کنرنره می سختی مبارزه بسیار ناخرسند بود. به

را مجنناب کننند کننه از سننر وحشننت مجبننور نشننوند کننه بننا عجلننه، 

" را بپدیرند. امّا رهبران کنرره که سوار شندن و تقسیم "جدایی

توانسنتند از  بر پشت ببر را انتخاب کرده بودند، حالا دیرر نمی

تا حدّی  اش پیاده شوند. آنان، نیمی خرسند و نیمی ترسان، پشت

"اغوا شده" و تا حدّی هراسان، سراسیمه و سنر درگنم بودنند و 

 کردند با پدیرش ادعای جناح دانستند چه کنند. شاید فکر می نمی

، یکبنننار بنننرای همیشنننه مشنننکل جمننناعتی و در منننورد پاکسنننتان

، از نهننرو جواهرلعننلکنننند. بننا ایننن همننه، از   ی را حننلّ میا فرقننه

شننکل  شننود کننه به طرفننیِ فکننری او نقننل می یکننی از موا نن  بی

خصوصننی گفتننه اسننت: "بننا قطنن  سننر، از شننرّ سننردرد راحننت 

گونننننننه موا نننننن ، وی را از خیننننننل جماعننننننت  شننننننویم." این می

 کرد.  مداران هندی متمایز می  سیاست

 

سنر برسند، بایند  قرار است جداییکرد اگر  گاندی تکرار می

ها  پنننس از "آزادی" و ننننه پنننیش از آن بیایننند. برنننداریم انرلیسنننی

اش بسنپارند؛ ممکنن اسنت  بیرون برونند و هنند را بنه سرنوشنت

قانونی پیش بیایند و هنند بنه درون آتنش  مدتی هر  و مر  یا بی



." فرو رود؛ "ولی آن آتنش منا را پناکیزه و خنالص خواهند کنرد

امّا صدای گانندی، حنالا صندایی بنود در برهنون. ابتکنار عمنل 

 خواست در دستان او باشد.  نمی

 

ی  دهیِ مبارزهاز زمانی که فرمان   تر از سه دهه، در طیّ کم 

هنای  دست گرفت و ملنت را خنود بنه سنوی دروازه سیاسی را به

هننا،  وازهآزادی بننرده بننود. بننا دینندن نزدیکننیِ زمننان بازشنندن در

راه افتناده بنود.  آمیز برای پریدن از منان  آخنر بنه   هجومی جنون

در اینننن هنرنننام، جنننادوگر، شنننوربختانه کننننار ایسنننتاد، عصنننای 

جننادویِ خننود را شکسننت و بننا اننندوه، جماعننان نومینند گریننزان، 

سننو، بع نی شننادمان و بع ننی  بننه آن  سننو، رمننده شنتابان بننه این

عندادی در زینر دسنت و پنا لنه هراسان را به تماشا ایسنتاد. چنه ت

شدند  آیا خودش از این سرنوشت معنات بنود  ننه، او چننین  می

 آرزویی نداشت. 

 

، دو روز پننننیش از اعننننلام رسننننمیِ  صننننبح روز یکننننم ژوئننننن

"طنننرح" نهنننایی کنننه بنننر اسننناس آن حاکمینننت بریتانینننا مینننان دو 

طنور  شند، گانندی   آن می تقسیم حاکمیت جانشین هند و پاکستان

اش گنننننزارش  یسنننننان شخصنننننینو   نامه کنننننه همراهنننننان و زندگی

زودتر از معمول از خواب بیدار شد و چنون هننوز تنا –اند کرده

شنکلی کنه  زمان باقی بنود، در بسنتر دراز کشنید و به وقت نماز

شنیدند با خنود حنرت زد: "امنروز منن خنودم را کناملا   دیرران 



کننننند  هنننم فکنننر می و جواهرلعنننل 1بینم. حتنّننی سنننردار تنهنننا منننی

توافنننق کننننند،  برداشنننت منننن نادرسنننت اسنننت و اگنننر بنننا جننندایی

شنود. آننان خنوش ندارنند بنه والنیِ  بنه صنلح قطعنی می بازگشت

هند برویم اگر قرار است حتنّی جندایی هنم پنیش بیایند، اینن کنار 

نباید از راه دخالت بریتانیا یا تحت حاکمیت بریتانیا انجام شود. 

همننه، اگننر  ام. بننا این پرسننند نکننند پیننر و خرفننت شننده از خننود می

 ابنت کننم کنه دوسنت  -کنم طور کنه ادعنا منی همنان-قرار اسنت  

طور کننه  ام، باینند همننان و مننردم انرلننیس و وفننادار کنرننره  حقیقنی

بینم که ما این کار را از  کنم حرت بزنم. به روشنی می حس می

کنیم. ممکنن اسنت فنورا  تنأ یران  راه نادرست دارینم شنرو، منی

روشنننی ببینننم  تننوانم به مان را حننس نکنننیم، امّننا می کامننل تصننمیم

گنی  بیایند، رو بنه تیر  دسنت ی استقلالی کنه بنه اینن قیمنت به آینده

 خواهد گداشت. 

 

ی آننان درسنت  پس از کمی مک  ادامه داد: "امّا شناید، همنه

زنم.  وپا منی کنند و اینن منن هسنتم کنه در تناریکی دسنت فکر می

فهمم، بنر  شاید زنده نباشم که ببینم، امّا اگر مصیبتی که منن منی

خطر بیفتننند، بهتنننر اسنننت  اش بنننه ود و اسنننتقلالسنننر هنننند آوار شننن

، چنه عندابی را  آیندگان بدانند این روح پیر، با فکرکنردن بنه آن

تجربه کرده است. بهتر است گفته نشنود کنه گانندی ینک طنرت 

ی هنند بنوده اسنت. امّنا اینن  ماجرای تکنه   پناره کنردن تننِ زننده

است، پس کنار  هند صبرانه منتظر استقلال روزها هر کسی بی

                                                           
1 .:Sardar Patel (، معناون 1875-1950دوسنت هنندی ) ، میهنپاتنل سنردار والا بهنایی

 دولت مستقل هند.  وزیر و وزیر کشور اولین هیرت نخست



 شود کرد."  دیرری نمی

 

ی  ، بننه روایننت وابسننتهروز بعنند کننه دوشنننبه بننود، مونبنناتن

ی فننراوان" منتظننر گاننندی بننود، در  اش "بننا دلشننوره مطبوعنناتی

ناپندیر ممکنن  بینی دانسنت در آسنتین مهاتمنای پیش حالی کنه نمی

  پناره کنردن  د. گانندی مخالفنت خنود بنا تکّهاست چه پنهنان باشن

کرد، امّا این که تا چه حندی بنرای بنرهم زدن  هند را پنهان نمی

همین دلیننل وقتننی کننه بننا  "طننرح" پننیش بننرود، معلننوم نبننود. و بننه

کاغدها،  شده و سایر تکّه های مصرت نامه آرامش بر پشت پاکت

 ی  عنوان تمننننرین و نمونننننه ایننننن را نوشننننت )عننننادن داشننننت بننننه

طنننور نامنننه بنویسننند( کنننه دارد روز سنننکون  جویی این صنننرفه

سختی توانست آسنودگیِ  کند، والی به هفتریِ خود را رعایت می

کاغندی دیرنر،  اش را  پنهنان کنند. بنر روی تکّه و شرفتی خیال  

ای بنر علینه  هایم کلمنه حال در سنخنرانی گاندی نوشت: "آیا تا به

 ام "  شما گفته

 

بننه  اش نوشننت "وقتننی مننداکره در خنناطران   جانسننون کمپل

کنرد  کاغدهای مختلفی را که فکنر می - تکّه پایان رسید، مونباتن

اش خواهنندبود، فنورا  جمن  کنرد.  جزء یادبودهنای تناریخیِ مهنم

ی شننرفت، کنننشِ  زد کننه در پشننت ایننن رَوینّنه "والننی حنندس مننی

جوییِ سیاسی، فروتنی و خویشتنداری نهفته  نظیری از کناره بی

 است." 

 

پاره کننردن هننند،    هطننور هننم بننود. فکننر تک همین در حقیقننت

پننارچریِ کشننورش،  تنها از دینند ایمننان پرشننور گاننندی بننه یک نننه



گفننت، بننه  طننور کننه خننود می انریننز بننود، بلکننه آن فکننری نفرن

را  آمند جندایی توانسنت رودهنای خنون جناری در پی  روشنی می

ای از او پرسننید: "پننس چننرا بننا ایننن  ببیننند. وقتننی کننه دینندار کننننده

های  هنا بنا مصنیبت جنریند، در حنالی کنه پنیش از این و   نمنی

آلود و لنرزان  اید " گاندی با صدایی غم کوچک بسیاری جنریده

از خشنننم فروخفتنننه پاسنننخ داد: "بنننه نظنننر شنننما، اگنننر کنننه فقننن  

دادم  امّنننا  داشنننتم، اینننن کنننار را انجنننام نمنننی اش را می فرصنننت

سنروال ببنرم و ایمنان را بنه زینر  توانم رهبریِ فعلیِ کنرنره نمی

مردم به آن را ت عیف کنم، مرر این که در و عیتی باشنم کنه 

بتوانم به آنان برویم "بفرمایید این هم رهبریِ جایرزین!" برایم 

وقتننی نمانننده کننه ایننن جننایرزین را تشننکیل بنندهم. تحننت شننرای  

حا ر درست نیست که رهبریِ فعلی را ت عیف کنم. پس باید 

 ر بکشم."این داروی تلخ را س

چنننان تلننخ کننه معمننار کننلّ آزادیِ  ... و دارو تلننخ هننم بننود. آن

ی گشننایش  اش، باینند تماشننای صننحنه ترین سنناعت هننند، کننه عننالی

های آزادی باشد، وقتی کنه روزش رسنید، از مانندن در  دروازه

آلودی باشند کنه   غم ی خودداری کرد. ترجیح داد در کلکته دهلی

وقفنه از زمنان  امنان و بی چکان، تقریبا  بی ا تن مجروح و خونب

" در ینننک سنننال پنننیش، هننننوز نیازمنننند "کشنننتار بنننزرگ کلکتنننه

 ح ور شفابخش او بود. 

 

های دولننت هننند، سننه بننار خننود را بننه او رسنناندند تننا  فرسننتاده

عی کردنند از او بخواهند. سن پیامی رادیویی برای روز استقلال

بننا گفننتن ایننن کننه اگننر پیننامی از او شنننیده نشننود، "بننه مصننلحت 

نیست"، بر رویش تأ یر بردارند. پاسخ خشنک مهاتمنا اینن بنود 



رادیو بی. بی. سی. هم  1که "از پیام اصلا  خبری نخواهد بود."

درخواست مشابهی کرد کنه آن هنم ردّ شند. در چننان منوقعیتی، 

های خشن و خشنک از  ن پاسخباید باع  ای چه درد و رنجی می

باشد که در حالت عادّی بسیار مهربنان و لبرینز  سوی کسی شده

 ! طبعی بود از شوخ

 

ترین دلیل برای افتخنار و لندن در روز  شاید کسانی که بیش

ها بودنننند. وقتنننی  را داشنننتند، انرلیسنننی و پاکسنننتان هنننند اسننتقلال

پسنت نوشنت: "شناید بهتنرین روزگنار  در واشنرتن والتر لیپمن

داشت. لنرد ها نباشد"، همین نکته را در ذهن  بریتانیا در گدشته

ی  در مجلننس لردهننای انرلننیس، در حننالی کننه "لایحننه سنناموئل

اسننتقلال هننند" را "پیمننان صننلحی، بنندون یننک جنننگ" توصننیف 

طور کنه شکسنپیر در منورد  کرد، گفت: "ممکنن اسنت همنان می

بریتانیایی هم گفته گفت، در مورد را   می 2مکب  شاه اسکاتلند

زنندگی، او  اش، مثنل خنودِ تنرک شود که، "هیچ چیز در زندگی

  را تعریف نکرد." 

                                                           
هایی دیرننر، در طننول تنناریخ  هننا در رویننداد زدگی تننوان ایننن حرکننت را بننا سننایر ذوق . می1

 د. مقایسه کر

2 .Thane of Cawdorی مکبن ، ا نر شکسنپیر، لقنب شناه اسنکاتلند اسنت  نامنه : در نمایش

 که پس از پیروزی مکب  بر او، به مکب  هم داده شده است. 



 

 نفره سزاه مرزیِ تک

" شنود، ی "نواخنالی گاندی در اول کار، برنامه داشت روانه

توانسنت  شند. امّنا نمی می ، بخشنی از پاکسنتانکنه پنس از جندایی

قول خنننود، بننندون ریخنننتن مشنننتی آب، بنننر "آتنننشِ  را بنننه کلکتنننه

اش کننه ادامننه داشننت"، بننه حننال خننود رهننا کننند. حننالا  ط یننانی

او ا، به نف  هندوان برعکس شنده بنود. آننان، خرسنند از اینن 

اند، در مسنیر  که بالاخره در وطن خودشان آقنای خودشنان شنده

، هرچند که هنوز با بد اخمنی، داشتند. مسلمانان دم برمیجنگ ق

ی کننافی دور هننم جمننن   مهنناجم بودننند و هننر جننا کننه بننه اننندازه

کردنند، امّنا کنلاّ در هنراس بودنند. ولنی  شدند،  ند حملنه می می

شننان بننه سننر رسننیده و چیننزی جننز  دانسننتند دوران خوبی می بننه

و  شنندن از کلکتننه  بودی یننا راندهتواننند آنننان را از نننا معجننزه نمی

 بنرال غربی نجان دهد. 

 

شنندن متنبننه  وزیر پیشننین، سننرافکنده و به نخسننت سننهروردی

ش نبودنند، بلکنه از ، گنوش بنه فرمنانتنها در کلکتنه شده بنود. ننه

گ در بنرال شرقی هم کنار گداشته شده بود. بنه لی رهبریِ مسلم

تنرین شنهر هنند،  تری بماند تنا مهم گاندی التماس کرد مدن بیش

عقل به سرش برگردد. از نظر گانندی هنیچ دعنوتی خوشنامدتر 

رو کنند. امّنا در  ترین چالش روبه از آنی نبود که او را با بزرگ

بایند  وردیعین حال، این شرط را برای توافق گداشت که سهر

خود در این برنامه با او شنریک و همنراه شنود و در زینر ینک 



خنواهم فنورا   سقف بنا او زنندگی کنند. بنه او گفنت: "از شنما نمی

تصنمیم بریریند، بایند بنه خاننه برگردیند و بنا دخترتنان مشننورن 

کنید؛ چون معنای حرت من این است که سنهروردیِ قبلنی بایند 

 ی گدایی و درویشی را بپدیرد." رد و جامهبمی

 

ای که گاندی برای این کار انتخاب کرد، بانوی  صاحبِ خانه

 قول سننردار ای بننود کننه، بننه مسنننیّ بننود. خانننه در محلننه مسننلمان

کاران و اوبنناش"  ی بنندنام تبننه دانیِ واقعننی و لانننه "آشنن ال، پاتننل

طوری که کناملا   در زینر  بود. مکانی بود در معرد حمله، به

شننان بننرای  کنتننرل جوانننان هننندویی بننود کننه از آمنندنش در میان

کنه نتوانسنته بنود  خشمرین بودند، در حالی حفاظت از مسلمانان

شندند،  جا قصابی می رحمانه در آن ییک سال پیش که هندوان ب

دانسنت و بنا اینن  ها را می ی این ح ور داشته باشد. گاندی همه

گفنننت:  کنننرد. می وجنننود از داشنننتن محننناف  مسنننلح خنننودداری می

ی تخشننون "بهتننر اسننت ایننن برنامننه بننه آزمننونی حقیقننی بننرای بی

سنلاح،  حفاظنت ینا بی ، امّنا بیرو شدن با خطر تبدیل شود. روبه

 دهد!"  عشق را در قلب و عقل را در سر نجان می

 

گاتنا"  ظهر سنیزدهم مناه اون در اینن خاننه در "بلی در بعدا ز

رو شند  ای از منردان جنوان روبنه جا گرفت. دم دروازه بنا دسنته

دادند: "گاندی، برو بیرون! گاندی، بنرو بینرون!"  که شعار می

محاصره شند و منوقعی کنه بنالاخره توانسنت  سهروردی ماشین

 ای بنه ماشنین هنای شیشنه وارد خانه شود، باران سنگ از پنجره

بارینننندن گرفننننت. گاننننندی بننننه سننننراغ تظاهرکنننننندگان فرسننننتاد، 

شنان بنا خونسنردی تو نیح داد کنه هندت  شان کنرد و برای جم 



این برنامنه چیسنت و تصنمیم قناط  دارد در اجنرای اینن وظیفنه 

کنننده داشنت و پنس  "یا عمل کند یا بمیرد." کلماتش تأ یری آرام

از نشستی دیرنر بنا اینن منردان جنوانِ هننوز نیمنه خشنمرین در 

 روز بعد، طوفان نفرن فروکش کرد. 

که با اخم و غرش تند فنروکش کنند و زمیننی   این طوفان، بی

رغبار باقی بردارد، خوشنبختانه در پنیِ خنود بنارانی خشک و پ

از عطوفتی کاملا   باورنکردنی بنه زمنین هدینه کنرد. ناگهنان و 

در  هنای هنندو و مسنلمان بدون هنیچ دسنتور و تشنویقی، جمعیت

را جشنن بریرنند و بنا  ها جم  شدند تا با هم شب استقلال خیابان

د و همدیرر را در آغوش بکشند. شاعر بنرنالی یکدیرر برقصن

ا" کننننه شنننناهد ایننننن دگرگننننونی از "نفننننرن تنّننن دا "سننننودیندرانان

وار" بنه "انفجنار مهنرورزی" بنود، آن را بنا تعبیر"شناید  دیوانه

 ام" توصیف کرد.  تنها معجزتی که در عمرم دیده

 

زده نبود. او تردیدهای خنود را داشنت کنه آینا  ی ذوقامّا گاند

قنندر عمینق هسننت کنه عمننرش هنم دراز باشنند   اینن دگرگنونی آن

گویی بنه  روز بعد که با بوق و کرنای جشن و شادمانیِ خوشامد

برداری و سننرکوبی شننرو، شنند، هننا فرمننان پننس از قرن اسننتقلال

عننزا  ی گدراننند. ایننن کننه آیننا ایننن روزه گاننندی روز را بننه روزه

ی شنننکر بنننرای رفنننتن   و هنننند، ینننا روزه بنننرای جنننداییِ پاکسنننتان

، ینا عقنل بنه کلکتنه ی شکر بنرای بازگشنت ها، یا روزه انرلیسی

، یا بنرای دِسای مرگ همدم عزیزش ماهادِو دلیل پنجمین سال  به

 دانست.  ها بود، تنها خودش می ی این همه

 

روز( نوشنت تنا برویند روش او  )در همان هریسون به آگاتا 



های بننننزرگ، شننننکرکردن خنننندا و  بننننرای بزرگداشننننت رویننننداد

اش بنننه اع نننای تنننازه  اسنننت. توصنننیه و نمننناز بننننابراین، روزه

گرفتن به  دولت بنرال غربی که برای تبرک ی هیرت خورده قسم

آید: "از امنروز تنا  خنار را  نزدش آمده بودند، فق  از او برمی

کنند.  ... مراقب قدرن باشنید؛ قندرن فاسند می1گدارید بر سر می

یادتنان باشند  اش بیفتیند. نردارید بنه دام شنکوه و جنلال و مراسنم

بر سر قدرتید تا بنه بیچارگنان در روسنتاهای هنند خندمت کنیند. 

 خدا یارتان باشد."

 

نوشت: "در بیرون جماعت شاد اسنت، امّنا درون  به میرابن

من ر نایتی وجنود نندارد. منن چینزی کنم دارم  مشنکل از منن 

قننندر  و هنننندو، آن آیننند یکپنننارچریِ مسنننلمان نظر می اسنننت ... بنننه

تواند حقیقی نباشد. آنان دگرگونی را به من  ناگهانی است که می

دانم! شنناید حتننی اگننر مننن هننم در صننحنه  دهننند. نمننی نسننبت می

رفت. گدشت زمان نشنان  نبودم، او ا، به همین شکل پیش می

 خواهد داد."

 

اش رسننید.  ترسننید، نوبننت همننان چیننزی کننه گاننندی از آن می

اش بننرای  مننرش کننم بننود. دلواپسننیِ پیشننینی کنندایی، ع معجننزه

زدگیِ  ، فقن  بنا مصنیبت"رودهای خنونِ" جناریِ پنس از جندایی

 ی پاکسننتان ای کننه تقریبننا  همننه سننوزی تننری در همه بسننیار بیش

گیری،  غربننننی را فراگرفننننت، تأیینننند شنننند. هننننیچ بیمنننناریِ همننننه

                                                           
ی جلجتننا  در وقننت بنه دوش کشننیدن صنلیب و بننالا رفنتن از تپننه . اشناره بننه تنا  خننار مسنیح1

 تاریخی.  های است. مقایسه کنید با سایر پیام



تنازه  ی شنود. کلکتنه نمی گسنترده  مهارتر از دیوانریِ انسنانی بی

برخاسته از بستر بیماری، تسلیم اولین منو  اینن دینوانری شند. 

چنان فریبننده، آرام و دوسنتانه  اون ف ا ظاهری آن 31تا روز 

شنود،  می ی نواخالی داشت که گاندی اعلام کرد روز بعد روانه

مام مانده بود. خوشنبختانه گداشنت ت جا نیمه چرا که کارش در آن

ی خودش برود تنا ترتینب سنفر روز بعند  به خانه که سهروردی

 را بدهد. 

 

شننب، پننس از ایننن کننه گاننندی  10ناگهننان در سنناعت  داسننتان

خواب رفتنننه بنننود شنننرو، شننند. جمعینننت بزرگنننی از جواننننان   بنننه

درون خاننه بناز کردنند و هنر چنه را  زده راه خنود را بنه هیجان

شان رسید، خرد کردند. گاندی که از بسنتر بلنند شنده  دست که به

رو شنننود و بنننا خونسنننردی  بنننود تنننا بنننا جمعینننت خروشنننان روبنننه

ی کمنی از   هایش را روی سینه چفت کرده بنود، بنا فاصنله دست

 طرفش جننان ی چمنناق بننه آجننری کننه پننرن شننده بننود و از  ننربه

 دنبال ریخنتن خنون سنهروردی گران واقعنا  بنه ر بنرد. آشنوبد به

 بودند، امّا خوشبختانه مرغ از قفس پریده بود. 

 

پننس از ایننن کننه جمعیننت مجنناب شنند کننه بیننرون بننرود، خبننر  

رسنننید کنننه ننننارنجکی دسنننتی بنننه ینننک کنننامیون عبنننوریِ پنننر از 

دو نفرشان را درجا کشته است. نیرمال پرتاب شده و  مسلمانان

کننه در آن وقننت در کنننار منننزل گاننندی سننکونت  کومننار بوسننه

کننننرد، رویننننداد  اش او را ینننناری می عنوان منشننننی داشننننت و بننننه

کنننند کنننه بنننر تفننناون بسنننیار  ی خاصنننی را تعرینننف می برجسنننته

 پننننندیر گانننننندی از ظرینننننف، امّنننننا مهنننننم، مینننننان تفسنننننیر انعطات



طلبان غربی، یا  جویان و صلح ی و رفتار خشک آشتیتخشون بی

ها بنننه "صننندمه ننننزدن بنننه زنننندگان" انرشنننت  اعتقننناد جِیْنیسنننت

هایی کنه ایمنان خنودش را تنا حندّی بنه آننان  جینیست  -گدارد  می

کردنند بنا قنول چنند  مدیون بود: گروهی از جواننان کنه حنس می

اند،  شان به گاندی، اخلاقا  ملزم به حفاظت از مسلمانان قبلروز 

توانند از مسلسل دسنتی بنرای اینن  نزد او آمدند تا بپرسند آیا می

منظور استفاده کنند یا نه. گاندی بنه آننان گفنت کنه "منن بنا شنما 

حفاظنت  توانسنت از اقلینت نمی وزیر کنرنره هستم." اگر نخسنت

توانستند این کار را با کمک سلاح گنرم انجنام  کند و جوانان می

 دهند، "سزاوار پشتیبانیِ من هستند." 

 

گاندی امّا بنا اینن کنه اینن چننین گفتنه بنود، بنه روش خنود بنا 

چنننان ابعنناد اخلاقننیِ  ای بننا آن رو شنند. وقتننی مسننرله بحننران روبننه

ننی مهمی مطرح بود، روش گاندی این نبود کنه بنه نهنادی بیرو

همین دلینل  تکیه کنند، چنه نهنادی دولتنی باشند ینا خصوصنی. بنه

کنند کنه  می  اش گیرد که فق  موقعی تمنام ای می اعلام کرد روزه

 وکشتار" تمام شود."  "کشت

 

چنننون همیشنننه تنننأ یر چشنننمریر مطلنننوبی  ی مهاتمنننا، هم روزه

داشننت. در عننرد سننه روز از شننرو، آن، از سننوی رهبننران 

ای دریافننت کننرد کننه  های کتبننی هننای مننردم ت ننمین وهی گر  همننه

ی در شهر، حا رند از روی ا برای تکرارنشدن دیوانریِ فرقه

ی  خنننود را فننندا کننننند. آینننا اینننن ت نننمین، نتیجنننه ر نننایت جنننان

گویی اصیل با قلب بود یا سازشنی بنود تحنت فشنار شنکل  و گفت

ترکیبی درهم و برهم از هردوی گیریِ عشق، یا  ظریفی از با 



 داند.  ها بود  هیچ کس نمی این

 

غربی و  ، مننرز شننمالوکشننتار در پنجنناب در ایننن میننان کشت

داد و نزدیننک بننه ده  شنندن بننه سرکشننیِ خننود ادامننه مننی سننند به

های پندریِ خنود در حرکنت بودنند تنا  خاننه میلیون نفر، با تنرک

گرفتننه پننناهی بیابننند. فننراری بننود در  ی آتشسننوی مرزهننا در آن

وجود  سابقه در تاریخ که جنون عوام آن را به ابعاد بزرگ و بی

اش نوشت:  های روزانه در یادداشت آورده بود. کمپل   جانسون

تنر  های پناهندگانی پرواز کنردم، کنه بیش "من از بالا سرِ ستون

هنننننای بارینننننک  و در جاده از صننننند کیلنننننومتر ادامنننننه داشنننننت،

شنننان را در  ی ا ننناث زندگی خزیدنننند، خانوارهنننایی کنننه همنننه می

هنای  بردند. پنیش از اینن مهاجرن های گاوکش با خود می گاری

انند.  ایِ بسیاری وجود داشته، امّنا هرگنز بنا اینن ابعناد نبوده فرقه

 بار راه بازگشتی هم نیست."  تازه، این

 

داد  ای رخ منی ی امنیتنی ود اقندامان پیچیندهاین رویداد با وجن

 که والیِ هند برای پیشریری از بروز چنین مصیبتی در پنجاب

کنه  گفنت "در حالی بعندها می طور که مونباتن انجام داده بود. آن

ها  هننزار نفننره در پنجنناب، در بنناتلاق شننورش 55سننپاه مننرزیِ 

ی گاندی صلح را به بنرال  نفره غرق شده بود، سپاه مرزیِ تک

 آورد." 

 

اصننننطلاح آشننننفته و  در تنننناریخ معاصننننر، ایننننن کننننه شننننهرِ به

ی درسننتی و اصننالت پیننروزیِ  تنهننا صننحنه ی کلکتننه زده جنننون

هنای  وار بود، مدرکی است قناط . بنرالی ی عشق گاندی جزهمع



بدنام شده، تنها هنندیانی بودنند کنه خودانریختنه و خودجنوش بنه 

ترین مننردم هننند،  دیننده ی دردآلننود گاننندی پاسننخ دادننند. رنج نالننه

شنننان از آب  ترین پننندیرترینِ آننننان، متین ترین و تحریک مهربنننان

رگِ راه گانندی کنه بنرنال رسید پیشینیان بنز نظر می درآمدند. به

 را ساختند، بیهوده نزیستند. 

  



 

 یا عیل یا مرگ!

جنا  بود، با اینن امیند کنه در آن گاندی دلواپس رفتن به پنجاب

ی برینزد. ا های سرکش نفنرن فرقنه هم مشتی آب بر روی شعله

شد، متوجه شد که مرکز  سپتامبر وارد دهلی 9امّا وقتی که در 

واری کننه پنجنناب را بننه لننرزه درآورده بننود، بننه  ی دیوانننه زلزلننه

مهنار  بی آمیز از خشنونت دهلی منتقل شده اسنت. بسناطی جننون

ی خنود گرفنت و چنون گانندی طبنق   شهر را در چنگ شنریرانه

تننرین خطننر را داشننت،  بننود کننه بیش معمننول باینند در جننایی می

 در دهلی "یا کاری کند یا بمیرد."  تصمیم گرفت

 

ی خننننود در  ی مننننورد علاقننننه ایننننن بننننار نتوانسننننت در کلبننننه

هنننا بمانننند، چنننرا کنننه پنننر بنننود از  ا و رفتررهننن "سنننپورآبادِ" نجس

اش کردنند کنه در "عمنارن  همین دلیل قان  . بهپناهندگان پنجاب

کنه در اینن  کمال تعجنب، گانندی در حالی" ساکن شود. در بیرلا

کرد، دور و برش پر بود از  مانند زندگی می ی اربابیِ کاخ خانه

اش، امّا  در خدمت ی مناب  دولت نهرو هواخواهان عزیز و همه

بنود احسناس درمانندگی  تر از آن وقت کنه در کلکتنه بسیار بیش

ی  کننننه در یننننک آشنننن الدانی، در محاصننننره ای کننننرد، کلکتننننه می

عنوان  بنه دلیل ح نور مشنکوک سنهروردی جوانانی بود کنه بنه

صننبرانه و بننا  همننراه و رفیننق گاننندی، در مننأموریتی مقنندس، بی

 غریدند.  دهانی بسته می

 



اش را  ، احسناس نومیندیگاندی در اولین سنخنانش در دهلنی

، سنیک ینا پنهان نکرد که هیچ کسنی در مینان رهبنران مسنلمان

بیند که بتواند به او در کنتنرل عناصنر سنرکش درون  هندو نمی

انریننز کننه تحسننینی  جماعننان خودشننان کمننک کننند. اعترافننی غم

هننای عنناطفی و دمنندمی بننود،  غیننر مسننتقیم و سربسننته از بنرالی

اند، قادر بنه فنرا رفنتن هنم  رفتنی فرو  هایی که اگر آماده بنرالی

 هستند. 

 

ی  شنننده بندی هنننای سرهم هنننر جنننا کنننه بنننه بازدیننند از اردوگاه

ای که  شده تخلیه یا مسلمانان پناهندگان هندو و سیک از پاکستان

رفنت،  با نررانی در انتظار فرستاده شدن به پاکستان بودند، می

چنه کننه او را  دیند، امّنا آن ا چشنمان خنود میفلاکنت بزرگنی را بن

داد، آتنش خشنمی  زده زجنر منی تر از مصنیبت قربانینانِ غنم بیش

کشنید، مینل شندید انتقنامی بنود  شنان زباننه می بود که در چشمان

جَوینند.  شننان را می های رسننید مانننند خننوره، قلب نظر می کننه بننه

قنراری  بیگناه بر سرشان آمده بنود، بنا  عنوان بی چه را که به آن

گناهننان دیرنری بیاورننند. مهاتمننا از سننرِ  خواسنتند بننر سننر بی می

اند، مرنننر  مرننر دیوانننه شننده درد نالینند کننه: "شننهروندان دهلنننی

 چیزی از انسانیت در وجودشان نمانده است ".

 

تنها به انسانیت  داد، نه رخ می چه که در پایتخت هند آزاد آن 

عنوان   کننرد. او بننه هننند بننه او، بلکننه بننه غننرور او هننم تننوهین می

ی وحندن در  گناه دیریننه دوسنتی، آزمایش سرزمین مندارا و نو،

هننا و  ی ترکیننب فرهنگ قول خننودش، "گهننواره عننین تنننو،، و بننه

گفننت "اگننر هننند شکسننت  کننرد. می های بسننیار" افتخننار می تمنندن



اعتنا  باید پرچم رفتار مدنی را بی میرد." دهلی ا میبخورد، آسی

صنورن  انجنام داد، برافنرازد. "فقن  در آن چه که پاکستان به آن

ی معینوب  تواند مدعیِ امتیاز افتخار شکستن چرخه است که می

 و فاسد انتقام و تلافیِ شخصی شود."

 

شنان را از دسنت  وی دیرینرسنید کلمناتش جناد نظر می امّا به

عنوان "دشمن  از او به نشده، مسلمانان داده بودند. در هند تقسیم

بننازی کننه وانمننود  گفتننند: هننندوی نیرنگ شننان بنند می  خورده" قسم

شنان کنند. حنالا نوبنت هنندوان  شان است تا اغفال کرد دوست می

دوآتشننه" بندگویی کنننند  سنلمانعنوان "م رسنیده بننود کنه از او بننه

تر از سرنوشنت کسنانی دلنواپس  کشیدگان هندو کم که برای رنج

هنا را بنه هنندوان تحمینل کنرده بودنند.  بود که آگاهانه همان رنج

او یک "سنتون پننجم" هنندو بنود، ننه "موهاننداس گانندی" بلکنه 

 "محمد گاندی" بود!

 

اش در  صننیت اخلاقننینظیننر و شخ تننا زمننانی کننه رهبننریِ بی

وطنانش با وجود "عجیب و  ها  روری بود، هم برابر انرلیسی

کردننند، امّننا  بننودن"اش، بننا خرسننندی از او اطاعننت می  غریننب

کردن  دست آمده بنود و روینای هنندوییِ زننده به حالا که استقلال

توانسنته بنود بنه واقعینت درآیند،  1شُکوه اینن "سنرزمین مقندس"

                                                           
1
 ی جامعه شناسیِ  تو یح: "نات زمین" و "سرزمین مقدس" دو مفهوم شناخته شده.  

 اند تا نیاز مهم  های رسمیِ بیشتر جوام  و مرزهای مدرن جعلی ادیان و اقوام  و رسانه    

 تمایز سازی و تمایز خواهی را در جهت هویت سازی برای این جوام  ار اء کنند.     

 داران مختلف، معتقدند آن نقطه مکانی است نظرکرده  ای است که دین نات زمین، نقطه    

 ی دنیا، در ارتباط با آن هستند. ی همه و گدشته و حال و آینده    

 



شد، آدمی که  از هم این آدم عجیب و غریب باید تحمل میچرا ب

 اش گدشته بود   تاریخ مصرت

 

توانست این ت ییرخلق و رفتار مردم را حس کنند.  گاندی می

کودکنان   چنون خنواب خوابش، کنه همیشنه آرام و معصنومانه هم

شنند   یکبننار  کننم بننا رویاهننای ننناخوش دچننار مشننکل می بننود، کم

حملنه بننه اتناقش، بننار دیرنر خننواب  خنواب اوبنناش هنندو درحننال

، و خواب این که مش ول جرّ و بح  یا سنرزنش اراذل مسلمان

تننوانم بنه چیننز دیرننری  آننان اسننت. "خوابیندن یننا بیدارشندن، نمی

 فکر کنم." 

 

بنرد  چننان شندید رننج می از پستیِ اخلاقیِ پیرامنون خنود، آن

خواند و هرگنز خسنته  را از ب َ رّ می که هر روزه گیتا که، با این

شد که نظنر گیتنا را در منورد بردبناری، خنودداری، بنالاتر  نمی

اعتننایی بنه   باتیِ خیروشرّ و "بی های دوگانه، بی بودن از ت اد

تنر از هنر زمنانی بنه  ی کار" تبلینغ کنند، امّنا حنالا کنه بیش نتیجه

ابقش رفتنار توانسنت مطن پشنتیبانیِ فکنریِ گیتنا نیناز داشنت، نمی

اش   ی سناعان بینداری اش را در هنر دقیقنه کند. در واق ، وظیفنه

ی  داده بنود، بنه مینوه طور که گیتا فرمان داد، امّا آیا آن انجام می

اعتنننا بننود یننا نننه  ایننن عیننب را در خننود  تفنناون و بی کننارش بی

بننود. پننس اعتننرات کننرد  تشننخیص داد، البتننه اگننر کننه عیبننی می

ی خنوب  کسی خود را با خدا یکی کنرده باشند، بایند نتیجنه"اگر 

ی او برندارد و نرنران و  عهده یا بد، و پیروزی یا شکست را به

                                                                                                                  
 

 



کنم هنننوز بننه آن مرحلننه  مننی    مراقننب چیننز دیرننری نباشنند. حننسّ 

 ی من هنوز ناتمام است." ام، و بنابراین تقلّا و مبارزه نرسیده

 

نشننانی از میننزان  شننکّ  ناپنندیر کننه بی ایننن درد و رنننج تحمل

اش بننه مننردم و افتخننارش بننه میننراث  حساسننیت اخلاقننی، عشننق

ی   نننعفش، سنننرفه  شنننان بنننود، شننناید بنننا سنننلامت رو بنننه معنوی

کننه بنننا   اش، و آگننناهیِ آزارنننده از این اش، خننواب ناکننافی دائمننی

وجود پیروزی در نبردهای پیشین، در حال باختن آخرین نبنرد 

قدر  کرد. آن ی بیمارگون میشد و حالش را قدر است، بیشتر می

دیند  وار بود که عیب را در دیرنران نمی قدر بزرگ صادق و آن

گفنت: "نقطنه  نعفی ظرینف، در  کشنید. می و خود را کنار نمی

ی( تخشننون )بی و آهیمسننا جننایی از درک و عمننل مننن بننه حقیقننت

اسنت. منن بنه  ی کنارم اینن شده ود داشنته باشند کنه نتیجنهباید وجن

ی نیسننت، تخشننون ی  ننعیفان را کننه اصننلا  بیتخشننون اشننتباه، بی

ام. شنناید خنندا عمنندا  مننرا کننور  خشننونتیِ حقیقننی گرفتننه جای بی بننه

 توانستم ببینم." ر بودم. نمیکرد. بهتر است برویم که کو

 

قانونی از زمنانی کنه در اواینل  و بی هرچند که او  خشونت

سننپتامبر بننه صننحنه وارد شننده بننود، فننروکش کننرده بننود، امّننا تننا 

دانسنت اینن آرامنش  ر ایت گاندی راه، دراز بود، چنرا کنه می

چنان که در  تر ظاهری و سطحی است تا واقعی. هم نسبی، بیش

ای نوشنننت: "شنننهر از تنننرس پلنننیس  در نامنننه 1948سنننال ننننوی 

در دل مردم آتنش خشنم روشنن اسنت. منن بایند  ساکت است. امّا

یننا در ایننن آتننش هننلاک شننوم یننا آن را خنناموش کنننم. هنننوز راه 

 بینم." سومی نمی



 

شنند کننه در  بننه ایننن درد و رنننج، شننرم و رنجشننی، ا ننافه می

ی عزیزتننننننرین و  ا ننننننر بنننننندگمانی و برومروهننننننای دو سننننننویه

تصنمیم آمنده بنود.   ی اتحاد" پیش معتمدترین رفقایش در "کابینه

از  مبننننی بنننر موکنننول کنننردن پرداخنننت سنننهم پاکسنننتان کابیننننه

شند(، بنه  میلینون دلار می 44 نشده )کنه موجودیِ نقدیِ هندِ تقسیم

ی کشننمیر؛ از دینند گاننندی،  شننرط حننلّ اخننتلات بننر سننر منطقننه

نظر  ر بنننهپننندی  نظر از اعتبنننار حقنننوقیِ آن، اخلاقنننا  توجیه صنننرت

اش را  نظر شخصنی طور خصوصی از مونباتن آمد. وی به  نمی

پاسخ داد که اینن توقنفِ پرداخنت، "اولنین اقندام  پرسید. مونباتن

 ننرین" دولت هند خواهدبود. 

 

وزن متنننراکم اینننن رویننندادهای ناخوشنننایند بنننر روی وجننندان 

ی درمانندگی، او را  آورد. حسّ فزایننده گاندی به شدن فشار می

رفتنه زود رننج شند. منشنی و  تقریبا  بندخلق و اخمنو کنرد و رفته

یادداشت کرده است کنه: "بارهنا و  اش پیارلعل نویس نامه زندگی

کننرد کننه باینند  بارهننا از آمننادگیِ خننود بننه زود رنجننی شننکایت می

ای دائمنننا  ورد  وی خننود را برینننرد. جملنننهکنننرد تنننا جلننن تننلاش می

ی هیننزم  بینینند کننه بننر بننالای پشننته زبننانش بننود کننه: "مرننر نمی

خواسنت  هنا کنه می ام هسنتم " و گناهی وقت مراسم جسدسوزانی

طور کامنل و دقینق تو نیح دهند:  ویژه هشداری آمراننه را بنه به

ای اسننت کننه بننا شننما ایننن حننرت را  "باینند بدانینند کننه ایننن جنننازه

کش"  بود کنه آینا از "ریشنی از او پرسیده ." وقتی میرابنزند می

کننند یننا نننه، پاسننخ داده  اش را افتتنناح  کننند تننا گنناوداری بازدینند می

 ی حساب کردن بر روی یک جنازه چیست ""  بود، "فایده



 

ناپدیند شند،  1948ژانوینه  12ی این افسردگی در روز  همه

ای   ی اعلام کرد تصمیم گرفته است روزهچون در همایش نماز

شننود و تننا مننرگش پایننان  بریننرد کننه از ظهننر فننردا شننرو، می

گوننناگون، روابنن   های گیننرد، مرننر ایننن کننه قننان  شننود فرقننه می

دلیل فشننار بیرونننی، بلکننه از روی  ی خننود را، نننه بننه دوسننتانه

انننند. اعتنننرات کنننرد کنننه:  خودشنننان، از سنننر گرفته ی آزاد اراده

حاصننلیِ مننن، اخیننرا مننرا مانننند خننوره بننه تحلیننل  "ننناتوانی و بی

، این حسّ ناپدید خواهند شند. برده است. به محف گرفتن روزه

ام. سننرانجام ایننن  در ایننن سننه روز گدشننته، غننرق ایننن فکننر بننوده

 کند."  م میدانم که خوشحال فکر ناگهان به سرم زد، می

 

ام"  تننرین روزه قول خننودش "بزرگ ای کننه بننه ایننن کننه روزه

اش  خلقی ی شنناد و خننوش روحیننه بننود، تننا چننه حنندّی بننه بازگشننت

دیکتنه  ای که سه روز بعد خطاب به میرابن کمک کرد، از نامه

 امنه را درسننت بعند از نیننایشتوانند معلننوم شنود: "ایننن ن کنرد می

کنم و در همنین حننال  ی صننبح دیکتنه مننی دقیقه و سنی  سناعت سننه

دار مجناز اسنت در  مش ول خوردن چینزی هسنتم کنه فنرد روزه

زده نشو. این غدا عبارن است از ینک  شبانه روز بخورد. بهت

 مّ رود. آن را مثنننل سَننن لینننوان آب داغ کنننه بنننا مشنننکل فنننرو منننی

دانننی کننه در نهایننت شننهد اسننت بننرای  خننوری، امّننا خننوب می می

کنننند.  خنننورم منننرا دوبننناره زننننده می جاننننت. هنننر وقنننت آن را می

تنوانم در حندود هشنت بنار  اش عجیب است که اینن بنار می گفتن

ی سنمّ بخنورم. بنا اینن  چون شهد، امّنا بنه منزه هم از این خوراکِ 

بناور هنم  ام و منردمِ خوش کنه روزه کنم همه، هنوز هنم ادعنا منی



 پدیرند! چه روزگار غریبی است!  آن را می

 

اش،  ی زنندگی ، هجدهمین و آخنرین روزهدر حالی که روزه

گرداننند، اطرافیننانش را از  ی شنناد مهاتمننا را بننه او برمی روحیننه

کنرد. کننلّ ملننت  میی کمنی هننم کننه داشنتند محننروم  همنان روحیننه

شننننده در سنننینه، انتظننننار  هنننای حبس   زده بودنننند و بننننا نفس بهنننت

درنننگ  افتنند. تننأ یر نخسننت و بی کشننیدند کننه چننه اتفنناقی می می

ی اتحنناد" و اعننلام پرداخننت    گننرفتن تصننمیم "کابینننه ، پسروزه

 از موجودیِ نقدی بود.  تأخیر سهم پاکستان بی

 

ای دراز را  توانسنت روزه قدر  عیف بنود کنه نمی آنگاندی 

هنای  تحمل کند و موقعی که حالش رو به خرابی گداشت، تلاش

ی جماعننان وادار  ای انجننام گرفننت تننا رهبننران همننه سراسننیمه

شوند تعهدی کتبی به مهاتما بدهند که از این پس زندگی، اموال 

کنار در روز ششنم  امان خواهند بنود. این در و حرمت مسلمانان

 وادار کردند.  انجام شد که او را به شکستن روزه روزه

 

، کنه در سراسنر اینن دوره در ی مطبوعاتیِ مونبناتن وابسته 

کرد   و  بود و از نزدیک واکنش عموم مردم را تماشا می دهلی

توانسننت هننر کسننی را ببیننند   در  نرار بننود می چننون روزنامننه

"ی گاننندی زننندگی   خنناطراتش نوشننت: "باینند دور و بننر "روزه

ی زننندگانیِ گاننندی بررسننیِ  ی آن را بفهمننی. همننه  کنننی تننا جَدْبننه

هاسنننت، و بنننا دانسنننتن  ی هننننر تنننأ یر بنننر روی توده کنننننده خیره

رده اسنت، بایند دسنت آو موفقیتی کنه در اینن قلمنرو راز آمینز به

تنننرین هنرمنننندان دنینننای رهبنننری در  عنوان یکنننی از بزرگ بنننه



هنننا بنننه حسننناب بیایننند. او بنننرای عمنننل از طرینننق  ی زمان همنننه

 توانند بفهمند، ناب ه است." نمادهایی که همه می

ماننند، و "یکننی از  بدبختانننه، قنندرن نمادهننا تننا ابنند بنناقی نمی

کمک  باید بنه ترین هنرمندان دنیای رهبری" سرانجام می بزرگ

هنا" عمنل کنند   یعننی از طرینق  ی زمان ترین نماد "همنه بزرگ

ای را  گی ی دیوانننه اش بننود   تننا شننعله صننلیبی کننه بسننیار عاشننق

بنناره تهدینند  ی زمننین را بننه بلعینندن یک خنناموش سننازد کننه همننه

 کرد.  می

 

توحّشی را که در پایتخت شای  بنود، در  در این میان روزه،

که تا چه حدّ واقعا  قلب منردم را زینر و  رام کرد. امّا اینحقیقت 

رو کرد  چیزی که مهاتما به آن امیدها داشت   مو وعی است 

هنند را  شکّ کار او، ترس و ا طراب مسلمانان قابل بح . بی

تسنننکین داد و بنننه آننننان ننننوعی از حنننسّ امنینننت نسنننبی داد. اینننن 

ها، تنأ یری  کردن یا نکردن قلب نظر از دگرگون  صرت، روزه

ی جماعننان  کننننده و تربیتننی بننر روی رفتننار ظنناهریِ همننه متنبهّ

چننه کننه واقعننا  دگرگننون شنند، تصننویر گاننندی در  داشننت. امّننا آن

، از "دشمن شماره یک" به "فرزند شنریف شنرق" دنیای اسلام

از "مو  تازه و عظنیم احسناس و  ی پاکستان بود. وزیر خارجه

 " سخن گفت. میل دوستی میان هند و پاکستان

 

ها هننم، کننه حننالا دیرننر در رفتننار عجیننب و غریننب  انرلیسننی

توانسنتند  بنود کنه میگاندی مستقیما  دخنالتی نداشنتند، اولنین بنار 

ی او را ببینننننند. نشننننریان انرلیسننننی و  ی روزه مزیننننت و فایننننده

هنننای پیشنننین او را مسنننخره  هایی کنننه بع نننی از روزه انرلیسنننی



گیری محکنوم  هنای بنا  عنوان تاکتیک هنا را بنه کرده بودند و آن

ی مهاتمننا  شنندند کننه "موفقیننت روزه کردننند، حننالا متوجننه می می

تر از  تواننند قننوی گنندارد کننه می گاننندی قنندرتی را بننه نمننایش می

بمب اتم از کار در بیاید، قدرتی که غرب باید با حسرن و امید 

خواهیِ  نوشنت: "آرمنان لنندن ی تنایمز آن را تماشا کند." نشنریه

آقنای گانندی تنا پننیش از اینن هرگنز بنه ایننن روشننی ا بنان نشننده 

قندر  ، آن" کلکتنه، ویراستار پیشین "استیتزمنموُر بود." آرتور

ر قنرار گرفننت کنه او هننم از روی همندردی، اقنندام بننه تحنت تننأ ی

 کرد.  گرفتن روزه

 

ی تماشاییِ رنج داوطلبانه برای هدفی شریف، کاری  صحنه 

ی کسننننانی را  دردی و تحسننننین همننننه کننننه هننننم کننننند جننننز این نمی

انند.  هنای اخلاقی ها و ارزش انریزد که نرران خینر انسنان برمی

هایش برای پاک کنردن خنودش و کمنک  گاندی معتقد بود روزه

به دیرنران در چرخانندن ننورافکن بنه سنوی درون خنود گرفتنه 

چنیننننی داشنننتند.  شنننکّ، تنننا حننندودی هنننم نقشنننی این شننندند. بی می

ی  کردنننند تنننا بنننا جنننداکردن مسنننرله هنننا مهاتمنننا را قنننادر می روزه

هنای  بنر سنر آن، گره اش و گداشتن جنان سیاسی  اخلاقی از گره

کننور بسننیاری را بننه روش خننود و مسننتقیما  بنناز کننند. و چننون 

قول خودش، "هیچ انسانی اگر که خالص و صمیمی برخورد  به

 تر از جان خود ندارد که بدهد"، ا نر روزه کند، چیزی باارزش

تنها  ننننه علاوه، ایننن روزه بننر روی دیرننران چشنننمریر بننود. بنننه

توجه مردم را به نراه اخلاقی جلب کرد، بلکه اینن درس را بنه 

هننای  روشنننی و دردناکانننه آموزاننند کننه در دراز منندن، ارزش

 مندترند.  اخلاقی، نسبت به جان پر ار  انسانی، ارزش



 

بسنت کنه  ها، نباید چشم را بر روی اینن حقیقنت ی این با همه

هننننای متفنننناوتی را در افننننراد مختلننننف و در  کنشوا ایننننن روزه

ای  زده شنندند، عننده هننای مختلننف برانریخننت. بع ننی بهننت زمان

دیرننر نننوعی از حننسّ تعننالیِ اخلاقننی پیداکردننند، بع ننی دیرننر 

عصننبی شنندند و کسننانی هننم در زیننر فشننار اخلاقننیِ آن، از درد 

هنا را حنبس کنرده و بنه تماشنا   شنان نفس خود پیچیدند، امّا همه به

زده و همراه با تحسینی دردناکانه. گانندی خنود  ستادند، افسونای

هنننایش مجبورکنننننده و  اصنننرار داشنننت کنننه قصننند نننندارد روزه

زورگویانننننه باشننننند. او چنننننین بنننناوری داشننننت، و در صننننداقت 

طنرت  باورش جنای پرسنش نیسنت. بنا اینن وجنود، آینا نناظر بی

جود نداشته است  تواند معتقد باشد که عنصر اجبار در آن و می

تواننننند ایننننن واقعیننننت را تو ننننیح دهنننند کننننه  انسننننان چرونننننه می

هنای متعنالیِ  ، کفارّههای بسیار مهاتما، یا بنه تعبینر تناگور روزه

شننان ایننن  تننر مننوارد آنننانی را کننه بننرای نفنن  اخلاقیِ  او، در بیش

کنرد. کسننانی  ناراحننت نمیزده و  شنرم  شنندند، هنا گرفتنه می روزه

تنر از هرچینز، زیبناییِ متعنالیِ  که مسنتقیما درگینر نبودنند، بیش

شان قرار بود بنه اینن  کردند، امّا آنانی که روح ها را حسّ می آن

 پیچیدند.  ای به خود می شکل آزارنده وسیله نجان پیدا کند، به

 

ی زیننننادی از  "، عنننندهتننننرین روزه ایننننن آخننننرین و "بزرگ 

دینانی کنه حنسّ  را از او دور کرد، هم ]هندوان[دینان گاندی  هم

کردنند مهاتمننا بخنناطر ر ننایت وجنندانش، نسننبت بننه هننندوان  می

گیرتر  کند. این که او همیشنه بنرای کسنانی سنخت انصافی می کم

تننر ازهمننه بننه  شننان داشننت و بیش تننر از همننه دوست بننود کننه بیش



ر نرننناه اینننن همننندینان منتقننند ت یینننری شنننان بنننود؛ د فکنننر سعادن

آورد، چرا که تصور گاندی از موقعیتی که سنعادن  بوجود نمی

شنباهت  تنها بی جاست، با تصور منتقدین، نه حقیقیِ انسان در آن

 ، بلکه حتیّ مخالف هم بود.  بود

 

اش برای ان باط اخلاقنیِ آننانی کنه  ی خیلی عمیق این علاقه

خوبی در بلای سختی  داشت، به شان تر از هر کسی دوست بیش

در طنننیّ  ی بنننرادرش منننانو  شنننود کنننه بنننه سنننر ننننوه مشنننخص می

" آورد: گاننندی عنادن داشنت موقنن  شنان در "نواخنالی پیمایی راه

کنه بنشنیند، پاهنای خنود را  رسیدن به هر روستایی، پیش از این

ر را انجنننام دهننند، خواسنننت اینننن کنننا بنننار کنننه می بشنننوید. ینننک 

 سابید، پیدا نکنرد. منانو پایی را که با آن کف پایش را می سنگ 

کنننه مسنننرول جمننن  و جنننور کنننردن اینننن چیزهنننا بنننود، از روی 

شان  ای جا گداشته بود که گروه ی بافنده فراموشی آن را در کلبه

در سر راه در آن توقفی کردند. باید بابت این کوتاهی در انجام 

گیریِ تمننام،  کنرد. گاننندی او را بنا سننخت فنه عنندرخواهی میوظی

صدا کرد تنا فنورا، تنهنا و بندون همنراه منرد، برگنردد و سننگ 

 شده را برگرداند.  گم

 

در حننالی کننه دل تننوی  خطننر هننم نبننود. راه خلننون بننود و بی

دلننش نبننود، اطاعننت کننرد. خوشننبختانه، سنننگ را پینندا کننرد و 

امّا با چشنمانی گرینان. گانندی خندیند و  صحیح و سالم برگشت  

ی  گفت: "من میزان خطر را بهتر از تو خبر داشتم. اگر اوباش

بنننا شنننجاعت بنننا  هنننم دزدیدنننند و تنننو شننندند و تنننو را می پیننندا می

صننننورن از شننننادی  قلننننبم در آنشنننندی،  رو می ان روبننننه مننننرگ



رویننننی یننننا تننننرس  آمنننند. امّننننا اگننننر از روی کم رقص در می بننننه

کنننردی، احسننناس تحقینننر و  گشنننتی ینننا از خطنننر فنننرار می برمی

شنننیدم، هننر روز  می تطننور کننه از زباننن کننردم. آن دلسننردی می

خواننندی، امّننا در  پشننت سننر هننم آواز "تنهننا گننام برنندار" را می

آوازخوانی، لات و گنزات اسنت دانستم آیا این  درون خودم نمی

ی امنروز اینن آگناهی را بنه تنو داد کنه آننانی را کنه  یا نه. واقعنه

حننندّی  شنننان هسنننتم، ممکنننن اسنننت تنننا چه عاشق تنننر از همنننه بیش

 گیرانه امتحان کنم." سخت

 

باینند بنننرای  و کمننی بعنند در "پاتنننا"، وقتننی کننه همننین مننانو

ی منندن  انندی در همننهشنند، گ بیمناریِ آپاننندیس عمنل جراحننی می

عفونی زده بنود، دسنتانش را بنا  عمل، در حالی کنه ماسنک  ند

 اش گداشته بود.  روی پیشانی عشق به

 

هایی را  تواننننند ارزش چننننین عشنننق بدبختاننننه، آننننانی کنننه می

ها   ی کسانی کنه قنادر بنه ابنراز اینن عشنق همان اندازه بفهمند، به

سننختی  ی جماعننت هننندو و سننیک به اننند. از تننوده هسننتند، کمیاب

شنند انتظننار داشننت بننه آن درجننان بننالای اخلاقننی برسننند و  می

در نهاینت چینزی خواسنت،  چنه کنه مهاتمنا از آننان می بفهمند آن

تر از رفتار مدنی و انسانی نبود. وقتی هیجنان و خشنم بنالا  بیش

گینننرد، چینننزی کنننه معقنننول و بننندیهی اسنننت، در زینننر ننننور  می

رسد   مانند  نظر می رنگ خشونت، نامعقول و ناعادلانه به خون

خواهند او  واکنش فرد الکلی به تلاش دوست خیرخواهی کنه می

همین شنکل از  دهد. مردم هم، بهبارش نجان  را از اعتیاد مرگ

آمند گانندی   نظرشنان می شدند، چرا کنه به دست گاندی آزرده می



شننان، انتظنناران ننناحقّ دارد و بننه نفنن   از ظرفیننت صننبر وتحمل

دهنند. ایننن آزردگننی، بننه معنننایِ  جننا می مسننلمانان امتیازهننایی بی

  واقعیِ کلمه، دو روز پس از شکستن روزه منفجر شد.



 

 گ!هم عیل، هم مر

بنا جمعینت، عنادن دراز مندن گانندی بنود. هنر شنب،  نیایش

ش را در ف ایی بناز، رو در های افتاد، نیایش هرجا که پایش می

داد. تشنریفان و آداب  روی جمعی کوچک ینا بنزرگ انجنام منی

کننرد،  کیشننانه ) رسننمی( پیننروی نمی ، از الرننویی راستنیننایش

هنای  نکنان از باور  گزُیناننه )گنزُینش بهتنرین که التقناطی و بهِبل

مختلننف( بننود، و از سننوی او بننه ف ننای همننایش مننومنین ادیننان 

های مدهبی و آینان منتخبنی  مختلف ت ییر شکل داده بود. سرود

شند. در پاینان، چنند  شان بنا صندای بلنند خواننده می های از کتاب

وما از طریق رادیو و گفت که عم ای خطاب به جمعیت می کلمه

رسنید. در منورد مو نو،  ی ملنت می مطبوعان به اطلا، همنه

ای کننه  زد، بلکننه هننر مسننرله معننین منندهبیِ خاصننی حننرت نمننی

توانست جلنب کنند. مو نو،  اش را می مو و، روز بود توجه

ی خا  خود، آن را به سنطحی از اخنلاق  هر چه بود، به شیوه

ی بحثی سیاسنی را مطنرح داد که حتیّ وقت و معنویت ارتقاء می

رسید انرار کنه قدیسّنی، طرینق پارسنایی را  نظر می کرد، به می

 هد.  آموزش می

 

هیچ اجبنننار بنننه  هیچ محننندودیتی و بنننی توانسنننتند بنننی همنننه می

ها شرکت کنند. گانندیِ نشسنته بنر  و جویی، در این همایش پرس

روی سکوّ، هدت راحتی بنرای سنوء قصند بنود. تنا اینن زمنان، 

گزاریِ  ظتی کننننه نینننناز داشننننت، حفاظننننت از حرمننننتتنهننننا حفننننا



فرسای جمعیتی بود که به رسم هندیان برای ادای احتنرام  طاقت

آوردنند تنا پنایش را لمنس کننند. امّنا حنالا  به او به جلنو فشنار می

هم ریخته بود. هیجانان خشن بالا گرفته بود و نفرن  او ا، به

، انزد. تعصننب و غیننرن اسننلامی در پاکسننت در ف ننا مننو  مننی

مشنننننابه خنننننود را در هنننننند بنننننه میننننندان آورده بنننننود، و پیشنننننتاز 

، گاندی را مان  اصنلیِ شنهون انتقنام از  جوی این واکنش ستیزه

و بنر  نند هننندوان و  دینند کننه بنه نننام اسننلام هایی می  گری وحشنی

 ها انجام گرفته بود.  سیک

 

وا اسنلاما گنوش را کنر جا هم، مثل پاکستان که فریاد  در این

، فرینناد "دیننن در خطننر اسننت" بننه عنننوان ردایننی از مننی کننرد

کنرد. بنه گانندی  گرایی بنر تنن بربرینتِ شنیطانی عمنل می آرمان

اخطار داده بودند و پلیس امنیتی دلهره داشنت. امّنا او هنر گوننه 

ای بننه زننندگی نداشننت،  کننرد. علاقننه حفاظننت مسننلحانه را ردّ می

منوقعی  با قدرن عشق. چهل سال پیش، در ژوهانسبورگمرر 

" خشنننمرینی تهدیننند کنننرده بنننود، بننننا اش را "پتنننان کنننه زنننندگی

جای منردن از  دست برادری، به خونسردی گفته بود: "مردن به

کننند. و اگننر، حتنّنی در  بیمنناری یننا امثننال آن، مننرا غمرننین نمی

آلود یا تنفر از  اربم خالی باشم،  خشمی  صورن، از اندیشه آن

 ام خواهد بود." دانم که به نف  سعادن ابدی می

 

، پنیش از بخشنیدن    گان سرنوشنت در روز بیستم ژانویه، الهه

ی "سننعادن ابنندی" در ده روز بعنندتر، او را در معننرد  هدیننه

ی سننخنان معمننول پننس از  آزمننونی دیرننر قننرار دادننند. در میانننه

در ح ور جمعیت بود که بمبی در چنند متنریِ محنل  اش نیایش



نررانی به سخنرانیِ خود ادامنه  اش منفجر شد. گاندی بی نشستن

داد. بعدا ، پس از این کنه منرد جنوانی کنه بمنب را پرتناب کنرده 

 اش کشننتن گاننندی بننوده اسننت، بننانو بننود فننورا  پنندیرفت کننه هنندت

اش در زمنان  دلیل "نجان"اش و خونسردیِ شجاعانه به مونباتن

انفجار، به او تبریک گفت. امّنا اینن گانندی بنود کنه تو نیح داد 

تواننند ادعّننا کننند، چننرا کننه  نمی  دلیل شننجاعت هننیچ ف ننیلتی را بننه

کنننرده آن صننندا، سنننر وصننندای تمریننننان تیرانننندازیِ  فکنننر می

ی از نزدینک گفت: "اگنر کسن معمولیِ ارتش است. در ادامه می

رو شننوم، در  بننه مننن شننلیک کننند و مننن بننا لبخننند بننا گلولننه روبننه

صننورن  حننالی کننه در دلننم مشنن ول تکننرار نننام خنندا باشننم، در آن

 ام." ی تبریک است که حقیقتا  شایسته

 

 همیشه عاشق صلیب بود و مبهنون اینن نمناد تصنلیب مسنیح

های  نادرسننتیبننردن شننادمانه بننرای جبننران  شنند کننه نمنناد رنج می

رسنید اشنتیاقی دروننی  نظر می نوعان خطاکنار بنود. بنه دیرر هم

عنوان آرزویننی  میلننی ناخودآگنناه کننه گنناهی بننه-بننرای شننهادن 

اش را که انفجار بمب تیز تر کرده  تخیل -کرد آگاهانه بیانش می

در موق  منالش  اش مانو بود، به تسخیر خود درآورده است. نوه

در پیش از خواب، از فکر کردن گانندی بنا صندای  سر یا پایش

های  ننارب" یننا "رگبننار  دهنند کننه از "گلولننه بلننند گننزارش می

عنوان دلشنوره از  گفنت   البتنه ننه بنه ها" با خنود سنخن می گلوله

عنوان آرزوی اوجی شایسته در یک زندگیِ پنر از  شرّ، بلکه به

 . تقلاّ و مبارزه

 

 اش به روی اینن زمنین، بنه منانو خرین شبژانویه، آ 29در 



گفننت: "اگننر قننرار باشنند از بیمنناری بمیننرم، حتننی اگننر از دسننت 

ها بنه دنینا فریناد  یک جوشِ پوستی باشد، باید از روی بنام خاننه

ام، حتنّنی اگننر مننردم احتمننالا   کنننی کننه مهاتمننایی دروغننین بننوده

روح منن، هنر  وقت است کنه دلیل این سخن دشنامت دهند. آن به

جا که باشد در آرامش خواهد بنود. از طنرت دیرنر، اگنر کسنی 

طورکننه در آن   ای مننرا از پننا درآورد، همان قننرار باشنند بننا گلولننه

روز کسی سعی کرد بمبی را پرتاب کند، و من بدون نالنه و بنا 

رو شنوم، فقن   ای گشاده بنا گلولنه روبنه بر لبم، با سینه 1نام راما

ام. اگنر بنه  برویی من مهاتمای حقیقی بنوده وقت است که باید آن

ایننن صننورن برخننورد کنننم، بننرای مننردم هننند، خیننر و خوشننی 

  2خواهد آورد."

 

گننویی برداشننت  بننرای ایننن کننه ایننن کلمننان را بننه نننوعی پیش

نکنننیم، باینند خننوب بننه خنناطر داشننت کننه گاننندی هرگننز منندعیِ 

ود کنه ی رویدادهای آینده نبود. راستش این بن بینیِ پیامبرانه پیش

واردا"ی خننود  ای مننوقتی بننرای روانننه شنندن بننه "اشَننرام برنامننه

جننا قصنند داشننت بننه  بننرای سننه روز بعنند ریختننه بننود. بعنند از آن

 گ پاکسنتان، جنناحلی برود، به این امید کنه دولنت مسنلم پاکستان

                                                           
1 .Rama تجسم ویشنو که نامش مترادت با خداست؛ هر یک از سه تجسد: راماچانندرا ینا :

پاراشننوراما یننا بالارامننا؛ در فرهنننگ عننوام هننندو، تجلنّنیِ شهسننواری و دلیننری و اطاعننت از 

 قانون مقدس است. 

.
2
هایی باشند در پیرامون گاندی و بعد  پردازی تو یح: ممکن است این کلمان، شخصیت 

توان همین  تر بسازند. اما می ای هرچه تمام  دارانش بتوانند از او افسانهاز او، تا دوست

کلمان را مقایسه کرد با رفتار کسانی که بر طبق ش ل و حرفه یا منزلت، دیرران را به 

کنند، امّا در عمل در مورد خود، سعی  آن دعون می  بهشت و رفتن هرچه زودتر به

وا، وسایل و امکانان پولی و شخصی و بادی گارد کنند با چنگ و دندان و به کمک ان می

ی پزشکی و... زمان وقو، این سفر خوش و حتمی را برای  های بسیار پیشرفته و درمان

 خودشان به تاخیری ابدی بیاندازند.



را را ی کند که رفاه کشورشان و کشنور او، بنه حسنن نینت و 

دانسننت ح ننورش  اعتمنناد دوجانبننه وابسننته اسننت. در  ننمن می

جنا قنون قلنب خواهند  ی هندوان در آن مانده در پاکستان، به باقی

 داد. 

 

هنا را انجنام دهند، امّنا دیرنر ت نمین  ی این امیدوار بنود همنه

ی سنفرش، از قبنل  منهروزهای قدیم را نداشت کنه جزئینان برنا

اش  شنند. او کننه همیشننه در مننورد برنامننه ریننزی می دقت طرح بننه

بسیار دقینق و در قرارهنا و تعهنداتش مراقنب و وسواسنی بنود، 

داد. انرناری کنه خنود را  حالا به ابهام و ناپایداری ر نایت منی

باشد، خیالی نداشت که بعندا  چنه پنیش  تماما  به دستان خدا سپرده

اطنلا، داده شنود  پیشنهاد کرد به اشَرام واردا نوآید. وقتی ما می

جا بازدید کند، نرداشنت اینن  که سه روز دیرر قرار است از آن

داند فنردا  گفت "چه کسی می کار را انجام دهد، در حالی که می

 آید "  چه پیش می

دینند در عننرد چننند  اننندوهرین و نومینند از ایننن بننود کننه می

، روحینه و خُن لقِ منردم، ت یینر پس از رسنیدن بنه اسنتقلالروز 

و  ی مبنارزه ایِ بدتر از قبل کرده است و آرمان قهرمانانه ریشه

طلبی داده اسنت.  ایثار، جای خود را به حنرِ  قندرن و راحنت

داری و مهننرورزی را  دینند "دیننن" کننه خویشننتن از ایننن کننه می

و نفننرنِ  ای بننرای اعمننال خشننونت عنوان بهانننه هآمننوزد، بنن می

بود. راسنتش، بننه  رود، بنه شنندّن دلسنرد شننده کار مننی مهنار بنه بی

داد   سننرودهای  خواننندن شننعر بننه معنننای مصننطلحِ آن، دل نمننی

کردند   امّا در این  اش می های آموزشی را ی پارسایانه و بیت



، به زبان 1اکبرآبادی ظیرروز ناگهان بیتی را از شاعر اردو، ن

 ی ایران بود:  آورد که یادآور اشعار خیام، شاعر دیرینه

 هستی چه کوتاه است،  شکوه بهار در باغ 

 اش بنشین.  گاهی که دوام دارد، به تماشای جلوه پس تا  

بننا  ام ژانویننه در سنناعت سننه و نننیم صننبح روال عننادیِ سننی

خواست سنرودی را بخوانند کنه پنیش  شرو، شد. از مانو نیایش

 گاه نخواسته بود: از آن هیچ

 خسته یا پر نشاط،  

 آی انسان، دمی نیاسای.  

او خود نیز دمی نیاسود، هرقدر هنم کنه ممکنن بنود دلنش از 

روز هنم اش دردمند و رنجیده باشد. آن  های پیشین  ناکامیِ تلاش

نراری بنود. نرنران  مثل روزهای دیرر پنر از مصناحبه و نامنه

انش نویسن  نامه نویس چیزی بنود کنه بعندها زندگی کردن پیش تمام

او نامیدننند   و البتننه کننه تمننامش  2آن را آخننرین "وصننیتّ عهنند"

ای بننرای شننکل  شننده کننرد. در واقنن  ایننن وصننیتّ، طننرح تدوین

بنود کنه آرزو داشنت رهبنران کنرنره بنه آن توجنه  بعدیِ کنرنره

 کنند. 

 

را بنننا  بنننیش از هنننرکس دیرنننری شنننکل فعلنننیِ حنننزب کنرنننره

هم جنوش  دستان خود ساخته و علائنق و منناف  گونناگونی را بنه

سننننخت و  طوری کننننه ایننننن نهنننناد بننننه ابننننزار سر داده بننننود، بننننه

                                                           
( 1735-1830) . اکبرآباد نام دیرر شهر آگرای تنا  محنل اسنت. شنیخ. ولنی محمند نظینر1

 متولد آگراست. 
2
اسراییل را با خدا و پیامبرش در خود  ای به فصلی در توران است که عهد بنی اشاره - 

 دارد



کنرد  تبدیل شده بنود. حنالا حنسّ می ناپدیر کسب استقلال شکست

آوردن هدفش، کاربرد خود را از دسنت داده و  دست کنرره با به

بایند خنود را منحنل کنند. در اینن منتن آمنده بنود کنه اع ننایی از 

 -اخلاقننی-کنرننره کننه بننه آرمننان او مبنننی بننر اسننتقلال اجتمنناعی

صنننند هننننزار روسننننتا؛ از شننننهرهای بننننزرگ و  اقتصننننادیِ چند

ی  چک هنوز بناور داشنتند، بایند در ننوعی "جامعنههای کو شهر

(" دور هنننم جمننن  م )لنننوک سنننواک سنننانگن منننردگزارا خننندمت

هنا گرسننه و  شدند و خود را به خندمان داوطلباننه بنه میلیون می

ها وقف کرده و تقلایّ کسب قدرن و مقام را  درمانده در روستا

 ایِ شهری بسپرند.  مردان حرفه به سیاست

 

بنود. شنایعاتی پشنت سنر هنم   اتنلپ بنا سنردار آخرین منداکره 

وجود آمنده بنود، و گفتنه  بنه و نهنرو در مورد شنکات مینان پاتنل

را تنرک کنند تنا بنه  بود یکنی از اینن دو ممکنن اسنت کابیننه شنده

خواست بنه  . گاندی دلش میتر بدهد دیرری فرصت کار آزادانه

بفهماند که هند به هر دوی آنان نیاز دارد )قرار بود گاندی  پاتل

را ببیننند. (. در حننالی کننه ایننن دو مشنن ول  ، نهننروبعنند از نیننایش

از رهبران  ، گاندی را باخبرکرد که دو نفرصحبت بودند، مانو

ی کاتیاوار منتظنر دیندن او هسنتند. گانندی پاسنخ داد: "بنه  ناحیه

، موقنن  توانننند بعنند از نیننایش آنننان برننو کننه اگننر زنننده ماننندم، می

 ام با من صحبت کنند."  روی ه پیاد

 

شنند و گاننندی کننه از بنندقولی و  داشننت دیننر می وقننت نیننایش

ا عجله به سمت زمین چمن بیرون رفنت، نظمی متنفر بود، ب بی

جننا نشسننته بننود؛ در حننالی کننه   زمینننی کننه جمعیننت قننبلا  در آن



هنننای  اش )در واقننن  نوه  های دو ننننوه هایش بنننر روی شنننانه دسنننت

کنه بنه قنول قنرار داشنت  و آبهنا خواهر و برادرش(، یعنی منانو

ای را  اش" بودند. موقعی که چنند پلنه روی خودش "عصای پیاده

شننان برداشننت و  های هایش را از شانه بننالا رفننت، ایسننتاد، دسننت

هم چسباند تا به درود و سنلام جمعینت سنپاس  ها را به کف دست

 هیکلی خود را به جلو فشار داد و منانو بروید. مرد جوان خوش

کرد جلنویش را برینرد، بنه کننار زد، در برابنر  یرا که تلاش م

خواهند احتنرام برندارد و پنایش را  مهاتما زانو زد. انرارکنه می

ی گاننندی شننلیک  بار بننه سننمت سننینه لمننس کننند، از نزدیننک سننه

ی  . دو گلولننه از بنندنش ردّ شنندند، سننومی را بعنندا  در ریننه1کننرد

صندایی کنه روی زمنین افتناد. تنهنا  راست پیدا کردند. مهاتما بنه

از لبننانش توانسننت بیننرون بیاینند، عزیزتننرین نننام خنندا بننرای او 

را بفهمند،  او پیش از این که جمعیت داستان 2یعنی "راما" بود.

 مرده بود. 

 

ناله و با نام خندا بنر  چنان مرد که همیشه آرزو داشت   بی آن

 لبانش. با خودش عهد کرده بود "یاعمل کند یا بمیرد."

 و امّا "هم عمل کرد و هم مرد." ا

 را شنید و آرزویش را برآورد.  اش خدا نیایش

 

 کسی حّ  دارد چنین پایانی را م یبت بنامد؟ چه

                                                           
1 .Nathuram Godse( :1949-1910ناتورام گادسه نام کسنی اسنت کنه اینن شنلیک )  ها

وزیر و دو پسننر  سنناله، بننا وجننود مخالفننت نهننروی نخسننت ای یک را کننرد. او پننس از محاکمننه

 . گاندی، به دار آویخته شد

 پدیا(  هایی وجود دارد. )نک. ویکی . در مورد تأیید یا نفی صحتّ این ادعا، بح 2
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 اورو  ی جرج نوشته

 اورو  ی برتر جرج مقابه 5از  2ی شیاره  مقابه

 مقدمه: 

 2ی مایکل هیلت یک نوشته

شنننهرن اخلاقنننیِ گانننندی اینننن روزهنننا منننا را آن چننننان کنننور 

کننند کننه نقشننی را کننه در ذهننن معاصننرانش در امپراتننوریِ  می

کنیم   یعننی گانندی بنه عننوان  بریتانینا بنازی کنرد فرامنوش منی

 گری سیاسی.  کنش

در اینننن  میان آورد کنننه اورول همنننین مسنننرله، نکننناتی را بنننه

ای کننه  کننند، مقالننه ی نافنندش بننا آن دسننت و پنجننه نننرم می مقالننه

ی  در نشنریه 1949ی  سال پس از ترور گاندی، در ژانوینه یک

 چاپ رسید.  های پارتیزان به بررسی

                                                           
1 - George Orwell ننننویس، مقالنننه ننننویس و  ( داسنننتان1903-1950) اورول : جنننر

ی  و نویسننننده گرای انرلیسنننی، منتقننند نظنننام شنننورویِ اسنننتالینی ی چنننپ روشننننفکر برجسنننته

هنا  ، آس و پاس1984ی حیوانان )که بسیار محبوب است(،  های مختلفی از جمله قلعه رمان

اسنت کنه همرنی بنه فارسنی « درود بنر کاتالونینا»ای بنه ننام  و خاطره نامه و لندن در پاریس

ی داوطلننب شننرکت کننرد و  انیا بننه عنننوان رزمننندهاند. وی در جنننگ داخلننیِ اسننپ ترجمننه شننده

هنایی مطنرح شنده و  زخمی شد. اخیرا در مورد رواب  او با سازمان جاسوسیِ بریتانینا بح 

 اند.   داده« شکارچیِ روشنفکران»ها به او لقب  بع ی

2. Los Angeles Times, Nov 7, 2013, Orwell's 5 greatest essays: No. 2, 

'Reflections on Gandhi', Michael Hiltzik 



نسنبت بنه کسنانی  1اش را دبینیِ ذاتنیکنند تنا بن تقلاّ می اورول

شننوند ):بننرای ق نناون در مننورد قدیسننان  کننه قنندیس پنداشننته می

چنین نیست.  کارند، مرر  ابت شود که این همواره باید گفت گناه

نام گاننندی متعننادل کننند. امّننا حتنّنی  اش از انسننانی بننه (، بننا تحسننین

 کننند کننه اصننول و اش را هننم بننا ایننن یننادآوری همننراه می تحسننین

 کرد.  اعمال گاندی گاهی به سود حریفانش خدمت می

داران انرلیسننننیِ هننننند از او اسننننتفاده نوشننننت، فرماننننن اورول

کردند که مشن ول سنود بنردن از او بنه  کردند، ": یا فکر می می

گننرا،  عنوان یننک ملی نفنن  خننود هسننتند. راسننتش را بخواهینند، بننه

جنایی کنه در هنر بحراننی بنرای  ، ولنی از آندشمن بریتانینا بنود

کننرد   و ایننن مسننرله از نظننر  تننلاش می جلننوگیری از خشننونت

آمد    گونه عمل مو ر به حساب می ها، جلوگیری از هر انرلیسی

بنابراین امکان داشت او را خنودی و "آدم خودمنان" بداننند. در 

وار  بدبینیِ کلبی محافل خصوصی امّا، همین نکته را با طعنه و

طنور بنود.  هنای هنندی هنم همین پدیرفتند. طنرز فکنر میلیونر می

هنا هنم طبعنا  او را بنه  خواست توبه کنند، و آن گاندی از آنان می

دادننننند کننننه اگننننر  هایی تننننرجیح می ها و کمونیسننننت سوسیالیسننننت

شنننننان را از  ی ها رسنننننید، عمنننننلا پول شنننننان می فرصنننننت بدست

 کشیدند." شان بیرون می چنگ

های  ورزی ترین اندیشننننه جننننا شنننناهد مسننننحورکننده آدم در این

ی اشکالش بخصو  در  در مورد عمل سیاسی در همه اورول

                                                           
انرلیسنی -دار مجنار ی ننام ( نویسنده,Arthur Koestler 1905-1983کویستلر ) . آرتور1

شنند،  تنهننا چیننزی کننه در ایننن بشننر دیننده نمی»گوینند:  اش می در بنناره و دوسننت نزدیننک اورول

هایش:  د یکنی از قهرماننان داسنتاندرسنت ماننن« حس شادی و خنده بنود. )نقنل بنه م نمون(

 ی حیوانان! بنجامین، الاغِ تلخ کام و اندیشمند در قلعه



بننه عنننوان  تننر مواقنن ، اورول ی اسننت. در بیشتخشننون مننورد بی

شننکّ در ایننن مقننال هننم  آینند، و بی می تصننویر در منتقنند گاننندی به

انتقاد وجود دارد، امّا ق اون نهاییِ نویسنده ق اوتی است کنه 

و روح ما بماند، بخصنو  کنه اینن نظنر، منوقعی  باید در جان

مرد هننوز  ی گانندیِ انسنان و سیاسنت شنود کنه خناطره اعلام می

 :بسیار زنده است

العناده بنود، امّنا هنیچ چینزی در آن  ای فوق "شخصیتش آمیزه

شد که بتوان بر آن انرشت گداشت و با صفت بد از آن  پیدا نمی

پدیرنند او  ناپدیرترین دشنمنانش، می یاد کرد. معتقدم حتنی آشنتی

اش،  بودن" مننردی اسننتثنایی و جالننب بننود کننه صننرفا  "بننا زنننده

 تر کرد."  جهان را غنی

............ 

 خوانیم:  حالا خود این نوشته را می
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 قدیسننان موقنن  ق نناون در مننورد قدیسننان همیشننه باینند گفننت

هنایی  طنور نیسنت. امنا آزمون کارند، مرر  ابت شود که این گناه

ی  کار بسنت، در همنه که بنرای اینن ا بنان در موردشنان بایند بنه

هایی کنه آدم میننل  ی گانندی پرسننش منوارد یکنی نیسننتند. در بناره

ی  ّی گانننندی تنننا چنننه حننند هاسنننت: انرینننزه دارد طنننرح کنننند، این

وتن و ننناچیز و خودپسننندی بننود   یعنننی خننود را پیرمننردی فننر

هنننا را  ی، امپراتوریبرهننننه دیننندن کنننه نشسنننته بنننر جانمننناز نیمه

حدّی  که تا چه آورد  و این می لرزه در نیروی معنویِ محف به به

ناپندیر اسنت،  با ورود به سیاست که ذاتنا  از زور و تقلنب جدایی

 بر سر اصول خود، معامله کرد  

های او را بنا   مشخص، باید اعمال و نوشنتهبرای دادن پاسخ 

اش مانننند  سراسننر زننندگی تفصننیلی زینناد بررسننی کننرد، چننون 

سفری بود زائرانه، که هر کاری در آن اهمیتنی خنا  داشنت. 

 1920ی  اش، که تنا دهنه ناتمام ی خودنوشتِ  نامه اما این زندگی

نف  اوسنت، بنویژه ازینن جهنت کنه  گیرد، دلیلی قوی بنه پایان می

                                                           
1 .:George Orwell , Reflections On Gandhi, 1949  این مقالنه را اورول جر ،

هننایم بننا  آزمون "داسننتان  گاننندی بننه نننام ی خودنوشننت هنامنن بننه مناسننبت معرفننی و نقنند زندگی

ا  ب  ن م  ان ی رب ج ا ت ی  دی ان ا گ م ات ه م  ت دش رگ س»" نوشته است. این کتاب در ایران با نام حقیقت

ه. خود این مقالنه، قنبلا  از ن منتشر شد رزی ود ب ع س م  ی ه م رج با ت« سرگدشت من»، و «ی ت راس

سننوی دو متننرجم بزرگننوار و نامنندار بننه فارسننی درآمننده اسننت، کننه هننر دو مننتن از نظننر ایننن 

 کمترین، بازتاب دقیق سخن اورول نیستند. 



ی بخشی از زندگی گاندی است کنه وی خنود آن را  دربرگیرنده

خوانننند و ینننادآور اینننن نکتنننه اسنننت کنننه در  ی نننناپختری می دوره

درون اینن قندیس   ینا کمنابیش قندیس   شخصنی زینرک و تواننا 

وانسنت بنا منوفقیتی ت خواسنت، می پنهان بود کنه اگنر خنودش می

 گر شود.  دان یا مدیر و یا شاید حتیّ معامله درخشان، حقوق

  

آینننند کننننه تقریبننننا  در همننننان زمننننان چنننناپ اول ایننننن  یننننادم می

های  های بنننندچاپ یکننننی از روزنامننننه نامننننه، در صننننفحه زندگی

های نخسننت آن را خواننندم. تننأ یر خننوبی بننر رویننم  هننندی، فصننل

د گاننندی، ایننن حننسّ را وقننت از خننو گداشننت، هننر چننند کننه در آن

بافت،  پنوش دسنت بنود   تن خورده چه که بنا ننامش گره نداشتم. آن

ی قنرون  پسند من نبود و برنامنه ی   دلرخوا قدرن روحی، گیاه

مانده، گرسنه و لبالب از جمعیت،  وسطاییِ او در کشوری عقب

هنا از  معلنوم بنود کنه بریتانیاییروشنی ناممکن بنود. بعنلاوه،  به

کردند کنه مشن ول سنود  بردند یا فکر می او به نف  خود سود می

عنوان  بردن از او به نفن  خنود هسنتند. راسنتش را بخواهیند، بنه

جننایی کننه در هننر  گننرا دشننمن بریتانیننا بننود، ولننی از آن یننک ملی

یننن کننرد   و ا تننلاش می بحرانننی بننرای جلننوگیری از خشننونت

گوننه عمنل منو ر  هنا، جلنوگیری از هر مسرله از نظنر بریتانیایی

آمدنن  بنننابرین امکننان داشننت او را خننودی و "آدم  بننه حسنناب می

خودمننان" بدانننند. در محافننل خصوصننی امّننا، همننین نکتننه را بننا 

هننای  پدیرفتننند. طننرز فکننر میلیونر وار می طعنننه و بنندبینیِ کلبننی

خواست توبه کنند و  ن میطور بود. گاندی از آنا هندی هم همین

هایی تنرجیح  ها و کمونیسنت ها هم طبعا  او را به سوسیالیسنت آن

شنان   رسنید، عمنلا پول شنان می دست دادند که اگنر فرصنت به می



کشیدند. این کنه چننین محاسنباتی در  شان بیرون می را از چنگ

دراز مدن تا چه حندّی درسنت از کنار در بیایند، معلنوم نیسنت؛ 

دهنندگان سنرانجام خنود را  گوید، "فریب گاندی می که خود چنان

هننر حننال، یکننی از دلایلننی کننه تقریبننا    دهننند"؛ امننا بننه فریننب می

شد، همین احساس بود کنه  همیشه با گاندی به ملایمت رفتار می

 او آدم بدردخوری است.

کاران انرلیسننننی فقنننن  مننننوقعی از دسننننتش واقعننننا   محافظننننه 

ی جنننگ  )در میانننه 1942عصننبانی شنندند کننه، مننثلا  در سننال 

اش را بنر  ند فناتح  خشنونتی خواست بی جهانیِ دوم(، عملا  می

کار بریننرد و در واقنن  منندعی بننود کننه باینند بننا دیرننر  متفنناوتی بننه

رو  ت روبنهخشون فاتحان هم )یعنی آلمان و ژاپن( با مقاومت بی

 شد. 

 

دیننننندم همنننننان مقامنننننان  ولنننننی حتنننننی در آن دوران هنننننم می

ای هننم کننه بننا مخلننوطی از مسننخره و ناخشنننودی از او  انرلیسننی

اش  کردنننننند، واقعنننننا  دوسنننننتش داشنننننتند و تحسنننننین صنننننحبت می

کردننند. هننیچ کننس هرگننز نرفننت کننه گاننندی، فاسنند یننا بننه هننر  می

طلننب اسننت؛ یننا از سننر تننرس و بنندخواهی دسننت بننه  معنننایی جاه

زننند. آدم وقتننی در مننورد کسننی مثننل گاننندی ق نناون  عمننل می

ها و انتظناراتش را خیلنی  از روی غریزه، سطح ملاک کند، می

طننور کننه بع ننی از ف ننائل او تقریبننا  از چشننم  بننرد، آن بننالا می

 ، شننجاعت طبیعننیِ نامننه اسننت. مننثلا  در همننین زندگی دور مانده

ی منرگش تجسنم بعندیِ  نظیرش کاملا   پیداسنت: شنیوه جسمیِ کم

ایننن شننجاعت بننود، چننرا کننه شخصننیتی مطننرح چننون او، اگننر 

هنا بایند از خنود  تنر از این ترسی برای حف  جنانش داشنت، بیش



وار هندیان کاملا    طور با سوءظن دیوانه کرد. همین حفافظت می

بیرانه بود، عیبی که بنه قنول ای. ام. فارسنتر )در کتناب گندری 

طور کنه دوروینی از رذاینل  ، همنانهاسنت به هند(، عادن هندی

قدر زیرک و هشیار به نظنر  هاست. با وجود این که آن انرلیسی

رسد  نظر می بازی و شیادی پی ببرد، امّا به رسید که به دغل می

شند، معتقند بنود دیرنران از روی صنداقت رفتنار  هر جنا کنه می

آنان نزدینک شند.   شان به توان از راه سرشت پاک کنند و می می

دسننننتی  متوسنننن  تنگ ی طبقننننه وجننننود کننننه از خننننانواده  ایننننن بننننا

بود و شناید  بود، زندگی را تقریبا  با سختی شرو، کرده برخاسته

ی اینن  از نظر ظاهری و جسمی هم جدابیتی نداشت؛ امّا با همه

کننننرد و احسنننناس حقننننارن نداشننننت. از  حننننوال، حسننننودی نمی ا

اهرا  سنخت تکنان خنورد، در برخورد بر اساس رنگ پوست ظ

 اش در آفریقننای آن زمننان کننه بننرای اولننین بننار بننه بنندترین شننکل

رو شد. حتی درگیرو دار جنری کنه در واقن   با آن روبه جنوبی

جنگ رننگ پوسنت بنود، بنه دیرنران از دیندگاه ننژاد ینا شنأن و 

جر میلیننونر پمبننه، حمننالّ نیمننه کننرد. اسُننتاندار، تننا مقننام نرنناه نمی

و سنننرباز انرلیسنننی، همرنننی در چشنننمش  1ی دراویننندی گرسننننه

بایسنت بنه ینک روش  شنان می هایی برابر بودنند و بنا همه انسان

برخنننورد کنننرد. جالنننب اسنننت کنننه حتنننی در بننندترین او نننا، و 

جنوبی به علت قهرمان شدن  احوال، مانند وقتی که در آفریقای

جننا افتنناده بننود،  ی هننندیان، از چشننم سفیدپوسننتان آن در جامعننه

 هنوز هم دوستانی اروپایی داشت. 
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شند  دار در روزنامه منتشر می ه به شکل دنبالهنام این زندگی

تنننر  توانننند شننناهکاری ادبنننی باشننند، ولنننی چنننون بیش و طبعنننا  نمی

تنننر از سنننایر  وزمنننرّه اسنننت، حتنننی بیشاش عنننادی و ر مطالنننب

گدارد. باید به ینادآورد کنه در اول  ها بر خواننده تأ یر می نوشته

کنننار، او دانشنننجوی هنننندیِ جنننوانی بنننود بنننا امیننند و آرزوهنننای 

کم و گاهی ناخواسنته بنه عقایند تنند خنود رسنید.  معمول، ولی کم

گداشننت، بننه کننلاس رقننص  بننه سننر می 1زمننانی کننلاه سننیلندری

 ایفنل بنالای بنر  خواند. در پاریس رانسه و لاتین میرفت، ف می

هننا همننه بنننرای  کوشنننید ویننولن ینناد بریردننن  و این رفننت و حتنّنی 

اروپایی بود. او نه از گنروه  شدن تمام و کمال با تمدن رنگ یک

هیزکنناری قدیسّننانی بننود کننه از اول کننودکی شننهره بننه زهنند و پر

هننننا و  گی اننننند و نننننه از گننننروه قدّیسننننانی کننننه پننننس از هرزه بوده

ی خوشننی، بننه دنیننا  های پننر شننور و اسننتثناییِ دوره رانی شننهون

کننند،  اش اعتننرات کامننل می کنننند. بننه خطاهننای جننوانی پشننت می

قنندری نیسننتند کننه ارزش اعتنننرات را  ولننی در واقنن  خطاهننا به

اش در  هنننای  راییباشننند. روی جلننند کتننابش، عکسنننی از دا داشته

شنود بننه پنننج پوننند  هننا را می اسنت. کننلّ آن موقن  مننرگ چنناپ شده

اش هنم، سنر  خرید، و کل گناهانش، یا دسنت کنم گناهنان جسنمی

ها نیسنت. چنند ننخ سنیراری کنه کشنیده، چنند  تر از آن جم  بیش

ای کنه در کنودکی از کلفنت  لقمه گوشنتی کنه خنورده، چنند سنکه

خانه )کنه  دن بنه ینک روسنپیشان کنش رفتنه، دو بنار سنرز خانه

از آن جنا در رفتنه اسنت(، ینک  آنکه "کناری بکنند"،  هر بار بی
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 بلندی به شکل یک استوانه. کلاه - 



بار ل زشی کنه نزدینک بنوده در شنهر پلیمنوث انرلنیس بنا خنانم 

موق  از آن نجنان پیندا کنرده و  خانه دچار شود، ولنی بنه صاحب

 ها کلّ مجموعه گناهان اوست.  این -یک بار خشم گرفتن

تر  شه عمیقا  صادق بوده، صداقتی بیشاز کودکی به بعد همی

اش جهنت  گی، زنندگی سناله اخلاقی تا دینی. ولنی تنا پنیش از سی

ای کنننه بتنننوان آن را  قطعنننی نداشنننته. اولنننین ورودش بنننه مرحلنننه

وقت،  ی بنود. آدم همننهرخوا زنندگیِ اجتمناعی نامینند، از راه گیناه

 دار طبقه کاران اسطقس ی او، کاسب انهلوح در پشت ظاهر ساده

کنند کنه جندَ و آبنادش از همنین رده بودنند؛  متوسطی را حسّ می

هنای شخصنی، بایند  طلبی جاه کند که حتیّ پنس از تنرک حسّ می

بین،  سیاسنیِ واقن   دهنده دانی بنا تندبیر و پرتنوان، سنازمان حقوق

ها و  ی زبردسننت کمیتننه دقیننق در پرهیننز از اسننرات، گرداننننده

 باشد.  های مالی بوده ناپدیر در جلب کمک خستری

العنناده بننود، امّننا هننیچ چیننزی در آن  ای فوق شخصننیتش آمیننزه

بر آن انرشت گداشت و با صفت بد از آن شد که بتوان  پیدا نمی

پدیرنند او  ناپدیرترین دشنمنانش، می یاد کرد. معتقدم حتنی آشنتی

اش،  بودن" مننردی اسننتثنایی و جالننب بننوده کننه صننرفا  "بننا زنننده

تر کرد. امّا هرگز کاملا   مطمنرن نبنوده ام کنه آینا  جهان را غنی

نیادهنای داشتنی هنم بنوده و آینا بنرای کسنانی کنه ب انسانی دوست

تواننند چیننزی  هننایش می پدیرننند، آموزه اش را نمی دینننیِ باورهننای

 برای گفتن داشته باشند یا نه  

 

 ها رسم شده که بروینند گانندی ننه تنهنا بنا جننبش در این سال

اسنت.  ناپدیر آن بوده چپ غربی همدلی داشته، بلکه جزء جدایی



 2طلبان سیاسنی جویان و صنلح و آشتی 1اه مخصوصا  آنارشیست

دانسننننتند، چننننرا کننننه فقنننن  بننننه مخننننالفتش بننننا  او را از خننننود می

کردنند  ی دولتنی توجنه می یافته سنازمان تمرکزگرایی و خشنونت

اش  ی نظریان گرایانه دنیایی، و  د انسان و بر روی گرایش آن

هننای  موزهنظر مننن، باینند پنندیرفت کننه آ بسننتند. امننا بننه چشننم می

تواند سازگار باشد که "انسان، ملاک و  گاندی با این اعتقاد نمی

ی ما این است که زندگی در اینن  معیار همه چیز است و وظیفه

زمینِ خاکی را قابل زیست کنیم، زمیننی کنه تنهنا دنینای واقعنیِ 

کننند کنه  هنایش تنهنا بنا اینن فنرد معننا پیندا می آموزه 3ماست."

که جهان اشیاء و اجسام مادّی، تنوهمّ و  ینخدایی وجود دارد و ا

 پنداری است که باید از آن خلا  شد.    

 

خیلی مهم است که فرق میان این دو نو، ان باط را بندانیم: 

کننننرد و  هایی کننننه گاننننندی فقنننن  بننننر خننننود اعمننننال می ان ننننباط

خواهند بنه  دانسنت کنه می هایی که برای کسی واجب می ان باط

احتمننالا  بنه ینک یننک   هرچندکه د  خندا ینا بننه بشنریت خندمت کننن

ها را رعایت کنند. پنیش  موی آن کرد موبه پیروانش اصرار نمی
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 .Anarchistنظامی  ی سیاسی است که خواهان ا : اقتدارگریز یا آنارشیست، هوادار فلسفه

ای فاقد هرگونه ساختار طبقاتی یا  اجتماعی و سیاسی بدون دولت، یا به طور کلی جامعه

آنارشیسم برخلات باور عمومی، یِ متمرکز و  دیت با خشونت دولتی است. حکومت

داوطلبانه را درست  نظم" نیست، بلکه همکاریِ  ی "بی خواهان "هر  و مر " و جامعه

های خودمختار است. طبق این عقیده، نظام  داند که بهترین شکل آن ایجاد گروه می

بهتر خواهد شد و  ،یافته ای آزاد، و بدون اجبارِ یک قدرن سازمان اقتصادی نیز در جامعه

 های کنونی از پس وظایف آن برآیند. بهتر از دولت توانند های داوطلب می گروه
.
2

 Pacifistها باید با  اند و درگیری ها اخلاقا  نادرست ی جنگ : هوادار این باور که همه

 جو. طلب، آشتی فصل شوند، صلح و جویانه حل ابزار آشتی
3

واقعی ی کلام اورول، در مورد "زمینی که  تنها دنیای  قطعیتّ عامیانه. توضیح: شاید 

 دانیم"، قدری تعدیل علمی شود. ماست"، بتواند با ا افه کردن عبارن "، تا جایی که می



نخوردن، و درصورن امکان، نخوردن هر  از هر چیز گوشت 

گونه غدای حیوانی بنه هنر شنکل آن )او،  نرورتا بنرای حفن  

نظر  بننود، امننا بننه تندرسننتیِ خننود، بننا خننوردن شننیر سننازش کرده

ه کنننه اینننن کنننار کنننلاه شنننرعی گداشنننتن و کنننرد خنننودش حنننسّ می

سننرپیچی از اصننول اسننت.(، پرهیننز از الکننل یننا توتننون و هننر 

 گونه ادوینه و چاشننی، حتنّی از ننو، گیناهیِ آن؛ چنون خنوراک

را باید تنها برای حف  توان بدنی خنورد و ننه بنرای لندّن. دوّم، 

. اگنر هنم کنه قنرار امکانجنسی، در صورن  پرهیز از آمیزش

انجننام شننود، باینند فقنن  بننرای فرزننندآوری و بننا  اسننت آمیزشننی

گی  سناله ی سی های دراز باشند. او خنود در میاننه رعایت فاصنله

بسننت کنه نننه فقنن  بننه معنننای پرهیننز  بنا خننود پیمننان براهماچاریننا

هنم  است، بلکه معنای حدت میل جنسنی جنسی کامل از آمیزش

 رسنند چنننین و ننعیتی، بنندون رعایننت رژیننم نظر می دهنند. بننه می

. یکنی از های مکرر، سخت است گیری خوراکیِ خا  و روزه

اسنت. و  خطران احتمالیِ خوردن شیر، بیدارکردن میل جنسنی

کنه، سنالک و رهنرویِ نیکنی، نبایند  سرانجام مهمترین نکتنه این

گوننه عشننق و دلبسننتریِ انحصنناری  هنیچ دوسننتیِ نزدیننک و هیچ

 باشد.  به یک فرد خا  داشته

 

چنننون انننند،  های نزدینننک خطرناک گویننند دوسنننتی گانننندی می

گدارند" و شخص ممکن است بنه  "دوستان بر یکدیرر تأ یر می

چنند و  علت وفاداری به دوست، به راه کج بنرود. اینن سنخن بی

چون، درست است. ازین گدشته، اگر کسی بخواهد عاشنق خندا 

تواننند هننیچ فننرد خاصننی را بننه  یننا کننلّ بشننریت باشنند، دیرننر نمی

ی  انهدیرننری تننرجیح دهنند. ایننن سننخن هننم درسننت اسننت و نشنن



گرا و نرنرش دیننی  ای است کنه دیرنر مینان نرنرش انسنان نقطه

پنندیر نیسننت. در نظننر انسننان عننادی، اگننر عشننق بننه  آشننتی امکان

تر دوسنت داشنتنِ بع نی کسنان، نسنبت بنه دیرنران  معنای بیش

ه روشن نیست کنه نام معنا. از این زندگی نباشد، چیزی است بی

توجه بوده یا ننه،  ان و همسر خود، بینسبت به سرنوشت فرزند

ولی به هر حال تا این انندازه روشنن هسنت کنه سنه بنار حا نر 

ای را  حینوانی شد بردارد زن ینا فرزنندش بمینرد، امّنا خنوراکی

بننود بننه آنننان ندهنند. درسننت اسننت کننه  کننه پزشننک تجننویز کرده

زیننر  تننوان تصنور کننرد گانندی شنان عمننلا  نمردنند و می کدام هیچ

داد از  فشار زیاد از سوی دیرنران، همیشنه بنه بیمنار اجنازه منی

کردن یکی را انتخناب کنند، ولنی اگنر تصنمیم  زنده ماندن یا گناه

کنرد؛ حنالا  حینوانی را ممننو، می فق  با خنودش بنود، خنوراک

 قدر هم زیاد باشد.  خطر هر چه

د، بایند حندّ کند تا زننده بمانن گوید بر آن چه که شخص می می

و حدودی حاکم باشد و خنوردن سنوپ جوجنه  حتمنا  از اینن حندّ 

منشننانه و شننریف باشنند،  بیننرون اسننت. ایننن نرننرش شنناید بزرگ

کنند،  تر مردم از آن حسّ می ولی به نظر من به معنایی که بیش

غیر انسانی است. گوهر انسنان بنودن در اینن اسنت کنه شنخص 

به دلیل وفناداری بنه اینن  دنبال کمال نباشد و گاهی حا ر باشد

و آن، دسننت بننه گننناه بزننند و پارسننایی را بننه جننایی نرسنناند کننه 

ی دوستانه، ناشدنی شود؛ و فقن  حا نر باشند کنه  بهنای  رابطه

عشق به دیرر افراد انسانی را بپنردازد، کناری کنه سنرانجامش 

گمنان توتنون،  شکست و در هم کوفته شدن در زندگی اسنت. بی

هنا دوری  اند کنه قندیس بایند از آن ا، چیزهاییه الکل و امثال این

شنندن پرهیننز کننند. پاسننخی  کننند، امّننا آدم عننادیّ هننم باینند از قدیس



روشن به اینن سنخن وجنود دارد، امّنا آدمینزاد بایند در ابنراز آن 

احتینناط کننند. در ایننن دورانِ "یوگننا"زَدِگی، راحننت اسننت فننرد 

ز پندیرش کامنل زنندگیِ دلبستری" نه تنها بهتر ا شود که "ترک

این جهانی است، بلکنه آدم معمنولی هنم، چنون اینن کنار بنرایش 

کنننه  کنننند: بنننه کنننلام دیرنننر این خیلنننی سنننخت اسنننت، آن را ردّ می

 خورده." "انسانِ متوس ، قدیسی است شکست

هننای زیننادی  در درسننتیِ ایننن سننخن، شننکّ وجننود دارد. آدم 

الا  کسنانی کننه خواهنند قندیس باشننند و احتمن هسنتند کنه واقعننا  نمی

هرگننز اسننیر  -یننا آرزو دارننند قنندیس بشننوند -شننوند  قنندیس می

اند. اگننر کسننی بتواننند ایننن  ی انسننانیْ عننادی بننودن نشننده وسوسننه

بریننرد، معتقنندم کننه  اش پی های روانننی گننرایش را تننا تننهِ ریشننه

ی اصلیِ "تنرک دلبسنتری"، مینل بنه فنرار از  خواهد دید انریزه

همه، فرار از عشق است که چه  درد و رنج زندگی و بالاتر از

جننا  یننا غیننر جنسننیِ آن، کنناری اسننت سننخت. در این  نننو، جنسننی

، آرمنانی  لازم نیست وارد این بح  شویم کنه آینا آخنرن گراینی

ی. نکته در این جاسنت کنه اینن دو گرای تر" است یا انسان "عالی

یکنی را انتخناب با هم ناسازگارند. آدم باید مینان خندا و انسنان، 

هنننای  هنننای پیشنننرو، از لیبرال و آدم 1هنننا ی رادیکال کنننند، و همنننه

ا، عمننلا  انسننان را انتخنناب ه تننا تننندروترین آنارشیسننت 2رو میانننه

 کنند.  می

 

                                                           
1 .Radicalهنای  گرا، در برابر اصلاح گر ینا رفورمیسنت. غالبنا متماینل بنه گرایش : ریشه

 چپ و اپوزیسیون.

2 .Liberalپیشنداوری و تعصنب، معمنولا بنا کمنی  فکر، بی : در این جا، آدم مداراگر، آزاد

 گرایش به چپ. لیبرال معانیِ متفاون دیرری در اقتصاد و سیاست دارد. 



تننوان تننا حنندّی از دیرننر   جوییِ او را می بننا ایننن حننال، آشننتی

دهبی بنود، امنا در اینن کنار من  اش هایش جندا کنرد. انرینزه آموزه

حنال شنرردی اسنت قناط  و روشنی اسننت  کنرد در عین ادعنا می

که قادر به ایجاد نتایج مطلنوب سیاسنی هنم هسنت. ننو، نرنرش 

جویان  (، بنا روشِ بیشنتر آشنتیگاندی به این ق یه )سناتیاگراها

 غربی فرق داشت. 

 

تکامننل یافننت،  جنننوبی یقننایکننه در ابتنندا در آفر سنناتیاگراها

دادن دشننمن،  ت، روشننی بننرای شکسننتخشننون نننوعی جنننگ بی

زدن بنننه او و بننندون احسننناس نفنننرن در خنننود ینننا  بننندون صننندمه

اش، کارهنننایی بنننود مثنننل   بنننرانریختن نفنننرن در او بنننود. لازمنننه

هنننای  دنی، اعتصننناب، خوابیننندن در جلنننوی قطاری مننن نافرمنننانی

آهنن، تحمّنل حمنلان پلنیس بندون فنرار کنردن و بندون پاسنخ  راه

ی  دادن به  ربان وارده. او تعبیر "مقاومت منفی" در ترجمنه

  ظاهر در زبان گُجراتی به پسندید، چرا که به را نمی ساتیاگراها

 " است.در راه راستی و حقیقت معنای "پایداری

 

جننوبی(،  گاندی در اوائل، در جنگ با بوئرها )در آفریقای 

ها بنننود و آمنننادگی  ی انرلیسنننی منننأمور امنننداد پزشنننکی در جبهنننه

( هم همنان کنار 1914-1918) داشت که در جنگ جهانی اول

 را به عهده برینرد. حتنّی پنس از رویررداننیِ کامنل از خشنونت

قنندر صننداقت داشننت کننه اعتننرات کننند در جنننگ معمننولا   هننم، آن

ای را  داری لازم اسننننت. او مو نننن  عقننننیم و ناصننننادقانه جانننننب

انتخاب نکرد که تظاهر کند در هر جنری هر دو طرت درست 

د و فرقی هم ندارد کنه کندام طنرت برننده شنود   البتنه ان شبیه هم



توانست انتخاب کند، چنون سراسنر عمنر  این مو   را هم نمی

بننود. مثننل  ملننی کرده بننرای اسنتقلال اش را وقننف مبننارزه سیاسنی

خنالی   شنان در شنانه جویان غربنی هنم کنه تخصّص تر آشتی بیش

زاردهننننده و ناخوشنننایند اسنننت، رفتنننار های آ کنننردن از پرسنننش

(، پرسشنی کنه نکرد. در مورد جنگ بعندی )جننگ جهنانی دوم

جویی وظیفننه داشننت بننه آن پاسننخی روشننن بدهنند، ایننن  هنر آشننتی

ی  شنوند  حا نرید ببینیند ریشنه هنا چنه می بود که: "پنس یهودی

نت، چنه زدن به خشنو شان را بکنند  اگر که نه؛ بدون دست نسل

کنینند " باینند برننویم از هننیچ  می شننان پیشنننهاد  راهننی بننرای نجان

ای بنه اینن  جویان تا حالا هرگز پاسنخ صنادقانه یک از این آشتی

 ام.  ام، هرچند طفره زیاد دیده پرسش نشنیده

 

از  1938اتفاقا  از ق ا، پرسشی تا حدّی شبیه این، در سال 

، بنه ننام "گانندی و گاندی شنده و پاسنخ او در کتناب لنویی فیشنر

. بننه گنزارش فیشننر، نظننر گاننندی ایننن 2اسننت  بننت شده 1اسنتالین"

چنون   بود که یهودینان آلمنان بایند همرنی بنا هنم خودکشنی کننند،

برخواهند  3هیتلر "دنیا و مردم آلمان را بر  د خشونتکار  این

طنور توجینه  انریخت." پس از جنگ همنان مو ن  خنود را این

بنود اگنر  اند و چنه بهتنر می هر حال کشته شده کرد: "یهودیان به

یافت." آدم برداشتش این است که  میشان معنی و اهمیتی  مرگ

                                                           
1 .Joseph Stalin (1878-1953)طلب اتحاد شوروی.  : رهبر توتالیتر و تمامیت 

 فارسی ترجمه شده و در اینترنت موجود است.  قلم همین مترجم، به . این کتاب، به2

3 .Adolf Hitler (1889-1945) ،)رهبننر حننزب ناسننیونال سوسیالیسننت آلمننان )نننازی :

سازی قومیِ یهودیان از اروپا و ینک طنرت  دیکتاتور توتالیتر، یکی از طراحان اصلیِ پاک

 اصلیِ جنگ جهانی دوم در برابر متفقین بود. پس از سقوط برلن خودکشی کرد. 



گر پرحرارتننی مثننل آقننای فیشننر هننم بننا شنننیدن ایننن  حتنّنی سننتایش

ریزد، امّا گاندی کناملا    هم می رود و به ها، سرش گیج می حرت

کسی را بریرید،  زد. اگر حا ر نباشید جان صادقانه حرت می

رنننری ای بنننه نحنننو دی پنننس طبعنننا  بایننند بپدیریننند کنننه جنننان عنننده

 خشونت ، خواستار مقاومت بی1942شود. وقتی در سال  گرفته

هننا شنند، آمنناده بننود بپنندیرد کننه ایننن کننار  در برابننر تجنناوز ژاپنی

 شود.  ممکن است به قیمت جان چندین میلیون انسان تمام 

 

حنننال، دلایلنننی بنننرای اینننن نظنننر وجنننود دارد کنننه در  بنننا این

آمنننده بنننود، سرشنننت  دنیا  بنننه 1869ای کنننه در   مجمنننو،، گانننندی

ی  فهمید و همه چینز را از چشنم مبنارزه را نمی 1خواهی تمامیت

جننا  ی مهننم در این دینند. نکتننه خننودش بننر  نند دولننت بریتانیننا می

که رفتار توام با رواداری و گدشت بریتانیا نسبت به  بیش از آن

طور کننه از  او باشنند، وجننود مینندان تبلیننغ بننرای او بننود. همننان

شنود فهمیند، او بنه "بنرانریختن جهنان" بناور  ین میعبارن پیشن

داشت. این هدت فق  موقعی شدنی است که، بنه جهنان فرصنت 

 تان باخبر شود.  شود که از کارهای داده

 

شنوند و  در دل شنب ناپدیند می در کشوری که مخالفان رژینم

آیند، مشنکل بتنوان دیند  دیرر هرگز از آنان خبری بنه دسنت نمی

آینند. بندون آزادیِ  هنای گانندی چروننه بنه عمنل در می که روش

مطبوعننان و هرگونننه تجمنن  و جماعننان، نننه تنهننا جلننب توجننه 

                                                           
1 .Totalitarianism هننیچ نننو، پیوننند و علاقننه یننا حننزب رقیبننی : شننکلی از دولننت کننه بننه

 دهد و معمولا  خواستار تسلیم کامل فرد به شرای  حکومت است.  ی ح ور نمی اجازه



جهنننان بیروننننی از محنننالان اسنننت، بلکنننه حتنننی ایجننناد نه نننتی 

فهماننندن حننرت خننود بننه حریننف هننم  فراگیننر و تننوده ای یننا حتنّنی

ای وجنننود دارد  و  نننناممکن اسنننت. آینننا حنننالا در روسنننیه گانننندی

 کند  اگرهست، چه راهی را دارد طیّ می

 

توانننند دسننت بننه  هننای مننردم روسننیه تنهننا بننه شننرطی می توده 

زمنننان بنننه ذهنننن ینننک  نافرمنننانیِ مننندنی بزننننند کنننه اینننن فکنننر، هم

ان تناریخیِ قحطنیِ شان برسند و اگنر بنا در نظرگینریِ داسنت یک

هم کاری از پنیش نخواهند  اوکراین ق اون کنیم، این نافرمانی

ت در برابننر حکومننت خشنون بنرد. حننالا فنرد کنننیم مقاومننت بی

گر بتوانند منو ر باشند: در  کشور خود یا در مقابل قدرتی اشن ال

ن المللنی بننه تنوان آن را بنه شننکلی بنی اینن حالنت هنم، چطننور می

 عمل درآورد 

 

ی جننگ اخینر )جننگ  های متعارد گاندی در باره از گفته 

جهنننانیِ دوم( پیداسنننت کنننه خنننود او هنننم اینننن مشنننکل را حنننسّ 

ی سیاست خارجی، یا از شکل  جویی در عرصه کرده. آشتی می

شود.  آید یا به سازش و مماشان تبدیل می جویی بیرون می آشتی

علاوه، فر ننننی کننننه بننننرای گاننننندی در مننننورد افننننراد و نننننه  بننننه

ی  جتماعننان، بسننیار خننوب عمننل کننرد؛ یعنننی ایننن کننه بننه همننها

ای  تنننوان نزدینننک شننند و همنننه بنننه اشننناره ها کمنننابیش می انسنننان

دهننند، بسننیار نیازمننند تردینند اسننت.  بزرگوارانننه پاسننخ مثبننت می

گان بیافتند، لزومنا درسنت  مثلا  موقعی که سروکارتان بنا دیواننه

پننس عاقننل آینند کننه:  آینند. ولننی بعنند ایننن پرسننش پننیش می درنمی

خردمنند بنود  و آینا امکنان نندارد کنه کنلّ ینک  کیست  آیا هیتلر



حسناب  خنرد به های فرهنرنی دیرنر، بی ی ملاک فرهنگ بر پایه

هنا را سننجید؛ آینا  بیاید  و تا جایی که بشنود احساسنان کنلّ ملت

میننانِ کننرداری بزرگوارانننه و واکنشننی دوسننتانه در برابننر آن، 

ی  شنننود  آینننا در عرصنننه ی مسنننتقیم آشنننکاری دینننده می  رابطنننه

شناسننی وجننود  المللننی عنناملی بننه اسننم سننپاس و حقّ  سیاسننت بین

 دارد 

 

که  های اندکی که هنوز وقت باقی است تا پیش از آن در سال

ها بر نندّ هننم بننه پننرواز  را فشننار دهنند و موشننک  کسننی دکمننه

به بحن  های مشنا ها و پرسنش آن پرسنش ی  درآیند، باید در بناره

بشنری تناب ایسنتادگی در برابنر  رود کنه تمندن کنرد. گمنان نمنی

عنوان  ی بننهتخشننون باشنند، و بی جنننگ بننزرگ دیرننری را داشته

 ی این مشکل، دست کم ارزش فکر کردن را دارد.  چاره

 

که من هایی  ف یلت گاندی در این بود که به آن گونه پرسش

های صنادقانه بدهند، و  در بالا به میان آوردم، حا ر بود پاسنخ

ها  شنمارش در روزنامنه در واق  احتمالا  جاهنایی در مقنالان بی

تننر آن مسننائل بحنن  کننرده بننوده. آدم در مننوردش  ی بیش در بناره

فهمیننننده، ولننننی از  کننننند کننننه چیزهننننای زیننننادی را نمی حننننسّ می

 ترسید.  چیز نمیی هیچ  زدن یا فکرکردن در باره حرت

 

ی زیننادی بننه گاننندی  ام احسنناس علاقننه مننن هرگننز نتوانسننته

باشم، ولی یقین هم نندارم کنه او در مقنام متفکنری سیاسنی  داشته

اش  باشد و معتقد هم نیستم که حاصل زنندگی عمدتا  به خطا رفته

کننه وقتننی تننرور شنند،  جاسننت  بننوده اسننت. تعجننب در آن  شکسننت



سنتدارانش بنا غنم و انندوه نالیدنند تنرین دو بسیاری از پرحرارن

چننه زننندگی را  قنندر بننه درازا کشننید تننا ببیننند از آن کننه عمننرش آن

است؛ زینرا هنند  جای نمانده تر به ای بیش بود، ویرانه وقفش کرده

در آن زمننان گرفتننار جنرننی داخلننی بننود کننه همننواره بننه عنننوان 

بیننننی  محصنننول فرعنننیِ انتقنننال قننندرن از بریتانینننا بنننه هنننند پیش

ود. ولننی باینند توجننه داشننت کننه گاننندی، زننندگی را وقننف ب شننده

بننود، بلکننه  نکرده وفصننل رقابننت میننان هننندوها و مسننلمانان ّحل

آمیز بنننه  تننرین هنندت سیاسننیِ او یعننننی پایننان دادن مسننالمت مهم

 دست آمد.  حکومت بریتانیا بر هند بود که سرانجام به

 

م، بنننا یکننندیرر هنننای وابسنننته بنننه هننن مطنننابق معمنننول واقعیت

کننند. از سنویی دیرنر، بریتانینا بندون جننگ از  تعارد پیدا می

هندوستان بیرون رفت و این رویداد را تا یک سال پیش از آن، 

کننرد. از سننوی دیرننر، ایننن کننار را  بینننی می تننر ننناظری پیش کم

دولننت حننزب کننارگر انجننام داده و شننکیّ نیسننت کننه یننک دولننت 

توانسنت ننو،  ، میچرچیلکار، به خصو  به رهبریِ  محافظه

، جمن  زینادی از 1945کنه تنا سنال  دیرری عمل کنند. امّنا اگنر 

پیداکردنند، اینن نظنر  هنند مردم انرلیس نظر مثبتنی بنه اسنتقلال

دار تأ یر و نفوذ شخصیِ گانندی بنوده  و  مساعد تا چه حدّی وام

چه احتمالا  هند و بریتانیا سرانجام مناسنبان درسنت و  اگر چنان

 بننه ایننن علننت  ّای برقننرار کنننند، آیننا ایننن امننر تننا حنندی دوسننتانه

ی سرسننختانه، ولننی  ی مبننارزه نخواهنند بننود کننه گاننندی بننا ادامننه

 سیاسننننی را بهداشننننتی و توزی، جننننوّ  شننننمنی و کینننننهخننننالی از د

هایی را  کننه آدم حتنّنی فکننر چنننین پرسننش   این گننندزدایی کننرده

 ی جایراه بلند گاندی است.  بکند، نشانه



 

نحوی از او  شناسنانه بنه ممکن است شخصنی از نظنر زیبایی

سان آید(، یا ممکن است ان که من خوشم نمی خوشش نیاید )چنان

ها را مردود بداند کنه او قندّیس بنود )راسنتش  این ادعای بع ی

جور ادعنا را هرگنز نکنرد(، ینا ممکنن  که، خودش اصلا  این این

هننننا  عنوان یکننننی از آرمان اسننننت کسننننی اصننننولا  قداسننننت را بننننه

های اساسیِ گانندی  نپدیرفتنی بداند و بنابراین احساس کند هدت

اگر بنه او صنرفا  در مقنام اند: ولی   د انسانی و ارتجاعی بوده

های سیاسننننیِ  مدار و در مقایسننننه بننننا دیرننننر شخصننننیت سیاسننننت

ی این عصنر نظنر کننیم، گانندی چنه عطنر دلپندیری از  برجسته

 جا گداشته است!  خود به

  1949، اورو  جرج 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

گوید ماندلا از گاندی می
1
  

 
 

نننام و  ها خوش میرننند. امّننا بع ننی هننم مننرد. همننه می ماننندلا

نامنان  از خوش طور کنه معلنوم اسنت مانندلا بع ی هم بدنام. آن

اش قطعننا  بننه ایننن دلیننل اسننت کننه مننوقعی کننه  نننامی اسننت. خوش

                                                           
1-  Nelson Mandela (1918-2013) ِنلسون ماندلا، رهبر مبارزان  د نژادپرسنتی :

سنناله و یننک دوره  27پننس از گدراننندن حبسننی و رهبننری جهننانی.  جنننوبی مننردم آفریقننای

ریاست جمهوری، در او  قدرن از سیاست رسنمی کنناره گرفنت و بنرای رفن  مشنکلان و 

مع لان عیننیِ همسنایرانش تنلاش کنرد. مانندلا، از سنفید پوسنتان و اولینای حکومنت آننان، 

ر محبوبینت شکلی انسنانی برخنورد کنرد. او تنا آخنر عمن انتقام معمول را نررفت و با آنان به

 دهد.  نامیِ بسیاری داشت. عکس بالا هر دو را در حال مراقبه نشان می وخوش



قدرن یافت و قدرن داشت، مست نشد و خود را کنترل کنرد و 

ارزشنیِ خنود در  خود و به جهان و کائنان و بی هشیار ماند. به

هنا فکنر کنرد و خنود را نباخنت. کیننه را رهنا  مقابل اینن عظمت

دست گرفته بود  اش را به اش و سلاح کرد، کسی که زمانی جان

اش بمیننرد،  بخشننیدن بننه آرمننان و حتنّنی حا ننربود بننرای زندگی

م شند کنه حکنم اعندا ای می گی بنا قا نی سنفره حالا را ی بنه هم

پیشننین بننه احتننرام  اش را صننادر کننرده بننود. بننا روسننای رژیننم

کرد تا کینه را رهنا کننند  اش را تشویق می کرد و ملت رفتار می

کمانی نژادی و مدهبی و قومی بسازند. این است فنرق  و رنرین

اند کنه در او  قندرن  قدرن شجاعان با قدرن بزدلان. شجاعان

 قنننام، حرمنننت حینننان )بنننه قنننول آلبنننرنو بنننا داشنننتن توانننناییِ انت

شننمارند و بننه زننندگی سننلامی دوبنناره  شننوایتزر( را بننزرگ می

 گیرند.  کنند و تولدی دیرر را جشن می می

، گانندی، رولان ، رومنننامانی مثل تولستوی ای کاش خوش

 و...  3شوایتزر ، آلبرن2مارتین لوترکینگ، 1واسلاو هاول

 

                                                           
1( .Vaslav Havel, 1936-2011نویسنننننده، نمایش :) سنننناز، فعننننال  نویس، فیلم نامننننه

کمونیسننتی و -اسننلوواکیِ پسننا جمهننور چک ، رییس77، یکننی از اع ننای گننروه  بشننری حقوق

 های معاصر جهان.  نام ترین شخصیت خوش ی صلح نوبل، یکی از ی جایزه برنده

2( .Martin Luther king, 1929-1968 کشنیش آمریکنایی و رهبنر مبنارزان حقنوق :)

گنننندارترین  تننننا زمنننان تننننرور خننننود. یکننننی از تأ یر 1955آمریکننننا از سننننال  مننندنیِ سننننیاهان

 1963، در واشنننرتنپیمنناییِ  های تنناریخ را بننه نننام "مننن رویننایی دارم"، در راه رانی سننخن

 انجام داد. 

3( .1965-1875Albert Schweitzer, یزدان :) اصنلاح  نواز )فعال جننبش شناس، ارگ

دان )متخصننص بنناخ(، فیلسننوت، پزشننک، و امنندادگر پزشننکی در آفریقننا تننا  ارگ(، موسننیقی

 آخر عمر. برنده جایزه صلح نوبنل، و لژینون دوننور. نرناه کنیند بنه شنرح پاینانیِ اینن کتناب.

  



 

 

 

زادی مثل شوایت ر چه بذ  و افتخار  این حسّ، برای  دمی

 ب رگی است!

 از بژیون دونور و نوبل هم بالاتر!

 

ی تازه   زنده بودند و نظرشان را در مورد این درگدشته

آموزی از دفتر  درسگفتند. شاید نکاتی تازه برای  مان می برای

کردند که شاید  مان رو می ی زندگیِ او برای شده بسته

توانست راهی تازه به رهاییِ بشر از درد و رنج باشد. امّا  می

اند و شاید بزرگانی  این چنین نیست. این بزرگان همه رفته

مان حرفی برای گفتن داشته  دیرر باشند که در موردش برای

 .باشند و مطرح کنند

ی ماندلا(،  کس، به مناسبت رفتن مادیبا )لقب دوستانهبر ع

آورم، چرا که  جا می نظر او را در مورد مهاتما گاندی در این



ها  ی عمل، تفاون این دو از نظر تاکتیک و راهبرد، و صحنه

گران  که برای کنش  هایی اند، تفاون هایی با هم داشته و شباهت

 .اهمیت دارد

ان ماندلا و هم نظران گاندی، باید توجه داشت که هم نظر

توانند باشند و خواننده  الزاما  هیچ یک خالی از نقد و نظر نمی

 ها را سبک سنرین کند. خود باید حرت

 

 :خوانیم ی بعد، نظر ماندلا در مورد گاندی را می در صفحه 

 

 



 

 ی مقدس رزمنده

 ی نلسون ماندلا نوشته

 
 

وطننننن  جنننننوبی هننننند محننننل تولنننند گاننننندی اسننننت، آفریقننننای

ی اوسننت. او، هننم شننهروند هننند بننود، هننم شننهروند  گزیننده خود

اش  جنننوبی. هننر دو کشننور بننه نبننوغ فکننری و اخلاقننی آفریقننای

بخنننش در هنننر دو  هنننای آزادی کمنننک کردنننند، او هنننم بنننه جنبش

 ی  د استعماری شکل داد.  جبهه

 



استعماری است. راهبرد  آرمانیِ یک انقلابیِ  دی  او نمونه

همکاریِ او، تأکیدش بر این کنه دیرنران فقن  وقتنی بنر منا    عدم

منان همکنار کننیم، و   منا بنا سنلطه گران ِشوند کنه خنود مسل  می

هننننای  نننند  بخش جنبش ، همرننننی الهننننامخشننننونتش مقاومننننت بی

  استعماری و  د نژادی در قرن ما بودند.

مننان از سننتم اسننتعماری رنننج  هننم مننن و هننم گاننندی، هننر دوی

های خننود را بننرانریختیم تننا   کشننور  م بننردیم؛ هننر دوی مننا، مننرد

 گداشتند مبارزه مان را زیر پا می های  هایی که آزادی علیه دولت

 کنند. 

 

بننر مبننارزان  1960ی  درسننت تننا دهننه  تننأ یر کنننش گاننندی

ظاهر  مسننل  بننود، چننون در میننان بننه آفریقننای  بخننش قنناره آزادی

آورد.  وجود منننننی آفریننننند و اتحّننننناد بنننننه قننننندرتان، قننننندرن می بی

ی آفریقنایی  های عمده ی ائتلات ی، مو   رسمیِ همهتخشون بی

تننر  ، در بیشجنننوبی ی ملنّنیِ آفریقننا در آفریقننای بننود، و کنرننره

 باقی ماند.  مدن عمرش سرسختانه مخالف خشونت

 

کنننه  ی متعهننند مانننند؛ منننن هنننم تنننا زمانیتخشنننون گانننندی بنننه بی

منان  توانستم از راهبرد گاندی پیروی کردم، اما طنیِ مبارزه می

گر فقن  از  شد با نینروی سننردل سنتم رسید که دیرر نمیزمانی 

ی ملنت" را  مسنلح "نینزه راه مقاومت منفی برخورد کرد. جناح

منان دادینم. حتنّی در آن موقن   ساختیم و بعُدی نظامی بنه مبارزه

کاری در تاسیسان را انتخناب کنردیم، چنون اینن کنار  هم خراب

ی روابن   فت، و بهترین امید را برای آیندهگر کسی را نمی جان

کننرد. اقنندام مسننلحانه، بخشننی از دسننتور کننار  نننژادی فننراهم می



هننای آفریقننایی شنند کننه رسننما  از سننوی سننازمان وحنندن  جنبش

آزادیِ  ، و پننس از سننخنان مننن خطنناب بننه نشسننت جنننبشآفریقننا

 1962ی در سننال ی آفریقننا، در آفریقننای شننرقی و مرکننز همننه

جنننا گفنننتم، "زور تنهنننا زبنننانی اسنننت کنننه  پشنننتیبانی شننند. در آن

توانند بشنوند؛ و هیچ کشوری بدون نوعی از  ها می امپریالیست

 است." نشده آزاد خشونت

 

قیننند و  طور مطلنننق و بی را بنننه خننود گانننندی هرگنننز خشنننونت

ن کننناربرد اسنننلحه در بع نننی شنننرط رد نکنننرد. او بنننه  نننرور

گفت، "وقتنی انتخناب مینان بزدلنی و  شرای  اعترات داشت. می

دهم  کنم... تنرجیح منی را توصیه می باشد، من خشونت خشونت

کنننه شننناهد  ام اسنننتفاده کننننم تنننا این از اسنننلحه در دفنننا، از شنننرت

 شرافتی باشم..."  ی بی فرومایه

 

الجم  نیسنتند؛ ایننن  ی از دو سنو، مانعننهتخشننون ینا بی خشنونت

 زند.  را برچسب می گیِ یکی بر دیرری است که مبارزه چیره

 

 گی بنننه افریقنننای سننناله 23در سنننن  1893گانننندی در سنننال 

هفته، بنا "سنر" بنه نژادپرسنتی  وارد شد. در عرد یک جنوبی

درنگ او فرار کنردن از کشنوری  برخورد کرد. پاسخ ذهنیِ بی

کردند، امّا  های رنرین پوست را تا این حدّ تحقیر می بود که آدم

اش بنننا احساسنننی از جننننس   پننندیریِ دروننننی بعننند از آن، انعطات

جا بناقی  ر آنمأموریت و رسالت بر او غلبه کرد، بطوری که د

ی  های استثمارشنننده مانننند تنننا توانسنننت حرمنننت و والاینننیِ انسنننان

ی دنینای مسنتعمره  نژادی را باز پس بریرد، تنا راه آزادیِ همنه



 را هموار کند و طرح کلیِّ یک نظم نوین اجتماعی را بریزد. 

 

سنننال بعننند در حنننالی کنننه تقریبنننا  بنننه ینننک مهاتمنننا )روح  21

کنرد. شنکیّ نندارم  ر را تنرکبزرگ( تبدیل شده بود، اینن کشنو

مان درگدشنت،  حتمنا  بنه اینن  از جهان در موقعی که با خشونت

 مقام رسیده بود. 

 یافته از خدا رهبری غیر معیو : ابهام

رهبری معمولی نبود. کسانی هسنتند کنه بناور دارنند از خندا 

وار اسنت. شان دش حرت  گرفت، کسانی که باورنکردن الهام می

ی را در زمنانی تشنویق و تخشون اش را داشت که بی او شجاعت

هیروشننیما و ناگننازاکی بننر سننرمان آوار  تبلیننغ کننند کننه خشننونت

کرد که علم، فناوّری  بودند؛ در موقعی اخلاق را ترویج می شده

داری آن را بننه "چیننزی زیننادی" تبنندیل کننرده  و نظننام سننرمایه

کنننرد،  گی کامنننه -را جانشنننین خنننود گی کامنننه                                 -              بودنننند؛ او گنننروه

آنکننننه اهمیننننت "خننننود" را بننننه حننننداقل برسنننناند. در واقنننن ،   بی

ی اوسننت.  ی اجتمنناعی و فننردی در قلننب فلسننفه "برهمبسننتری"

ی فنرد اخلاقنی و  کنشنانه گاندی به دنبال تکامل همزمنان و برهم

 ی اخلاقی است.  جامعه

 

ای شخصنننی و هنننم  او، هنننم مبنننارزه 1ی سننناتیاگراهای فلسنننفه

                                                           
1 .Satyagrahaکنه گانندی تعبینر آن را خنود ابندا،  و پایبندی به حقیقنت ی پایداری : نظریه

ی مننندنی،  کنننرد و در اول بنننار، بنننه جنننای اسنننتفاده از عبنننارن مقاومنننت منفنننی ینننا نافرمنننانی

حتمننا    را بننا ایننن تعبیننر تعریننف کننرد. سنناتیاگراها جنننوبی در آفریقننای  هننای اعترا ننی جنبش

گویند خواسنتار ننابودی نیسنت.  می طور کنه مانندلا ی اسنت. همنانتخشنون یا بی نیازمند آهیمسا



اسننننت، کننننه آن را  ای اجتمنننناعی بننننرای تحقننننق حقیقننننت مبنننارزه

شناسند. اینن حقیقنت را  عنوان خدا و اخلاق بناوریِ مطلنق می به

نه در انزوا، خودپسندی و خود محنوری، بلکنه همنراه بنا منردم 

خننواهم خنندا را پینندا کنننم، و  گفننت، "می          کننرد. می جو می و جسننت

خواهم خدا را پیدا کننم، بایند کنه همنراه سنایر منردم بنه  چون می

تنهایی خدا را پیدا کننم.  دنبالش برردم. اعتقاد ندارم که بتوانم به

هننای هیمالایننا فننرار  اگننر ایننن بنناور را داشننتم، باینند بننه سننمت کوه

دلیننل کننه  را داخننل غنناری پینندا کنننم. امّننا بننه اینکننردم تننا خنندا  می

تواننند خنندا را بننه تنهننایی پینندا کننند، باینند بننا  کس نمی معتقنندم هننیچ

تنوانم بنه  تنهایی نمی مردم کار کنم. باید آنان را با خنود ببنرم. بنه

 او برسم."

او انقلابش را با تعادل میان آخرن و دنیا، با دنیای معاصنر 

 کند.  زمان می هم

                                                                                                                  
از شننجاعت شمشننیر بننه دسننتان و اهننل سننلاح  تننر بننرد اسننت. ولننی نیازمننند شننجاعتی بیش-بنرد

خواهنند. امّننا بننزدل، هرگننز رهننروی سنناتیاگراها نیسننت.  اسننت. جننران و جسننارتی بننالاتر می

 های هیمالایا قدمت دارد.  ی کوه گوید این نظریه به اندازه خودش می



 

 

 بیداری

. در آن جا 1بامباتا رخ داد زارهای شورش اش در تپه بیداری

پرسننت پراحسنناس بریتانیننایی، سننپاه امننداد  بننه عنننوان یننک میهن

کرد تا به امپراتوری خندمت کنند،  پزشکیِ هندیان را هدایت می

چننان روحنش را  آن ها نسبت به زولوها رحمیِ بریتانیایی امّا بی

تکننان داد کننه هننیچ چیننز دیرننری پننیش از آن  بننر  نند خشننونت

بود برانرینزد. در آن جبهنه، او تصنمیم گرفنت خنود را  نتوانسته

طور کامنل و همنه  کرده و به های مادی آزاد ی وابستری از همه

و خنندمت بننه بشننریت کننند.  بردن خشننونت جانبننه، وقننف از میننان

گان  کنننده ی زخمنی، کنه تعقیب خورده ی شنلاقّهنا ی زولو منظنره

شنننان  رحماننننه ترک شنننان، بی بریتانینننایی پنننس از زخمنننی کردن

چنننان منزجننرش کننرد کننه از تحسننین دائمننیِ هننر  بودننند، آن کرده

                                                           
1
شورشی در کار نبود، بلکه حاکمان سفید، برای قتل عام و   جنگ زولو: در این واقعه، - 

 بودند.  شکار سیاهان، توجیهی به نام شورش ساخته



داشت بومیان و اقنوام چنرخش  چه بریتانیایی است، به بزرگ آن

گان و سرشنناریِ مقاومننت  مننل کننرد. او فرهنننگ استعمارشنندهکا

ها را از نو زنده کرد، صنای  دستیِ  هندیان در برابر بریتانیایی

هننندیان را نجننان داد و بننا فراخننوان مننردم بننه "سوادشننی"، آن 

صنای  را به سلاحی اقتصادی در برابر استعمارگر تبدیل کرد. 

های خننود و  ختهسوادشننی، نه ننت خودکفننایی و اسننتفاده از سننا

هنا  گری بنود، کنه منردم را از مهارن تحریم تولیدان قدرنِ سنتم

 کرد.  شان محروم می های و سرمایه

 

یننک علننت بننزرگ فقننر امننروزین جهننانی و بخصننو  فقننر 

بنه بازارهنای خنارجی بنرای   ی وابستری دلیل ادامه آفریقایی، به

شنننده اسنننت؛ کنننه جننندا از انباشنننت مهارناپننندیر  کالاهنننای ساخته

زننند و جلننوی  های خننارجی، بننه تولینند داخلننی آسننیب می هیبنند

گیننرد. اصننرار گاننندی بننه خودکفننایی،  هننای بننومی را می مهارن

اصننل بنیننادیِ نننوعی از اقتصنناد اسننت کننه اگننر امننروزه دنبننال 

شندنّ کنم کنند و تکامنل  توانست فقر جهان سوم را به شد، می می

فرانتننز  تر از گننام و توسننعه را برانریننزد. گاننندی، نننیم قننرن پیش

 جنوبی در آفریقای بخشی به سیاهان های آگاهی و جنبش 1فانون

                                                           
پزشنننک، فیلسنننوت، انقلابنننی، روشننننفکر و  (، روان1925-1961. فرانتنننز عمنننر فنننانون )1

ی انتقنادی، و مارکسیسنم  اسنتعماری، نظرینه-های پسنا ای بود که کارهنایش در زمیننه نویسنده

ی مارتینیننک دریننای آنتیننل  د کننه در جزیننرهای بننو ت فرانسننویپوسنن تأ یرگنندار بودننند. او سیاه

ی  ی فرانسنننه( متولننند شننند. ع نننو جبهننننه کوچنننک، در غنننرب اقینننانوس اطلنننس )مسننننتعمره

دهنه،  4جنریند. در مندن  بنر  ند فرانسنه می بخش ملیِ الجزائر بود که برای استقلال آزادی

در   ملنیِ  ند اسنتعماری بخنش هنای آزادی  بخش جنبش زندگی و کارهنای فرانتنز فنانون الهنام

ی اجتمناعیِ او تنا حندّی شنبیه بنه ارنسنتو چنه  فلسطین، سریلانکا و آمریکا بوده اسنت. چهنره

اش بنه ننام م  نوبین زمنین ینا  ، خنود او و کتناب پنر آوازه1357گنوارا بنود. پنیش از بهمنن 



و آمریکا بود و رستاخیز خرد، روحیه و سخت کوشنیِ بومینان 

 راه انداخت.  را به

ی سننود  هننا بننه انریننزه گاننندی تصننوّر آدام اسننمیت را کننه آدم

کنند و منا را بنه  کننند ردّ می فردی و نیازهای حینوانی رفتنار می

ی، عنندالت و تخشننون هننایش بننرای بی مننان بننا انریزه بعنند روحانیِ 

 گرداند.  برابری برمی

 

توانند  دهد که هر کسی می ی این ادعّا را نشان می او سفسطه

رط که سنخت کنار کنند. او بنر مند و موفقّ شود، به این ش  رون

شننان  ی جان گنندارد کننه تننا شننیره می  هننا نفننر انرشننت روی میلیون

برابنری، انجینل  اند. او انجینل ریزنند و بناز هنم گرسننه عرق می

 قننراردادن دهقننان، نننه زمیننندار و اربنناب را موعظننه  سرمشننق

داران و  ، امّا زمینتوانند دهقان باشند کرد، چرا که "همه می می

 1شمارند." ها انرشت ارباب

 

ها  اش پایین آمد تا به تراز توده گاندی از فراز زندگیِ راحت

جو کنند. "امیندی نندارم  و شان برابنری را جسنت بپیوندد و همراه

جای آن بایند خنودم  که برابریِ اقتصادی را بوجود بیناورم... بنه

 بیاورم."را تا سطح فقیرترین فقیران پایین 

 

                                                                                                                  
ان بود و بنه همنین دلینل در مین شریعتی معرفی و تحسنین شنده  دوزخیان زمین، از سوی علی

 ی دیرری از این کتاب )ت. باقری( موجود است. دار بود. ترجمه داران شریعتی نام طرت
1
این سخن و سخنان دیگر او در مورد اجتناب از مطرح کردن مسایل با دولت های  - 

ی هند به صورت اقیانوسی از  مقتدر متمرکز و نهادهای دولتیِ غالبا فاسد، و تصور آینده
ی امور  های روستاییِ داوطلب اداره روستاهای نسبتاً مستقل و آباد، در کنار وجود نهاد

 ی امور مردم.  دیدگاه آنارشیستی در مورد دولت و ادارهروستا، مقایسه شود با  



اش از کنار  اش در مورد  نرون و فقنر، برداشنت از برداشت

  داریِ  شد. دیدگاهی که او را به راه حلّ "اماننت و سرمایه زاییده

بنننناور هنننندایت کننننرد کننننه مالکیننننت   سننننرمایه" بننننر اسنننناس ایننننن

باشنند، بلکننه سننرمایه  بننر سننرمایه نباینند وجننود داشته خصوصننی 

توزی  و برابرسازی بنه عنوان مالی امانتی است که برای باز به

شود. به همین نحنو، در عنین شناسنایی و پندیرش  انسان داده می

هنا  سان، بر این باور بود کنه این های ناهم ها و استعداد شایستری

هننم هنندایایی از سننوی خنندا هسننتند کننه باینند بننرای خیننر همرننانی 

 خر  شوند. 

 

او در جسنننننتجوی نظنننننامی اقتصنننننادی اسنننننت کنننننه جانشنننننین 

باشنند، و ایننن نظننام را در "سنناروُدایا   کمونیسننمداری و  سننرمایه

 کند.  ( پیدا میی )آهیمساتخشون بر اساس بی 1)رشد برای همه("

 

، شنعار "برندار کارمنان 2گاندی اصل "بقای اصلحِ" داروین

                                                           
1 .Sarvodaya رفاه و بیداری برای همه". گاندی این اصنطلاح »: به سانسکریت به معنی

دار اقتصناد   عنوان نام کتابی که انتخاب کرد کنه در اقتبناس از کتناب ننام به 1908را درسال 

نوشت. برداشت گانندی از اینن ننام و از خنود  اسکینر ا ر جان Unto This Lastسیاسی: 

کتاب راسکین، رشد و توسعه برای همه بود. گاندی از اینن تعبینر بنرای ننام گنزاریِ آرمنان 

سیاسیِ خنود اسنتفاده کنرد. فعنالانِ پنس از گانندی اینن اصنطلاح را بنرای  -ی اقتصادی فلسفه

ی  و برابنننری در همنننه مختننناری-خنننود و ت نننمین خنننود اسنننتقلال-هنننای اجتمننناعیِ پسنننا جنبش

ای از کتناب سناروُدایا، بنه قلنم اینن نرارننده  کار بردنند. )بنزودی ترجمنه های اجتماعی به لایه

 منتشر خواهد شد.(

2 .survival of the fittestی تکامل جانوران چارلز داروین  : اصل بزرگ نظریه

گوید جانورانی که بهتر از بقیه، توان  دار. این اصل می زیست شناس نام (،1882-1809)

اند.  اند و به روند تکامل یاری رسانده اند، باقی مانده سازگاری با محی  خود را یافته

های اقتصادی و اجتماعی و فلسفی، همواره  ترجمان و کاربرد این اصل در عرصه

 ی داروین بزرگ بوده است.  نهشناسا ی زیست انریزتر از خود نظریه بح 



 در مننورد 2ی کننارل مننارکس آدام اسننمیت و نظریننه 1را بکنننیمِ"

پنننندیرد و بننننر روی  دشننننمنیِ ذاتننننیِ  کننننار بننننا سننننرمایه را نمی

 کند.  میان این دو تمرکز می "برهمبستریِ"

را بنر  به ظرفیت انسان برای ت ییر باور دارد و سناتیاگراها

که او را نابود کنند،  گیرد، امّا نه برای این کار می گر به  د ستم

اش دسننت  تحننول کننند تننا از سننتمبلکننه بننه ایننن خنناطر کننه او را م

 کشیده بپیوندد.  ، به ستمبردارد و برای جستجوی حقیقت

 

، فننارغ از ایننن کننه آیننا مسننتقیما  تحننت جنننوبی مننا در آفریقننای

ی اینن چننین اندیشنیدنی بنود کنه  تأ یر گاندی بودیم یا نه، بر پایه

 وجود آوردیم.  جویانه به مردم سالاریِ تازه مان را نسبتا  آشتی

 

ی  ایِ جامعننننه امننننروزه، گاننننندی تنهننننا منتقنننند کامننننل و ریشننننه

ن، جا ماننده اسنت. دیرننرا ی صننعتی اسننت کنه هننوز بننه پیشنرفته

اند، اما نه ساز و کار  تمامیت خواهیِ آن را به زیر پرسش برده

تولینننندیِ آن را. او بر نننند علننننم و فننّننناوری نیسننننت، امّننننا حننننقّ 

شدن کارها  داند و با ماشینی کارکردن را برتر از هر چیزی می

                                                           
1
 - laissez-faire بردار به حال خود باشیم یا بردار کارمان را بکنیم، شعاری است که :

های خصوصی  ی آن، باید ف ایی بوجود بیاید که معاملان و تهاترهای میان طرت بر پایه

د و فق  مقرراتی های دولتی آزاد باشن ها و محدودیت ها، یارانه معاملان اقتصادی، از تعرفه

( اقتصاد 1723-1790) Adam Smith باشد. کافی برای حف  حقوق مالکیت وجود داشته

دان بزرگی است که طرفدار همین شعار بوده است. شعار کامل عبارن است از: "بردار 

کارمان را بکنیم و بردار راحت از مرز بردریم، دنیا خودش کارش را خوب بلد است." 

   داریِ ناب همین شعار را دارد. سرمایه

2- (Karl Marx  1818-1883فیلسوت، اقتصاددان، ج :)دان،  شناس، تاریخ امعه

کمونیستی وی یا مانیفست   گر، اهل آلمان. بیانیه نرار، سوسیالیست انقلابی و کنش روزنامه

ترین  ی او یکی از پرخواننده های تاریخ، و کتاب سرمایه ( از مشهورترین بیانیه1848)

 های اقتصاد سیاسی است.  کتاب



تا آن حدّ که این حقّ را غصب کند، مخنالف اسنت. معتقند اسنت 

ا در دسنننتان انسنننانی مقیننناس"،  نننرون ر-آلان "بنننزرگ ماشنننین

 دار ماشنین کنند. طنرت کند که به باقیِ مردم ستم می متمرکز می

دنبال حفن  آقنایی و کنتنرل فنرد بنر ابنزارش و  کوچک است؛ به

ی "برهمبسنته" مینان اینن دو اسنت،  ی عاشنقانه برقراریِ رابطه

. و 2اش بننا نننی یننا کریشنننا 1اش دسننتی بنناز بننا چوب مثننل کریکت

دنبال آزادسننازیِ فننرد از و ننعیت "از خننود  بننالاتر از همننه، بننه

و برگرداننندن اخننلاق بننه فرایننند  گی" نسننبت بننه ماشننین بیرانننه

 تولیدی است. 

 

بینیم،  شننن ل" منننی منننوقعی کنننه خنننود را در اقتصنننادهای "بی

کنند و  ی کوچکی فق  مصرت میاه ها اقلیت جوامعی که در آن

کشنننند؛ خنننود را مجبنننور  هنننایی گرسننننری می حنننال توده در همان

( Globalisationگردانیِ ) بینیم که به علتّ وجودیِ جهنانی می

وار  ی گانندی  مان  دوباره فکر کنیم و بنه جنایرزین و چناره فعلیِ 

 از نو، عمیقا  بیندیشیم. 

                                                           
سننود انرلننیس، از  های هم م در کشننوراسننب، مرسننو . نننوعی بننازی شننبیه چوگننان، منتهننا بی1

 و هند.  جمله در پاکستان

2 .Krishna هشتمین تجسد خدای ویشنو در هندوگری که همیشه با یک نی )فلون( تجسّم :

 شود.  می



 
 

کرد،  می را داشت آزاد در دورانی که فروید سکس

 کرد؛ مهارش می گاندی 

دار  وقتی که مارکس داشت کارگر را در برابر سرمایه 

 داد؛  داد، گاندی آنان را با هم آشتی می قرار می

ی غالب اروپایی، خدا و روح را از  موقعی که اندیشه

بود، او داشت جامعه را به دُورِ  ی اجتماعی بیرون کرده عرصه

 کرد؛  خدا و روح متمرکز می

گان دست از فکر کردن و کنترل  در زمانی که استعمارزده

بر امور خود برداشته بودند، او جرأن کرد فکر کند و بر خود 

 باشد؛  دهی داشتهفرمان

های جوام  استعمارزده، عملا         و در دورانی که ایدئولوژی

کرد  می ای که بردگان را آزاد مندی بودند، او با توان ناپدید شده

 مند ساخت.  خرید، آنان را از نو زنده و توان و باز می

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های یک پارسا وشعف شوق

زندگیِ جنسیِ گاندی )حقیقت
1
) 

دامنیِ مندهبیِ گانندی،  نرری بنه پرهیزکناری و پناک با ژرت

کتننابی تننازه بننه روال خوابینندن او در کنننار دختننران لخننت، نننور 

یس معتقند اسنت کنه گانندی نو نامنه افشان َ د. جَد آدامز، زندگی می

 ی سکس بوده.  در واق ، شوریده

 

 
 

از سکس صحبت نکنید: گاندی که در عکس بالا دییده ب فا 

اش،  هییای خییواهری شییود، خییود را بییا خوابیییدن در کنییار نوه می

 کرد.  در سیت راست، امتحان می در سیت چپ و  بها مانو

ایننن کننه موهانننداس گاننندی زننندگیِ جنسننیِ نننامعمولی داشننته، 

زد  حرت منی از مباح  جنسیمحرمانه و پنهان نیست. او دائم 

                                                           
1. Independent, Wednesday 07 April 2010, Thrill of the chaste: The 

truth about Gandhi's sex life 



کننرد کننه  آمیز می های اغلننب تحریننک اش توصننیه و بننه پیننروان

دامنی را رعایننننت کنننننند.  طور بننننه بهتننننرین نحننننوی پنننناک چننننه

کنه اولنین نخسنت  طوری پسند نبودنند؛ به اش همیشه مردم نظران

   عروس  پند گاندی به تازه ،نهرو وزیر هندِ مستقل، جواهرلعل

دامادهنننا را بنننرای پرهیزکننناریِ جنسنننی در جهنننت پننناک مانننندن 

 کرد.  شان، "غیرعادی و غیرطبیعی" توصیف می روح

 

تر از دسنننتاویزی پارسنننایانه بنننرای  امّنننا آینننا چینننزی پیچینننده

هنننننا و حتنّننننی    هنننننا، موعظنننننه پاکننننندامنی و پرهیزکننننناری در باور

هنایی  اش در کار بنود ینا ننه  )روال های نامعمول شخصی روال

در خوابیندن اش بنه پرهیزکناری، شنامل لخنت  که همراه شهرن

بنننرای آزمنننودن قننندرن  لخنننتِ بخنننتِ  و دختنننران دم کننننار زننننان

ام در  اش بودند(. در طیّ پژوهش بر روی کتاب تنازه خودداری

کتناب از کننلّ کارهنایش و چننندین منورد گانندی، کننه صندها جلنند 

جلنند گننزارش شنناهدان عینننی متعنندد را مطالعننه کننردم، جزئیننان 

تری  آور و عجینب دیرری روشن شدند که زندگیِ جنسیِ شرفت

 کنند.  مان مطرح می را برای

 

شده بودند، امّنا پنس  خیلی از این موارد  طیّ عمر او شناخته

وان پندر ملنّت، عن اش در جریان بالابردن ارزش او بنه از مرگ

وزیر ایالننت  شنندند. آیننا بننه قننول نخسننت کاری یننا پوشننانده  دسننت

، گاننندی در واقنن  "یننک شننیدایِ اسننتقلال -تراوانکننورِ هننندِ پیشننا

 ی خطرناک " نبوده  شده سرکوب -جنسیِ نیمه

 

در  1883دنیا آمند و درسنال  گاندی در ایالت گجران هند به



سنال داشنت،  14همسرش کاسنتوربا  گی ازدوا  کرد؛ ساله 13

شننان زودرس نبننود.  کنه بننا معیارهننای آن زمنانِ گجننران ازدوا 

ی  خوابی در خانننه ، و اتنناق گیِ جنسننیِ عننادی جفننتِ جننوان، زنننده

پدریِ گاندی داشتند. کاسنتوربا )همسنرش( هنم کمنی بعند حاملنه 

 شد. 

 

دو سننال بعنند، شننبی کننه پنندرش در بسننتر مننرگ بننود، گاننندی 

او را کننار گداشنت تنا در بسنتر خنود بنا کاسنتوربا پرستاری از 

هایش را کشید و  مش ول باشد. در همین دقایق، پدر آخرین نفس

اش را با احسناس گنناه از  چشم برهم گداشت. مرد جوان، سوگ

اش از  پرستاری از پندر درآمیخنت و بینزاری شندید بعندی ترک

تب  با منرگ پندرش ای مر عنوان پدیده آلود" را به "عشق شهون

 بازنمایی کرد. 

 

سال بعد هم  15، یعنی 1900امّا، آخرین فرزندشان تا سال 

 اش باز هم عادّی ماند.   دنیا نیامد و زندگیِ جنسی به

 

اش نسننبت بننه مسننائل  گیرانننه در واقنن ، گاننندی نرننرش خرده

وشنوهری( را تنا  زنی ی جنسن شکّ بنه جنز رابطنه )و بی جنسی

ی چهارم عمرش تکمینل نکنرد. اینن در منوقعی بنود کنه در  دهه

طلنب بنود، و امپراتنوریِ بریتانینا را در تاد امنداد پزشنکی داوس

کننننننننرد. در  کمننننننننک می جننننننننوبی هنننننننایش در آفریقننننننننای جنگ

، در جمعیتْ  های پراکنننندهْ  هنننای طنننولانی در سنننرزمین روی پیاده

گاندی با دقتّ بنه اینن نکتنه فکنر    ،زولوها و شورش جنگ بوئر

تواننند بهتننرین خنندمت را بننه بشننریت انجننام  طور می کننرد کننه چننه



دهد و سپس نتیجه گرفنت کنه اینن خندمت بایند بنا پندیرش فقنر و 

 دامنیِ جنسی همراه باشد.  پرهیزکاری و پاک

 

 1براهماچارینا ( با خود، پیمان 1906گی )سال  لهسا 38در 

را ندر کرد، که به معننای زیسنتی معننوی بنود ولنی معمنولا  بنه 

دامنیِ جنسنی اشناره دارد؛ چینزی کنه بنه نظنر هنندوان، در  پاک

 صورن نبود آن، زیستِ معنوی ناشدنی است. 

 

گانننندی دیننند کنننه پننندیرش فقنننر بنننرایش آسنننان اسنننت. امّنننا اینننن 

همین دلینل، در  خنورد. بنه پرهیزکاری بود که از دستش لینز می

ها  نویسنی تنرین گفتروهنا، نامه پرده که هنوز هم در بی حالی عین

                                                           
1 .brahmacharyaای  پنندیا(، واژه ای اسننت هننندو. بننه معنننای ل ننویِ شننیوه : )مرجنن : ویکی

ی واقعینت دسنت پیندا کنند )اینن تعرینف  کنه انسنان بتوانند بنه سرچشنمه زندگی است بنرای این

را در فرهننننگ فارسنننی زبنننان دارد(. براهماچارینننا،  تقریبنننا  همنننان معننننای عمنننومیِ عرفنننان

  ی عمر در یک نظام اجتماعیِ تعریف شده مقدس هندو، یکی از چهار مرحلهبرمبنای متون 

کند که پیش از بلنوغ  ی آموزشی اشاره می سال دوره 20تا  14این دین است. این مرحله به 

شنننود. در طنننیّ اینننن مننندن علنننوم "وداینننی" و منننتن وداهنننا و اوپانیشنننادها مطالعنننه  شنننرو، می

« مننی»ی عمر از بیرون ریخنتن  در همه م است که شوند. براهماچاریای دائمی آن هنرا می

در مینان دیرنشنینان  ی آموزشنی محندود نشنود. ه از بدن خنودداری شنود و فقن  بنه مندنّ دور

شنرط زنندگیِ  رود کنه عمومنا  پیش کار منی هندو، این واژه بنرای روال تجنرّد خودخواسنته بنه

ی غربیِ زندگیِ  مدهبیِ دیرنشینی مطابقنت  آید. این خصوصیان با ایده میمعنوی به حساب 

)نرناه کنردن بنه  ی زندگی براهماچاریا در نهایتِ خود، با پارساییِ مطلنق جنسنی دارد. شیوه

خننوراکی  ، یوگننا، و رژیننمزنان بننه عنننوان مننادر و خننواهر خننود( و پارسنناییِ خننوراکی همننه

 سروکار دارد. 

ای را توصنیه و رعاینت  یِ روزاننهخوراک سال تلاش، رژیم 35گفته شده که گاندی، پس از 

گننرم  85گننرم غننلانّ،  170کننرده کننه بننه ایننن شننرح اسننت: یننک لیتننر شننیر گنناو یننا بننز،  می

گنرم روغنن  40م، گنرم سنبزیجان خنا 30گرم سنبزیجان دیرنر،  140دار،  سبزیجان برگ

سلیقه و کیف پنول  قدر  گرم شکر معمولی )یا شکر قرمز(، میوه به 40گرم کره،  60نباتی، 

آینند. منومنین  حسناب می و ممننو، به قدر سلیقه. سیر و پیاز محرّک جنسنی هر کس، نمک به

 کنند.  هر سه دین بودایی، جاینیست و هندو از این رسم پیروی می



سنننری مقننررّان پیچینننده  شنند، یک می وارد  و رفتارهننای جنسنننی

 دامن است.  خود بروید پرهیزکار و پاک درست کرد تا بتواند به

 

اش، بننا شننور و  در عننرد یننک سننال پننس از عهنند و پیمننان

اش، یعنننی "دینندگاه  وزنامنهآیین، بننه خوانننندگان ر عشنقِ یننک نون 

ایننن اسننت کننه   ی هننر هننندیِ اندیشننمندی " گفننت: "وظیفننههننندی

کنننننار ازدوا  نکنننننند. در صنننننورتی کنننننه چننننناره ای جنننننز اینننننن 

 با زنش خودداری کند." جنسی باشد، باید از آمیزش نداشته

ی خنننود بنننا آن  شنننیوه در اینننن او نننا، و احنننوال، گانننندی به

ی راه اننداخت های کنرد. اشَنرام وپنجه نرم می داری دست خویشتن

شنرو، کنرد؛  ها اولینّ آزمایشاتش را با مسنائل جنسنی که در آن

کردننننند و بننننا هننننم  پسننننران و دختننننران باینننند بننننا هننننم حمننننام می

ی  شنندند و توصننیه از هننم جنندا می خوابیدننند. مننردان و زنننان می

شنان تنهنا شنوند؛ وقتنی  گاندی این بود که شوهران نباید بنا زنان

 کنند، حمام سرد کنند.  هم که احساس نیاز می

 

، خنواهر 1ناینار کرد. سوشیلا او صدق نمی امّا این قواعد بر

جداب منشیِ گاندی، که پزشک شخصیِ او هم بنود، از کنودکی 

کننرد. عننادن داشننت بننا گاننندی  گاننندی را در هننند همراهننی می

کنننه اینننن کنننارش بنننه چنننالش  بخوابننند و حمّنننام کنننند. گانننندی، وقتی

طور برای خود مطمرن شنده کنه آبنرو شد، شرح داد که چ کشیده

گفنت: "وقتنی او در حنال  بینند. می کار لطمه نمی و اصول با این

دانم...  بنندم، نمنی هایم را محکنم می حمّام کنردن اسنت، منن چشنم

                                                           
1
 -   :Sushila Nayar(2000-1914پزشک، کنش )  گرِ بهداشت عمومی و رفاه زنان و

 وفادار به باورهای گاندی تا آخر عمر.



کنننند یننا بنننا لبنناس زینننر. فقنن  از روی صننندا  آیننا لخنننت حمّننام می

ن کند.". تنامین این توانم برویم که دارد از صابون استفاده می می

ی بسننیار مشخصنننی از  خنندمان شخصننی بننرای گانننندی، نشننانه

راه  حسنادن بنه تبعیف در مورد او بود و در میان اهالیِ اشَنرام

 انداخت.  می

 

(، دور و مندتر شنند )و بعنند از مننرگ کاسننتوربای وقتننی سننال

کرد تنا بنا او  موظفّ میزیادتری پیدا شدند، آنان را  برش زنان

اش   از  بخوابند. زنانی که   بر طبق مقنرران جداسنازیِ اشَنرام

کردننننند. گاننننندی  خوابینننندن بننننا شوهرشننننان باینننند خننننودداری می

باشنننننند کننننننه در  توانسننننننت زنننننننانی در بسننننننتر خننننننود داشته می

هنایی کنه بننا  گرفننت، آزمایش کارشنان می " خنود بههنای "آزمایش

آید تمرینی از ننو، رقنص برهننه  نظر می هایش، به خواندن نامه

تنر اسنناد و مندارک،  تماس دیرری بودنند. بیش یا کار جنسیِ بی

های  انریز نامنه اند، امّنا اظهناران هنوس برده شنده پرده از بین بی

شود گفت خوابیندن  گاندی هنوز باقی مانده اند، مثل این که "می

شود گفنت اینن  که می ی آن چیزی وینا با من تصادفی بوده. همه

توانند فنرد کنند کنه جلنو  است که نزدیک منن خوابیند." آدم می

تننر از  وار بننه معنننای چیننزی بیش گاننندی رفننتن تننا ت نَن هِ آزمننایش

 صِرت خوابیدن در نزدیکیِ او باید باشد. 

 

شننود تصننوّر کننرد کننه جلننوی "ترشننحان خودبخننودی و  می

شننود گرفننت، مشننکلی کننه گاننندی از زمنننان  ناخواسننته" را نمی

ی آن شننکایت داشننت. تقریبننا   هننا از تجربننه برگشننت بننه هننند بار

گفننت: "کسننی کننه  بنناوری جننادویی بننه قنندرن "منننی" داشننت. می



را  اش را بننرای خننود حفنن  کننند، قنندرن پایننداری مننای  حینناتی

 آورد.". دست می به

 

رسد کنه تمریننان چالشنی، نیازمنند  در این میان، به نظر می

هنای بزرگتننری از نظننر بردبناریِ روحننی بودننند، و بننرای  تلاش

، آمدننند: مننثلا  سوشننیلا تری لازم می جننداب همننین منظننور، زنننان

بننود بننا زنننی تقریبننا  سنناله بننود، قننرار  وسننه  ، سی1947کننه در 

سنناله عننود شننود.  77نصننف سنننّ خننودش بننرای بسننتر گاننندیِ 

، بنننه بنرنننال گانننندی کنننه در روزهنننای بحراننننیِ گنننرفتن اسنننتقلال

کردن آتننش  تواننند بننرای خنناموش کاری می بود تننا ببیننند چننه رفتننه

اش منانوی  خنواهریی  ی انجنام دهند، از ننوها های فرقنه خشونت

گفت  و با او بخوابد. به مانو -ساله خواست تا به او بپیوندد  18

مننان را در  مننان ممکننن اسننت کشننته شننویم و باینند پاکی "هننر دوی

تننوانیم  ترین آزمننون برننداریم، بننه ایننن شننکل اسننت کننه می سننخت

 ترین ایثارهنا را تقندیم کننیم، پنس بایند شنرو، پاکترین و خنالص

 مان لخت بخوابیم.". کنیم هر دوی

 

" ی "براهماچارینننا اینننن جنننور رفتارهنننا، روال پدیرفتنننه شنننده

نبود. پس حالا مجبور بود که برداشنت ابنداعیِ خنود از انسنانی 

را به این شکل تو نیح بدهند کنه:  که رهرویِ براهماچاریاست

ناکی ننندارد؛  اسننت کننه هرگننز نینّنت شننهون "ایننن رهننرو، آدمی

که بنننا احسننناس ح نننور دائمنننی در برابنننر خننندا، سَننن ندی  کسنننی

که تننوان  هننای آگنناه یننا ناخودآگنناه، کسننی اسننت بننر  نندّ انزال شده

لخنننت، هنننر قننندر هنننم زیبنننا، بخوابننند  دارد لخنننت در کننننار زننننان

کسی  تحریک شود... آن هرصورتی، از نظر جنسی به که این بی



نواختی دارد و هننر  رفننتِ روزانننه و یننک کننه بننه سننوی خنندا، پیش

کردارش در جهنت رسنیدن بنه آن سنرانجام و ننه هندت دیرنری 

کنه  توانند بکنند، تنا زمانی است." به این معنی، او هر کناری می

و بنه شنکل منو ری آلود" آشکاری در مینان نباشند. ا "نیتّ هوس

کننرد تننا بننا  دامنی را بننازتعریف می مفهننوم پرهیزکنناری و پنناک

 اش سازگار شوند.  های شخصی روال

 

توفننان بننزرگِ"  جننا اسننتدلالش معنننوی بننود، امّننا در " تننا این

اش  جنسنی نظرش رسنید آزمایشنان ، بنهنزدیکیِ هند به اسنتقلال

را دارای اهمینّننت ملنننی ببینننند: مننندعّی شننند کنننه "معتقننندم خننندمت 

 هاست." کشور نیازمند این رعایت واقعی به

 

-امّنننننا رفتنننننار گانننننندی، در همنننننان منننننوقعی کنننننه در "خنننننود

ای از  شنننکل گسنننترده شننند، به تر می بننناک اش بی  "پنداری درسنننت

سننرآمد، زیننر سننروال مدارانِ  سننوی اع ننای خننانواده و سیاسننت

گیری کردننند، از  رفننت. بع ننی از اع ننای سننتادش کننناره می

هایی  اش که از چاپ بخش جمله دو نفر از ویراستاران روزنامه

اش خنودداری  ی گاندی در منورد چنندوچون خوابیندن از خطابه

 کردند. 

 

عنوان  امّنا گاننندی راهننی پیندا کننرد کننه اینن اعترا ننان را بننه

ی کننارش ببیننند. اعنلام کننرد: "اگننر  دامنهتننری بننرای ا دلینل محکم

توانند  ی  نعفی در منن نمی با من بخوابد، آیا نشانه نردارم مانو

 باشد "

 



ی بننرادرش کننانو گاننندی  سنناله کننه همسننر نننوه "ی هجده"آبهننا

همراهان  بنننه در جریننان گننرفتن اسننتقلال 1947بننود، در سننال 

و  پیوست و در پاینان مناه اون او، همزمنان، هنم بنا منانو گاندی

 خوابید.  می هم با آبها

 
 در سیت چپ و  نایار پ شک شخ یِ گاندی، سوشیلا

 اش  وا در سیت راست او نوه

 

 

در کننارش  و آبهنا شد، مانوترور  1948ی  وقتی در ژانویه

های آخننرش  اش در سننال همنندم دائمننی کننه مننانو بودننند. باوجودی

شکل افشاشنونده و پنر سروصندایی او  بود، اع ای خانواده، به

بود: "از او  را از صحنه بیرون بردند. گاندی بنه پسنرش نوشنته

اش را در مورد هم بستری بنا منن بنویسند"،  ام خاطران خواسته

امّا محافظان چهره و تصویر او، مشتاق بودند تا این عنصر را 



 پسنر گانندی منانو، 2دِوداس 1از زندگیِ رهبر بزرگ پاک کنند.

همراهننی کننرد تننا ایننن فرصننت را  را تننا ایسننتراه قطننار دهلننی

 زد کند.  ماندن را به وی گوش باشد که ساکت داشته

 

ی  به شکلی افشاگرانه در پاسنخ بنه پرسشنی در دهنه سوشیلا

، مننندعی شننند کنننه ترفیننن  و بنننالابریِ اینننن سنننبک زنننندگی 1970

، پاسنخی بنود بنه انتقناداتی کنه از براهماچاریا عنوان آزمایش به

شنند. "بعنندها، وقتننی مننردم شننرو، بننه پرسننش در  ایننن رفتننار می

، بنا منن   کردنند، ، با آبهنا  با مانو اش با زنان مورد تماس بدنی

درسنننت شننند... در روزهنننای اوّل،  فکنننر آزمنننون براهماچارینننا

هسنتند ینا ننه،  ها براهماچاریا پرسشی در مورد این ادعّا که این

 وجود نداشت."

خواسنته، زنندگی  آید که گاندی هر طنور دلنش می نظر می به 

گرفتنه، ترجیحنان  کرده و فق  موقعی که مورد چالش قنرار می

نظنننامی پرعظمنننت از  های خنننودش را بنننه عننننوان و دلخواسنننته

تنر منردان بنزرگ،  اسنت. مثنل بیش کرده       پاداش و سود تبدیل می

                                                           
، هنر دو در اینن منورد کتناب و هم سوشنیلا ها بعد، هم مانو . لازم به تو یح است که سال1

" نوشنت. هنر کتنابی بنه ننام "براهماچارینا نام "باپو، مادرم" و سوشیلا کتابی به نوشتند. مانو

دو در کتاب خود گفتنند "خوابیندن در کننار او انرناری خوابیندن در کننار منادر خنودم بنود." 

گیر اجتمناعی، بهداشنتی، حقنوق  گر سرسخت و سخت ی عمرش کنش ، در همهنایار سوشیلا

 باقی ماند.  و رفاه زنان

2 - Devdas Gandhi( کوچک1900-1957: دوداس گاندی ،)  .ترین پسر او بود

 28های گاندیِ پدر بود. او در  تر از سه برادر خود در خدمت جنبش و فعالیت دوداس بیش

مند شده و خواستار ازدوا  با  هم علاقه گی به ساله 15گوپالاچاری در گی و دختر راجا ساله

دیرر را ندیدن آن دو، و ازدوا  پس از آن مدّن،  سال یک 5هم شدند. هر دو پدر به شرط 

با این خواست موافقت کردند. یکی از رسوم هندیان، در صورن خاطرخواهی دختر و 

 ی آنان، آزمایش شود. سال است تا  بان علاقهپسر، قط  ارتباط این دو به مدن حداقل سه 



گاندی هم مقرّران را در  من جلو رفتن و حرکنت در مسنیر، 

 ساخت.  با خواست خود می

 

کننه رفتننار جنسننیِ گاننندی در زمننانی کننه زنننده بننود،  در حالی

اش مورد  زننده به آبرو و حیثیت ای آسیب عنوان مسرله عموما  به

ها از آن  اش،تننا منندّن گرفننت، امّننا پننس از مرگ بحنن  قننرار می

منان را  توانیم اطلاعان پوشی شد. فق  امروزه است که می چشم

نفس زیناده  تر از اعتمادبه در کنار هم برداریم تا تصویری پخته

 اش بسازیم.  از حدّ او به قدرن جنسی

، قلالبننرایش سننوزناکانه بننود کننه در زمننان دسننتیابی بننه اسننت

فرستادند. حفاظنت  مردان داشتند او را به بیرون گود می سیاست

اش، نتوانسنننننننت هنننننننند را  و نرهنننننننداری او از منننننننای  حیننننننناتی

 نخورده بنناقی برنندارد و ایننن دلالانِ قنندرنِ حننزبِ کنرننره دسننت

 ند. نشست بودند که در مورد شرای  آزادیِ هند به مداکره

 

 Naked Ambitionکتاب آدامز، "گاندی: بلندهمّتِ لخت،

 کرد.تهیه  IndependentBooksDirectتوان از  را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1(و تاگور جوان چپ و گاندی )به روایت رولان جناح

 2گاندیهایی از نگاه کیونیستی به   نقد

 

 

      
 وُ، سوئیسنو ، ویل1931، دسامبر رولان گاندی و رومن

  

                                                           
1
دان  ( رمان نویس بزرگ، تاریخRomain Roland1944-1866رومن رولان ) .  

ی ادبیات نوبل  ی جایزه موسیقی، مقاله نویس، روشنفکر چپ، عارف فرانسوی و برنده
رد های او در مو نامه های جان شیفته و ژان کریستف او و زندگی که رمان 1915سال 

 شان، گاندی درایران بسیار مشهورند.     آنژ، تولستوی و تاثیرگذارترین  بتهوون، میکل
   
2
های  ها، یادداشت گو و ها، گفت ، رومن رولان و گاندی )نامه246-269صص. .  

ی محمد تقی بهرامی  ها و...(، با پیش گفتاری از جواهرلعل نهرو، ترجمه روزانه، مقاله
. خواندن این کتاب نفیس و 1386مطالعات تاریخ معاصر ایران، سال ی  حرّان، موسسه

 شود. مهم پیشنهاد می



 رولان ی رومن های روزانه از یادداشت

 1933نوامبر 

شننناعر و کمونیسنننت  ی )برادرزاده 1تیییاگور سیییومندرانا از 

 16ای بننه تنناریخ  جننوانی کننه هفننت سننال در اروپننا بننوده( نامننه

هایی از آن   به دستم رسیده که در زیر، قسمت نوامبر از پاریس

 نویسم: را می

 
 

، بنیان گ ار ح ب کیونیست انقلابیِ تاگور سومکنِدرانا 

 گی سابه 24، در 1934هند در 

  

                                                           
1 .Soumendranath Tagore ( :1974-1910برادرزاد ،) شاعر بزرگ هند، ی  ه

 24، در 1934)فرزند سودیندرانان(، سخنوری بزرگ بود. در سال  تاگور رابیندرانان

ی سیاسیِ  کند. نام او در صحنه گداری می گی، حزب کمونیست انقلابیِ هند را بنیان ساله

های رومن رولان،    تر مطرح بوده. در زمان نوشتن یادداشت بیش 70و  1960های  دهه

سال در اروپا زندگی کرده.  7سالری در هند بوده و بعد،  16سال سن داشته، تا  23

 ساله بوده.  67هم  رولان



        1عزینننز، چنننند روز قبنننل بنننا آقنننای آنننندره ژیننند آقنننای رولان

زدیم. در بح   ی و   اروپا، کمونیسم و هند حرت می  درباره

گرایی کشید. به آقنای ژیند  مان به گاندی راج  به هند طبعا  سخن

ی منن و بسنیاری از جواننان هنند، کتناب آقنای  گفتم که به عقینده

یِ هننند لطمننه بننه آرمننان اصننل 2ی گاننندی دربنناره رولان رومننن

ام و بننه  چنننین از کتننابی کنه راجنن  بننه گانندی نوشننته اسنت. هم زده

زودی در فرانسنننه انتشنننار خواهننند یافنننت، آقنننای ژیننند را مطلننن  

سنننناختم. در ایننننن کتنننناب از مو نننن  شننننما در برابننننر گاننننندی و 

ام... این امر مرا به کاری که در اروپنا  گرایی انتقاد کرده گاندی

اسننت کننه در انتظننار آن  مدیدی   شننود و مننن منندّن بننرای هننند می

، و همین منرا بنر آن داشنت تنا اینن  بین کرده ام بسیار خوش بوده

شننود دلایننل  جننا کننه می   خننواهم تننا آن نامننه را بننه شننما بنویسننم. می

مخالفتم را با نظر شما راجن  بنه گانندی بنه کوتناهی شنرح دهنم. 

 هنم از  ی زندگی نررش منفی دارد، گرایی اصولا  درباره گاندی

. و هنننم هننننری دیننندگاه اقتصنننادی، و هنننم اجتمننناعی، هنننم جنسنننی

اند.  دانسنته گراییِ عارفاننه ام در اروپا نرنرش او را بندوی شنیده

 ی منن عرفنان توانم بپندیرم، زینرا بنه عقینده این توصیف را نمی

اده و شناعرانه اسنت. صنریح، سن  ترین مفهنوم آن، حقیقی به ناب

کنه کمونیسنت  تواند چنین باشد. منن خنود بنا آن گرایی نمی گاندی

ی  بزرگ بود و صفان عارفانه یک عارت گویم لنین هستم، می

                                                           
1 .Andre Gide( :1951-1869رمننان نننویس و روشنننفکر چننپ فرانسننوی، برنننده ،)  ی

از  سنازان و بازگشنت های زمیننی، سّکه هنای مائنده ، کتاب1947ی نوبنل ادبینان سنال  جایزه

 بود.  ( مشهورند. ژید در این سال از اردوگاه شوروی بریده1936شورویِ او )سال 
2
رومن رولان، کتابی حماسی، اما کوچک در مورد گاندی نوشته بود که وقایع را تا  - 

گرفت. این کتاب یکی از بهترین متون زندگی نامه در کارهای  را در برمی 1924سال 
 رولان است.



ای داشننت: بسننیار صننریح و صننادق بننود. در گنندرگاه  برجسننته

ترین مسنننیر را بنننرای رسنننیدن بنننه  هها کوتنننا پنننرپیچ و خنننم پدینننده

. گانننندی عنننارت 1راسنننتی سننناده بنننود یافنننت و به واقعینننت درمی

 فق  یک انسان ابتدایی است. 

 

انریزتان بنه گانندی،  ی شنرفت افسوس کنه شنما بنا اینن علاقنه

اید  طرز فکری را ستوده و از هر حی  مورد حمایت قرار داده

تنناریخیِ زمننان مننا و کننه یقننین دارم، هرگنناه بننا توجننه بننه نقننش 

کردیننننند بنننننه  هنننننای والای انسنننننانی، آن را ارزینننننابی می  ارزش

خننواهم بننا تحلیننل مفصننلی از  دادینند! نمی محکومیننت آن رأی می

خنواهم شنما را بنه  گرایی، سرتان را درد بیاورم، فق  می گاندی

خشننونتیِ" خننود تصننور  یننک مطلننب توجننه دهننم: گاننندی بننا "بی

  تننر کسننی متوجننه آورده. کم ی مننردم پدینند خطرننناکی در اندیشننه

تنرین  خشنونتیِ" گانندی سرپوشنی اسنت کنه بیش بود کنه "بی شده

. من در کتابم راجن  بنه  را در زیر خود پنهان کرده حدّ خشونت

ام نشنننان دهنننم کنننه چروننننه گانننندی در توجینننه  گانننندی، کوشنننیده

ونتی کناملا   عناجز خشن و بی ی خشنونت برداشت خود از مسنرله

گراییِ مسلح، که به  مانده است. بدین سان، حتیّ از دیدگاه صلح

ی منننن کمونیسنننم و فقننن  کمونیسنننم مظهنننر آن اسنننت، هنننر  عقینننده

                                                           
1
نظیر است. تا جایی که  توضیح: این توصیف از لنین، به معنای واقعیِ کلمه، بی.  

گذاری بر نبوغ  ی ادبیات و تاریخ لنینیستی و ضد لنینی با وجود انگشت ایم، همه خوانده
لنین و ستودن وی به عنوان یک استراتژیست بزرگ، به هیچ وجه از این تعبیر )عارف(  

ی خطری احتمالی   تواند نشانه ترین مسیر، اتفاقاً می یافتن کوتاه اند. برای او استفاده نکرده
  گراییِ صرف و زیر پا گذاریِ اخلاق باشد. در این تاریخ، )با تاکید بر احتمال( برای عمل

سال است که درگذشته است، و استالین که بر تروتسکی و سایر رقبا پیروز شده،  9لنین 
 ندارد.   الزاما کاری به وفاداری به لنین 



خشننونتیِ" گاننندی را  خشننونتی، باینند "بی   دار راسننتین بی دوسننت

 محکوم کند. 

 

نظر برسد، امّا من از شنباهت  هر چند ممکن است عجیب به

ام.  زده شنننده گراینننی شنننرفت گرایی بنننه هیتلر ی گانننندی العننناده فوق

خواهنند یننک فرهنننگ "خننالص" آلمننانی پدینند بینناورد؛  می هیتلننر

خواهنند بننه جننای فرهنننگ "غیننر  همین گونننه گاننندی نیننز می بننه

 روحانیِ" غرب، فرهنگ "روحانیِ" هندی را قرار دهد. هیتلر

ها را من  کرده؛ گاندی در مورد  یهودیان و آلمانیازدوا  میان 

غنندایی میننان  هننای مخننتل  و هم دیرننری، در مخالفننت بننا ازدوا 

سنننوزان  کتاب اسننت. هیتلنننر مطنننالبی نوشته هننندوها و مسنننلمانان

. اینننن دو 1اسنننت هنننا را آتنننش زده راه انداختنننه، و گانننندی لباس بنننه

های غیرمنطقننی و پنداربافانننه ای  آمیز بننر ریشننه  مکتننب تعصننب

هایی بسیار ابتدایی و  دّ اجتماعی  استوارند، که حاصل اندیشه

خشنونتی دم  از بی  کنه گرایی، بنا آن هستند. ماهیت اصنلیِ گانندی

محنننننف اسنننننت؛ و هیتلرگراینننننی، ماننننننند  زنننننند، خشنننننونت می

 استوار است. پرستی  ی نژاد گرایی بر پایه  گاندی

گرایی بنننه تقوینننت جننننگ مننندهبیِ  شنننما بنننا حماینننت از گانننندی

بنننر  ننندّ بنننه   ترین ننننو، آن، کاراننننه گانننندی، آن هنننم از محافظه

اید. منن تردیند دارم کنه آن را  غربی کمک کرده اصطلاح تمدن

تمدن غربی نامیدن، کناری درسنت باشند، چنون تنهنا تمندنی کنه 

های دیرننر پوینناییِ  ن اسننت. تمنندنامننروز هسننت فقنن  همننین تمنند

اننند و عصننر مننا مرزهننایی را کننه  درونننیِ خننود را از دسننت داده

                                                           
1
 ی وارداتی از انگلیس بوده. سوزان، مربوط به کارزار مبارزه با پارچه -. این لباس 



های بسنیار بننزرگ   بودننند برچینده. پدیننده ها ایجناد کرده  اینن تمنندن

هنا کمونیسنم اسنت، بسنیار فراتنر از  تمدن جدیند، کنه یکنی از آن

 افق فکریِ گاندی هستند. 

اننه از هنر جهنت بنا رحم ی ما این اسنت کنه بی در هند وظیفه

خواهنند در صننف  گرایی بننه نبننرد برخیننزیم. هننند، اگننر می گاننندی

ی  هنا بنه سنوی جامعنه  هنای جهنان قنرار گینرد و بنا آن دیرر ملت

ای کننه سنناختن آن رسننالت تنناریخیِ زمننان ماسننت پننیش  طبقننه بی

گرایی را کنناملا   درهننم بکوبنند. مننا از شننما  بننرود، باینند گاننندی

اهیم شما و   هند گرسنه را   کنه خو انتظار کمک داریم و می

کننند و در عننین حننال،  بننرد، تقننلاّ می شننود، رنننج می مننال می پای

    درک کنینننند. اگننننر هننننند را بننننا عینننننک مشنننن ول بننننه رویاست

گرایی ببینید، آن را چون یک جسند ینا چینز مجنردی، کنه  گاندی

تهننی از واقعیننت زننندگی اسننت، مشنناهده خواهینند کننرد. یکننی از 

ایم انتشننار کتننابی  ای کننه مننا بننر عهننده گرفتننه  های معنننوی وظیفننه

ایِ هیتلرگراینی. شناید بتنوانم اسنم اینن  است در پاسخ کتاب قهوه

مان را کتاب سیاه وحشت امپریالیسم در هند بردارم. آقای  کتاب

ای  دهد وقتی کتناب چناپ شند مقالنه آندره ژید به من اطمینان می

شننما  ی مو ننو، آن خواهنند نوشننت و بننه مننن گفننت بننه دربنناره

اگنر لطنف  1ی کننم.ای بنویسم و از شما درخواسنت همکنار نامه

ی کوتناهی بنر اینن کتناب بنویسنید،  کرده و موافقت کنیند دیباچنه

کتنناب مننن بننرای خوانننندگان اروپننایی و آمریکننایی بسننیار مهننم 

 خواهد شد... 
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ی گانندی بنه هنیچ وجنه ت یینر نکنرده؛  ... داوریِ منن دربناره

دانننند. مننن  منناب  اطلاعنناتیِ شننما چیننز زیننادی در مننورد مننن نمی

نخسنتین  برای گاندی احترام زیادی قائل هستم و از زمنان نشنر

کتابم راج  به او، محبت شخصی من نیز به این احترام افنزوده 

گوهنای  و وُ مدتی را با من گدرانید، با هم گفتنو شده. او در ویل

تنها سنننلامت کامنننل  تنننوانم ننننه بسنننیار داشنننتیم و بنننه جرئنننت می

ی سیاسننننی و  اش را در مبننننارزه بنننناکی شخصننننیت او، بلکننننه بی

اش  تنر از همنه، صنداقت آشنکار اندیشنه و مهم اجتماعی بسنتایم؛

وجوی آن  ای کنننه همیشنننه در جسنننت کنم، اندیشنننه را تحسنننین منننی

 ی مسننتقیم و دقیننق؛ بننه حقیقننت اسننت تننا دائمننا  از طریننق تجربننه

گاه از تکامل بناز نایسنتد. بنه شنما توصنیه   تر شود و هیچ نزدیک

ببینید و مطالنب خنود  کنم وقتی به هند برگشتید؛ بروید او را می

تواننند از هننر  را صننریحا  بننا او در میننان بردارینند؛ بننه یقننین می

ایند( اسنتفاده کنند؛  ی واقعی )نه کتابی، که شما گرد آورده تجربه

بنه سنود   حال، هر های او استفاده نکنیند  بنه و چرا شما از تجربه

هنا را در برابنر هنم برداریند و  هر دوی شنما خواهند بنود کنه آن

خصننو  در  اید )به چننه راجنن  بننه او نوشننته د. شننما در آنبسنننجی

در یننک  آمیزتننان کننه او را بننا هیتلننر  جا و اهانت ی نابننه مقایسننه

اینند کننه اگننر هفننت هشننت   اینند(، انتقادهننایی کرده ردیننف قننرار داده

سال پنیش مطنرح بودنند، بنه یقنین امنروز دیرنر مطنرح نیسنتند. 

اینننند و بع ننننی از  شننننورتان دور بودهشننننما منننندّن زیننننادی از ک

                                                           
 خوانی ندارد.  ی پیشین هم . تاریخ این نامه با نامه1



ی  ی گانندی، هفنت سنال از تکامنل اندیشنه تان درباره های داوری

 ترند.  گاندی عقب

ام )و  ... نقشی را که من در نبردهای امروز بر عهده گرفتنه

ی عصننننیان و  گمننننان بننننرای شننننما، کننننه در مرحلننننه درک آن بی

اسنت  برید، دشوار خواهدبود( اینن سر می ناسازگاریِ جوانی به

، پلنی که بکوشم میان دو انقلاب، انقنلاب گانندی و انقنلاب لننین

ی حسّناس تناریخ، بنرای  که این دو نفر در این لحظنه باشم تا این

کردن دنیننای کهنننه و یننافتن نظننامی نننو بتوانننند بننه هننم  سننرنرون

 نزدیک شوند. 

 

تاب هنندی کنه، بنه ... بنابراین، شما نباید برای انتشار یک ک

 هر صنورن بنر  ند گانندی تهینه شنده از منن انتظنار همکناری

داشته باشید. من در واق ، یقین دارم که شما در فرانسه با آغناز 

گوییند، بنه  کردن نبرد بر  د گاندی، نبردی که از آن سخن می

آنکننه چنننین کنناری بننه سننود  هننند لطمننه بزرگننی خواهینند زد، بی

هننای  ی نررانی شنند؛ چننون اگننر غننرب، در بحبوحننهکمونیسننم با

انریزی کننه امننروز بننه آنهننا اشنناره شننده، هنننوز نسننبت بننه  تأسننف

دهد، این مو نو، تنا  آن علاقه نشان می ی هند و استقلال ق یه

حق،  ی محبوبیت گاندی و احترامی است که بنه حدّ زیادی نتیجه

 برای شخصیت بزرگ او قائل است... 

 

گویید(  که )شما می اجتیاعی حداکثر خشونتمنا ، من از   

خشونتیِ ظاهریِ گاندی نهفتنه اسنت اطلاعنی نندارم.  در زیر بی

، اسننتوک؛ 1924)مقدمننه بننر یانننگ ایننندیا،   مننن در چننند نوشننته

( بنر 1931ی گانندی بنه قلنم او، ریندر،  ای بر زندگینامنه دیباچه



ام: "آمیخنتن اینن اعتنراد  ی آن تأکید ورزیده و نوشته این جنبه

طلبان، چقننندر  وار صنننلح شننندید و علننننی بنننا حالنننت انفعنننالیِ بنننرّه

مننندیِ انسننانی را تننا حنندّ گسسننتن  معنننی اسننت... گاننندی، توان بی

 خشنننونتیِ گانننندی و خشنننونت بنننرد... مینننان بی ریسنننمان بنننالا می

م باننه و  تنری هسنت تنا مینان امتننا، قهرمان انقلابیون فاصله کم

ی  وار پدیرندگان ابدیِ خشونت، که به تقویت همه دردیِ برده بی

ها  کاری سنننتمکاران و سنننازگار سننناختن تمنننامی اننننوا، محافظنننه

 دهند...  یاری می

 

  تاگور و سومندرانا  رولان وگوی میان رومن گفت
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تان بهتنننر دانسنننتم بنننه  : پنننس از خوانننندن نامنننهس. تیییاگور... 

تنوان  تان بیابم و با شما گفت وگو کنم. البته در نامه هنم می دیدن

تر  به حد کافی حنرت زد، امنا در گفنت و گنوی ح نوری آسنان

مطالب را بیان کرد! علاوه بر این، آندره ژید و دیرنر توان  می

انند شنما را ملاقنان کننم،  ام به من توصنیه کرده دوستان اروپائی

ی هننند.  هننایم درمننورد ق ننیه بننه خصننو ، بننا توجننه بننه فعالیت

ی حکومننت اختننناق و  نظرم بسننیار لازم اسننت کننه از چهننره بننه

اینن لحظنه  وجود آورده و در در هند بنه 1وحشت، که امپریالیسم

                                                           
1
طور  )حکومت نظامی و سرکوب(، ممکن است بهتوضیح: حرکاتی از این نوع .  

معمول از سوی هر قدرت مسلط و مستقرّ ناصالح در جهت بقاء ماشین حکومتی انجام 
های  کش هایی خاص از سوی نقشه ها و طرح عنوان نقشه تواند به گیرد و لزوما نمی

یی از سوی اردوگاه ها ی مقابل، مثلاً نقشه اردوگاه امپریالیستی یا کاپیتالیستی و یا در جبهه
جا نقشی ندارد. امّا جدا از  ی امپریالیستی یا کمونیستی در این کمونیستی تلقّی شود. توطئه



کنننند، نقننناب  نظینننری خودنمنننایی می ی بی ی وحشنننیانه بنننا شنننیوه

 برگیریم. 

 

: ایننن اختننناق بننه شنندیدترین وجهننی بننر شننمال رولان رومیین

 غربی حاکم است، این طور نیست  

: کاملا   همین طور است. امنا حاکمینت وحشنت و س. تاگور

تننرور در بنرننال نیننز بننیش از حنندّ تصننوّر اسننت. سننربازان در 

های خود آواره  اند و دائما  اهالی را از خانه ها مستقر شده دهکده

ای وجننود ننندارد؛ در  کنننند. دیرننر هننیچ مرجنن  قننانونی دولتننی می

عنلاوه بنر  آنجا نظامیان همه چیز را زیر نظر دارنند؛ ولنی منا،

های  ای کننه در مقابننل حکومننت وحشننت امپریالیسننت ایننن وظیفننه

گرایی هننم، کننه ایننن  ایم، باینند بننا گاننندی بریتانیننا بننر عهننده گرفتننه

کنننننند، بجنرننننننیم و لازم اسننننننت  ها را حمایننننننت می امپریالیسنننننت

اش را بننننر مننننلا  دارانه کارانننننه و سننننرمایه هننننای محافظه گرایش

 سازیم. 

 

ی گاننندی کنناملا    : مننن بننا ق نناون شننما دربننارهولانر رومیین

ام و معتقننندم  وگوهنننای مفصنننلی داشنننته مخنننالفم. قنننبلا  بنننا او گفت

ی در جسنت و جنوی آن اسنت گرای گاندی، اگر از طرینق انسنان

کنننه برخنننورد مینننان سنننرمایه و کنننار را تنننا حننندّ ممکنننن از مینننان 

کنارگر سنتم شنود  آماده است که هرگاه به طبقنهبردارد، همیشه 

را بریرد. عنلاوه بنر اینن، بنرایم منوقعیتی پنیش  جانب این طبقه

 ای را کننه اع ننای سننندیکای انقلابننیِ پنناریس  نامه آمنند تننا پرسننش

                                                                                                                  
طور مطلق یا نسبی از سوی  اِعمالِ زور قانونیِ دموکراتیک، اگربه هر دلیلی، سرکوب به

 بود. حکومتی کنار گذاشته شود، در این موارد، شاهد اعمال خشونت برای بقاء نخواهیم



اسنخ اوسنت کننه بنرای او فرسنتاده بودنند بنه او بندهم. اینن عنین پ

 شده و خودش آن را خوانده و اصلاح کرده است: ماشین

فننرد کنننیم مثننل شننما قبننول کننردیم کننه بننرای ملتننی  پرسییش:

ی بیراننه اسنت، نخسنتین کنار  مثل ملت شما، کنه در زینر سنلطه

لازم، یعنی رهایی از چنرال مهاجمان، آنها را به اتحناد موقنت 

" ملننی متحنند ننناگزیر کننند؛ امننا طبقننان و تشننکیل یننک "بلننوک

افتننند، و ادن ینننک ننننو،  دانیم وقنننای  بنننه سنننرعت اتفننناق می منننی

اسنت؛ در  داری بومی رو بنه توسنعه نهاده بورژوازی و سرمایه

مورد کشور شما هنم، ماننند هنر جنای دیرنر، سنرمایه در دسنت 

بنننر  ننند سننننتمکاران  گنننروه انننندکی متمرکنننز شنننده و مبنننارزه

بننر  نند سننتمرران  بننه ناچننار جننایش را بننه مبننارزهبریتانیننایی 

 هنننندی خواهننند داد؛ در اینننن صنننورن آینننا بننناز هنننم از کنننارگران

 خواهید خواست که به مناف  کارفرمایان خود بیفزایند  

داران اروپایی و داخلی فرقی  من میان سرمایه پاسخ گاندی:

ی میننان  شننوند بننه مبننارزه مربننوط می هننای مننن گنندارم. تلاش نمی

ی ملنی اسنت.  ها و این البتنه جندای از مبنارزه کارخانه کارگران

این درست است که من عقیده ندارم جندال مینان سنرمایه و کنار 

ناپدیر است؛ در مقابل عقیده دارم ایجناد همناهنری مینان  اجتناب

پندیر اسنت. و هنر  مّنا امکانآن دو، هر چند شاید دشنوار باشند، ا

گاه  ابت شود کنه تحقنق اینن همناهنری در چنند کارخاننه ممکنن 

 )منظنورم کنارگران هیچ تردیدی بنه نینروی کنارگران نیست بی

قدر خواهم افزود تا بنه ننابودی سنرمایه،  سازمان یافته است( آن

ینننا بنننه انتقنننال کامنننل آن بنننه دسنننت کنننارگران بینجامننند. در اینننن 

بنننننر  صنننننورن، درسنننننت ماننننننند منننننوارد مشنننننابه، سننننناتیاگراها

داری چیننره خواهنند شنند، بننه نحننوی کننه در روزی کننه  سننرمایه



را نننابود سننازد و حتننی در ناپنندیر باشنند خننود  نننابودی آن اجتناب

ی ملنی بپیونندد، اگنر  ابنت  داری بنه مبنارزه که سنرمایه صورتی

شود که منافعش بنا منناف  جامعنه سنازگار نیسنت، منن بنرای آن 

ی  خنننواهم در اینننن لحظنننه منننناف  ارزشنننی قائنننل نیسنننتم. امنننا نمی

داری به جدال برخیزم، مرر آنکه اینن  بحرانیِ تاریخ با سرمایه

ی دشننوار  ، مسنرلهزم باشند، چننون اینن مبننارزهکنار بنه راسننتی لا

 ی ملی( را باز هم دشوارتر خواهد کرد.  کنونی )مبارزه

 

هننم همننین را  گاننندی در کنفننرانس میزگننرد :1مییادبن رولان

 گفت. 

 

: درست است که او ا، و احنوال، گانندی را در س. تاگور

چننند جننا، هننر چننند بننه ننندرن، واداشننته در ایننن مننورد سننخنانی 

های  ها و نوشته توانم صدها مورد از سخنرانی بروید اما من می

داران  کنننننند گاننننندی از سننننرمایه او را نقننننل کنننننم کننننه  ابننننت می

تنا آنجنا پنیش رفنت کنه  کنفیرانس می گیردکنند. در  جانبداری می

گفنننت: لازم نیسنننت دهقاننننان نمایننننده بنننه مجلنننس بفرسنننتند چنننون 

ها و  ی آنهنننننا هسنننننتند. گدشنننننته از سنننننخنرانی مالکنننننان نمایننننننده

هایش، او از همننان اولننین روزِ زننندگی سیاسننی خننود در  نوشننته

ن و مخنننالف منننناف  دارا عمنننل نشنننان داده کنننه طرفننندار سنننرمایه

 هاست.  توده

 

گاندی سرمایه داران سراسر جهان را با چنند : رولان رومن

                                                           
 . رولان . خواهر، مترجم، منشی و پرستار رومن1



دار هندی که دوست او هستند و به نظر او ممکنن اسنت  سرمایه

 دوستدار بشنریت بنوده و خنود را حا نر بنه تفناهم بنا کنارگران

کند. همان طور که گفتم، او هنوز  هند نشان داده باشند قیاس می

هم به این رویا دلخوش است که بدون توسل به جننگ ویرانرنر 

تننوان میننان سننرمایه و کننار ایننن تفنناهم را بننه وجننود  طبقنناتی می

ها غیرممکن بودن چننین امیندی را بنه او  آورد؛ اما اگر واقعیت

استثمار شده را خواهد گرفنت.  نشان دهند قطعا  جانب کارگران

کنیند بنه جنای  ندّیت بنا او اینن  که شما سنعی نمی متأسفم از این

 مسائل را با خودش در میان بردارید. 

 

باید اعترات کنم کنه منن کنوچکترین تنأ یری در  :س. تاگور

کنم کننه در دنیننا هننیچکس  تننوانم برنندارم و گمننان نمننی گاننندی نمی

منطقنننی خنننود چننننان  بتوانننند چینننزی را بنننه او بقبولانننند. در بی

تننوان کننرد. بننه  دنننده اسننت کننه در برابننر آن هننیچ کنناری نمی یک

داران و زنننندگی  عنننلاوه، هرگننناه برنننوییم از بننندخواهی سنننرمایه

هننای هننند اطننلا، ننندارد، هننوش او را دسننت کننم  بننار توده کتفلا

کنم در هننند کسننی باشنند   و اگننر کسننانی  ایم. گمننان نمننی گرفتننه

بنار  شان بسیار کم اسنت   کنه در منورد و ن  فلاکت باشند، عده

داران و مالکنننان هنننندی،  ی سنننرمایه هنننای تحنننت سنننلطه اینننن توده

داری  مایهبیشننتر از گاننندی چیننزی بداننند. امننا او چنننان بننه سننر

که او چینزی را  تواند خود را از آن جدا کند. این چسبیده که نمی

اش، یعنننی  خواهنند، بننه مسننرله حفنن  مننناف  طبقننه بننرای خننود نمی

 شود.  بورژوازی مربوط می

 

ی  این را بنه هنیچ وجنه قبنول نندارم. بنه عقینده :رولان رومن



ی اول، اتحادی ملنی ایجناد کنند تنا  د در وهلهخواه من گاندی می

که هند را از سنتم بریتانینا نجنان دهند، و تصنوّرم اینن اسنت  این

ای اسننت. وقتننی آزادی بننه دسننت آمنند،  کننه ایننن روش علاقلانننه

  حل خواهند شند. بنا اینن سنخن  مسائل اجتماعی   مسائل طبقاتی

تننا گوینند پننیش از هننر کننار باینند سننعی کننرد  گاننندی مننوافقم کننه می

ی نیروهننای هننند بننر  نند امپریالیسننم بریتانیننا در زیننر یننک  همننه

 پرچم متحد بشوند. 

 

ی اتحاد ملی یک تصور است و در واقن ،  عقیده: س. تاگور

تصوری اسنت بسنیار خطرنناک. منا قنبلا  اینن ننو، اتحناد را در 

ایم. در آنجننا   چننین، کننه یننک نیمننه مسننتعمره اسننت، تجربننه کننرده

گنرای کنومین تاننگ تنا وقتنی کنه  ن شد کنه سنازمان ملینتیجه ای

های کنننننارگری و دهقنننننانی، خطنننننری بنننننرای منننننناف   سنننننازمان

بورژوازی نداشتند از آنها بر  ند جهنانخواران بیراننه اسنتفاده 

هننا از آنننان خواسننتار عنندالت  کننرد. امننا بعنند از آن، وقتننی توده

ترین حکومت وحشت بر آنهنا مسنل   رحمانه اجتماعی شدند، بی

هنزاران تنن از بهتنرین رفقنای  د. این اتحاد ملی به بهای جنانش

ما در چین تمام شد. اگنر در هنند، کنه ینک کشنور صند در صند 

مستعمره است، چنین کاری کنیم، تاریخ تکرار خواهد شد. اگر 

خواهید از انقلاب  د استعماری حرت بزنیند، هرگنز نبایند  می

مهنننم را از نظنننر دور بداریننند: اولا  چننننین انقلابنننی  دو حقیقنننت

ی کارگر در سراسر جهنان،  همزمان خواهد بود با ط یان طبقه

داری؛  انینا  دولتنی بنه ننام دولنت  یا بهتنر برنویم، انهندام سنرمایه

شوروی شانزده سنال اسنت کنه بنه وجنود آمنده. اینن دو واقعینت 

کنند.    نفی میها را کاملا   بودن انقلاب مستعمره ی تصادفی جنبه



بننورژوازی هننند نننه چننندان خننواب و نننه آنقنندر کننودن اسننت کننه 

ی بریتانینا را ننابود  مشاهده نکند انقلاب در همان حال که سلطه

هننا هننم ننناگزیر اسننت.  ی خننود آن کننند، از نننابود کننردن سننلطه می

خواران بریتانینایی سنهیم  دهد در منناف  جهنان تر ترجیح می بیش

منافعی نداشته باشد. بهترین دلیل بر صحت  باشد تا اینکه اصلا  

تننوان در پیننامی مشنناهده کننرد کننه سننی نفننر از  هننایم را می حرت

بنه ناینب السنطنه  1930داران بنرال در سال  ترین زمین بزرگ

فرسننتاده و مراتننب خنندمترزاری خننود را بننرای در هننم کننوفتن 

ی ملنی  بنه اطنلا، او رسنانیده بودنند. کنرنره هنند استقلال جنبش

هننند هننم، کننه گاننندی رهبننر آن اسننت، بننر همننین روال حرکننت 

گناه اقندامی بنر  ند اینن اشنخا  نکنرده. دو  کند، چنون هیچ می

ی متفاون، دو گرایش متفاون نسبت به امپریالیسم بریتانیا  طبقه

 د ملی افسانه است. دارند. این یک واقعیت محف است. اتحّا

 

فقنن  یننک اصننل  بننه نظننر مننن در ایننن مبننارزه :رولان رومیین

هسنننننت کنننننه گانننننندی هرگنننننز آن را کننننننار نخواهننننند نهننننناد و آن 

های  خواهینند شننیوه گوینند: "اگننر شننما می خشننونتی اسننت. می بی

دیرننری بننه کننار ببرینند ایننن کننار را بکنینند! امننا مننن کنننار خننواهم 

ها بننه شننما کمننک  رفننت. مننن هرگننز موافننق نیسننتم در ایننن شننیوه

برننویم، تعبیننر  تننوانم نظننر خننود را کنننم." مننن، تننا آنجننا کننه می

خشنننونتی را دوسنننت نننندارم. بهتنننر اسنننت برنننوییم "نپننندیرفتن  بی

در همنه جنای زنندگی هسنت. بایند بنا تمنامی  خشونت". خشونت

ورزی  روح انسنان مخنالف بنا خشنونتخشونت منوجّهی کنه در 

خشنونتیِ  دهنیم. بیی خنود شکسنت  را با مبارزه وجود دارد، آن

گرائی امتننا،  مورد نظر گاندی کوششی پایدار و نوعی قهرمان



گری  اسننت، و اهمیننت و  ننرورتش در ایننن موقنن ، کننه وحشننی

شنننود. زورگنننوییِ  تنننر حنننس می آزاداننننه در جنننولان اسنننت، بیش

های  کننه در نوشننته 1وحشننیانه، منندافعی هننم دارد بننه نننام اشننپنرلر

دانیم بننه  دگی انسننانی مننیی آنچننه را کننه مننا، در زننن اخیننرش همننه

کنند. گانندی آخنرین  کاری را تحسنین می گیرد و ستم ریشخند می

مداف  انسانیت است. اگر این امیند از بنین بنرود، بنه طنور قطن  

 ها در پی خواهد آمد.  ترین جنگ وحشیانه

 

پندیرم و همیشنه  خشونتیِ" گاندی را نمی من "بی :س. تاگور

اند تعجنب که روشنفکران اروپا پوچی آن را درک نکرده یناز ا

ها،  اجتمنناعی، وجننود طبقننه کنم. گاننندی هننر گونننه خشننونت مننی

تنوان کسنی را  دانند. چروننه می کاستها و مانند اینها را جایز می

" شننننمارد "مخننننالف خشننننونت کننننه چنننننین چیزهننننایی را روا می

 ی خشننونت نشننان داده کننه در پینندا کننردن ریشننه دانسننت  گاننندی

داری خنودش ینک  کاملا   ناتوان است. اگر قبول کند که سرمایه

 ی طبقنناتی شننکل دیرننری از خشننونت ، و سننلطهنننو، خشننونت

توان پدیرفت که او حقیقتا  راه حنل مشنکل را  است، آن وقت می

تنناگور در اروپننا  کننه رابیننندرانان 1930ه اسننت. در سننال یافتنن

و کنردم، و او وگ خشنونتی بنا او گفنت ی بی ی مسنرله بود، دربناره

ی آن خواهد نوشت. امنا تنا ادن اینن  ای درباره به من گفت مقاله

ی   دازهخشننونتیِ او هننم، بننه اننن ی بی کننار را نکننرده اسننت. عقیننده

خشونتیِ گاندی مردود است، چون هنر دوی آنهنا بنه  ی بی عقیده
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 ننرورن وجننود اخننتلات طبقنناتی بنناور دارننند. ایننن دو نفننر بننا 

هننا همننراه نیسننتند. تنناگور مسننرله را از دینندگاه روشنننفکرانه  توده

 بیند.  کند و گاندی اصلا  آن را نمی نراه می

 

کنننند،  بنننا هنننوش خنننود درک می آنچنننه تننناگور :رولان رومییین

فهمنند و بننا همننین درک غریننزی در  گاننندی از روی غریننزه می

 کند.  ی مردم نفوذ می افکار توده

 

ی کوششنی کنه بنرای سناده بنودن  گاندی، با همنه :س. تاگور

های هنند نندارد.  تودهای به  برد، محبت صمیمانه خود به کار می

کنرد. او ننه  هیچ کوششنی بنرای سناده نشنان دادن خنود نمی لنین

هنای سراسنر جهنان همرنام  هنای روس بلکنه بنا توده فق  بنا توده

کننارگر هننند را بننرای خنندمت بننه مننناف   بننود. امننا گاننندی، طبقننه

 ستفاده قرار داده است. داران هندی مورد ا سرمایه

 

قننبلا  بننه شننما گفننتم کننه بننا ایننن نظرتننان کنناملا    :رولان رومیین

کنم، امّنننا بنننه نظنننر منننن، گانننندی  را تحسنننین منننی مخنننالفم. لننننین

ی منننردم اسنننت. اکننننون  خننندمترزار مهربنننان ملنننت خنننود و همنننه

دانم رهبننران  خشننونتی؛ مننن حتننی مننی گننردیم بننه مسننرله بی برمی

گنرایش دارنند(  گرای هند )که خودشان آشکارا بنه خشنونت ملی

خنود را در  دهنند. لالا لاجپنان رای، کنه جنان به گاندی حق می

گفننت ایننن امتنننا،، بننه راسننتی  راه هننند از دسننت داد، بننه مننن می

نیرومندترین سلاح نبرد برای آزادی است؛ زیرا برای هند، که 

افزار و مهمان محروم است، عملا  ممکن نیست که با  از جنگ

هرگنناه کننند.  ی بریتانیننا مبننارزه آمیننز بننا سننلطه وسننائل خشننونت



ی کنه هنند بننه آن ها، بنا بهانننه کنردن خشنونت انرلیسنی قنرار باشند

آمیزی کننه در اختیننار دارننند  زننند، از وسننایل خشننونت دسننت می

استفاده کنند، در آن صنورن قتنل عنام وحشنتناکی اتفناق خواهند 

افتاد. هند ممکنن اسنت تحنت حکومنت فعلنیِ آنهنا رننج و عنداب 

ای  ها مقدمننه احتمننالی هننندی تحمننل کننند، امّننا خشننونت زیننادی را

خواهنند بننود بننرای یننک اختننناق تمننام عیننار کننه موجننب رنننج و 

ها  عدابی بنه مراتنب زینادتر و شندیدتر خواهند شند )امپریالیسنت

تنوانم  هم شاید در انتظار چننین علامتنی باشنند.(. اینن را هنم می

آمیزِ تمنام افنراد ملنت از  سنالمتبرویم که امتنا،  و خنودداریِ م

ای کنه بنر اقتصناد  همکاری و خرید کالا، علاوه بنر تنأ یر منفنی

گننندارد، تنهنننا فرصنننت موجنننودی اسنننت کنننه بنننرای  انرلنننیس می

 انریزش تماینل حاکمنان و واداشنتن آنهنا بنه موافقنت بنا اسنتقلال

 داخلی مورد نظر هند وجود دارد. 

 

خشننونتی  تننوان از دو دینندگاه متفنناون بننه بی می :س. تییاگور

ی ارزش ذاتنننی آن. از  نرننناه کنننرد: از دیننندگاه روش و از جنبنننه

قندر نیرومنند نیسنتیم کنه  دیدگاه اول، مسلم است که منا اکننون آن

به نبرد مسلحانه با حکومت بریتانیا اقدام کنیم. به این کنار بعندا  

تنوان فقن   خشونتی را می براین، کاربرد بیخواهیم پرداخت. بنا

به او ا، سیاسی کنونی مربوط دانسنت. منن بنرای کسنانی کنه 

اند، احتنرام زینادی  جان خود را در راه آرمان هند از دست داده

، خنود قائلم؛ منظورم کسانی است که، بندون توسنل بنه خشنونت



؛ امنا بایند برنویم 1درا به دست پلیس و سربازان بنه قتنل رسناندن

ی خلوصنننی کنننه در آن  گرایی، بنننا همنننه کنننه تقریبنننا  اینننن آرمنننان

ای  شود، کنلا  بیهنوده بنوده اسنت، چنون کنار عاقلاننه احساس می

خشننونتی از ت ییننر  ام کننه بی نیسننت. و مننن بننه ایننن نتیجننه رسننیده

دادن قلب جهانخواران کاملا   ناتوان است. امپریالیسنم بریتانینا، 

خوار دیرننر، قلننب ننندارد؛ یننک نظننام اسننت،  انمانننند هننر دو جهنن

تننوانیم آن را ت ییننر بنندهیم؛  . نمیای اسننت مثننل یننک ماشننین پدیننده

اش را بننزنیم. اگننر ت ییننری صننورن  باینند نننابودش کنننیم، ریشننه

گرفته، به منظور بدتر شدن بوده اسنت. بریتانینا تنهنا کناری کنه 

انرینزش نشنان  ی هراس کرده این بوده که با حکومت ناخواسنته

 تر شده است.  تر و آشفته داده که دیوانه

 

ایننن تننوقعی اسننت زینناد، کننه برننوییم در ایننن  : رولان رومیین

در هند، نیت حاکمنان  ساتیاگراها ی کوتاه میان دو جنبش فاصله

ی مردم کشورشان ت ییر یافته است. امّنا بنا اینن وجنود،  و عقیده

تنوان گرفنت کنه اعتصناب و  امید به چنین امکانی را نادینده نمی

ی نسنل آیننده، منناف  بریتانینای کبینر را بنا خطنر  قیام همه جانبه

ی جزئیننانِ او ننا،  جنندی رو بننه رو خواهنند کننرد. مننن بننا همننه

شننما آشنننا نیسننتم؛ چننون منناه بننه منناه ت ییننر  سیاسننی در کشننور

ی آن حرت بزنم؛  توانم با اطمینان درباره کند. بنابراین، نمی می

ی  تنوانم دربناره گندرد می اما از روی آنچه که حالا در اروپا می

ی نیروهنننای  اینننن مسنننائل دشنننوار ق ننناون کننننم. در اینجنننا همنننه
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هنایی تحمیلنی و  کرد. به همین دلینل، اینن رویندادها، خودکشنیِ داوطلباننه نبنوده، بلکنه قتل می

 اند. عمدی بوده



ر زیاد و قد خشونت، آن و چه بی  خواستار ت ییر، چه با خشونت

خواری بجنرننند و پیننروز  حتننی کننافی هننم، نیسننتند کننه بننا جهننان

ی  در کنرننره 1932شننوند. بنناربوس و خننود مننن، در منناه اون 

ی این نیروهای متحد دعون کنردیم و  جهانی آمستردام، از همه

بننر  نند  کوشننیدیم آنهننا را بننه جنننبش واداریننم. مننن در مبننارزه

گرا و  تنننرین اهمینننت را بنننرای معتر نننان وجننندان یشفاشیسنننم ب

هنننای  قنننائلم کنننه بنننه حکومت کننننندگان مخنننالف خشنننونت امتنا،

شنما نخنواهیم بنود؛ هنر کناری  گویند: "ما به فرمان فاشیست می

هنای ارتنش بنزرگ  هنا یکنی از جناح توانید، بکنیند.". این که می

تننننر کشننننورهای  اریننننم کننننه در بیشاند. اطننننلا، د  نننند فاشیسننننت

تننری در اختیننار دارننند تننا  ها نیروهننای بیش اروپننایی، فاشیسننت

هننای مننا را از هننم جنندا نکنینند!  ی کننارگر. بنننابراین، ارتش طبقننه

ی  خشننونتی بخشننی از نبننرد بننا فاشیسننم بننوده و در اروپننا مایننه بی

 ی کارگر است.  امید طبقه

 

ی کارگر کار درسنتی نکنرد  کنم طبقه تصور می :س. تاگور

 که در زمان مناسب قدرن کافی نشان نداد. 

 

ی جنننننگ  شننننما باینننند فلاکتننننی را کننننه نتیجننننه: رولان رومیییین

 بود در نظر داشته باشید.  1914  1918وحشتناک 

دی و ی اروپایینان در طنی آن جننگ، بنه لحناظ منا قوایِ همه

معنننوی بننه تحلیننل رفننت. ایننن واقعیننت کننه آنننان زور را بننه کننار 

گراییِ راسننتین ینا دروغننین    گرایی   آرمننان نبردنند، بننه آرمننان

 ربطننی ننندارد؛ آنننان فقنن  بنننه علننت خسننتری دسننت از مبنننارزه

 کشیدند. 



ایاننه نبنود گر مسلما  به دلینل وجنود اصنول آرمان :س. تاگور

تنننر، در فرصنننت  بیش بنننرای پرهینننز از خشنننونت کنننه کنننارگران

علت نبننننودِ  تننننر بنننه مناسنننب، زور بننننه کنننار نبردننننند؛ بلکنننه بیش

ی  طبقنننه گرایی در مینننان رهبنننران سوسیالیسنننت جننننبش آرمنننان

شند.  زدن بنه انقنلاب می آننان از دسنت  کارگر اروپا بود که مان 

بود، و به همین علنت،  1گرایی علت شکست ما این فقدان آرمان

اسنت.  فاشیسمِ وحشی در پیشنروی در سراسنر اروپنا موفنق شده

بننرای اصنلاح آنچننه دارد بننه  2گرایی منن میننان نیروینی کننه جمن 

کاراننه،  برنند تنا فریب کار می هبرد و نیرویی که افنراد بن کار می

گدارم.  اش باز دارند، فرق می گرایی را از وظایف عادلانه جم 

که در دیرری،  در مورد اخیر، این نیرو معنوی است و حال آن

 است.  نیروی خشونت

تنننلاش ا و هننن ی مسنننرله نجس نظرتنننان دربننناره: میییادبن رولان

 کند چیست  زیادی که گاندی برای حل آن می

ها را بپندیریم و در   مری نندارد کنه نظنام کاسنت :س. تاگور

کننیم. گانندی نظنام  ا مبنارزههن همان حال برای حنل مسنرله نجس

 داند.  و پایدار می های چهارگانه را یک نظام طبیعی کاست

ا در و نعی بسنیار بندتر هن با اینن حنال، نجس :مادبن رولان

 های دیررند.  از و   طبقه

شنان چنندان  همین طور است. امنا دیرنران و   :رس. تاگو

                                                           
1
شناسد، بلکه به عنوان یک کمونیست جهان  جا خود را صرفا هندی نمی تاگور در این.  

 کند. اروپاییان کمونیست استفاده میگوید و از "ما" برای توصیف رفتار  وطن سخن می

های مورد تاییند بلنوک طرفنداران اتحناد شنوروی  جا "جم  گرایی" کنایه از روش . در این2

است. امّا خود "جم  گرایی"، به معنایِ تعلق خاطر به عمل جمعی، برای رسیدن بنه "خینر 

 مشترک" است. 



مش ول ها نیست. یک برهمن متعصب اگر در اتاقی  بهتر از آن

خوردن غدا باشد و منن وارد آن اتناق شنوم، بنا دیندن منن دیرنر 

رینزد. آینا اینن یکنی از  خورد و غندای خنود را دور می غدا نمی

ی  ا نیسنت  از اینن گدشنته، بنا همنههن بدترین اشکال مسنرله نجس

تنر معبندی درهنای خنود را  شنود، تناکنون کم هایی که می کوشش

ا باز کرده. هنوز صندها و هزارهنا در بنه روی ه به روی نجس

است. تا یک انقلاب پیروزمند نیروی لازم را به  آنها بسته مانده

تنننوانیم اینننن مسنننرله را حنننل کننننیم. منننا از روسنننیه  منننا ندهننند، نمی

پرسنتی از افکننار منردم، حتننی  ایم کنه زدودن آ ننار خرافه آموختنه

ری است پرزحمنت و پس از انقلاب، چقدر دشوار است. این کا

به زمان زینادی احتینا  دارد و فقن  بعند از انقنلاب اسنت کنه بنا 

 . 1موفقیت انجام خواهد گرفت؛ پیش از آن هرگز

گویینند باینند منندن زیننادی برنندرد تننا  و شننما می :مییادبن رولان

 انقلابی در هند ایجاد شود 

راه انداختن انقلاب نه تنها در هنند، بلکنه  بله. به :س. تاگور

در سراسر جهان به عوامل اقتصادی و سیاسنی زینادی بسنتری 

کنم ما به آمادگی درازمدتی احتینا  دارینم. امّنا  دارد. تصور می

 . 2اولین قدم باید برداشته شود، و هر چه زودتر بهتر

                                                           
، زدودن گرایش عمومی به ینک پرستی تو یح: اگر منظور تاگور از ریشه کنیِ خرافه - 1

ی شنورویِ پیشنین، نشنانی  سناله 72ی  ی مسل   یا در اقلیت باشد، تجربه یافته مدهب سازمان

ها دوبنناره عمننلا   از یننک شکسننت بننزرگ در ایننن جهننت اسننت. منندهب سنننتی در آن سننرزمین

هنم بنه بناز   هایش پا گرفت و زنده شد. نهادهای دینیِ حاکم بر روح و روان اهنل تندین، ریشه

 کن نکرد. هیچ انقلابی، عملا  هیچ تفکری را ریشهمش ولیت پیشین خود باز گشتند. 

تو ننیح: بهتننر اسننت بنندانیم کننه رولان فرزننند انقننلاب فرانسننه اسننت، امّننا هنننوز پرسننان و . 2

ساله، فقن  چنند سنالی اسنت کنه خواسنته اسنت از آبشنخور  23جستجوگر. در مقابل،  تاگور 

اب شننود. در ایننن گفترننو عنندم قطعیننت و عنندم یقننین و فروتنننی، در فکننریِ امثننال رولان سننیر

  خوبی آشکار است. کنار قطعیت و مطلق اندیشی و غرور به دریافت های شخص خود به



 

 و سییومندرانا  رولان کییک دومییین گفییت وگییو میییان رومیین240

 تاگور

 نوامبر 25شنبه، 

خواهم  ام. پیش از رفتن می برای خداحافظی آمده :س. تاگور

بننه اشننخا    ی مننا وابسننته بننرای شننما تو ننیح بنندهم کننه مبننارزه

بینیِ متفننننناون.  برخنننننوردی اسنننننت مینننننان دو جهنننننان-نیسنننننت 

گرایی و کمونیسم طبعنا  بنا هنم سنازگار نیسنتند. منا بسنیار  گاندی

 ما داشته باشید. ای با  یِ فعالانهمندیم که شما همکار علاقه

گاندی به نیرویِ معنوی سنت اعتقاد دارد اما  :رولان رومن

 به گدشته نچسبیده؛ همیشه پویا و بسیار صادق است. 

توانند برویند.  اینن چینزی اسنت کنه هنر کسنی می :س. تاگور

 است.  تواند بروید که جویای حقیقت هم می حتی موسولینی

)با تأکید( نه، نه! شما نباید این دو اسنم را در  :رولان رومن

در نفْننسِ خننودش  ی وجننود موسننولینی ردیننف هننم بردارینند. همننه

طلبی و غننرورش بننر هننر حرکتننی کننه  متمرکننز شننده اسننت. جنناه

تر از  اش بسیار کم ، که هوشمندیکند چیره است. حتی هیتلر می

 تر است.  است، در این مورد از او صادق موسولینی

گرای هند،  های ملی ندانید که حالا روزنامهشاید  :س. تاگور

شننوند، دائمننا بننه  منتشننر می هننایی کننه در کلکتننه بننه خصننو  آن

انند کنه او را منجنی  گویند. آنان تا آنجا پنیش رفته تملق می هیتلر

 نامند.  آلمان می

در مینان  دانم که، به هنر حنال، موسنولینی می :رولان رومن

های جننوان، بننه خصننو  در بنرننال، از احتننرام زیننادی  هننندی



برخننوردار اسننت. مننن یکننی دوبننار بننا ایننن دلبسننتری مخالفننت 

 ام.  کرده

ملنی گراینیِ هنند، اگنر در موقن  مناسنب از ینک  :س. تاگور

انقنننلاب پیروزمنننند شکسنننت نخنننورد، ناچنننار بنننه فاشیسنننم روی 

ی مننا  آورد. بردارینند بننا اطمینننان بننه شننما برننویم کننه مبننارزه مننی

ای اسنننت مینننان دو درک متفننناون از جهنننان. بننننابراین،  مبنننارزه

خواهند باشند، دیرنر ینک  وفاداری شخصی، به هر کسی کنه می

 ت. وظیفه نیس

ام کننه در نظننر مننن  پننیش از ایننن بننه شننما گفتننه :رولان رومیین

گرایی لزومننننا  دو درک مخننننالف از جهننننان  کمونیسننننم و گاننننندی

دشمن مشترک    بنا  -نیستند. این دو دیدگاه باید بر  د فاشیسم 

ر عنوان "خطنناب بننه جوانننان هننند د ای بننه هننم متحنند شننوند. مقالننه

رویارویی با فاشیسم" برای شنما خنواهم نوشنت، و خواهشنم از 

شما این است کنه آن را بنه جواننان کشنور خنود برسنانید. و امّنا 

در مورد گاندی، من همچنان به او وفادارم و او را بیش از هر 

گنندارم!  کنم و ار  می منرد دیرننری در روزگارمنان تحسننین منی

داری مو   خنود را در  اش با سرمایه ولی اگر بعدا  در مبارزه

و منن عقینده دارم اینن  -با قاطعینت روشنن نکنند  کنار کارگران

کار را خواهد کرد   در آن صورن برای من زمنان گسسنتن از 

او فرا خواهد رسنید، چنون بنه هنر قیمتنی کنه باشند منن طرفندار 

 هستم و خواهم بود.  کارگران

طور کننه پننیش از ایننن گفننتم، ایننن زمننان،  همننان :تییاگور س.

همین حالا برای ما فرا رسیده، و ما راه خنود را بنه طنور قطن  

من اطمینان دارم گدشت وقای  بنه شنما کمنک  -ایم  انتخاب کرده

تنان  ای کنه برای خواهد کنرد کنه تصنمیم خنود را بریریند. مسنرله



ی هنزاران جنوان هنندی اسنت. امنروز در  لهام مسنر مطرح کرده

گرایی بسیار شدن گرفته و در همنه  هند عدم ر ایت از گاندی

 جا روا  دارد. 

 

  رولان ی رومن های روزانه از یادداشت

 1933نوامبر 

، ناگهان و سرزده، تاگور نوامبر، سومندرانان 24در روز 

ی  گننو کننردم؛ اولّ در خانننه و نننزد مننن آمنند. چننند بننار بننا او گفننت

ی خودم و به کمک مناری.  ، بعد در خانه  خواهرم و به کمک او

زنند؛ امّنا  به انرلیسی، آلمانی و روسنی حنرت می )سومندرانان

 فهمد.( نه به فرانسه، این زبان را فق  کمی می

 

و وح از گاندی نفرن دارد   هنر چنند آن را بنا آرامنی و  به

آورد. نفننرن او، بننر  کننه صنندایش را بلننند کننند بننر زبننان مننی آن بی

روی هننننم، از میننننان رفتنننننی نیسننننت، چننننون در ابتنننندا طرفنننندار 

کننه    تواننند او را ببخشنند. بننرای این ی بننوده و نمیمتعصننب گاننند

اسننت. ایننن نفننرن، تنهننا  کننند گاننندی او را فریننب داده تصننور می

های زننندگیِ آن  ی جنبننه همننه  متوجننه رهبننریِ سیاسننیِ او نیسننت؛

قول او(، اخلاق فردی  اش )به بینی گیرد   جهان مرد را در برمی

جوییِ  از کنناماش  اش از زننندگی، بیننزاری و اجتمنناعیِ او، درک

بنه گدشنته  ی او و هر چیزی که بازگشت  ، آرمان زاهدانهجنسی

و ایننن جننوان آن را بننا سرسننختی، "روحننانی  -رسنند  نظر می بننه

دانند. در قلننب خنود، در زینر پوشننش  پرسنتانه می م باننه" و کهنه



را  1آمیز اشننرافیِ خاننندان تنناگور هایش، واکنننش اهانننت  سننرزنش

دهند و گانندی  ی دیرنر نشنان می  بورژواهنای طبقنه بر  دّ خرده

را فاقد تشنخیص درسنت، فاقند فرهنرنی جنام  و فاقند هنر گوننه 

دانننند.  ای از "احساسنننان پرشنننور" ینننا حکمنننت الهنننی می نشنننانه

ی اشننرافی  ارهطبعننا  در برابننر ایننن تنندکّرِ مننن در بنن سننومندرانان

دهد، چون یک کمونیست است ینا  اش واکنش نشان می اندیشیدن

انریزی در  راسنتی، چنه کمونیسنم شنرفت خواهد کنه باشند. به می

گمنان پنهنان از دیند او(  ی فرمایشنیِ پنهنان )بی پسِ اینن  نابطه

هننا کننه در  ی کمننی بننه کمونیسننم آن قنرار دارد! و لابنند چننه علاقننه

! )من دو سه بار در بحن ، او را مسکو هستند در وجود اوست

 به اعترات به چنین واقعیتی واداشتم!( 

 میان نیازهای بنیادین حقیقیِ او، کنه عاشنقانه و فنوق طبیعنی

اش که خنود بنر عهنده  ی اجتماعی است، ت ادی هست با وظیفه

ی کمونیسننت آن را شننجاعانه  ، و بننه عنننوان یننک رزمنننده گرفتننه

آمیز و  پدیرفتننه. امّننا ایننن دو دینندگاه در موقنن  مخالفننتِ سننرزنش

شنننوند. او بنننه طنننرز  تنننندش نسنننبت بنننه گانننندی، بنننا هنننم یکنننی می

گاه  دیننندآمیزی بنننه مو ننن  پنننوچی )ینننا بننندتر از آن، از  اهاننننت

کنند.  گاندی اشناره می خاصیتی(ی عرفان اش، بی منشانه اشرات

ی هند، که گاندی باع  آن  گو از بیداریِ دوبارهو  در موق  گفت

دهند کنه اینن بینداری بنه گانندی  شده، با غرور خاصی پاسنخ می

                                                           
انند  های سنرآمدبنرال( بوده خاندان تاگور با سه قرن سابقه و تناریخ در کلکتنه، از خانندان. 1

نفنوذی کلیندی داشنتند. اینن خنانواده، چنندین و در طیّ دوران "تجدید حیان فرهنریِ بنرنال" 

گریِ  های تجننارن و کسننب و کننار، اصننلاح شخصننیت بننه جامعننه عر ننه کننرد کننه در زمینننه

اند، از جملننه رابیننندرانان شنناعر،  اجتمنناعی و دینننی، ادبیننان، هنننر و موسننیقی فعالیننت داشننته

 ی نوبل ادبیان.  و برندهفیلسوت و نمایشنامه نویس 



ا جن )در این 1ربطی ندارد، و مربنوط اسنت بنه رام موهنان روی

ی  کنم(، و عندّه را حسّ منی بازتاب سخنان عمویش رابیندرانان

شناسم(،  ها را می  زیادی از بزرگان هند )که من نیز مانند او آن

سنتیز   گرایی پدید بیاید، همه گاندی که گاندی که حتیّ پیش از آن

  گرایی، در مکتنب، بودند )وا ح است کنه منظنورش از گانندی

و در بشردوستیِ روشنفکرانه است(. امّا اینن مکتنب  رفاندر ع

اش محدود به یک مشت اشخا  ممتاز و مرفهّ اسنت،  که دامنه

ی گانندی در مینان مننردم و  سناله در مقایسنه بنا عمنل تجربنیِ سی

در قیاس با این واقعیت تردیدناپدیر کنه او بنا سرمشنقی از خنود 

دوبنناره بخشننیده و از  ننند را جننانهننای ه و بننا نیننروی خننود، توده

شنان  شمال تا جنوب، روح سرافراز آگناهی بنه عظمنت و قدرن

بنا اکنراه بنه  ها دمیده، چنه ارزشنی دارد! سنومندرانان   را در آن

گوید  شود که فورا می این می  کند، امّا نتیجه توجه می این حقیقت

ی  انندازه هنم به نیسنت و موسنولینی دی چیزی بنیش از هیتلنرگان

 خود ببالد.  او حقّ دارد به کارگران

 

جلنوی دیندگان عقلنش   انصافیِ توام با احساسانِ او، چنان بی

پیشنننننواها و را گرفتنننننه کنننننه از درک تفننننناون مینننننان مهاتمنننننا و 

ی  گویند گانندی، دوچنه زنند. می های فاشیست سنر بناز می2 دوچه

که هنند را بنه  کاران هندی است و به جای آن ترین محافظه خشن

گردانند.  برسناند، دارد بنه ظلمنت روزگنار گدشنته برمی استقلال

خشننونتی  رود کننه گاننندی را از درک بی جننا پننیش مننی حتنّنی تننا آن

                                                           
1 .Rammohan Roy( :1833- 1772اصلاح )  گر دینی، اجتماعی، و تربیتی و

 افتاد.  دوست هندی، که با فرهنگ سنتیِ هندو در انسان

 . دوچه، لقب موسولینی2



ای اسنت  خشونتیِ حقیقنی آن شنیوه گوید بی سازد؛ می بهره می بی

گویند بنا  کن کنند؛ امّنا نمی را از جامعنه ریشنه که تمامیِ خشونت

کن کرد، ینا  توان آن را ریشه ی میی عاری از خشونت چه وسیله

توانند اطمیننان بدهند کنه  کن شنده، چنه کسنی می اگر وقتنی ریشنه

ای بناور  . منن تنا انندازه1صورن دیرری ظاهر نشنوددوباره به 

)اینن  2جنوان ی سن   ژوست انقلابیِ او به شیوه دارم که عرفان

ناپدیر و در عنننین حنننال  جنننوان هنننم مثنننل او خنننوش قیافنننه، آشنننتی

ای  بنه بنار خواهند آورد کنه بنا  خشونتی دارای خلو  است( بی

 یابد.  حقق میگیوتین ت

 

منننان بنننه مو نننو، و ننن  اجتمننناعیِ هنننند  وگوی وقتنننی گفت

تنر از  ی آن بیش رسد، که معلنوم اسنت اطلاعنان او در بناره می

 کند: ام(، ادّعا می من است )چون من امکان تحقیق نداشته

داریِ هند است،  ی سوداگر سرمایه "گاندی ابزار دست طبقه

واقعیت با اطلا، نباشد،  هوش نیست که از این ها کم قدر و او آن

                                                           
تو یح: الروی آرمانی تاگور جنوان و حتنی رولان )در آن تناریخ( اتحناد شنوروی بنود. . 1

پدیرفتنیِ مسکو، و قبل از این گفترنو، جننگ قندرن چند سال پس از این گفترو، محاکمان نا

هننای کننار در سننیبری بننرای  اسننتالینی، انننوا، تصننفیه رقبننا بننه نفنن  اسننتالین، انننوا، اردوگاه

های رادیکال به نظنران حنزب و اسنتالین، جننگ  هرگونه اعتراد دگراندیشان و کمونیست

کمیت بوروکراسنیِ حزبنی ها، حا ها پیش از این سرد جهانی و صلح مسلح رخ دادند، و مدن

ی  داری دولتننی، همرننی بننه اسننتحاله ی جدینند و سننرمایه بننر ارتننش و اقتصنناد، و برآمنندن طبقننه

ی  ی اسننلحه کامنل ایننن الرنو، سننرعت بخشنیدند و از آن پننس نینزاین الرننو بنه دومننین فروشننده

 مرگبار به جهان سوم تبدیل شد. 

2 .Louis Antoine Léon de Saint-Just( :1794-1767 ) ی نظنامی  سناله 25رهبنر

. او در منننوقعی کنننه در دادگننناه، جناینننان لنننوییِ 1792و سیاسنننیِ انقنننلاب فرانسنننه در سنننال 

کنننرد، لحنننن  شنننمرد، و بعننندها کنننه درخواسنننت مجنننازان اعننندام او را می شنننانزدهم را بنننر می

 و بسیار ملایم بود.  اش عاری از خشونت کلام



او، در پنیش چشنمان خنودش  ، نزدینک اشَنرامچون در احمدآباد

صننعتی را  ی کارگران کشیِ نابودکننده ای از بهره ی زنده نمونه

بیننند، و تنناکنون هننیچ واکنشننی در برابننر ایننن رسننوایی نشننان  می

های خنننود از  رود و در موعظنننه بنننه اطنننرات منننیننننداده اسنننت؛ 

خواهند کنه  انند، می صبوری که کار خود را رهنا کرده کارگران

کشی بدهند. گدشته از مو و، دگرگونیِ اجتمناعی،  تن به بهره

اش  هاسنت؛ مبنارزه ها و کاست خواستار حف  نظام کننونیِ طبقنه

معنننا نیسننت؛ چننون  هننا چیننزی جننز یننک بننازیِ بی  بننرای نجننس

، در منورد ها و در داخنل ینک طبقنه  بودن در مینان کاسنت نجس

اند مقرران کاست را مراعنان کننند، وجنود  کسانی که نتوانسته

ه هنند هستم، وقتنی بن دارد. )به این ترتیب، من که سومیندرانان

 نوپا خواهم بود... (."  برگردم، در کاست خودم یک نجس

 

بودن حقیقنیِ  بیند و نخواهد دید که نجس نمی امّا سومندرانان

ها، کننه پننر اسننت از رفتارهننای  ی کاسننت افننرادِ بیننرون از همننه

زنندگی را رفته کنه آب، هنوا و  جا پیش انسانیِ مدهبی؛ تا آن غیر

پندارنند   و گانندی  حنرام می برای پرولتاریای مطنرودْ از طبقنه

تنرین مشنکل  که مرد واقعیِ عمل تجربی است، نخسنت بنه مبرم

کنننند و بایننند هنننم بکنننند. در اینننن صنننورن، ابنننزارِ کنننارِ  حملنننه می

چیسننت  او  گرایننانِ "همننه یننا هننیچ"ی مثننل سننومندرانان آرمان

بسیار  های هند اقلیت گوید: "ما کمونیست کاملا   با صراحت می

پندیریم! پنس، در آن صنورن خینال دارنند چنه  کمی هستیم." می

جایی شرو، کنیم!" دقیقا ! اینن  دهد: "باید از یک کنند  پاسخ می

سنال  دهند و در سی همان کناری اسنت کنه گانندی دارد انجنام می

پردازِ جنوان را  داده. امّنا ممکنن نیسنت اینن خینال ر انجام میاخی



 گرایان بنرای کسنب اسننتقلال ی اتحناد موقنت بننا گانندی بنا نظرینه

ی متحنند را ردّ  ی جبهننه موافننق کننرد. بننا قاطعیننت، نظریننه هننند

نهنادم اینن اسنت  پندیرد؛ پیش نهاد دیرر مرا نیز نمی کند. پیش می

کنننه او بایننند گانننندی را ببینننند و مسنننائل خنننود را بنننا او در مینننان 

، کنه وجوی حقیقنت برندارد، بنه درسنتی و صنداقت او در جسنت

، اطمینان داشنته باشند. در جنواب گاه از نظر او دور نیستند هیچ

فایننده  ی منا ایننن امنر قننبلا  تجربنه شننده." و بی عقیننده گویند: "به می

است. وقتی که پاسخ گاندی را به پرسشی در این بناره کنه منتن 

خننننوانم )طننننی   شننننده و نننننزد مننننن اسننننت، بننننرایش می آن ماشین

اند در جنندال میننان سننرمایه و  ای از گاننندی پرسننیده نامه پرسننش

 ا کدام طرت را خواهید گرفت کار، شم

دهنننند؛ اگننننر بننننه نحننننوی  ابننننت شننننود کننننه  گاننننندی پاسننننخ می 

دیده را  سننتم داری ناعادلانننه اسننت، او جانننب کننارگران سننرمایه

گوننننه   هنننا راهنمنننایی خواهننند کنننرد کنننه چه گرفت و بنننه آن خواهننند

ا بهتنر که حتیّ فکر کنند آین آن داری را درهم بکوبند   بی سرمایه

ی ملنّی را حفن    ی متحند در مبنارزه نیست برای نف  خود، جبهه

بنه اینن مطلنب گنوش  کنند و آن را از هم نپاشند.(، سومندرانان

چنین به نقل سنخنان تهدیندآمیز گانندی در میزگنردی  کند )هم می

بود گنننوش  داریِ هنننند برپنننا شنننده کنننه بنننرای مخالفنننت بنننا سنننرمایه

هننایم در ایننن مننورد تمننام نشننده کننه  کننند(، امّننا هنننوز حرت مننی

هننا را نشنننیده  دهنند گننویی کننه آن العمننل نشننان می طننوری عکس

 است. 

 

ی کتناب سنیاهی کنه در نظنر  کنم که بنه او در تهینه قبول نمی

دارد انتشار دهد، کمک کنم. هدت او از چناپ اینن کتناب حملنه 



کنند.(. امّنا در  یبه گاندی است )بر این مو و، تأکید زیادی نم

مورد پیام به جواننان هنند در روینارویی بنا فاشیسنم، بنه او قنول 

دهم. قویا  معتقدم او و دوستانش خواهند کوشید از آن  مساعد می

بر  دّ گاندی استفاده کننند )و منن نناگزیر خنواهم بنود چنند مناه 

هنا را بنا  ی آن های هنند، مبنارزه ای بنا روزنامنه بعد در مصاحبه

 کوم کنم(. گاندی مح

 

دل و دارای خلوصنی  گرای جنوان پناک گمان آرمان ... او بی

است و آماده است هر چیزی را که دارد فندای ایمنان خنود کنند. 

انرینننز اسنننت کنننه اینننن نیروهنننای خنننوب، هوشنننمند و  قننندر غم چه

ترینِ هننندیان، ایننن همننه  تننرین و پنناک خننالص، بننر  نندّ بزرگ

 اند! هیاهو راه انداخته

  رولان ی رومن ی روزانهها از یادداشت 

  1933نوامبر  28

برود، پیام "خطناب بنه  از پاریس که سومندرانان پیش از آن

و   فرسنتم، جوانان هنند در روینارویی بنا فاشیسنم" را بنرایش می

 افزایم: این یادداشت را به آن می

ام کننننه در پیکارتننننان بننننر  نننندّ فاشیسننننم و  "همیشننننه آمنننناده

امّا باید به یاد بیناورم کنه قنرار منا        امپریالیسم در کنارتان باشم؛

این شد که نه خودتان از نام منن بنر  ندّ گانندی اسنتفاده کنیند و 

چننان در دوسنتی بنا  نه بردارید دیرری این کار را بکند. من هم

اش، برای هنند و جهنان اعتقناد  سالتاو پابرجایم، و به اهمیت ر

 دارم. 

 



 رولان ی رومن های روزانه از یادداشت

 1933دسامبر 

دهند کنه  ای اطلا، می در چهارم دسامبر طیِ نامه س. تاگور

 است: پیام من به دستش رسیده

گزارم...  جوانننان هننند بسننیار سننپاس تننان بننه ... از پیننام پرار 

ی  ام همننه وُ برگشننتهنو در ایننن چننند روز اخیننر، از وقتننی از ویننل

و وگ شننننان گفننننت ی مطننننالبی را کننننه در آن منننندّن کوتنننناه درباره

کنم. هنر وقنت کنه بنه یناد اینن  کردیم دائما  در ذهنم مرور می می

ام  اینن کنار بنه علنّت وفناداریِ شخصنیافتم: "در  ی شما می گفته

تننوانم شننرکت کنننم"، ایننن سننروال بننرایم مطننرح  بننه گاننندی نمی

شود که آینا وفناداریِ شخصنی مرنر همنان احسناس ننامعقول  می

ی  خطرننناکی نیسننت کننه ایننن همننه مصننیبت و ویرانننی در جامعننه

را  ها هنننر ینننک از فاشیسنننت بار آورده  موسنننولینی، بشنننری بنننه

دارد که برای وفاداریِ شخصنیِ خنود نسنبت بنه او سنوگند  وامی

کننند. امّننا حننزب کمونیسننت  هننم ایننن کننار را می ینناد کنننند، هیتلننر

کننند بننه عنننوان وفنناداریِ  گنناه اع ننای خننود را مجبننور نمی هیچ

کنند  ا توصنیه میسوگند یاد کنند، بلکه به من شخصی، برای لنین

تأ یر بدِ وفاداریِ شخصی، شاید  1فق  به کمونیسم وفادار باشیم.

در هنند آشنکار نباشند.  2ی فرهنگ "گنورو" جا به اندازه در هیچ

                                                           
1
ر آن تاریخ، گزارشی دست اول از واقعیت نیست. در تو یح: گزارشی تاگور جوان د  - 

 داند. عمل، این حزب است که همه چیز را برای لنبن و استالبن، مجاز می

2 .Guruای است سانسکریت به معنای معلم یا ارباب و مرشند  بخصنو  در ادینان  : واژه

فاهی یننا شیشننیا" سنننتّی شنن-هننندی )مشننابه پیننر در عرفننان ایرانننی(،. سنننتّ هننندوییِ "گننورو

شود. در اروپا از اینن  ، یا خردی تجربی است که از معلم به شاگرد منتقل می ای دینی نظریه

لوحیِ پینروان  ی مرشندهای فکنری از سناده آمیزی در مورد سوء استفاده واژه به شکل تحقیر

 شود. شان استفاده می و مریدان



ام. بننننا  مننننن بننننا تمننننام وجننننود خننننود در مقابننننل آن ط یننننان کننننرده

ی  هنننم بنننر پاینننه کنم، چنننون آن منننی گرایی هنننم مبنننارزه اسنننتالین

مننند اسننتوار اسننت. یننادم  وفنناداریِ شخصننی بننه یننک فننرد قدرن

گرایی  مان بر  دّ گانندی ی آید که چند بار در ماهیتّ مبارزه   می

ی  گرایی، بنه عقینده ام؛ کمونیسم و گانندی برای شما تو یح داده

دار کمونیسنم و  تنوان هنم طنرت من با هم قابل جم  نیسنتند، نمی

توانند  د، چنون هنیچ کنس اینن واقعینت را نمیهم پیرو گانندی بنو

دارِ  گراییِ ناسیونالیسنننتیِ طنننرت انکنننار کنننند کنننه از اینننن گانننندی

، سنرانجام بنه طنور قطن  فاشیسنم داریِ مخالف خشنونت سرمایه

گرایی منا را در هنیچ بخشنی از  هند سر بر خواهد آورد. گانندی

زن، به حلّ هنیچ ی یک سر سو زندگیِ اجتماعی، حتیّ به اندازه

خشننونتیِ گاننندی  تر نخواهنند کننرد. مکتننب بی ای نزدیننک مسننرله

خشونتیِ واقعی دور است؛ پنس  ی بی هزاران فرسنگ از مسرله

گرایی  از طرینق گانندی کن کردن خشونت ی ریشه دیرر درباره

حنننرت ننننزنیم. منننن حتنّننی ینننک فکنننر مثبنننت سنننراغ نننندارم کنننه 

توانم اجازه بدهم که بار دیرر  باشد. نمی  گرایی به ما داده گاندی

ی او، پننننندارگراییِ  های بسننننیار پندارگرایانننننه در ا ننننر خواسننننته

دهند،  دمی جدیند را نویند می دروغینی که طلنو، دروغنین سنپیده

کنم اینن حنرفم را بناور  پاهایم از رفنتن بناز بماننند. خنواهش منی

کنه یکنی کنند  گویم این فکر منرا غالبنا  انندوهرین می کنید که می

توانسنت دنینا را از اینن  از مردان بسیار بسنیار معندودی کنه می

پریشنننانی نجنننان دهننند، منننا را چننننین ناامیداننننه بنننا نننندادن درک 

گرایی نبننود،  بینننی رهننا کننرده. اگننر گاننندی خردمندانننه و ژرت

شند، امّنا افسننوس، اینن انتظننار  گانندی رفینق کنناملی بنرای مننا می

ای اسنت  باشنیم و اندیشنه تهبسیار زیادی است که از او توق  داش



باشنننند...  داشته کننننه در مننننورد او حقیقننننت بسننننیار زیبنننناتر از آن

تان را بننا مننا در نبننردی کننه بننا امپریالیسننم و  همکنناریِ صننمیمانه

ی بننرای پنندیرم. ایننن همکننار فاشیسننم داریننم بننا سننپاس بسننیار می

جنا  اسنت. منا تنا آن بهنا و ارزننده کاری که در پیش دارینم، گران

دهم  جنریم. به شنما اطمیننان منی گرایی می توانیم با گاندی که می

طرفانننه بننه ایننن ق ننیه  جننا کننه بننه مننن مربننوط اسننت، بی تننا آن

ی دیرنری را بنه  گونه کنه هنر عمنل ینا اندیشنه بپردازم، به همان

ام کنه روزی آن  همین صورن باید انتقاد کرد. من بر این عقیده

ساز فرا خواهد رسید که شما هنم در انتقناد از  ی سرنوشت لحظه

گرایی؛ این نه ت ناسیونالیستی، کاپیتالیستی و قهقراینیِ  گاندی

صرت و خالص، در کنار ما قرار بریرید؛ تا آن لحظه بایند در 

 انتظار بمانیم... 

 دسامبر: 6نویسم،  به او نامه ای می

ی  ... بردارینننند خطننننای فنننناحش شننننما در تعبیرتننننان از واژه

کار  "وفنناداری" را کننه مننن در مننورد دوسننتیِ خننود بننا گاننندی بننه

ایند کنه اینن وفناداری  جا پنیش رفته ام اصلاح کنم. شما تا آن برده

کنند  به زورِ سنوگند طلنب می ای که موسولینی را با آن وفاداری

کنم کنه  دانید! من این سخن شما را حمنل بنر اینن منی مربوط می

اید کننه  اید و فرصننت آن را نداشننته ان را بننا شننتاب نوشننتهت نامننه

خنننود را  هنننای نادرسنننت  یکبنننار دیرنننر آن را بخوانیننند و عبارن

رنجیندم. گانندی  صنورن، از شنما می اصلاح کنیند، در غینر این

گناه از منن چینزی نخواسننته و هنیچ تنوقعی از منن ننندارد؛ و  هیچ

ه دوستی، داند که من شخصیت مستقلی دارم. این من بودم ک می

وفننایی" بننه  علاقننه و احتننرام خننود را بننه او عر ننه کننردم. "بی



نظر من عملنی اسنت کنه شنخص، دوسنتیِ خنود را )کنه بنه مینل 

وفننایی  گیننرد، یعنننی بننه خننودش بی خننود عر ننه کننرده( پننس می

گویید کمونیسمِ شما جز وفاداری به عقینده و ننه  کند. شما می می

خننواهم بننا  نمیشناسنند.  شننخص، هننیچ "وفنناداری"ی دیرننری نمی

گاه شننما دینندگاه مننن  تان بحنن  کنننم، امّننا دینند گاه شننما دربنناره دینند

ام.  ی خییود نکییرده گییاه دوسییتانم را فییدای عقیییده میین هی نیسننت. 

بنرای  ی خیود دوسیتانی دارم. من حتیّ در میان دشیینان عقییده

کار و صننمیمی هسننتند، و  هننا درسنت منن همننین بنس اسننت کنه آن

تر از هر  اند. من گاندی را بیش امهمیشه برای من سزاوار احتر

 دارم.  مرد دیرری که در روزگار ماست گرامی می

 

نویسننند و  ای می در جنننواب منننن نامنننه تننناگور )سنننومندرانان

ام،  چننننه را نوشننننته شنننود آن خواهنننند؛ امّنننا معلننننوم می پنننوزش می

ی گاننننندی و  ی خننننود در بنننناره سننننهچنننننان بننننه مقای نفهمیننننده... هم

ی دیرننری، "دارای  چسننبیده: هننر کنندام را بننه اننندازه موسننولینی

  داند. ( خلو "   یا بی خلوصی   می

 

مننان کننه بننه فرانسننه  وگوی ای از گفت در همننین حننین نسننخه

رسنند. درسننت همننانی اسننت کننه انتظننار  شننده بننه دسننتم می ترجمه

 داشتم. 

کنه بنه  آن  شوم شرح کامنل سنخنان خنود را، بی یر می... ناگز

سننخنِ جننوان خننود دسننت بننزنم، از نننو بنویسننم. ایننن  های هم گفتننه

ی زیننننر بننننه او  شننننده را همننننراه بننننا نامننننه گوی تجدیدنظر و گفننننت

 گردانم: برمی



 

  1933دسامبر  9و، ویلا اوبگا، شنبه، نو ویل

 س. ن. عزیز، 

وُ به دستم رسید. هنیچ چینز بندتر از نو ویلشرح دیدارتان از 

گننننو از روی قصنننند خنننناّ  نیسننننت،  و بازنویسننننیِ یننننک گفننننت

که نویسنده عملاٌ تحت تأ یر فکر خاصّنی بنوده و  خصو  آن به

 بستریِ عمیق داشته باشد.  به آن دل

ی  نینند؛ امّننا نتیجننهرا بیننان ک اید حقیقننت شننما صننادقانه کوشننیده

هننایی اسننت کننه از کشیشننان کلیسننای  ی بح  کارتننان مثننل نتیجننه

مان به یادگار مانده: دو کشیش کاتولیک با هم به  کاتولیک برای

نشستند؛ یکی در نقش مداف  خداوند و دیرری در نقش  بح  می

هنای  ی دلیل کنه منداف  خداونند بنود، همنه مداف  شنیطان. طبعنا  آن

اش اینن  ی سنعی ر داشت و مداف  شنیطان همنهخوب را در اختیا

 بود که در بح  شکست بخورد. 

 

طنور کنه  وگوی منا، آن در این مقایسه زیاد دور نرویم؛ گفنت

بنازیِ قندیم اسنت کنه  ی نیزه ایند، مثنل ینک ننو، مسنابقه نقل کرده

دسنننت  فننناتح از پنننیش معلنننوم بنننود و پینننروزیْ بننندون مقاومنننت به

کننننه قصنننند خاصّننننی  آن  بیآمنننند. شننننما، بننننا کمننننال صننننداقت و  می

ایند  گنو تنا بنه آن حندّ پنایین آورده و باشید، نقش مرا در گفت داشته

اند و مننن فقنن  بننا  تان بننر مننن وارد شننده های ی  ننربه کننه همننه

ی هرچه باداباد برای دف  خطنر و تنا حندّی شرمسناری بنه  شیوه

ین ام. در واقنن  باینند بننر موا نن  راسننت ها جننواب داده آن  ننربه

خنواهم منتن  خود در آن بح ، یکبار دیرر تأکید کننم. اجنازه می



ی  ی ترجمنه ام، علاوه بر نسخه گو را که دوباره نوشته و آن گفت

چنه  تان را، به خودتان برگردانم. حتیّ یک کلمنه از آن فرانسویِ 

 ام تمنامیِ "نقنش" ام، امّنا نناگزیر شنده اید ت ییر ننداده را شما گفته

 خود را از نو بنویسم. 

 

هایی را  البتننننه بسننننیار دشننننوار اسننننت انسننننان بتواننننند اندیشننننه

شنوند و  زبانی بیراننه بنرایش بینان می درستی درک کند که به  به

ی شننما خننوب  داننند ) و زبننان فرانسننه او آن زبننان را خننوب نمی

زبان، مانننند  نیسننت.(. بسننیاری از چیزهننایی کننه یننک فرانسننوی

کند، برای آن است  هایی پیچیده بیان می  نخود من، فق  با عبار

که توجه یک بیراننه را بنه جهنت دیرنری منحنرت کنند. صنرفا  

ایند و منن آن  برای رعایت ادب است کنه بنه هنر چینزی کنه گفته

گنویم.  کننند، پاسنخ نمی تان مرا قان  نمی های پدیرم و دلیل را نمی

ود را گویینند اخلاقننا  خنن چننه می ی آن کننردم کننه در بنناره  حننسّ می

دانسنتم نظنر خنود را  دانیند، و در آن بحن ، لازم نمی مسرول می

کردم، امّا از  بار برویم و از تکرار آن پرهیز می تر از یک بیش

اید تنا بنه نظنر  مان را بنه چناپ رسنانیده گوی  و جا که شما گفت آن

ای بننر  نندّ گاننندی  تننان بننه عنننوان حربننه خننود از آن بننرای حزب

دانم عقاید خود را یک بنار دیرنر  لازم میاستفاده کنید، بر خود 

ای بسننیار روشننن، بننه روشنننیِ یننک روز آفتننابی شننرح  بننه شننیوه

 دهم. 

 

شکل حا ر ویرایش شده، تنها متنی  فرستم و به متنی که می

های  جننا کننه بننه گفتننه تننا آندانم.  اسننت کننه انتشننارش را مجنناز مننی

 دانم. هیچ متن دیرری را معتبر نمی شود، خود من مربوط می



گو را هنم  و باید بیفزایم چون هدت شما این است که این گفت

در اروپا و هم در هند انتشنار دهیند، منن نینز اینن حنقّ را بنرای 

دارم کنه منتن خنود را بنرای دوسنتانم در هنند و  خود محفوظ می

من در آن بحن  علاوه، اگر مو    کشورهای دیرر بفرستم. به

شننود، خننود را محننقّ خننواهم  بننه نحننو خننلات واقعننی نشننان داده

هایی از  دانسنننت کنننه بنننرای روشنننن سننناختن مو نننو،، قسنننمت

ایم، در معننرد داوری همرننان  هایی را کننه بننه هننم نوشننته نامننه

 قرار دهم. 

کار و صادقی هسنتید؛ اینن  دانم که شما مرد بسیار درست می

را عمنلا  مننوقعی متوجننه شنندم کننه شننما را از نزدیننک دینندم و بننه 

جنننا بنننود کننه نسنننبت بنننه شنننما احتنننرام  تان گنننوش دادم. آن سننخنان

های فکری  آمیزی در قلب خود حسّ کردم، چون اختلات   محبت

اد ا ننری ی شخصننیت افننر بننه هننیچ وجننه بننر داوریِ مننن در بنناره

خنواهم بناور کنیند احسناس منن بنه  ندارند. بننابر اینن از شنما می

بینم  کنه منی خنورم از این شما دوستانه است، هر چند افسوس می

بر سر مناسب بودن این یا آن راه حل برای هنند، اکننون دارای 

شنویم ینا  که آیا منا بنا هنم متحند می دو نررش متفاون هستیم. این

هنای شنما تحقنق  بینی کنه آینا پیش و ایننه، بنه منن بسنتری نندارد 

خواهد آمد که   دانم. به هر حال، زمانی خواهند یافت یا من، نمی

ناپندیر اسنت،  ما دوشادوش هم خنواهیم جنریند. اینن امنر اجتناب

 کنیم.  گان دفنا، منی گان و استثمارشد دید چون هر دوی ما از ستم

 



 

 به کابیداس ناگ رولان رومن

 دسامبر  24وُ، ویلا اوبگا، نو ویل

به ملاقناتم  است که سومندرانان ... خواهرم لابد به شما گفته

هننای ایننن جننوان در خننودم  بننودن نررش ی افراطی آمنند. بننا همننه

کنم؛ اینن احسناس  ی زیادی حس می نسبت به او احترام و علاقه

با ترحم نیز آمیخته است )دچار بیماری بسنیار سنختی اسنت کنه 

کنم سنل باشنند و مبننارزان دشنواری کننه در پننیش دارد  گمنان مننی

.(. خیلنی علاقنه دارد کنه، بندن نحنیفش را بنه تحلینل خواهند بنرد

ی دوسنننت  اگنننر بتوانننند، منننرا بنننه حنننزب خنننود بکشننناند. دربننناره

ناپننندیری  انعطات بنننا خشنننونت 1منننان، قننندیس سنننابارماتی بزرگ

بنرای پوشناندن تلخنیِ  کند. به نظر، من اینن خشنونت داوری می

ی او بنوده؛   ی اوسنت؛ زمنانی خیلنی شنیفته دار شده عشق جریحه

بخشننند. نینننازی  بعننندا  از او ناامیننند شنننده و حنننالا دیرنننر او را نمی

نیست به شما برویم که در ایمان و امیدم به گاندی بیش از پیش 

وگوی مفصلی با هم داشنتیم، هنم ح نوری  پا بر جا هستم. گفت

ای نرسیدیم چون هیچ کدام از ما  اما به هیچ نتیجه و هم با نامه؛

ی دیرننننری نداشننننت. شننننرحی از  گرایشننننی بننننه پنننندیرش عقیننننده

مننان تهیننه کننرده و قصنند دارد انتشننار دهنند. بننه دلیننل  ی وگو گفت

اش اظهنار نظنر  رعایت امانت، آن را بنرایم فرسنتاده تنا دربناره

امننر  ی حقیقننت ی تلاشننی کننه بننرای بیننان صننادقانه کنننم. بننا همننه

ام به  داشته، استدلال خود را خوب جلوه داده و آنچه را من گفته

                                                           
 . منظور گاندی است. 1



های  ی پاسنخ تمامی و درستی ذکر نکرده است. من دوبناره همنه

های او را ت ییننر دهننم( و مننتن  خننود را نوشننتم )بننی آنکننه گفتننه

اصلاح شده را برایش پس فرستادم و به او گفتم اینن تنهنا متننی 

دانم. با صداقت پندیرفت و قنول داد آن را بنه  است که معتبر می

صننورن ویننرایش خننود مننن انتشننار دهنند. در صننورتی کننه ایننن 

مسرله باع  شود مفهوم واقعی افکار من منورد تعبینر و تفسنیر 

هایی کنننننه بنننننرای  هایی از عنننننین نامنننننه قنننننرار برینننننرد، نسنننننخه

یارتنان قنرار بندهم ام موجنود دارم تنا در اخت نوشنته سومندرانان

)و اگر خودم نتوانستم این کار را بکنم، خواهرم مادلن این کار 

 را خواهد کرد(. 

، میننان خودمننان باشنند، ای کنناش گاننندی افکننار  )بننا ایننن حننال

کنرد. اکننون  تری بینان می اجتماعی خود را بنه صنورن روشنن

در سراسننر جهننان شنناهد فرارسننیدن زمننانی هسننتیم کننه ننناگزیر 

قاطعیننت معلننوم کنننیم کننه در ایننن یننا آن اردوگنناه  خننواهیم شنند بننا

هستیم، و یا این که بهتر است از فعالیت سیاسی دسنت بنرداریم 

   و به.... جنرل رو بیاوریم( 

 

 به گاندی رولان رومن

  وریل 4، 1934وُ، عید پاک نو ویل

دوست بسیار عزیزم، متأسف شدم وقتی از یکی از دوسنتان 

گشت، شنیدم شنما نرنران هسنتید کنه  که از هند برمی ام، انرلیسی

ی شننما ت ییننر یافتننه باشنند. هرگننز چنننین  مبننادا نظننر مننن دربنناره

گنندارم، شننما را بسننیار دوسننت  نیسننت؛ مننن بننه شننما احتننرام می

ی دینننندار  دارم، و در دوسننننتیِ خننننود وفننننادارم. شنننناید در بنننناره



بننا مننن چیننزی شنننیده باشننید. ایننن جننوان بننا  تنناگور سننومندرانان

ی مننن، در  ورزد، امّننا بننه عقیننده های شننما خصننومت مننی اندیشننه

هفتنه اسنت و شنما اش به شنما ن بطن این خصومت، عشق گدشته

تر از هر کنس دیرنری بنه او احتنرام خواهیند گداشنت و بنه  بیش

ی او کننننه بننننا هیجننننان زینننناد از  دهنننننده دلیننننل صننننمیمیت عداب

تان به حنالش خواهند سنوخت.  برد، دل های هند رنج می  مصیبت

اش با من انتشار داد، بنا صنداقت  وگوی در گزارشی که از گفت

چننان پابرجاسنت. ای  شنما همبسیار نشان داد که اعتمناد منن بنه 

نینننروی  توانسنننتید او را ملاقنننان کنیننند. سنننومندرانان کننناش می

ی معنننوی و خلنننو  بننرای هرگوننننه  شننریفی اسننت؛ بنننا علاقننه

فننداکاری آمنناده اسننت. شنناید بتوانینند بننا او آشننتی کنینند و او را بننه 

ی شننما سننر بنناز  سننوی خننود برگردانینند. امّننا او از دینندار دوبنناره

نشنده از بازگشنت بنه ننزد  زند )شاید علتِّ آن، تنرسِ اعترات می

 شماست(. 

 

طور که پیش  اید به شما برویم )همانو امّا مو و، دیرر، ب

جننا کننه بننه وظننایف مننا در قبننال  و گفننتم(، تننا آننو از ایننن در ویننل

شنننود، نرننرش منننن بنننا  هننای جننناری در اروپننا مربنننوط می تلاش

 نررش شما در چند مورد تفاون دارد: 

 ، که شنما درصندد تحقنق بخشنیدنآزمون بزرگ ساتیاگراها 

ی آن هنننوز معلنوم نیسنت، در هنند امکننان  بنه آن هسنتید و نتیجنه

خننوبی بننرای موفقیننت دارد و مننن امینندوارم چنننین باشنند؛ امّننا بننه 

نظر منن در اینن موقن  در اروپنا بنرای آن چننین امکنانی وجنود 

 ندارد. 

کننننند،  بنننارترین خطنننر تهدیننند می اروپنننای امنننروز را مرگ 



ی  ده. همنننهخطنننری کنننه چنننندین قنننرن اسنننت بنننر آن سنننایه افکنننن

المللننی و ارتجنننا،  ی مننالیِ امپریالیسننم بین شننده نیروهننای هدایت

هننای فاشیسننتی، افزارهننای آن  بننورژوازی و نظننامی، کننه جنبش

هنای سیاسنی و اجتمناعی را تنا  خواهنند آزادی هستند، ظاهرا  می

هنننایی کنننه منننا بنننرای  چنننندین قنننرن از بنننین ببرنننند، یعننننی آزادی

ا تنلاش فنراوان نینرو صنرت ها، چندین قنرن بن یافتن به آن دست

های آلمان و ایتالیا نیسنتند کنه  ایم. تنها ملت کرده و انتظار کشیده

اند؛ اکننون مجارسنتان، لهسنتان  در چنرال ارتجنا، گرفتنار شنده

های بالکننان اسننیر آن هسننتند. همننین فرانسننه و  وتمننام سننرزمین

و در  اننند،  انرلسننتان، خودشننان از بننلای فاشیسننم در امننان نمانده

هننای زیننادی بننه عمننل  ی کودتننا تلاش بننرای طننرح نقشننه یسپننار

 آید. می

گاه بزرگ،  در این میان، تنها عامل بازدارنده و تکیه   

"اتحادجماهیر شورویِ سوسیالیستی" )روسیه( است که برای 

دفا، وبرای ساختن دنیایی جدید با قدرن تمام قد علم کرده، 

بر آن حکومت کند و قدرن  دنیای جدیدی که منطق و عدالت

 آزادشده و با فرهنگ قرار گیرد.  دردست کارگران

 

درنگ با  شود"، بی امّا شکیّ نیست که اگر اروپا "فاشیست

ژاپن، و اگر ممکن باشد، با نیروهای امپریالیستیِ آمریکا دست 

ی  د، چون برای همهخواهد داد تا روسیه را نابود کن همکاری

ی کارگر  کشیِ غیرانسانی از طبقه هایی که با بهره قدرن

 ی دائمی است. تهدیدصِرتِ وجودِ چنین دولتی کنند،  زندگی می

ایم و  مانده ترین وظیفه برای ما اروپاییان، که آزاد پس مهم

کنیم، این است که  می سرسختانه با امپریالیسم و فاشیسم مبارزه



های ما به  ی امید از شوروی، یعنی پایراه قطعی برای همه

 بازسازیِ جامعه، دفا، کنیم.

 

 
 

 1935ژوئن  28، مسکو، رولان ، رومنرهبر شوروی، جوزخ استابین 

 

، با دسنت از توان از آن دفا، کرد  با ساتیاگراها چرونه می 

  کار کشیدن، با دوری از خشونت

ها و اینن آرمنان، آمنادگیِ  های اروپایی بنرای اینن شنیوه توده 

ها،  و کننننارِ بع نننی از کشنننور  خیلنننی کمنننی دارنننند. در گوشنننه

تنننوان  گرا" را می هنننای کنننوچکی از "معتر نننان وجننندان گروه

شنننان  یافنننت؛ امّنننا در مینننان بسنننیاری از آننننان، فردگراینننیِ باطنی

ی اسنت. معمولا  مان  از هرگونه سنازماندهی بنرای کنار گروهن

زول بننرای  ره ی کسننانی مثننل پینِنر سننه مندانه هننای شننرافت تلاش

المللنی"  نام "خندمان مندنیِ بین هنا در سنازمانی بنه گردآوردن آن

رو، ممکننن اسننت بننا   هنننوز یننک استثناسننت. "معتر ننانِ" تننک



شان روح خود را نجان دهند، لنیکن آن طنور کنه لازم  فداکاری

ان نیستند. ممکن است است، به فکر نجان روح و زندگیِ دیرر

شنان  منربخش بنوده و  تا چند قرن دیرر  ابنت شنود کنه فداکاری

کننه در مننورد  هننا را بننا نظننر احتننرام بنررننند، چنان آیننندگان آن

ی امنروز،  زده چننین شند. در جهنان غنم شهیدان اواینل مسنیحیت

ناپدیری که دنیاهای مخالف  این امر در برابر سرنوشت اجتناب

در برابننننر یکنننندیرر بننننه جنننننگ واداشننننته، یعنننننی دو دنیننننای را 

المللنی، و دنینای انقنلاب  گیِ فاشیستِ نوکر ارتجا، بین خودکامه

دهنند. پنننس هننرکس بایننند  ی کننارگر، چینننزی را ت ییننر نمی طبقننه

 ی خود را مشخص کند.  جبهه

را  ام، جاننب دنینای کنارگران من راه خنود را انتخناب کنرده 

یافته و از زینر  گیرم، کارگرانی که با دسنت خنویش سنازمان می

آن را  اند. عقیده دارم که شما هم جاننب  شده کشان آزاد یوغ بهره

کار نخنواهم گرفنت،  را به گاه خشونت اید. من شخصا  هیچ گرفته

کم چننین نیتّنی  نه بنرای حملنه و ننه بنرای دفنا، از خنودم )دسنت

ارم، اگننر نتننوانم زننندگیِ خننود را بننر سننر ایننن عقیننده برنندارم، د

ی  عف من است و من آن را محکوم خنواهم کنرد(؛ امّنا  نتیجه

هنننای  هنننا و "بنیاد خشنننونتی و بنننه آرمان اگنننر کسنننانی کنننه بنننه بی

خنننداییِ" زیربنننناییِ آن بننناور ندارنننند، بنننرای دفنننا، از خنننود بنننه 

کنم. وقتننی  را محکننوم نمننی رو بیاورننند، چنننین کسننانی خشننونت

آسننان،  آسنانی، خیلننی  کسنی بننه خندا و حیننان ابنندی معتقند شنند، به

کند! امّا دو سوم مردم اروپا   و چنه بسنا افنرادی  خود را فدا می

انند   ایمنان خنود را بنه خداونند و  ها که بسنیار قابنل احترام از آن

. تنهنا انند ی مربوط به جهان آخرن از دست داده      گونه اندیشه هر

توانند بنه آننان تعنالی بخشند، احسناس  ای که هننوز هنم می اندیشه



چنننننین امینننند  مسننننرولیت مشننننترک انسننننانیِ ایشننننان اسننننت؛ و هم

عندالتیِ کننونی  که نبرد آننان بنا بی شورانریزشان به این حقیقت

شننان را آزاد کننند، و امینند بننه ایننن  تواننند فرزننندان و برادران می

ان بننا مننرگ خننود دنیننای بهتننری خواهننند حقیقننت اسننت کننه آننن

تنوان   آننان می ساخت. چننین بناوری چینز کنم اهمیتنی نیسنت. از 

تننوان از آنننان  خواسننت کننه بننه آن ایمننان خنندمت کنننند، امّننا نمی

ای ندارنننند.  بهنننره   خواسنننت در خننندمت ایمنننانی باشنننند کنننه از آن

کننند کنه او بایند بنه خنودش  حقیقت و وظیفه به شنخص حکنم می

کردن اندیشننه بننا عمننل خننود،  و بننرای هماهنننگ    ینندراسننت برو

وین، که تا سر حدّ منرگ  گدشته باشد. کارگران  شجا، و ازخود

دفنا،  نما  های مسنیحی  از ایمان اجتماعیِ خود در برابر فاشیست

ی  کردنند. وظیفنه ی خود عمل می کردند، درست بر طبق وظیفه

ی اروپاییانی کنه بنه ینک آرمنان اجتمناعی بناور  همه شوروی و

هایی  خنود، ینا بنا وسنیله دارد بنه بهنای جنان دارند، آنان را وامی

هنننا کنننه  کنننه در اختینننار دارنننند، از اینننن آرمنننان دفنننا، کننننند؛ آن

هننننا کننننه   خشننننونتی، و آن ند، از راه بیا خشننننونتی دار بی طننننرت

اعتنننایی را بنه هننیچ  ، بننا پیکنار مسنلحانه. بیدارش نیسنتند طنرت

توان پدیرفت. هنم شنما و هنم منن، هنر دو از قبنول  صورتی نمی

ی  ورزیم. شنما بنه وسنیله شرّ و سازش زبونانه بنا آن امتننا، منی

های   ح کشنننان سنننلا کنیننند. انقنننلاب زحمت پیکنننار می سننناتیاگراها

عملِ  دیرری دارد. امّا این یک نبرد واحد است که در دو زمیننه

عملِ خنود را نی هسنتید   گیرد. شنما از زمیننه متفاون انجام می

شنماری را در برابنر خنود  های بی )حتیّ اگر همین حالا ویرانی

 اهد گفت. شما خو زول همین را به ره سه  ببینید(؛ پیرِ

های  کنم تا میان آنان کنه بنا سنلاح و امّا من خودم، تلاش می 



کننننند،  متفننناون خنننود در راه ینننک هننندت، صنننادقانه پیکنننار می

ارتباطی از احترام و همبستری برقرار کنم )و این رسنالت منن 

 است(. 

این پیام را با محبنت و احترامنی برادراننه، از راهنی دور و 

 )رومن رولان(فرستم.   ما میدر عین حال نزدیک، برای ش

 

       
، ماری رولان اش(، رومن ماکسیم گورکی )یک سا  پیش از مرگ مشکوک

 1935)هیسر(، ایستگاه ق ار مسکو، در بازدید از شوروی،  رولان

 

 

"گانیییییییدی هنیییییییوز در سراسیییییییر هنییییییید حضیییییییور دارد، در 

هایش، ابگییویش، ت ییویرش. بییرای اروپییا، او صییرفاً  دسییتاورد

بخشیییی بیییود بیییا دسیییتانی پیییاکت نییییادی از قدسییییت، بیییا   زادی

هایی که به بسییاری از قدیسیان شیباهت  ها و اعجاب ناهیرنگی

و   دنییده بییا ببخنییدی گشییاده چییون خییواهر مقدسییی یک دارد: هم



ای هییییم چییییون  ، جامییییهای رُمییییی وشیییییده در جامییییهدنییییدان، پ بی

   1یونیفورم  زادی." ) ندره مابرو، ضدّ خافرا (

  

بعیییییل نهیییییرو، وییییییلا بیونیییییت )وو(            میییییادبن رولان بیییییه جواهر
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  قای نهروی ع ی 

ی  خنواهم توجنه شنما را بنه مبنارزه ... علاوه بر اینن، اجنازه می

انریزی معطننننننوت دارم کننننننه در برخننننننی از محافننننننل  تاسننننننف

ی کتنننننابی کنننننه  سوسیالیسنننننتی و کمونیسنننننتیِ اروپنننننا در بننننناره

اسننت؛  سننائومندرانان تنناگور راجنن  بننه گاننندی نوشننته، در گرفته

های سوسیالیسننتیِ  ی گدشننته، یکننی از روزنامننه در همننین هفتننه

ای را به اینن کتناب اختصنا  داده و اتهامناتی را  نو،... مقالهژ

اسنننت: منننزدور  شنننده منننورد تاکیننند قرارداده کنننه بنننه گانننندی زده

داران، خائن به مردم، و از این گونه؛ و هزاران غربیِ  سرمایه

های خنننود را کورکوراننننه بننناور   شنننریف کنننه مطالنننب روزنامنننه

 پدیرند.  د و میخوانن توزانه را می دارند، این اتهامان کین

دلیل  ها به های گاندی، حقّ مبارزه با آن حقّ نپدیرفتن کلّ نررش

کاری  کنننه غینننرلازم و خطرناکنننند، حنننقّ هنننر شنننخص درسنننت آن

ی اطلاعنان نادرسنت، ینا نقنل  ها کنه بنر پاینه است؛ امّا این اتهام

هنننننای نننننناقص، دعننننناویِ پنننننوب و م ر نننننانه اسنننننتوارند،  قول

طرز تفکر هنندی اسنت کنه در  انریزند، و ناشی از نوعی نفرن

 جای آن کشور رایج است.  همه

                                                           
هنگ و یکی از برجسته ترین روشننفکران چنپ نویس ، وزیر فر ( رمان1976-1901. )1

خواهان چپ و موسس نینرویِ هنواییِ  ی جمهوری فرانسه. در جنگ داخلیِ اسپانیا، در جبهه

 کوچک آن جمهوری. رمان "و عیت بشری" شاهکار دیرری است ازو. 



گننویم  نام حقیقننت تنناریخی   نمی نام دوسننتان راسننتین هننند، بننه بننه

جی، زیرا او نخستین کسی خواهد بود  ام با گاندی دلیل دوستی به

که بروید هرگنز نبایند حقیقنت را فندای دوسنتی کنرد   اکننون از 

را بننا نوشننتن چننند کلمننه  خننواهم نادرسننتیِ ایننن اتهامننان شننما می

هایی هسنتند کننه  های اصنلیِ آن کتناب، جملننه نشنان دهیند   جملننه

 تفاهم نسبت به شخصیت خود گاندی است.  ی سوء آشکارا نتیجه

دانم وظایف بسنیاری داریند   مرا ببخشید آقای نهروی عزیز، می

ی آن وظنایف، آینا  که برای کشور خود انجام دهید؛ امّا از جمله

دار  ست که نردارید متعصبان، شهرن گاندی را لکهیکی این نی

کنننند، شننهرن مننردی کننه هننند را از نیننروی معنننویِ خننود آگنناه 

ی زندگیِ خود را وقف کرده تا بر طبق ایمان خنود  ساخته، همه

مانند خود بنه حماینت  ی وجودِ فرشته به هند خدمت کند و با همه

منادلن رولان.  گان بپنردازد ... دوسنتدار وفادارتنان، دیده از ستم

ی محمننننندتقی   ، رومنننننن رولان و گانننننندی، ترجمنننننه293) . 

 بهرامی حرّان(

 باشد؟ توانسته واقعیت داشته ها می  یا به راستی! این اتهام

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی سر کوه مسیح موعظه

خشونتی  ی کوه که به مفاهیم بی هایی از خ به بخش

 ن دیک است:

 ی تفسیری( کتاب مقدس، ترجمه 7تا  5)انجیل متی فصل 

 

  

 بختی راز خوش

بننه همننراه  بودننند، عیسننی روزی کننه جمعیتننی انبننوه گننرد آمده

گاه شنرو، بنه  ای برآمد و بنشست. آن شاگردان خود بر فراز تپه

 تعلیم ایشان کرد و فرمود:

کننند،  کنه نیناز خنود را بنه خندا احسناس می حال آنان خوشا به

 ا ملکون آسمان از آن ایشان است. زیر

 زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.  حال ماتم خوشا به

حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهنند  خوشا به

 گشت. 

حال گرسنران و تشنران عدالت، زیرا سیر خواهند  خوشا به

 گشت. 

ان حال آنان که مهربان و با گدشنتند، زینرا از دیرنر خوشا به

 گدشت خواهند دید. 

 دلان، زیرا خدا را خواهند دید.  حال پاک خوشا به

حال آننان کنه بنرای برقنراری صنلح در مینان منردم  خوشا به

 کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد.  کوشش می

کردار بنننودن آزار  حال آننننان کنننه بنننه سنننبب نینننک خوشنننا بنننه



مند خواهنند  بینند، زیرا ایشان از برکان ملکون آسمان بهره می

 شد. 

دلیل من شما را ناسزا گفته، آزار رسانند و بنه شنما  هرگاه به

تهمت زنند، شاد باشنید. بلنی، خوشنی و شنادی نماییند، زینرا در 

آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. بدانید که بنا پینامبران 

 گدشته نیز چنین کردند. 

 ( 5: ف ل 1-12متی  )انجیل 

است که هر کس مرتکب قتل شود، محکوم به مرگ  شده گفته

گننویم کننه حتنّنی اگننر نسننبت بننه بننرادر خننود  اسننت. امّننا مننن می

خشمرین شوی و بر او فریاد بکشی، باید تو را محاکمه کنرد و 

اگر برادر خود را "ابله" خطاب کنی، باید تو را به دادگناه بنرد 

 ان ناسزا گویی، سزایت آتش جهنم است.  اگر به دوست و

 ( 5: ف ل 21-22متی  )انجیل 

شده که اگر کسی چشم دیرری را کور کند، باید چشم او  گفته

را کننور کنننرد و اگننر دنننندان کسننی را بشنننکند، باینند دنننندانش را 

گویم کنه اگنر کسنی بنه تنو زور گویند، بنا او  شکست. امّا من می

ی  ی راست تو سیلی زند، گوننه حتیّ اگر به گونه  ت نکن،مقاوم

دیررن را نیز پیش ببر تا به آن هم سیلی بزند. اگر کسی تو را 

به دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بریرد، عبای خود را نیز بنه او 

ببخش. اگر یک سرباز رومی به تو دستور دهد که باری را بنه 

هنزار متنر حمنل کنن. مسافت یک هنزار متنر حمنل کننی، تنو دو

 اگر کسی از تو چیزی خواست، او را دست خالی روانه نکن. 

 ( 5: ف ل 38-42متی  )انجیل 

گویننند بننا دوسننتان خننود دوسننت بنناش، و بننا  اید کننه می شنننیده 

گننویم کننه دشننمنان خننود را دوسننت  دشننمنانت دشننمن  امّننا مننن می



دعای برکت کنیند؛ بدارید، و هر که شما را لعنت کند، برای او 

دهنند،  گوینند و شنما را آزار می شنما ناسنزا می برای آنانی که به

 دعای خیر نمایید. 

 (5: ف ل 43-45متی  )انجیل 

از کسی ایراد نریرید تا از شما نیز ایراد نریرنند، زینرا هنر 

گونه با شما رفتار خواهند  طور که با دیرران رفتار کنید، همان

بینی، امّا تیر چوب را  پر کاه را در چشم برادرن می کرد. چرا

کنی برویی: بردار  بینی  چرونه جرأن می در چشم خودن نمی

پننر کنناه را از چشننمت در آورم، در حننالی کننه خننودن چننوبی در 

چشننم داری  ای متظنناهر، اول تیننرک را از چشننم خننود در آور 

 تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرن ببینی. 

 ( 7: ف ل 1-5متی  جیل)ان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : سی ی فرانسیس

 1دستیِ انجیلی کشف تهی

 

رجعنت  تعنالیم مسنیحقدیسنی اسنت کنه بنه   ،آسنیزی فرانسیس

چننین احیناگر  دستی و برادری است. هم تهی کند. پیرو انجیل می

از خنننلال بررسنننیِ ننننوینی از انجینننل،  انجینننل اسنننت. فرانسنننیس

نهند.  ی انسنان و جهنان را پنیش می ی بیان نوینی از رابطه نحوه

قندیس، بعُند معننوی و  زمنودگیِ انجیلنیِ فرانسنیسچه کنه بنه آ  آن

ی  پرهیزانه دهنند، همننان برخننورد میننان پیننام خشننونت راسننتین می

ی  و تنناریخ قننرون وسننطی در اروپاسننت. در بطننن جامعننه مسنیح

ی  ماننند همنه آسنیزی ی دوازده اسنت کنه فرانسنیس ایتالیاییِ سده

کنننند،  ای از خنندا را کشنننف می ی تنننازه ، چهننرهمسنننیحی عارفننان

های  چننه کننه از سننوی کلیسننا و شخصننیت بسننیار متفنناون بننا آن

 شد.  عصر وی تعلیم داده می

 

ای مرفه  میلادی در خانواده 1182در  2فرانچسکو برنادونه

به دنیا آمد. پدرش که تاجر بنود و اغلنب بنرای کسنب و کنار بنه 

                                                           
1
 خشونت"،   ی عدم مند "اندیشه کتاب ارزش 64تا  57این متن برگرفته از صفحات .  

  است 1378ی محمدرضا پارسایار، نشر نی،  ترجمه  ی رامین جهانبگلو، شتهنو    

2 .Francesco Bernadone :1226- 1182 میلادی 

 



خواسننت فرزننند را چننون  رفننت، می هننای آلننپ می آن سننوی کوه

داشنننتنی و بسنننیار  کنننه شننناد و دوست خنننود بنننار آورد. فرانسنننیس

وانان مرفه شهر کوچک گرم بود، به زودی مورد توجه ج خون

اش را بننا آنننان بننه جشننن و  آسننیز قننرار گرفننت و اغلننب اوقننان

کرد. وی که شاعر مسلک بنود آرزو داشنت  شادمانی سپری می

شهسننوار شننود و در صننف شننبه نظامیننان پنناپ جننای گیننرد و در 

ی راه  جنننوب ایتالیننا بننا ارتننش امپراتننوری بجنرنند. امّننا در نیمننه

خواسنت بنه  دروننی از او می اسپولیت متوقنف شند، زینرا نندایی

اش را  ، دوسننتان گدشننتهشننهر زادگنناهش بننازگردد. در بازگشننت

از  رهننا کننرد و بننرای دعننا، سننکون و انننزوا گزینند. فرانسننیس

هایی که دوست داشت، دل برگرفت و بر آن شد  ی شادمانی همه

رود و بننا خنندای خننویش  رُم کننه بننه زیننارن مننزار حواریننون بننه

 رو شود.  روبه

 

رسننید، بننا گنندایان مینندان پطننرس قنندیس  هنرننامی کننه بننه رُم

دستان رفت و بیش از پیش بنه  گان و تهی چار درآمیخت. نزد بی

اش در آسننیز، در  بننه خانننه نوایننان توجننه نمننود. در بازگشننت بی

ی  قننه منناهون سننرخ فروخننت تننا هزینننهی پنندرش چننند تا م ننازه

مرمننت محننراب کلیسننای دامیننانوی قنندیس را تننأمین کننند. پیتننرو 

ی زندگیِ پسرش خشنمرین شند  ی تازه برناردونه )پدر( از شیوه

و او را بننه داوری نننزد اسننقف آسننیز کشنناند. هنرننامی کننه قننرار 

جامنننه از تنننن  شنننده پنننول پننندر را بنننه وی بازگردانننند، فرانسنننیس

درآورد و جلننوی پیتننرو انننداخت و فرینناد زد: "همرننی بننه مننن 

حال پیتنرو برنادوننه را پندر خنود  گوش فرادهید و بدانیند! تنا بنه

تننننوانم برننننویم پنننندر مننننا در  خواننننندم. ولننننی حننننالا دیرننننر می می



وننند گسسننت تننا پی  بننا گدشننته سننان فرانسننیس هاسننت." بدین آسمان

زننندگیِ معنننویِ نننوینی را آغنناز کننند. نزدیننک محننراب کلیسننای 

دامیانوی قدیس سکنا گزید. به دعا پرداخت و بناّیی پیشه کنرد، 

دسنتی بنه دسنت، از کلیسنایی بنه  ی زهد به تن کرد و چوب  جامه

رفت تا به کار مرمنت بپنردازد. ینک روز کنه  کلیسای دیرر می

بود   کلیسایی که داشنت  عبادندر کلیسای مریم مقدس مش ول 

 برُد   اینن سنخنان ح نرن مسنیح اش را به پایان می کار مرمت

را از زبان کشنیش پینر کلیسنا شننید: "پنس برویند و مردمنان را 

ها نزدیک است. در  رواییِ آسمان کنید و برویید: فرمان موعظه

ای  باشننید و نننه سننیم و نننه سننکه، نننه توشننه نننه زر داشتهتان  شننال

دستی،...". به شننیدن اینن  چوب ، نه جامه، نه کفش، نه برای راه

دسننتی را  خننود شند. کفنش و چوب از خنود بی سنخنان، فرانسنیس

 سان مریند ح نرن مسنیح پوش و به ای تن رها کرد. تنها با تکه

از جایی به جای دیرر رفت. از آن روز بنه بعند،  برای موعظه

پیمننود تننا مننردم را بننه صننلح و عشننق  پیوسننته راه می فرانسننیس

کاران تنوانرر شنهر آسنیز بنه  تن از کاسب زودی چند  بخواند. به

برادریِ فرانسیسکن پدید آمد. در  وی پیوستند. بدین سان انجمن

بنننا بنننرادران  بنننرای جلنننب تأییننند پننناپ، فرانسنننیس 1209سنننال 

رفننت و بننه ح ننور پنناپ اینوکنتیننوس سننوم  اش بننه رم مسننلک هم

بار یافت. پاپ پس از کمی تأمل موافقت شنفاهی خنود را اعنلام 

ی مننندهبی ا بنننه صنننورن فرقنننه ی توّابنننان آسنننیز داشنننت و جامعنننه

شنان لرنون،  ای یافنت کنه مشهورترین شناخته شد و پینروان تنازه

و بننرادرانش اعننلام  کننه فرانسننیس ژنویننو و ماسننه بودننند. بننا آن

ای از زننندگی مطننابق بننا  ی تننازه ایشننان شننیوه ی نمودننند کننه فرقننه

دسننتی و بننرادری  اسننت و بننر روی فروتنننی، تهی تعننالیم انجیننل



اسننتوار اسننت، امّننا بنناز هننم اقتنندار کلیسننا را پدیرفتننند و بننه هننیج 

روی در مقننننام داوری در مننننورد تبنننناهی و سلسننننله مراتننننب آن 

نویسند: "پروردگنار  اش می نامه در وصنیت برنیامدند. فرانسنیس

در کلیسا مرا چنان ایمانی بخشیده که او را چنین سناده پرسنتش 

جنا و در  ترین، این ! ای مقندسمسنیح گویم: "عیسی کنم و می می

کنیم و  ی کلیسننناهایت در سراسنننر دنینننا تنننو را سنننتایش منننی همنننه

ان جهنان را رهنایی  زیرا که بنا صنلیب مقندس گوییم، سپاس می

ی  بخشنننیدی." "پروردگنننار منننرا و کشیشنننانی را کنننه بنننه شنننیوه

کنند، چنان ایمانی بخشیده کنه اگنر  زندگی می کلیسای مقدس رم

جویم. و  هم، آنان مرا شکنجه کنند، باز به خود ایشان توسل می

نوایی را بیابم  بیزمانی که به داناییِ سلیمان شوم، اگر کشیشان 

رغم درخواسنت آننان،  اند، علی که زندگیِ دنیوی در پیش گرفته

کننننم. منننایلم ایننننان و  شنننان موعظنننه خنننواهم در قلمنننروِ اقامت نمی

دیرننر کشیشننان را چننون اسننتادانم دوسننت بنندارم، بننزرگ دارم و 

 شان کنم.". مراعان

 

عشننق را اصننل بنیننادین زننندگیِ معنننوی  بنننابراین فرانسننیس

توان گفت که عشق، بنیاد معنای فرانسیسکن  شناسد. پس می می

صننورن  اش و فرقننه اسننت و هننر عملننی کننه از سننوی فرانسننیس

پنندیرد، باینند در ایننن بعُنند تفسننیر شننود. ایننن چنننین عشننق شنندید 

 رسد.  ها به کمال می نسبت به خدا، با عشق به انسان فرانسیس

 

فصننل یننازدهم از نخسننتین آیننین احکننام وی بننه ایننن مو ننو، 

 است: اختصا  یافته

گر  شان نمایان "باشد که یکدیرر را دوست بدارند... و اعمال



روتن شنان برقنرار باشند... و فن آن احسان باشند کنه بایند در میان

 باشند، سرشار از مهربانی در قبال دیرران."

 

کنه بنا فروتننی  انریز فرانسیس ابن عشق خودبخودی و شوق

ها  ی فرانسیسکن تری در همه صورن خفیف نیز همراه است، به

گری  شننکل نمننادین میِابنند. "در میننان بننرادران، اقتنندار وسننلطه

جلنوه  تنرین  خواهند در مینان آننان بزرگ کنه می نباشد... لیکن آن

 کند، چون خُردترین آنان شود.".

 

بنننا سنننرور  ی فقنننر ننننزد فرانسنننیس عشنننق ملکنننوتی و روحینننه

اسننت کننه  رسنند. از میننان سننرودهای نیننایش کیهننانی بننه کمننال می

ابننراز  ایننن سُننروُر کیهننانی را در برخننورد بننا طبیعننت فرانسننیس

سنرایی  سنتاید. بنا پرنندگان ن مه هنا را می گان و گل کند. ستار می

ترین جننانوران، عشننقی عظننیم را  کننند و نسننبت بننه کوچننک می

، یس فرانسنننیسنو نامنننه دهننند. سنننلانو، نخسنننتین زندگی نشنننان می

گوینننند: "بننننه ویننننژه سُننننرور  ی ایننننن عشننننق چنننننین می دربنننناره

زمنننانی کنننه بنننه   گرفنننت، ناپدیری وجنننودش را فنننرا می وصنننف

گان و فلنک  شند و سنتار نرریست، بنه مناه خینره می خورشید می

ورزینند، چننرا کننه  کننرد... بننه کِننرم سننخت عشننق می را نظنناره می

م هسننتم و نننه یننک خوانننده بننود ننناجی گفتننه اسننت: "مننن یننک کِننر

داشنننت و بنننه  هنننا را از مینننان راه برمی انسنننان. از اینننن رو کِرم

کنننه مبنننادا زینننر پنننای رهرننندران  گداشنننت، از بنننیم آن کنننناری می

 لردمال شوند...".

 

فراتنننر از سنننیری زاهداننننه اسنننت.  پینننام معننننویِ فرانسنننیس



شننکل وحنندن بننا جهننان تحقننق  ی اسننت کننه بهتخشننون بی  ی تجربننه

بنه عشنق الهنی و بهجنت  میِابد. در عمق اینن وحندن، فرانسنیس

ی سنرود مندهبی  ها را به ن منه انجیلیِ رستراری راه میِابد و آن

بر آن است تا  آسیزی قول پل ریکور: "فرانسیس کند. به بدل می

را بنه تنشنی برادراننه در درون ینک واحند آفنرینش  هر دشنمنی 

قنننندیس، زیسننننتن و  سنننان از نظننننر فرانسنننیس بننندل کننننند.". بدین

ی صننلح و آرامننش یکننی هسننتند. ایننن سننودای صننلح را  موعظننه

چنننین در  تننوان در "سننرود آفرینندگان" او مشنناهده نمننود. هم یم

چون "مادر تنرزا"  قدیس که بزرگانی  دعای معروت فرانسیس

 اند، چنین سودایی نمایان است.  بارها و بارها آن را بازگو کرده

 

اش در سوم اکتبر  ، پیش از درگدشتآسیزی قدیس فرانسیس

وچهنار سنالری مجنال یافنت تنا آخنرین بنند  ، در سن چهل1226

"سننننرود خورشننننید" را بسننننراید: "سننننپاس پروردگننننار را کننننه 

خواهرمان مرگ جسمانی را آفرید کنه هنیچ موجنودی را از آن 

 رهایی نیست...".

قدیس، روز پس از مرگ، پوشیده از گل به  پیکر فرانسیس

شد.  آسیز برگردانده و در کلیسای ژرژ قدیس به خاک سپرده

ترین  ، چون شررتقدیس آسیزی این گونه رفتار فرانسیس

در قرون وسطی به  مر رسید.  رویداد تاریخیِ عالم مسیحیت

 سان کسی که بیش از همه به آرمان مسیحیتِ  قدیس به فرانسیس

ی و تخشون پیرامون بی مسیح نخستین و تعالیم ح رن عیسی

 یک گردید، به اسطوره پیوست.عشق، نزد

 

 



 

 قدیس دعای فرانسیس

 

 پروردگارا، مرا ابزار صلحت قرار ده، باشد که 

 بدانجا که کینه است، عشق برم، 

 بدانجا که بدی است، بخشایش برم، 

 بدانجا که نفاق است، تفاهم برم،

 برم، بدانجا که گمراهی است، حقیقت

 بدانجا که شکّ است، ایمان برم،

 بدانجا که نومیدی است، امّید برم، 

 بدانجا که تاریکی است، روشنایی برم، 

 بدانجا که اندوه است، شادمانی برم. 

 پروردگارا، چنان کن که 

 که تسلی یابم، تسلی دهم،  بیش از آن

 که درکم کنند، درک کنم،  بیش از آن

 وستم بدارند، دوست بدارم، که د بیش از آن

 یابیم،  زیرا با از یاد بردن خویش است که می

 شویم،  با بخشیدن است که بخشوده می

 گشاییم.  با مردن است که به زندگیِ جاوید دیده می

 

 

 



 

 سرود  فریدگان

 قادر مطلق، پروردگار خوب!  ای برترین،

 ستایش، شوکت، افتخار و رحمت به تمامی از آن توست؛ 

 نها ای برترین، ستایش سزاوار توست، ت

 ی نامیدن تو نیست.  و هیچ انسانی شایسته

 ی آفریدگانت را، سپاس تو را، پروردگار من، و همه

 ویژه، والا مقام برادرْ خورشید را،  به

 بخشد، افشاند و با آن ما را روشنی می که نور می

 و زیبا و پرتو افشان است، با شکوه بسیار؛ 

 خورشید آیتی از توست،   ای برترین،

 گان را   سپاس تو را، پروردگار من، که خواهرْ ماه و ستار

  آفریدی،

 بها و زیبا،  ها شکل دادی، روشن، گران ها بدان در آسمان

 سپاس تو را، ای پروردگار من، که برادر باد را آفریدی، 

 و نیز هوا و ابر و آسمان روشن و زمان را،

 دهی،  آفریدگانت را یاری می ها که با آن

 سپاس تو را، ای پروردگار من، که برادرْ آتش را آفریدی، 

 کنی،  که با آن شب را روشن می

 و زیبا و شادمان و استوار و تواناست، 

 مننان،  سننپاس تننو را، ای پروردگننار مننن، کننه خننواهرِ مادری

  زمین را آفریدی؛    

 برد،  گیرد و می می که ما را در بر

     های رنرارنگ و سبزه به بار های گوناگون را با گل وهو می



 .آورد   یم

 دلیل آنان که به عشق تو  سپاس تو را، ای پروردگار من، به

 بخشند، می

 کشند.  و ستم و سختی می

 کوشند،  حال آنان که در صلح می و خوشا به

 دهی،  زیرا تو ای برترین، آنان را پاداش می

 ر من، که خواهرمان مرگ سپاس تو را ای پروردگا

 جسمانی را آفریدی،

 که هیچ موجودی را از آن رهایی نیست؛ 

 میرند؛  بدا به حال آنان که آلوده به گناه می

 ی  ان جامه های مقدس که به خواسته حال آنان امّا خوشا به

 اند، عمل پوشانده

 زیرا از گزند مرگ دوّم در امانند. 

 پروردگارم را سپاس و رحمت گویید و با فروتنیِ بسیار او 

 را شکر گزارید و خدمت کنید.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ببر  شوایت ر کیست؟!

 

اصلاح ارگ(،  نواز )فعال جنبش شناس، ارگ یزدان

دان )متخصص باخ(، فیلسوت، پزشک، و امدادگر  موسیقی

و لورن   روستای گنزباخ استان آلزاس، اهل پزشکی در آفریقا

ی  دلیل فلسفه ی جایزه صلح نوبل به آلمان )و نیز فرانسه(، برنده

گزار بیمارستان  داشت زندگی )حرمت حیان("، بنیان "گرامی

ی نشان لژیون دونور  لمبارنه در کشور گابون آفریقا، دارنده

ی روی ها ترین انسان دار ترین و نام نام فرانسه و یکی از خوش

قرن در آن بیمارستان  زمین در دوران زندگیِ خود. مدن نیم

 . (1875-1965)کار کرد و در همان جا مرد 

است که از  داشت زندگی"، مفهومی معتقد بود "گرامی

 ی"تمدن شود. در نوشته ی دور و برمان زاده می ی دنیا مشاهده

 گوید: و اخلاق" در همین مورد می

داشت زندگی نیست.   چیزی جز گرامی "اخلاقیان

ام را به من عر ه  ی اخلاقی داشت زندگی، اصول پایه  گرامی

رسانی و  داشت، یاری که، خیر،در نره کند، یعنی این اصل  می

کردن  زدن یا من  تقویت زندگی است، و نابودکردن، آسیب

 زندگی، شرارن است."

اش( حرمت حیان را  نویس نامه جیمز برابازون )زندگی

 کند: طور تعریف می این

گوید تنها چیزی که از آن واقعا   داشت زندگی می "گرامی

خواهیم به این  کنیم و می مطمرنیم این است که زندگی می

ای است که با هر چیز  زندگی ادامه بدهیم. این همان نکته



علف   و، های  ها گرفته تا ساقه ای، در آن شریکیم، از فیل زنده

ی موجودان زنده، خواهر و  البته، با هر انسانی. پس با همه

ی آنان همان دلواپسی و توجه و اعتنا و  برادریم، و به همه

 احترامی را مدیونیم که برای خودمان هم آرزومندیم."

 عصر، تا صبح از مزرعه در توانی می که بود معتقد او

در  نداری حق اما کنی، قط  داس  رب به را ساقه هزاران

 گیاهی ی ساقه ، عمدا یا قیدی بی با خانه، به برگشت راه سر

 کنی. له پایت زیر را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ت اویری از موهانداس گاندی

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 1889، حدود سا  دوران دانشجویی در بندن

 

 

 



 
 

 (1913) جنوبی با کاستوربا، هیسرش در  فریقای

  



 
 

 جنوبی در  فریقای ی ساتیاگراهی در جامه

 

  



 
 

 (1913) در ژوهانسبورگ

 

  



 
 

 جنوبی سرکار استوار ستاد امداد پ شکی در  فریقای

 

  



 
 

،  و نخست وزیر  یندهبا ایندیرای شش سابه، دختر نهرو )

 (1924نو ) در دهلی  روزه 21ی  (، در روزه ایندیرا گاندی

 

  



 
 

 (1931با چاربی چاپلین )

 

  



 
 

 در حا  نوشتن نامه

 

  



 
 (1931در سوئیس ) رولان با رومن

 



 
 

، اوبین نخست وزیر هند مستقل و پدر نهرو با جواهربعل

 هند  ایندیرا گاندی، نخست وزیر  ینده

 

  



 
 

 (1940کککِتان ) در سانتینی تاگور با رابیندرانا 

  



 
 

 شد. معیولاً به دبیل شوخ بودن، باعث تفریح دبیل دیگران می

 

  



 
 

  ورد! حتی شکلک هم در می

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ای دیگر! و باز هم صحنه

ی  جی، عی  و دامنه سادگی، مهربانی، افسون سرشت گاندی

اش،  نانی را که  فبعی و خنده هایش، و برُّندگیِ شوخ دردی هم

کرد. مخ وصاً در کنار  سحر می مدند،  به ن دیکش می

کرد و هییشه برای  تری می کودکان، احساس راحتیِ بیش

 بخش داشت. پیران و ناتوانان، کلامی روحیه

  



 

 

 تاریخی: مشتی نیک ظاهراً کم ارزش،   ای بحظه

 ، پییاییِ تاریخیِ نیک، ساحل دندی در راه    

 1930پنجم  وریل 



 
 

 انگلیس، کارگر اهل لانکاشایر دیدار با زنان

های او در هند،  بافیِ  ن شهر به دبیل فعابیت که صنعت پارچه

شهر بیکار شده بودند.   سی  دیده و تعداد زیادی از کارگران

مسئولان به او توصیه کرده بودند به این شهر نرود، چرا که 

بسیار خ رناک است و احتیا  حیله به او وجود دارد. در 

پذیر را به  دبیِ هیین زنان کارگر  سی  نهایت این او بود که هم

 (1932دست  ورد. )سا  

 

 

 

 

 

 

 



ارخ کلیه یا دار به معنای متع براستی!  یا او  دمی دین

 گرا بوده؟ یا هی  کدام؟ شخ ی صرفاً مادّی و صرفاً عیل

 

 :1931ی  ژانویه 12گاندی به مادبین اسلید، 

"... خداوند را سزاس بگوییم که خ ر از سر رولان گذشت. 

های بسیاری به او احتیاج دارد.  جهان هنوز برای سا 

به پایان توانیم مشاهده کنیم، هنوز  جا که ما می کارش، تا  ن

 می م را به او ابلاغ کن و بگو که   نرسیده. ب فاً سلام محبت

ی  ی جلسه باید مواظ  سلامت خودش باشد. پرمابهن در باره

اید برایم مف ل نوشته  دعایی که برای سلامت او برگ ار کرده

ها، حتیّ یک ثانیه به عیر  دانم که  یا این گونه دعا است. نیی

کند یا نهت امّا این  شود، اضافه می شخ ی که برایش دعا می

گان  شوند گان تعابیِ روح و به دعا کنند دانم که به دعا را می

دهد. هیین  رامش است که ظاهراً به فو  عیر   رامش می

 تقی بهرامی حرّان( ی محید ، رومن رولان و گاندی، ترجیه133) . اف اید."  می



 
 

 بر روی پلی از بامبو،

 خروشان براهیاپوترا در نواخابیِ بنگا  ی گذر از رودخانه

 ی استقلا  در  ستانه ای عام فرقه در بحظا  بحرانیِ قتل

(1947) 



 
 

بر سر نخ ریسی با کلاه نواخابی  

 

 

 

 



 

 
 

 اش گرفتن و...  رام

 


